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Bāyazīd Bastāmī (161–234 AH), a paradoxical Sufi, with a novel 

mystical experience, an enigmatic language, a unique state, and a spiritual 

ascension, is a treasury of Iranian mysticism and one of the revivers of 

this wisdom. In his sayings, he employs elements such as light and soul 

to explain spiritual subtleties, unveil the mysteries of human existential 

depth, elucidate the soul’s happiness, and resolve ontological enigmas. 

The research hypothesis posits that certain elements of ancient Iranian 

philosophy are interconnected with Bāyazīd’s mysticism. The author has 

sought to analyze and elaborate on these themes using philosophical and 

theological approaches. The main research questions include: What role 

do light and soul play in Iranian philosophy and Bāyazīd’s Sufism? And 

what aspects of light and soul are linked to his mystical thought?  The 

research findings indicate that the existential value of light in Bāyazīd’s 

thought has deep-rooted origins and that a shared cosmology exists 

between these two worldviews. This cosmology underscores the 

dichotomy between the realms of the corporeal and the celestial, light and 

soul, creation and command, and the seen and the unseen. It ultimately 

guides humanity toward relentless effort in pursuit of true felicity.  The 

soul serves as the central axis of Bāyazīd’s thought, which, in its ultimate 

state, can unite with light. In his discourse, light is not merely an 

illuminator of the existing world but also a guide to the ultimate truth. 

These elements, characterized by a unified ontology, mystical 

transformation, and Iranian essence, are reflected in Bāyazīd’s sayings 

amidst the tension of opposing forces and the supremacy of Ahuric 

powers. 
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نور، فرّ، نفس،    بایزید بسطامی،

 شهود

ای عرفانی نوین، زبانی رمزآلود، حالی متفاوت و  نما، با تجربه ای پارادوکس هـ(، صوفی   234-1۶1)  بایزید بسطامی
ای از عرفان ایرانی و یکی از احیاگران این حکمت است. او در سخنان خود از عناصری  معراجی روحانی، گنجینه 

روحانی، کشف راز و رمز دریای وجودی انسان، سعادت نفس و حل معماهای  چون نور و نفس برای تبیین لطایف  

فرضیۀ پژوهش این است که برخی از عناصر حکمت ایران باستان با عرفان بایزید    .شناختی بهره برده استهستی

های فلسفی و کلامی، این مباحث را شرح و تحلیل کند. گیری از رهیافتارتباط دارند. نویسنده کوشیده است با بهره
نور و نفس در حکمت ایرانی و تصوف بایزید چه کاربردی دارند؟ و چه    اند از:های اصلی پژوهش عبارت پرسش 

 ای از نور و نفس با عرفان بایزید پیوند خورده است؟ جنبه
نشان می پژوهش  ریشه نتایج  بایزید  اندیشۀ  در  نور  ارزش وجودی  که  کیهاندهد  نوعی  و  دارد  کهن  شناسی  ای 

مشترک میان این دو تفکر وجود دارد که در آن، تضاد میان عوالم مُلک و ملکوت، نور و نفس، خلق و امر، غیب و 

 .دهدبرای رسیدن به سعادت حقیقی سوق می  شناسی انسان را به تلاشی مستمرشهادت مطرح است. این کیهان
بخش عالم موجود،  تنها روشنیتواند به نور بپیوندد. در گفتار او، نور نهنفس، محور اندیشۀ بایزید است و در نهایت می

این عناصر، با هستی بلکه راه  شناسی یکپارچه، دگردیسی عرفانی و محتوای ایرانی، در  گشای حقیقت حق است. 

 .اندتنش میان نیروهای متضاد و برتری نیروهای اهورایی، در اقوال بایزید نیز بازتاب یافته
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 مقدمّه  

بایزید یکی از صوفیان معروف خراسان در قرون اولّیۀ اسلامی است. مقام عرفانی او نزد عرفا و متصوّفه ستودنی است. در حدود 

 ق درگذشته 234سالگی و به سال  73ق در یک خانوادۀ زردشتی بسطام که تازه به اسلام گراییده بودند، متولد شد و در سن  1۶1

بانی   را  بایزید  معین،  معرفی کرده است.  ایرانی  بن   :استتصوف  بایزید طیفور  را شیخ  اسلامی  ایرانی  بن  عیسی    »شالدۀ تصوّف 

(. خمیرۀ همین خسروانیان است که به واسطۀ سه تن از مشایخ صوفیه، بایزید  505:  132۶  معین،)  است«سروشان بسطامی ریخته

سیار آمل و خرقان( به وی انتقال یافته است و  )   فتی یا جوانمردِ بیضاء( و ابوالحسن خرقانی)  سیّار بسطام(، منصور حلاج)  بسطامی

ذوالنون  )  اما بر جانب غربی اسقلبیوس، انباذقلس، فیثاغورث و افلاطون قرار دارند. سپس، خمیرۀ فیثاغورثیان از طریق اخیِ اخمیم

ای از اهل معنا  ، در یک رأس، در حلقهرسد. سرانجام، این دو جانب همچون دو قوس سرومصری( و ابوسهل تستری به اسلام می

عرفان ایرانی ابتدا در شمال شرق   اسلام،  (. بعد از1390:  108  کربن،)  پیوندد«که در کلام آنها سکینه جاری است، باز به هم می

زنده و تازه بود. نور های قدیمی آریایی  های فرهنگی هندواروپایی هنوز اندیشهایران رشد کرد؛ جایی که به دلیل نزدیکی به ریشه

  جایگاه  کلی و  بینیجهان  بیانگر  که  هستند  طبیعت  ناشناختۀ  و  موجود  عناصر  وضعیت  تعیین  برای  عرفان  اولّیه  هایتبیین  جزء  و نفس

به  طبیعت  در   انسان کنار   .هستند  گذشته  در   انسان  معرفتی  نظام  از  بخشی  نوعیو  در  را  اعتقادات خود  دینی اصول و  متفکّران 

شناسند  آمیختند. محقّقان، بایزید را یکی از وارثان حکمت خسروانی میها میدادند و تفکّرات خود را با آن های سنّتی قرار میآیین

که هنوز عصر زندگی او فاصلۀ چندانی با تاریخ ایران قبل از اسلام ندارد. بایزید ضمن مبارزه با هوای نفس و اغماض از لذّات و  

شهوات و مجاهدت نفس، نَفَس رحمانی را بر نفس شیطانی غالب نمود، با حضور قلب و زهد توانست با رفع موانع رفتاری و اخلاقی،  

 العارفین« برسد.  شناسی، به مقام »سلطانشناسی و خداخود

از فرهنگرشته مؤلّفه هایی  از  تبلوری  یا  باورهای گذشتگان و  ایرانیان و  او حفظ های  های اصلی حکمت خسروانی در گفتار 

شود است پیکرۀ این عناصر در کلام او تغییر یابد. وقتی اقوال او مطالعه میتأثیر تحوّلات گوناگون اجتماعی، باعث شدهاما  اندشده

شود. بایزید یکی از عرفای ایرانی است که  هایش دیده میقول هایی از این میراث ایرانی در قالب دو عنصر نور و نفس در نقلنشانه 

شود. او بانی مفاهیم جدیدی از تصوّف است که تا آن زمان وجود  عنوان دو مؤلّفۀ عرفانی در اقوال او فراوان دیده می به  نور و نفس

ای از توحید، معراج، هرکدام دنیای پیچیدهاند. نور، نفس، کشف و شهود، شطحیات،  ن حدّ نبوده اند و یا اگر وجود داشته، به اینداشته

  خدا،   شناخت  برای  خورد. در نگاه بایزید، روحافکار اوست که به مفاهیمی چون فرّ، نور و ظلمت و ثنویت حکمای باستان پیوند می

 ابدی   شعلۀ  با  اتّحاد  دنبال  به  که  دارد  وجود  الهی  جرقۀ  یک  درونی،   نور  یک  روح  درون  در  مشارکت داشته باشد.  الهی  ذات  در  باید

الشعاع خود ترین عنصر ماورایی است که عناصر دیگر را تحتترین و محوریدر حکمت ایرانی و تصوف بایزید، نور اساسی.  است

دهد. خورشید، آتش و بهمن در ایران باستان، نور محمدی و نورالانوار در تصوّف بایزید، چه در عالم عقول و یا عالم نفس  قرار می

اند که استعاره از مقام احدیتّ است و افراد به میزان درجاتشان از آن  وجوی یک حقیقت حاکمه و مطلقۀ مشترکهمگی در جست

گردند. فرشتگان با انوارشان در معراج بایزید، یادآور امشاسپندان ایران باستان است. عرفان بایزید بر ادراکات مستقیم  مند میبهره 

 که زنده  و واسطهبی مرحلۀ  در عارف ای،تجربه چنین گیرد درشهودی مبتنی است و از بینش یا دانش باطنی و شخصی نشئت می

کند. زبان رمزآلود او با برخی از اصطلاحات و مضامین نو با  می  تجربه  را  الهی  امر  تحققّ  شود،می  آشکار  خداوند  شخصی  حضور

کند. نویسندۀ این مقاله، قعیّتی فراتر از عالم اجسام، او را جالب توجّه میمحتوای انفسی، تحوّل دنیای متافیزیک درونی، تکیه بر وا

 است. وجوی نور و نفس در احوال و اقوال او نموده جستای که به بایزید دارد، اقدام به با توجّه به علاقه 
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 . بیان مسئله1

است. نور   های قدیمی این سرزمین قلمداد شدهحامیان اندیشه تصوّف بایزید با الهام از تصوّف ایرانی و فرهنگ باستانی آن، یکی از  

و نفس از اصطلاحات کاربردی در قال بایزید هستند و از معدود صوفیانی است که پیوستگی خاصی بین اقوال او و عناصر باستانی  

اند؟ و چه وجهی از نور نور و نفس وجود دارد. سؤالاتی مانند اینکه نور و نفس در حکمت ایرانی و تصوّف بایزید چه کاربردی داشته

پیوند خورده  به هم  بایزید  عرفان  با  نفس  پرسشو  آن است؟  به  این جستار  که  داده هایی هستند  پاسخ  با  ها  بایزید  ارتباط  است. 

 هد. دشود، از مسائلی است که این پژوهش به آن پاسخ میگذشتگان در عناصر نور و نفس که در اقوال و احوال او نمایان می 

 . پیشینه تحقیق2

طور مفصل  توجهی کتاب و مقاله درباره نور و نفس نوشته شده است اما ازآنجاکه ارتباط این مفاهیم با عرفان بایزید بسطامی هنوز به تعداد قابل

مفاهیم را تحلیل کرده و به بسترهای  بررسی نشده، نویسنده قصد دارد برخی مباحث جدید را در اختیار خوانندگان قرار دهد. او پیوندهای این 

کند. در ادامه، عواملی که بایزید بسطامی را به حکمت حکمای ایران باستان مرتبط ساخته و او را  تر اشاره میهای گستردهلازم برای پژوهش

 .دهنده راه آنان کرده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفتادامه

های عرفانی او  های موجود کمتر به مقوله نور و نفس در اندیشهشناسند، در پژوهش عنوان یکی از بزرگان صوفیه می اگرچه بایزید را به 

 .پرداخته شده است

دانشگاه    زبان و ادب فارسی نوشته فاطمه مدرسی و قاسم مهرآور گیگلو، منتشرشده در نشریه   « بایزید بسطامی و مشرب عرفانی او»مقاله  

هایی است که به بررسی جایگاه عشق در عرفان بایزید پرداخته است. نویسندگان این مقاله معتقدند ، ازجمله پژوهش(1391آزاد سنندج )بهار 

رساند. همچنین، این پژوهش بایزید را ازنظر عینی و ذهنی از عرفای معاصر خود متمایز  که عمل و معرفت از طریق فنا، عارف را به حق می 

دانسته و اندیشه وحدت وجود و وصول او را اساس حکمت اشراق معرفی کرده است. در تمام شطحیات، بایزید عاشق و معشوق را یکی دانسته  

 .یافته استو به عالم توحید راه 

مطالعات  راد، منتشرشده در نشریه  نوشته مریم حسینی و الهام روستایی «بایزید بسطامی  نامۀمعراجنمادپردازی عرفانی در  »منبع دیگر، مقاله  

است. نویسندگان در این پژوهش معتقدند که جهان تصویری صوفیه در شناخت عالم معراج، که جهانی نورانی است، نقش مهمی ایفا   عرفانی

از نمادهای تصویری همچون نور، رویش، آب و پرواز سخن به میان آمده است. در این اثر،    نامهمعراجاند که در  کند. همچنین نشان دادهمی

 .تنها از بُعد مادی، بلکه در محور هدایت و معرفت نیز مورد توجه قرار گرفته استنور نه 

 روش تحقیق .3

ازآنجاکه اثر مکتوبی از بایزید بسطامی در دسترس نیست،   .است  موردی  مطالعات  و  ایکتابخانه  پژوهش،  روش تحقیق در این

اند. علاوه بر این، پیوند اقوال و  او سخن به میان آوردهشده، تنها با استناد به اقوال بایزید در منابعی است که از  مطالب گردآوری

آوری اطلاعات  است. ابزار جمعبا نور و نفس در اندیشۀ خسروانی ایران باستان و استنباط نویسنده در این مقاله تبیین شده   احوال او

پژوهش، این  مطالب .  است  ایرایانه  و  دیجیتال  منابع  رسانی،اطلاع  و  ای چندرسانه  هایپایگاه  الکترونیکی،  منابع  فیش،  در 

شده، مباحث کاربردی و نظرات نویسندگان مختلف در این حوزه بررسی و درنهایت برداشت نویسنده از هر موضوعی  بندیدسته

 است. بیان شده
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   . نور4

در قرآن کریم تجلیّ نور در آیات    است.بوده   مؤثّر  بسیارشناسی  کیهان   از  ما  درک  در  نور  موضوع .  دارد  اساسی  نقشی  ما  زندگی  در  نور

های حکمت ایرانی، نور است که به است. یکی از این مؤلّفه( آمده17:  نساء)  (،1:  انعام)  (،  1۶:  مائده)  (،25۶:  بقره)  مختلف ازجمله

  :استگونه معرفی کرده تعبیر نوربخش، سهروردی منشأ اصلی آن را این 

در اندیشۀ سهروردی نخستین آفریدۀ اهورامزدا یا نخستین پرتو نورالانوار همان چیزی است که در فهلوی 

: 1391 نوربخش،) عقل( است و هم صادر اول) گویند که هم مظهر خرد و دانایی الهیبه آن »بهمن« می

22 .) 

است. این عنصر هدف والای معراج بایزید است.  کران ماوراء که با جبهۀ مقابل خود، در تضاد بوده نور، مفهومی است کهن در بی 

ها دهندۀ اهمّیتّ نور در تصوف اوست. بخش بزرگی از اقوال او به شرح حجاباست، نشانکه در منقبت بایزید نوشته شده  النورکتاب  

است. نور   فوق  همۀ معانی  بردارندۀدر    و   نور  بارز  مصداقِ  ترینبزرگ  عزوّجلّ،  در راه رسیدن به نور و مشاهدۀ حق ناظر است. خداوند

صورت یک کلیتّ بهدر تقابل با رغیب خود، عامل است و عاملی بر او وجود ندارد. نه جنس دارد و نه حد. بنابراین، نور و خورشید  

ترین عنوان مورد بحث تصوف بایزید و پیوند دهندۀ او با انبیاء و اولیاء در حالت  اند. نور محوریدر همۀ اجزای زندگی نقش داشته

کند. در فلسفۀ نور، تمام موجودات  خلسۀ عرفانی است. خصوصیت نور این است که هم خودش ظاهر است و هم غیر خود را ظاهر می

برخورداریبه باشند  برخوردارند و هرچه مجردتر  نور  از  نور چنین  عنوان واقعیت  نوربخش در مورد کلمۀ  بیشتر است.  نور  از  شان 

  :استگفته

اما   ...اند  نور، مترادف ضیاء و ضوء و روشنایی است. در لغت و در اصطلاح علوم، نور و ضوء اندکی متفاوت

شود و شفاف بالفعل  مند مینور از غیر خود مستفاد شده و کیفیتی است که جسم غیر شفاف از آن بهره 

 (. 49: 1391نوربخش، ) گرددمی

 حکمت  و  خسروانی  تعالیم  ص(، بالاترین نورهاست. »در)   عنوان منشأ هستی عالم و نور محمدیبهدر عرفان بایزید نیز نور  

  . استبخشیده   ایشان   به  ها، آن   درجۀ  میزان  به  را  خود  نور  از  بخشی  و  کرده  موجودات تجلی  بر  است،  نورالانوار  که  خداوند  اشراق،

 گیرند« می  در خود  را  سالک  انسان  که  بیندهایی میپرده   همچون  را  نوریه  درجات  و  کندمی  بیان  تشبیه  طریق  از  را  مفهوم  این  بایزید

  خاصّ  مذهبی هایسنتّ در که اندتمایل داشته  از نور  هاییاستعاره کاربرد  و گیریشکل  دین، به  علمای (.7۶: 1394گیری، خواجه)

لمت چندان روشن  ظحقیقت نور و  نیز  . در آیین زرتشت  اندالهیاتی الحاق شده  هایگفتمان  یا  مقدّس   هایمتن   به  یا  و  اندشده  ایجاد

  نور   از  خدایی  آن  در  گرفتند،می  جشن  اوستا  همانند  را  وداها  سرودهای  و  بودند  متّحد  هندوها  با  هنوز  ایرانیان  اجداد  که  یست. زمانین

به خاطر   خورشید  .شدمی  شناخته   خطا  و  دروغ  مخالف  حقیقت،  عنوانبه  اهورا  و  بود  شده  فراخوانده  بهشت  با  همراه  که  دیدندمی

های زردشت  مطابق سروده.  گرفتمی   قرار  تقدیس  مورد  آسمانی  اجرام  برترین  از  یکی  عنوانبهای که داشت،  تلألؤ و درخشندگی

جایگاه خداوند همان نور محض است که نور بهمن از آن نشئت گرفته و فراتر از خورشید است و آتش واسطۀ بین نور و عالم 

اند. ایرانیان کهن  صورت رعد و برق در آسمان دیده به کنند؛ چون آن را  عنوان موهبتی الهی یاد میبهاجساد است. بسیاری از آن  

ایستادند. آتش مانند نور روشن است اما  کردند و بیرون از معبد رو به خورشید میسوی آتش برگزار میمراسم خود را در معابد به 

است،   نورانیتّ  و  نور  منبع  چون منشأ آن عالم اجساد است، در تلاش برای رسیدن به عالم نور است. عطّار در بارۀ اینکه خداوند

 (.  39: 13۶3عطار، ) ور است/ یکی باطن که ظاهرتر ز نور است«»یکی ظاهر که باطن از ظه :استچنین سروده
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  »خدای را به خدای شناختم و آنچه را جز اوست به روشنایی او شناختم«  :استبایزید بسطامی در اهمّیتّ نور وجودی خداوند گفته

نور او منبع انوار دیگر است. »علم ازل دعوی کردن، از کسی    .است  نور  مطلق  و  مطلق  (. حقّ تعالی نور181:  1395کدکنی،  شفیعی)

(. نور خداوند، هم حسن وجودی او و هم ارزش لایزالی اوست. وجود  1۶5:  134۶عطار،  )  درست آید که اوّل بر خود نور ذات نماید«

  منبع تمام   و  مخلوقات خداوند  اولّیناز    ص(،)   محمد  نور  شوند. در تصوّف بایزید،او نور است و دیگران در طیف انوار او دیده می

گیرد. بایزید روح پیامبر را در بالاترین  می  سرچشمه  ص()  محمدی  نور  از  ایحادثه  و  طبیعت  است. هر  جهان  جمله  از  هاآفرینش

بایزید! خوش ص( مرا پذیره آمد و گفت ای  )  »سپس روح محمد  :کندمرحلۀ معراج خود یعنی آسمان هفتم و کرسی ملاقات می

(. نور قهرمان اصلی و برندۀ نهایی نبردهای آسمانی است. در اوستا هم، پیروزی 335:  1395شفیعی کدکنی،  )  آمدی و نیک آمدی«

»اوستا،    :گویداز آنِ روشنایی و نور است. دوشن گیمن در اهمّیتّ جایگاه نور و پیروزی آن بر نیروهای تاریکی در اوستا چنین می 

بیشتر مجموعه  اساطیری، اسطورهمثل  را  های  را درگیر هم   -ای  تاریکی  نیروهای روشنی و  نمادین  بیش  به شکلی کم و  که 

او ابتدا به هرشکل مردی جوان، سپس گاوی نر،    :است؛ مثلاً ستارۀ تیشتریه با یک شیطان درگیر مبارزه استداشته  نگه  -کندمی

کند. سرانجام سفید رَته که خود را به هیبت اسب سیاهی درآورده، برخورد پیدا میآید و با شیطان اپاوو بالاخره اسپی سپید در می

(. معراج بایزید هم تلألؤ نورهای متفاوت مقامات معنوی مختلف مقرّبین است. هرچه در  32:  1378گیمن،  دوشن)  پیروز می شود« 

می  غرق  میملکوت  بیشتر  نیز  ماورایی  نورهای  قدرت  و  متغیر  نور  طیف  که    :شوندشود،  آمدند  پذیره  مرا  فرشتگانی  آنجا  »در 

شد که از درون هر  ها میتافت و آن نورها قندیلزد و از هر چشمی نوری میهایشان به اندازۀ ستارگان آسمان بود و برق میچشم

رود و عنصری ماورایی است. رابرت (. آتش نیز رو به آسمان می334:  1395شفیعی کدکنی،  )  شنیدم«قندیل تسبیح و تهلیل می

»بالاخره آتش است که زرتشت آن را مرکز ثقل آیین خود    :کندعنوان محوریتّ آیین زردشت معرفی میبهچالز زینر عنصر آتش را  

= راستی( است و درخشش آن نیز ظلمت ناشی از گناه و خطا ) قرار داد زیرا در توانایی و قدرت برای نابودی ظلمت، خود نماد اشه

(. آتش به دلیل اینکه سوی معنویت نور جهش دارد. مقدّس است و یکی از کاربردهای ارزشمند  ۶0:  1387زینر،  )  بَرَد«را از میان می

اش  گناهیاند او برای اثبات بی»دربارۀ زردشت گفته  :استهای سخت بشری بودهآن معیار نهایی بودن در سنجش بسیاری از آزمون

:  13۶3بیرونی،  )  کرد و پس از او موبد»آذرباد« در روزگار شاپور ساسانی برای اثبات حقّانیّتش به این»ور« تن داد«از آتش عبور  

»ستایش پاک تو را باشد، ای    :اندکردهاست که در برابر او مناجات می(. این عنصر ماورایی، یکی از خدایان موردپرستشی بوده 30

(. در نگاه بایزید هم، 37:  1348  رضی،)  ای که در خوری ستایش را«ترین بخشودۀ اهورامزدا، ای فروزهگهر، ای بزرگآتش پاک  

 : استبخشد. او در اکتساب علم ازلی، همراهی نور را امری ضروری دانستهمی  هستی  به   نو  شکلی  که  است  هستی  تمام  نور سرچشمۀ

 (. 177: 1395شفیعی کدکنی، ) ذات با او باشد«»هرکه از نفس خویش علم ازل آشکار کند، نیازمند آن است که نور 

»روان مؤمن همچون چراغی است در چراغدان    :این نور ذات، باعث تلألؤ وجودی انسان و درخشش روان شخص مؤمن است

 منظم،  تفکّر  ذهن،  ظرفیت برای  مشترک  وجهی  عنوانبه روشن،  (. نور221  :1395شفیعی کدکنی،  )  درخشد«که در ملکوت او می

 توسط  که  است  هاییسایه  ردیابی  برای  آموزنده  فردمنحصربه  شروع   نقطۀ  یک  نور  کند. می  عمل  خودآگاهی  و   واقعی  درک

کند. سهروردی یکی از اندیشمندانی است که  نیز تأیید می  را  دین  و نگرش   استشده  ایجاد  گریروشن  بر  مبتنیشناسی  معرفت

کند گوید نوری که سهروردی در آثار خود از آن یاد میاست. پورجوادی مینور معطوف نموده ترین محور مطالعاتی خود را بر  بیش

  :تابداش بر اهل تجرید میگانه است که انواع پانزده  صفیر سیمرغهمان طوالع و لوامع 
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پانزده نوع نور را که بر دل اهل تجرید می ها نوری است که  تابد برشمرده که نخستین آن در آنجا وی 

طوالع و لوامع خوانده  صفیر سیمرغ  تابد و این همان نوری است که در  همچون برق بر اهل بدایات می 

 (.  30: 1392پورجوادی، ) استشده

 مشترک  ویژگی  یک  دلیل  به  اشیاء،  مقایسه  ای برایو الهیات، نور شیوه  شناسیکیهان  ،شناسیهستی  هایپرسش  با  رابطه  در

عنوان منشأ نور در اقوال بایزید کاملا مشهود است. او پس از آن که از حالت خلسۀ موجود خارج  بهص(،  )   جایگاه محمد  است.

 :ص(اند. بایزید گفت)  »بایزید را گفتند خلق، همه در زیر لوای محمد  :نمایدص(را بیان می)  شود، جایگاه مقام معنوی پیامبرمی

ص( است. لوای من از نوری است که آدمیان و پریان، همه در زیر آن )   تر از لوای محمد»سوگند به خدای که لوای من بزرگ

ص( سرچشمۀ نوری است که در اوج  )  فهمیم که محمّد(. از این گفتار بایزید می241:  1395کدکنی،  شفیعی)  لوایند با پیامبران« 

و بر روح هیچ پیامبری نگذشتم مگر اینکه برو    ها بردند. ملکوت را بردریدم»روحِ مرا به آسمان  : آن، نورالانوار یا ذات پاک قرار دارد

ص(که در پیرامون او هزار حجاب از نور بود که نزدیک بود در نخستین نگاه مرا  )   سلام کردم و بدو سلام رساندم جز روح محمّد

  بینایی  نوعی  با   عارف  بلکهمقایسه نیست،    استعاره و  تاریکی،  و  نور  اصطلاحات  . البته کاربرد(18۶  :1395کدکنی،  شفیعی)  بسوزاند«

  عنوان به  تاریکی  و  در تلاش است، خود را از سایه  کند، علاوه بر اینکهسعی می  او.  بیندمی  را  تاریکی  و  نور  جسمی  اندام  از  غیر

درنتیجه،   نماید.ای ازانوار ساطعۀ مقام معنوی پیامبر را کسب  کنند، رهایی بخشد، جذبهمی  جذب  پایین  سمتبه  را  او  که  هاییقدرت

این نور وجودی حضرت حقّ است که  .  کند می  درک  نور  عنوانبه  کنند،می  جذب  بالا   سمتبه  را  او  که  ظواهری  و  هانشانه  همۀ  او

کند و سهروردی انوار وجودی اهورای زردشت و نورالسموات خداوند در قرآن کریم  های قدرت آن را در عرش بیان میبایزید مرحله

 واقعیت  کل  و  محض واقعیات  نور عامل توزیع  و  است  نور  برپایۀ   دهد. معراج بایزید نهایت به هم پیوند میگسترۀ بیرا در یک  

  متکلمان   .است  شناختیمعرفت  و  شناختیهستی  هایجنبه  از  و اصطلاح  معنا  جهت  در معراج بایزید از  نور  شناختاما    هستی است

 منظور به   امر  پذیرفتند. این  خدا  نام  عنوان مثالی ازبه  را  آن  از  استفاده  حداکثر  و  نداشتند  نور  شناسیکیهان  توسعه  به  تمایلی  اولّیه

 :بود امری لازم جسمانی لحاظ به خدا تصوّر از اجتناب

قرار  درخشد انوار عزّت است که او در همان حالی که در چاه روح  نخستین نوری از انوار که در مقام تجلی برای سالک سائر می

(. بایزید در تفهیم ارزش معنوی نور در  83:  13۶8کبری،  )  نماید« است، انوار عزّت از بالای سر او شروع به درخشش میگرفته

کند که در هر مرحله از ارزش وجودی انبیا، مثابۀ نورهای خاص معرفی میاست، مقامات را بهبرداشتی که از معراج خود داشته

وچهار هزار مقام است؛ یعنی صد و بیستگفت یک»شنیدم از شیخ ابوعبدالله که می  :نهایت سرمنزل اصلی استدنیایی از وجود بی

در راه خدای تعالی، در هر مقامی نوری است که بعضی از آن به بعضی دیگر شباهت ندارد. هرکه را دعوی یکی از آن مقامات 

 ای مادّه   عنوانبه  روح است که  (. در گفتار بایزید، نور درک139:  1395کدکنی،  شفیعی)  باشد، از او دربارۀ نور آن مقام جویا شو«

زیاد  یابند. در متون عرفانی، دست بالاتر معرفتی و معنویت به توانندمی صوفیان آن طریق از که  است. هدفی است نور از متشکل

شد. این انوار در طبقات می  توصیف   روشن  نوری  بود و با   درخشان  غالباً   های بایزیدبهشت معراج   که  تا جایی  است،اشاره شده  نور  به

»چون خدای تعالی صدق خواست مرا دانست که   :ها نیز متفاوت استمختلف افلاک، در معراج بایزید متفاوت از هم و درجات آن

آورد و مرا جذب کرد. آنگاه دیدم چنان  سوی من  ای دست خویش را به قصدم متوجّه اوست و تجرید از ما سوای او، ناگاه فرشته 

است که گویی به آسمان سوم فرا برده شدم. سپس در من نوری از روشنای معرفت من هیجان گرفت که پرتو آن، روشنی آن 

(. نور در معراج 329  :1395کدکنی،  شفیعی)  ای شد در جنب کمال من«سنگ پشهها را تاریک کرد. آنگاه آن فرشته همقندیل

 خود   تجارب  در  را  معراج  اصطلاح  است. عرفابایزید منبع اسرار و رازورمزهای عرفان اوست و در احوال بایزید با معراج او همراه بوده
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  ها   آسمان  در  خود  عرفانی پرواز  توصیف   در  را  تصویر   این  که بود  کسانی  جزء اولّین  بسطامی  بایزید.  بردندمی  کار  به  وجد  خلسۀ  در

های خویش پوشانید هایی از نور خویش به تن کرد و مرا در پرده »... آنگاه مرا پرده   :کردند  پیروی  او  از دیگر  بسیاری  و  برد   کار  به

 »ای حجَّت من!« و من گفتم تو حجَّتِ خویشتن خویشی و تو را به من حاجت نیست«  :و مرا به ذات خویش روشنایی داد و گفت

و ابهت  دوست دارد معنویت باشد،  گرفته  قرار  ذات احدیّت  خورشید  ظهور  تأثیر  تحت  که  (. وقتی کسی21۶:  1395کدکنی،  شفیعی)

نظر کردم در پروردگار خویش به چشم یقین از پس آنکه او مرا ازنظر به   :گفت»... از بایزید شنیدم که می :توصیف کند را این نور

هایی از سرّ خویش به من نمود و هویتّ خویش را به من نمود. شگفتیغیر خویش بازداشت و مرا به نور خویش روشنایی بخشید و  

گفتۀ بالا   (.29۶:  1395کدکنی،  شفیعی)  پس نظر کردم به هویتّ او در انانیت خویش. پس از میان برخاست نور من به نور او « 

است عدم و ظلمت است. ظلمت هم حجاب شود و هرآنچه غیر از آن  دهد که در نگاه بایزید کل هستی در نور تعریف مینشان می

انانیت است. نورانیت عالم از وجود نور است و ظلمت آن نتیجۀ عدم نور است. ازنظر بایزید تجلی حقیقت وجودی حقّ در وجود 

»گفت و  :گرددسالک، محدود به گروه، قوم یا دین خاصی نیست. این موهبت در تمام ادیان آسمانی برای رهرو واقعی متجلی می

لا اله الا الله  :دید که بر آن نوشته بودطلبید، پس نوری سبز میدید از حقّ تعالی تصدیقِ آن را میبایزید چون آیتی و کرامتی می

  محمد رسول الله، ابراهیم خلیل الله، موسی نَجیُّ الله، عیسی روح الله و بدین پنج گواه، صلوات الله علیهم، آیات و کرامات را از حقّ 

 (. 234: 1395کدکنی، شفیعی) ت«گرفمی

است. در دین مانی که قبل از اسلام در  البّته گفتۀ فوق به این معنا نیست که در سایر ادیان ایرانی به اهمیتّ نور توجّه نشده  

رهایی هر جسم مادی مرکب از نور و ظلمت است. برای    :گفت»مانی می  :است  ایران رواج داشت، اساس پیکره اصلی انسان نور

ای کهن دارد و (. به همین دلیل بنای ارزش وجودی نور در نگاه بایزید ریشه 48: 13۶9کیانی، )  نور از ظلمت، باید ریاضت کشید«

»و نور سانح که از موطن جهان عقلی فیضان کند   :کندبه تعبیر سهروردی منشأ دانش و قدرت است که از جهان عقل تراوش می

  ازحد بیش  اهمّیتّ  از  ناشی  ملموس   حسی  فوق  واقعیّت  یک  تصوّر   (. عدم398:  139۶سهروردی،  )  خود اکسیر قدرت و دانش بود«

»...   :است  فضانوردی خارج  از دسترسی علم  صوفی  نور  عوالم  شود.مثل نور است که از شدت ظهور دیده نمی  حسی  یک حقیقت  به

زد و از  هایشان به اندازۀ ستارگان آسمان بود و برق میآمدند که چشمتا آنگاه که به کرسی رسیدم. در آنجا فرشتگانی مرا پذیره  

شنیدم آنگاه، همچنان پرواز کردم تا  شد که از درون هر قندیل تسبیح و تهلیل می تافت و آن نورها قندیل می هرچشمی نوری می

(.  334:  1395شفیعی کدکنی،  )  شد«به دریایی از نور رسیدم که امواج آن تلاطم داشت و روشنی خورشید در برابر آن تاریک می

  جهان،  از  گرایانهدوگانه  تصوّر  این  نتیجۀ.  نیست  جهانیاین  الگوهای  مفاهیم و  از  انضمامی و دنیایی  معنوی  جهان  یک  معراج بایزید،

 آن  شرقی  خاستگاه  درخشند ومی  خالص  اشکال  که در آن  مشرقی است   .است  دشمن ابدی  دو  بین  دارمداوم و دامنه  یک جنگ

 . کندمی طغیان ناخودآگاه تاریکی بر علیه است که شعور از چراغی عنوانبه  انسان روح است و کیهانی شمال قطب،

 و  روز  بین  تمایز  به  قادر  آگاهی  که  زمانی  تا  هستند  شناساییقابل  وضوحبه  که  یابدمی  را  عناصری  بایزید در سفر روحانی خود،

  زندگی   روز  نور  این  در  فقط  روح،.  هستند  غافل  یکدیگر  از  شب  و  روز  و این  مانندمی  باقی  مبهم  شیطانی  و  الهیوجه    نباشد،  آن  شب

 است گیریجهت  این هاستافق بر هاافق که است شبنیمه خورشید تاریکی ظهور این  پایان . است منبع تاریکی شب زیرا کندمی

  عهده   به  را  بالا   به  رو  حرکتِ  این  تلاش  که  موجودی  شودمی  باعث  چیزی  چه  و  شودمی  منجر  کجا  به  شود که  روشن  باید  که

باید   فراتر  موجودی   گیرد،می بنابراین،    شود،می  داده  آن   ظواهر  به  که  مختلفی  هاینام   با   شکل  این  هویتّ  تا  سعی کرد  باشد؟ 

اهمیتّ فراوانی   اسلام  ظهور  از  بعد  و  قبل  ایران،  معنوی  جهان  نور  از  مذهبی،  هایگیریجهت  مطالعۀ  تنوع به   این   زیرا  شود  مشخص

 و شده اسیر تاریکی توسط است ولی نور شخصی است که منبعش آن قهرمان که شناسی،انسان رود که یکدارد. چنین تصوّر می
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  و  از نور انسان   تصوّر کامل، طبیعت تجلی بر  متمرکز تجربۀ  و ایدئولوژی  عارف خراسان، کل  .کندمی تلاش  تاریکی از رهایی برای

  هرگز   است و  نور  بر   نور  شود،می  داده  نشان  هاآن  وحدت  دو  با  که  کلّیّتی  .گیردمی  فرض  پیش  را   کیهانی  معراج  از  اش زنده  تجربۀ

 شکل همان از تجلیل سمتبه ها همگیاین. ترکیب یافته باشد اش سایه و آگاهی یا اهریمنی تاریکی و اورمزدیان نور از تواندنمی

هستند. خداوند شمس حقیقت از مشرق وحدانیتّ است و وجود مؤمن محل    همگرا  کند،می  آشکار  را  آن  متنوع   بسیار  هاینام  که

شفیعی کدکنی،  )   درخشد...«»روان مؤمن همچون چراغی است در چراغدان که در ملکوت او می  :هبوط انوار ذات احدیتّ است

 :آیدنمی  غرب  و  شرق  از  است که   خالصی  درونی  نور  اصلی یا نور حقّ،  نور  شمالی،  است، نور(. نوری که عارف دیده221  :1395

  و گردانید منوّر خود نور به و  رسانید  استغنا درجه به موجودات همه از مرا آنکه از بعد. نگریستم حقّ  در یقین چشم  به :گفت شیخ»

شناسی بایزید، منشأ  . در کیهان(175:  134۶عطار،  )  «آورد  پیدا  من  بر  خویش  هویت  عظمت  و  کرد،  آشکارا  من  بر  اسرار  عجایب

 زمانی  فواصل   با سفر  این .  است  شب  تاریکی  شود،می   منتهی کامل  طبیعت  فرشته و  سمتبه   صخره  از  که   صعودی  چاه و  از  خروج

 شب   نیمه  خورشید.  کندمی  مشخص  قراردارند،  ابتدایی  آزمایش  در سیطرۀ این  که  را  روحی  خطرات  و  حالات  و  شودمی  مشخص

  است. اگر  گسترده بسیار رازی  و رمز ادیان، آیین در درونی نور از اولّیه بنابراین، تصویر شود.می ورشعله قله، به شدن نزدیک نیز با

 نه  و است آگاه دنیا این از نه دیگر عارف برسد، خورشید روشنایی به پاک کاملاً  انسان درون در  و  کند طلوع  قلب آسمان در نوری

 حجاب   زیر  در  را  خودش   پروردگار  فقط  او،(.  29۶:  1395  کدکنی،  شفیعی)  «او  نور  به   من  نور  برخاست  میان   از  پس»  :دیگر  جهان  از

»... از    :نیست  چیزی جز نور  او  بینایی  او،  شنوایی  است،  نور  او  مادی  پوشش  نیست و  نور  از  غیر  چیزی  او  قلب  پس.  بیندمی  روح

هایی از نظر کردم در پروردگار خویش به چشم یقین، و مرا به نور خویش روشنایی بخشید، و شگفتی  :گفتمیبایزید شنیدم که  

 (.  294 :1395 کدکنی، شفیعی) سرّ خویش به من نمود«

 توصیف  خدا  در  مجدد  جذب  عنوانبه  که  دارد  سالک  میزان ارتقای معرفتی  به  بستگی  آن  درک  و  است  پاک  ذات  نور  سیاه،  نور

است.    شیطان  هایمیزبان   علیه  ایوقفهبی  مبارزۀ  معنای  به  از آن،   فراتر  حتی  مرگ و  تا  تولد  بدو  از  انسان  شود. نور در زندگیمی

در کند. »می  پیوند برقرار  آسمان  و  زمین  بین  نوعی  به  و  هستی  نظام  انسان، جامعه،  میان  که  عنصر اصلی معراج بایزید است  نور

  پیوند  ترینجزء بنیادی (. نور178: 134۶عطار، ) «به خالق رسیدم  :پریدم. چون از مخلوقات غایب گشتم گفتم یم یچگونگ یهوا

»آنگاه همچنان پرواز کردم تا به دریایی از نور رسیدم که امواج آن   :استاست. بایزید در معراج خود گفته  هستی  نظام  و  انسان  بین

از طریق   که  است  آن   اندیشۀ  در  (. انسان334:  1395کدکنی،  شفیعی)  شد«برابر آن تاریک می تلاطم داشت و روشنی خورشید در  

»سُبحان خالقُ النور، شُکراً    :گویدبایزید هم در مناجات خویش مکرر از نور می  کند و  ایجاد  کائنات  با  هماهنگی  و  نور سازگاری

النور، عَدلًا لخالق النور، سُبحان خالق النور و بِحمده، سُبحان خالق النور عزوّ جلّ،  لخالق النور، حُکماً لخالق النور، سُبحان خالق  

شود تابد. این نور باعث می نظر او هرگاه بنده با چشم یقین به حقّ بنگرد، نور حقّ بر او می  از  (.279  :1395کدکنی،  شفیعی)  جلاله«

غرور در غرور است و آخرت اهل آخرت را سرور در سرور است، و   [را]دنیا اهل دنیا  که اهل معرفت از غیر حقّ به دور باشد. »

تابد. پس از  (. هرگاه شخص به حقّ نظر کند، انوار خدا در وجود او می1۶5:  134۶عطار،  )  «حق اهل معرفت را نور در نور  یدوست

نماید. تمام حقیقت وجودی بایزید این است که خود را به یک حقیقت غایی  تابش نور حقّ در او، خداوند اسرار هستی را به او می

نیز می  آن  زیبایی  به توصیف  این حقیقت مطلق است،  به  برای رسیدن  اینکه در تلاش  او ضمن  مرا به  متصل کند.  پردازد »و 

دهد که حرکت می   (. بایزید رسیدن به مقام نور را به نوعی عشق درونی خود پیوند301  :134۶عطار،  )  فردانیتّ خویش تنها کرد«

(. او به برکت وجودی 298  :134۶عطار،  )  کند. »پس آنگاه مرا به نور ذات روشنایی بخشید«در این مسیر را برای او دلنشین می

 کند. نور، عوالم عالی ملکوت و فرازمینی را با تعابیر قدسی بیان می
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 . رابطۀ فرّ، نور و شهود 1. 4 

فرّه ایزدی در دوران قبل از اسلام است. »واژۀ فرّ را برخی اوستا شناسان با   صورتی از دگردیسی  اسلامی،  دوران  در  نور  مفهوم

 اند« به معنای آسمان، خورشید یا نور خورشید در پیوند دانسته   "svar"به معنای خورشید و واژۀ سنسکریت    hvarریشه اوستائی

ای پاک دارد. هاشم رضی آن را منبع قرب و فیض دانسته و در مورد آن چنین  (. صاحب فرّ اندیشه 1394وان و همکاران،  ماه)

  :استگفته

گوید. اصطلاحات اوستایی را بجا و درست الدین سهروردی از فلاسفه پارسی با نام و نشان سخن میشهاب

بردند. کیان خُرّه، همان گونه که حکیمان بزرگ این سرزمین به کار میبرد، به احتمال همانبه کار می

فرّ شاهی در اوستاست که بارها از آن سخن رفته و هرکه از  یا xvarena-Kavaenemخوَرِنَه -کَوَئنِم

 (. 54: 1379 رضی،)  رسیدشد به قرب و فیض معرفت میاین نور، خُرّه یا فَرّ برخوردار می 

رسد. این فرّ، فقط فرّ کیانی هم مانند فرّ شاهی فروغی الهی و خدادادی است که صاحب فرّ با رسیدن به آن، به شکوه شاهی می 

( و آن 232: 1387 زینر،)  است. به اعتقاد زینر مفهوم فرّ، سبب غایی مخلوق، انسانیت انسان و ربوبیّت ربّ استاز آن ایرانیان بوده 

 زینر،)  ای داردهای تجلی فرّ، برای هر فرد میدان عمل ویژه(. ازنظر او، صورت138:  1387  زینر،)  استرا به زردشتیان پیوند داده

(. او  82: 1394 شایگان،) داند که در همین جهان ایرانی اعتبار خویش را بازیافته بودمزدایی می(. شایگان آن را ایرانی220: 1387

کنندۀ داند که از مشرقی به مشرق دیگر روشنکند و نورالانواری مینور با هویتّ الهی معرفی میباز هم در جایی دیگر آن را کشف و  

خیزد، ای در حکم نوعی کشف است، نوری که از اعماق هویتّ الهی بر میعوالم است و برآمدن و طلوعش در هر مقام و مرتبه

سازد و خود مزدیسنائی نقشی اساسی است. نور عاملی است که شهود را ممکن میشناسی  شناسی و انساننقش این نور در جهان

  باید   و  هاستارزش   نماد  نیز نور  اوستا  کند. درنفسه موضوع دیدن انسان نیست. هرجا که نور نیست، وجه ظلمانی نفس غلبه میفی

دیباجی،  ) «نور ظهور واقعیت است و نه تصور یا مفهوم واقعیت» :استدیباجی اصل نور را چنین معرفی نموده  . شود شمرده محترم

بخش، »فرشتۀ شخصی« و تقدیر هر  (. هالۀ عظمت موجودات نوری، توان انسجام بخش وجود هر موجود، آتش زندگی۶:  1390

های مقدّس،  موجودی در مخلوقات اورمزد است و این جوهری سراسر نور، سازنده و پدیدآرندۀ مخلوقات اورمزدی است. در شمائل

 : 1390دیباجی،  )  استزده   کنند که گِردِ سرِ شاهان و روحانیون مذهب مزدیسنا حلقهمیای درخشان تصوّر  صورت هالهبهاین نور را  

=  )  مشتری  به  که  جایی  تا  باشد،  به آن   تابش  پذیرای  تا  گشایدمی   و  کرده  منبسط  را  اندیشه، نَفْس  و  تفکّر  اثر   بر  نور  این  (.221

صورتی متأخر از فرّ در عرفان اسلامی، همان انسان کاملی است که مقرب درگاه    .شودمی  بزرگ متصل  خداوند  ، یعنی(اهورمزد

کند. به است. شایگان، فرّ و نور را به هم مرتبط میهای کیهانی به او اعطا شدهاحدیتّ قرارگرفته و برخی کمالات انسانی و قدرت

 جم است که نگرش در آن آشکارکنندۀ اسرار ناپیداست  صورت دیگری هم تجلی دارد و از آن جمله جامبهنظر او این نور و فرّ  

 (. 314: 1394 شایگان،)

بر فرد می از جانب حقّ  که  نوری است  فرّ،  از  به آن دست تابد و شعبهوجهی  مقامی است که سالک  از آن در تصوّف،  ای 

صورت نور، وجهی از این فرّ است که بایزید آن را بهاست. کیفیّت معنوی فرّ، شکوه و جلال معنوی آن و تلألؤ حقّ در عارف یافته

»حقّ را به عین یقین بدیدم، بعد از آنکه مرا از غیب بستد. دلم به نور خود روشن کرد، عجایب ملکوت بنمود.    :استدر خود یافته 

آنگه مرا هویتّ خود بنمود. به هویتّ خود هویتّ او بدیدم، و نور او به نور خود بدیدم، و عزّ او به عزّ خود بدیدم، و قدر او به قدر  

ت او به رفعت خود بدیدم. آنگه از هویتّ خود عجب بماندم. و در هویتّ خود بدیدم، و رفعخود بدیدم، عظمت او به عظمت خود  
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(. فرّ، تلألؤ وجود اهورایی 115:  1334  شیرازی،  بقلی)  شک کردم. چون در شکّ هویتّ خود افتادم، به چشم حقّ حقّ را بدیدم«

کند. هم نماد عروج و هم  بخشد و او را ماورائی میشوند. به انسان ارج میاست که با درخشش آن، خیر و شر از هم متمایز می

کند که دیگران از آن عاجزند. این نور آمیخته به کرامات و شهود، در عرفان بایزید  تجلی شهود است. کرامتی به صاحب فرّ عطا می

بیانگر   است که  بسیار ژرف و راستین  ایینوعی دانشود،  نیز نمایان است. صورتی دیگر از فرّ که در تجارب عرفانی بایزید دیده می

در   :گفتاند بایزید بسطامی روزی می»گفته  :استارتقای مقام معنوی او حتیّ فراتر از ملائکه است که بیشتر در معراج او بیان شده 

کردم. چون مرا چنین دید راهی ها توجّهی نمیکرد اما من بدانهایی ارزانی مینمایاند و کرامت آغاز راه خداوند به من آیاتی می

(. گاهی اوقات ساختارهای کلی متافیزیکی هستی نزد عارف خراسان از روند 355:  1914  سرّاج،)  برای معرفت خویش نشانم داد«

شود اما در مسیر حقیقت هستی هدف او تبیین راز و رمز آن و گشودن راهی برای وصول به حقیقت حق است عادی خود خارج می 

چون بایزید   که این شناخت مستلزم تجربه و شهودی است که هرکسی توان نیل به آن را ندارد. عنایت الهی است که به اشخاصی

ای بود  های فرهمند به هر مقام و منزلتی خواهند رسید. بنابراین، مقام معنوی بایزید، عطیّهاعطا شده و بیانگر آن است که انسان

که بعد از مرگ وی نیز برایش باقی ماند. »ای ابوموسی! تو به شهر ارمینیه خواهی رفت. اگر مردی را دیدی که درین علوم سخن  

بخواه تا خدای را از بهرِ تو بخواند که دعای او،  کرد و دیگری بدو ایمان داشت، از آنکه ایمان دارد  گفت و یکی او را انکار می می

 (. 124: 1395شفیعی کدکنی، ) گمان، مستجاب است«بی

دهد. یابی به کارهای شگفت میگردد و به او قدرت دستچنین قدرتی، جوهری سراسر نور الهی است که در شخص متجلی می 

  گسترده   و  باستانی  الهی، ارتباطی  حضور  و  نور  بین  .روحانی دارد  و  معنوی  ماهیّتیو    مقدّس   و  اصلی متافیزیکی  نور  در تصوّر ایرانیان،

اند و  »واژگان ودا و اوستا هر دو از ریشۀ وید و به معنای دیدن  شود.می  یافت  جهان  باستانی  های  آیین   از  بسیاری  در  و  دارد  وجود

بر مبنای شناخت شهودی و ذوقی دلالت دارند. درگاتاهای اوستا و در یسناهای منسوب به زرتشت کراراً سخن از دیدار و شهود  

است. است عالم هستی از نور ازلی پدیدار شدهصورت روشنان روشنی آمدهبههای بعد  است و حقیقۀالحقایق در ادبیات زرتشتی دوره

اهورامزداست« نورالانوار یعنی  نور39:  138۶مجتبایی،  )  عالم مجلای ظهور و تجلی    نور  رنگی،  نور  گوناگونِ   هایصورت  در  (. 

 با  و تاریکی  نیکی،  و  عدالت  با دانش،  نور  ارتباط  شود.می  دیده  مصریان   و  ایرانیان  هند،  باستانی  هایآیین   در  روشن  نور  و  درخشان

 ظهور به او نور پرتو در کائنات و  است نور خداوند .هستند ادیان این در هم به نزدیک و مشترک از وجوه تقریباً و شر فریب جهل،

(. در عرفان شهود تجلیات 81:  1334بقلی شیرازی،  )  »در نور شمع ازل متلاشی شدم«  :هستند  نور  نیز عاشق  صوفیان.  رسندمی

»... پس نظر کردم در او به نور او و به علم او دانا    :استکند. بایزید گفتهالهی، نوعی معرفت و شناخت را برای انسان ایجاد می

گردد. و صوفی رأیت ذکره سبق ذکری را (. خداوند در قالب نوری بر رهرو حقیقی متجلی می297:  1395شفیعی کدکنی،  )  شدم«

  :گیرداز خدا پاداش می

ای پدید آمد و درِ وی پدید آمد از است تا به جایگاهی رسیدم که قبهها کرده خدای با من فتوح   :بایزید گفت

کس نبود که چیزی در آنجا بردی یا چیزی بیرون آوردی. به هرچه  گشتم. بر آن در بماندم. هیچگرد آن می

خواستم که این در گشاده کنم نشد. ذکری پدید آمد خوش، آن ذکر خوش در حلق گرفتم. آن در بگشادند. 

کدکنی،   شفیعی)  و هرکرا آن در بروی نگشادند، نگذارند که در آنجا شود. ای بسا چیزها که در آن توان دید

1395 :359.)   
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   نفس، واسطۀ نور و ظلمت .2. 4
ای از نور و ظلمت است و در بین این دو واقع شده نفس، اولّین مانع حماسۀ عرفانی پیش روی سالک، یکی از دشوارترین نفس آمیزه 

اندیشۀ تسخیر سالک و به نوعی،  نفس در   موانع ترقی روح و روان آدمی در رسیدن به سرمنزل حقیقی است. در عرفان، همیشه

شود که رام عنوان یک نماد در اقوال بایزید دیده میبههای سلوک است. نفس سدّ ترقی عرفانی اوست و کنترل آن یکی از مقوله

کنترل نیست، بلکه همان »نفس اژدرهاست با صد زور و فن« مولوی است. سادگی هم قابلبه اما    کردن آن هم ناشدنی نیست

خیزد تو در راه بمانی و از رفیقان خسبد و می»مرکب تو نفس توست اگر در راه به آرزوی خودش بگذاری تا می  :استبایزید گفته 

بایزید استیکی از مشغله نفس  (.  355:  1395شفیعی کدکنی،  )  محروم شوی و به منزل نرسی«   علاج   را  هرچیز»  :های ذهنی 

پایان مبارزه با نفس، مقدّمۀ تلألؤ نور است. به قول   (.320:  1395کدکنی،    شفیعی)  «نبود  من  نفس  معالجۀ  از  دشوارتر  چیزی  کردم،

ای از (. هرنفسی آمیزه 188 :1395کدکنی،  شفیعی) ای از نفحات الهی در وجودت نیابی«»تا در حجاب نفسی ذره :بایزید بسطامی

دمد، نفس آشکار  هنگامی که خداوند در جسم انسان، روح میصفات است که هم قابلیت صعود دارد و هم ممکن است سقوط کند.  

شود که واسطۀ بین روح و بدن است. نفس نوعی آگاهی متعارف است که بین نور و تاریکی و نقص و کمال قراردارد. وجهۀ  می

 گردد. گرداند و نور روحانی در او جایگزین ظلمت میشود و او را متحوّل مینورانی روح در انسان متولّد می

آمیخته   به هم  تاریکی  و  روشنایی  شر،  و  خیر  نیروی  دو  زردشت  دورۀ  بیدر  میبودند.  را  نور  او،  کران  زادۀ  اولّین  و  آفریند 

باستانی ظلمت در قهقرا و اعماق آفریند که به اهورامزدا کینه و حسادت میاهورامزداست. سپس اهریمن را می ورزد. در تفکّر 

تاریکی و مغرب و فرودین بود. در تصوّف بایزید، انسان باید به صفا و پاکی قلب برسد تا دسترسی به برخی امور غیر عادی، برای  

های طبیعت را به کار گیرد و در سایه چنین الطافی نیز گاهی ممکن  تواند شگفتیاو عادی شود. در سایۀ فضیلت اخلاقی، انسان می 

انگیزد. او با بررسی  گذرد، باعث ایجاد رنجش دیگران شده و خشم دیگران را بر است با توجّه به اعتراض به آنچه پیرامون وی می

محبوبیتّ،  یابد که با نور الهی قرین است. راه رسیدن به این  تواند به مراتب بالاتری دست  و تأمّل، و به کمک قوّۀ عقل و تفکّر می

شود. کند، نفس نامیده می کند. چیزی که این پیچش را ایجاد میراهی بس دشوار است که گاهی اندیشه را با تناقضاتی همراه می

دهد، نتیجۀ عبور از نفس و غلبۀ محبت  های گفتاری، نظیر آنچه در گفتار و رفتار بایزید در شطحیات رخ مییکی از علل پارادوکس

گردد. در تفکّر عرفانی او، انسان باید متمحّل ریاضت شود تا به سعادت برسد و راز دسترسی الهی است که منجر به بیان شطح می

هر چیزی را علاج کردم. چیزی دشوارتر از معالجۀ   :گفتبه سعادت ابدی، نابودی امیال نفسانی است. »... از بایزید شنیدم که می

شود؟ به ( اما نفس چگونه خلق می320:  1395شفیعی کدکنی،  )  من خوارتر از آن نبود« چیز در نظر  نفس من نبود؛ با اینکه هیچ

» نَفْس؛ یعنی مرتّبۀ آگاهی متعارف بین نور و تاریکی،   :گرددنظر چیتیک، نوعی آگاهی است که بین نور و تاریکی حاصل می

(. غزالی هم آن را در  1384:  8۶چیتیک،  )  ادراک و جهل، تعقل و عدم تعقل، آگاهی و عدم آگاهی، قدرت و عجز، کمال و نقص«

غزالی،  )  »بدان که کلید معرفت خدای تعالی معرفت نفس خویش است«  :کندهای معرفت حقّ معرفی میترین راهزمرۀ ضروری

1380 :13 .) 

  و   امیال  به  بلکه  دنیا،  به  مربوط  امیال  و  شهوات  به  تنها  نه  نفس،  با اشاره به هویتّ  او  دارد،  وسیعی   عرصۀ  بایزید،  نگاه  در  نفس

  بحث   مورد  مبارزه با نفس  مورد  در  بایزید را  دیدگاه  که  هنگامی.  استکرده   اشاره  خدا  از  غیر  چیزی  هر  به  مربوط  صرف  آگاهی  حتیّ

نفس است.  شود. اولّین مرحلۀ سفر و نقطۀ آغازین سیر و سلوک عرفانی صوفی، شناخت  می  این مبحث بیشتر روشن  دهیم،می  قرار

کند از حقّ تعالی که مرا گفت »سافروا فی انفسکم  عنه حکایت میالله»و بایزید رضی :استسهروردی به نقل از بایزید چنین گفته

  تجدونی فی اوّل قدم« و سفر از نفس آنگه توان کرد که اوّل به نفس رسند و نفس را بشناسند، و بعد از آن سفر را ساز کنند« 
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»برای تمییز    :تواند دیو نفس باشد(. وقتی نفس غلبه کند، حتی تخیّل هم که منشأ تعقّل نداشته باشد، می374:  1374سهروردی،  )

گوید که  اش، یا برای متمایز کردن مثالین از خیالین، سهروردی به ما می درستِ کیفیتِ تعقّلیِ مثال و تفکیک آن از ماهیتّ توهمی

اش بر  شود اما اگر مایه =متفکّر( تبدیل می)  ای شناختیگردد؛ یعنی به قوّهتخیّل اگر بر پایۀ تعقّل نهاده باشد به فرشته بدل می 

 : گوید(. سلمی می84: 1394شایگان، ) گردد و چیزی جز دیو یا نفس شیطانی نیست«وهم( قرارگیرد، به وهمیه تبدیل می) حدس 

گفت وجود طبیعی انسان برای تسلط بر غیر است  توان  (. می70:  2003لمی،  س)  لایعرف نفسه من صحبته الشهوه«  :»قال بایزید

است. تسلط بر نفس سبب ایجاد یک مبارزه دائمی در وجود شخص است که انسان  که در جریان طبیعی آن به آدمی داده شده

احساس می در وجود خود  را  برمیثنویتی  به خودستیزی  و  دیگری هم  کند  در جای  یکی  خیزد.  را  نفس  معایب  بایزید شناخت 

چون عیوب نفس خویش را دریابد،   :»از بایزید پرسیدند مرد کی به حدِّ رجال رسد در این کار؟ گفت :استهای مردان دانسته نشانه 

اند که لازم است، یکی در ادنی اعتبار  (. لطایف نفس و دل دو همراه 239:  1395شفیعی کدکنی،  )  در این کار، به حدّ مردان رسد«

شفیعی  )   »سوارۀ دل باش و پیادۀ نفس«  :گویدقرار گیرد تا دیگری بتواند در مسیر تعالی خود قدم بردارد. بایزید در جای دیگری می

است و سالک کردهشدّت مطرح است و تمام توجّه سالک را به خود معطوف  (. این توجیه در مسلک طریقت به 221:  1395کدکنی،  

هرکدام از بزرگان طریقت تعبیری از آن    :گویدکند. هجویری میعنوان »اعدا عدوکَِ نفسک التی بین جنبیک« یاد میبهاز آن  

گوید تا انسان با نفس همراه  (. ابوبکر طمََستانی می2۶3  :1389هجویری،  )  شماردترین کارها را خلاف نفس میدارانی فاضل  :دارند

(. نفس و روح دو 471: 2003سلمی، ) لایمکن الخروج من النفس بالنفس :است و تابع آن است، رهایی از آن برایش مقدور نیست

به خواری اند. یکی محلّ خیر و یکی محلّ شر است. اگر نفس بر وجه رذیلۀ خود در اعمال انسان حاکم باشد، انسان را  لطیفه

را در مرحلۀ    بایزید خداوند ابلیس  (. به تعبیر 288  :1389هجویری،  )  »در دوزخ را کلید بجز حصول مراد نفس نیست«   :کشاندمی

  این   دلیل  به   صوفیان.  دارد  قرار  آخرت  راه   ابتدای  در  و  دنیا   راه  انتهای  در   ابلیس  پس   آفریده   مرده  را  دنیا   چیزهای  فروتر قرار داده و

 معنوی آزاد  پیشرفت  قدم  اولّین .  دانندمی  اطاعت  و  نیکی  منشأ  را  آن  از  کشیدن  دست  و  گناهان  منشأ  آن را  دنیا،  شیطانی  طبیعت

 ایگونه   به  نفس  صفات.  است  ابلیس  نفس جایگاه  صوفیانه،  کلاسیک  نظریه  اساس   بر  .دل از دست اموال اکتسابی است  کردن

هاست و گاهی تا پایان عمر بدی  همه  منشأ  و  است  ناپاک  نفس  او،  گفتۀ  به.  کشاندمی  فریب  و  باطل  به  همواره  را  انسان  که  است

 روز   ده  حداکثر  یا  روز  سه  از   بعد  شد،  حائض  زن  وقتی  بدی،  مأوای   »ای  :همراه سالک است و جدایی از آن زمانبر و طولانی است

سهلگی، )  شوی؟«می  پاک  کی.  اینشده  پاک"  هنوز  و  اینشسته  سال  سی  تا  بیست  حدود  تو  من،   نفس   ای  تواما    شود  می  پاک

ای از وحدت (. هدف عارف این است که در سلوک، نفس را با روح متّحد گرداند تا در نتیجۀ این اتّحاد تبدیل به آینه 97:  1949

امور روحانی و  یابد. سپس از پیوند نفس با  وجود گردد. سالک نیز از طریق شناخت نفس، به معرفت در نفس خویش دست می

»تصوّف افکندن نفس است در عبودیتّ و آویختن    :»بایزید گفت  :رسدجسمانی و ادراک عینی از تجلّی خداوند به معرفت واقعی می

»نَفْسِ تو ستورِ توست؛  :گوید نفس مانند چهارپا در اختیار شخص است(. باز می232: 1395کدکنی، شفیعی) دل است به ربوبیتّ«

 (. 221: 1395شفیعی کدکنی، ) رها مکنش در راه تا با آرزویش بماند در راه«

اقوال بسیاری از بایزید پیوسته در نکوهش نفس است تا در نتیجۀ تسلط برآن مقدّمات تابش نور معنویت در سالک فراهم   

برای آنکه هرچه بیشتر آن را خوار کند. است، آرزوی سوزاندن نفس در دوزخ میگردد. او با آن همه مقام والای معرفتی که داشته

»اگر خدای تعالی بدان جهان مرا گوید آرزویی بخواه پس از آمرزیدن آن خواهم که دستوری   :نمایدکند، مدارج بالاتری را کسب می

ام و بسیار مقاسات  ام و رنجیدهای دهم، که اندر دنیا از وی بسیار پیچیدهدهد تا به دوزخ درآیم و این نفس را به آتش یکی غوطه

  : تا زمانی که جزئی از پیکرۀ وجودی شخص به نفس تعلق دارد درک کلام بایزید بر او ممکن نیست  (13۶5:  4۶روشن،  )  ام«چشیده
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(. سلوک بایزید 310:  1395  شفیعی کدکنی،)  »هر کس که به سرای نفس خویش هدایت شود او را گنجایش حدیث او نیست«

شود.  است. عرفان او بیشتر تضییع نفس است. دنیای حماسه درونی او از خویشتن خویش شروع میپیوستن به وحدت حقیقی  

مبارزۀ کیهانی ابتدایی او کارزار با دیو نفس است و حریف او برای همیشه نخواهد رفت، بلکه با ترفندهای گوناگون، هر بار درصدد  

 گیر است.  غلبه بر سالک است و این مبارزه، طولانی و وقت

مند است و ذاتش مثل روح و قوایش چون  های هردو نیز بهره آنجاکه نفس بین دو عالم جسمانی و روحانی قرار دارد، از ویژگی  از

اند. ازنظر بایزید، تباهی انسان نیز در پیروی ، امّاره، لوامه و مطمئنه تقسیم کردهجسم است. صوفیان آن را به سه مرحله ترقی نفس

همنشینی آنکه پروای دین ندارد، و دوری از اهل خیر و پیروی نفس و برکناری از   :ده چیز ویرانی تن است  :»گفت  :از نفس است

(. نفس در سرنوشت انسان نیز دخیل است. بایزید، نتیجۀ مرگ 1395:  22۶کدکنی،  شفیعی)   جماعت و همنشینی با اهل بدعت و...«

  مرده   را  خود  دل  هرکه  :گفت  »و  :استاست، چنین تعبیر کردهعیت کردهاست، با کسی که از آن تبکسی که نفس را در خود کشته

  شهوات،  ایستادن  باز  به  بمیراند  را  خود  نفس  هرکه  و  کنند؛  دفن  ندمت  زمین  در  و  پیچند  لعنت  کفن  در  را  او  شهوات،  کثرت  به  گرداند

 (. 134۶: 15۶عطار، ) کنند« دفن سلامت زمین در و پیچند، رحمت کفن در را او

رحمه –»بایزید    :نظر بایزید، نفس مانع قرب است؛ یعنی مادامی که از شخص جدا نشود، لقای حقّ صورت نخواهد گرفت  از

. او با تحمل گرسنگی، همت و مجاهدت، توانست متخلق (13۶2:  119عبادی،  )  را گفتند از نفس جدا شو تا مرا بیابی«  –الله علیه

  فرعون  اگر   «آری»  :گفت  گویی؟   بسیار  گرسنگی  مدح تو  چرا که   پرسیدند  را   بایزید که  یافتم  حکایات  اندر   به اخلاق الهی شود. »و

  بود،  ستوده  هازبان  همه  به  بود  گرسنه  تا  ثعلبه  نگشتی و  باغی  بودی  گرسنه  قارون  اگر  و  نگفتی  الاعلی  ربّکم  انا  هرگز  بودی،  گرسنه

»پس    :است. مستملی بخاری، از نگاه او، جهاد اکبر را مبارزۀ با نفس خوانده(1389:  489هجویری،  )   «کرد  ظاهر  نفاق  شد  سیر  چون

اند در معنی قول پیامبر صلی الله  ترین خواند. و بزرگان چنین گفته جهاد کافر را جهاد خردترین خواند و جهاد نفس را جهاد بزرگ

 (.  13۶3: 4۶مستملی بخاری، ) ترین دشمنان فرزند آدم را نفس است«علیه و سلم که دشمن

است، باید در حفظ این تقرّب بماند و آن    خداوند  پیوسته با  زنده  و  واسطهبی  مرحلۀ  در تجارب عرفانی خود در   بایزید  ازآنجاکه،

در طریق خود طی   را  نفس  انضباط  و  نظم  طولانی  فرآیند  یک  باید  شخص  را در مبارزۀ با نفس عملی کند. بنابراین، معتقد است

آشکارا    که  دیدم  آنگاه  نگریستم،می   میان  آن  در  سال  یک  و  خویش   آینۀ  سال   پنج  و  بودم  خویش  نفس  آهنگر  سال  دوازده»  :کند

  سال   پنج  و  دیدم  خویش  شکم   در  زناری  و  نگربستم  در  پس.  کردم  صرف  زنار  آن   بریدن  در  سال  دوازده  پس.  دارم  میان  بر  زناری

  و  یافتم  مردگان   را  همه  نگریستم  مردم   در   و  شد  کشف   مرا   پس   برید؟   باید   را  آن   چگونه   که  اندیشیدممی.  بودم  آن  بریدن  کار  در

»گفت و از بایزید    :(. ازنظر او، کمال آدمی در شناخت عیوب نفس اوست1۶3  :1395شفیعی کدکنی، )  زدم«  همگان  بر  تکبیر  چهار

خویش را دریابد، در این کار، به حدِّ مردان رسد. این  »چون عیوب نفس    :پرسیدند مرد کی به حدّ رِجال رسد در این کار؟ گفت

  : 1395شفیعی کدکنی، ) دهد«اش اشراف میبخشد و بر نفس امّارهرسیدنگاهِ او، سپس حقّ تعالی او را، بر قدر ِهمّت او، تقرّب می

ای از نواهی و (. به نظر بایزید شخص مادامی که به نفس خود تعلق دارد، از انس با حقّ محروم است و نفس او مجموعه239

شود و کنترل اعمال خود را به نیازهای جسمی و هاست که شخص در حین چنین اعمالی از تصمیم خردمندانه دور میناپسندی

می واگذار  مطرود  در  فکری  کند  بذل  خدای  راه  در  را  خویش  نفس  که  آنگاه  تا  نگردد  خویش  آفریدگار  دوستدار  »بنده  نماید. 

(. 218  :1395شفیعی کدکنی،  )  جوید«داند که جز او را نمیهای او، آشکارا و نهان]تا[ خدای از دل او مییوجوی خرسند جست

بنابراین، آزمون بایزید بسیار سنگین است و کمال یعنی صوفی صرف، و راه رسیدن به آن کسب رضای حق است که منجر به 

»آری،   :پرسیدند که مردمان گویند شهادت لا اله الا الله کلید بهشت است. بایزید گفت»از بایزید  :گرددگرفتن کلید در بهشت می
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زبانی به دور از دروغ و غیبت و دلی به  :گشاید و کلیدان لا اله الا الله چهار چیز استکلیدان در را نمیکلیدِ بیاما  گویندراست می

. عرفان سختگیرانه (187 :1395شفیعی کدکنی، ) دور از مکر و خیانت و شکمی دور از حرام و شبهه و عملی دور از هوا و بدعت«

کند. نفس ستیزی بایزید؛ و زهد آمیخته با افراط، خصوصیت اصلی مسلک بایزید است. او تصور عرفانی خود را به دیگران منتقل می

»هرکه از نفْسِ خویش علم ازل آشکار کند   :یعنی به کار گیری علم ازلی در مواجهه با نفس برای رسیدن به قرب الهی است 

 (. 177 :1395شفیعی کدکنی، ) نیازمند آن است که نورِ ذات با او باشد«

  مواجه آن  با  عمل  در او که است متعالی حقیقت از بخشی تنها  شده  مشاهده واقعیتّ دهد کهنتیجۀ عرفان غلوّ آمیز او نشان می 

جویی، و دوستی او را در دشمنیِ  »کام او را در خلاف کامِ خویش می  :مقوله به دور نیستاست و نکوهش نفس هم از این  شده

شفیعی )  شود«است و به هنگام دشمنی نفس است که دوست داشته مینفسِ خود زیرا که به هنگام مخالفت کام است که او شناخته

بایزید از سلوک عرفانی خود، تنها  219  :1395کدکنی،   بیانجامد،  (. هدف  اندازه به طول  تقربّ است. زمان این وصلت هم، هر 

»و از بایزید نقل است که ده سال معالجت زبان   :اهمّیّتی ندارد. تلاش در کسب علم ازلی در تقابل با نفس هم به زمان نیاز دارد

(. ممکن است نفس انسان در هر مرحله از زندگی به 1359:  95غزالی،  )  کردم، و ده سال معالجت دل، و ده سال معالجت نفس«

»سلطان طریقت   :های مختلف قصد غلبه بر وجود او نماید. به همین دلیل، شخص پیوسته باید در مبارزۀ با آن آماده باشدصورت

بایزید بسطامی قَدّسَ الله روحَه گفت وقتی نشسته بودم به خاطرم درآمد که من امروز پیر وقتم و وحید عصر خویش، پس با خود  

های نورانی (. مجاهدت نفس و کشف حجاب13۶3:  737شریعت،  )  زند« فتادم، دانستم، که آن غرور است و پندار که بر من راه میا

عنوان یک ملاک بهکند که هرچه قدر در تقرّب الهی تلاش کنی و به مقامات معنوی بالاتری برسی، همیشه نفس  بایزید، بیان می 

های سخت نفس است و تا هرجا ترقی کنی این زنار نفس گیرد؛ یعنی ترقی در نتیجۀ گذر از سنگلاخآزمایش سر راه تو قرار می

قصد و هدف او بازماندن رهرو از مسیر است. اگر نفس در اختیار    همیشه در کنار توست و همیشه یک زنار در وجود توست که 

ماند. پس نفس ملازم است و به قدر ن رود، او در راه میگردد و هرزمان از اختیار سالک بیروسالک باشد، واسطۀ نور و صعود می

های اهمّیتّ بایزید به نفس ستیزی، به کار بردن اعداد  زایل شدنی نیست. یکی از نشانه اما    وسعت معنوی فرد کنترل شدنی است

 :و مهلت زمانی زیاد در کنترل کردن آن است، تا خطر وجود آن را در وجود انسان به او بنماید

و سلطان العارفین قدّس الله سرّه فرمود که در مدت سی سال به مضمون اٍنَّ اللهَ تعالی سَبعین الفِ حجاب ...

مِن نور و ظلمۀ هفتاد هزار زنار از خود ببریدم از آن یکی باقی ماند و هر چند که جهد کردم آن را نتوانستم 

ر را توانی قطع کرد. پس هر وقتی که سلطان برید بر سرم ندا آمد که ای بایزید کار تو نیست که این زنّا

العارفین زنار حجاب را نتوانست برید، دیگر کرا زهره که زنّارهای نفس امّاره را تواند برید مگر آن که از آب 

 (. 137۶: ۶5بدری کشمیری، ) بردو گل به جان و دل پی

 وادار   را  او  و  گشاید  می  را  انسان  قلب  خداوند  یک مرحله،  در .  استکرده  صحبت  نفس  هلاکت  در  الهی  کمک  مراحل  از  بایزید 

   :گویدمی سهلگی .برود سفری به صوفیانه  مسیر در تا کندمی

 رسید،  فرا  زیارت زمان وقتیاما  است جسمی بیماری نوعی که  کردمی فکر  و داشت دل  درد  ابتدا در بایزید

 تا   گیردمی  را  دلش  صبرانهبی  بپذیرد،  دوستی  به  را  کسی  خواهدمی  خداوند  وقتی  که  گفت  او  به  مسافری

 خداوند  خواسته  و  خدا  به  دل   میل   خاطر  به   او  دل   درد  که   شد  متوجّه  سخن،  این   شنیدن  با  بایزید.  کند  پاک

 ( 1949: 49ی، سهلگ) است آن برای
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تواند مبتدی را به پایان سفر برساند. قسمت نمیاما    رسد تلاش انسان مفید باشداگرچه، در سطح اوّل از بین بردن نفس، به نظر می

آخر سفر منحصراً به لطف خداوند بستگی دارد. روح، لطیف و نورانی و نامرئی است و جسم، کثیر، مرئی و ظلمانی است. یکی عالی 

هم ظلمت.   و یکی دانی است. ولی نفْس هر دو را دارد؛ هم مرئی است و هم نامرئی، هم لطیف است و هم کثیف. هم نور است و

سوی وحدت و جمعیتّ رو نماید. به نسبت جمعیّتی که در  انسان باید قسم نورانی را تقویت و قسم ظلمانی را تضعیف نماید، تا به

کوشد تا در سلوک خود بدن و نفس و روح را با هم متّحد گرداند، تا در  گردد. پس سالک میاین عالم کسب نماید سعادتمند می

سوی یگانگی و وحدت راهی شود. تنها رهرو واقعی، از راه شناخت نفس خود به تجلی خداوند  اد گردد و به نتیجۀ آن وحدت ایج

»در    :سوی ماسوا باشدتواند صورتی از اندیشۀ والای عرفانی در همراهی او به یابد. در چنین موقعیتی، نفس انسان می معرفت می

های لاهوت تا به عرش رسیدم و عرش را تهی یافتم. نفس من  در حجابجبروت غیب شدم و در دریاهای ملکوت غوطه زدم و  

وجوی خویش جستبدان متوجّه شد و گفتم ای سرور من! کجات جویم؟ پس پرده برافتاد و دیدم که من منم. پس من منم. در  

(. نفس عارف در این برهه به مقام  1395:  275شفیعی کدکنی،  )  کنم«روم و به خویشتن، و نه جز خویشتن، اشارت میواپس می

 تواند صورتی از نفس مطمئنه باشد. است که میوالایی رسیده

 گیری نتیجه 

ها از کارکردهای دوگانۀ عرفان شناسی بایزید بر نور و نفس استوار است. اینکند که بخشی از کیهاننتیجۀ پژوهش مشخص می

توانند در امتداد هم و مکمل عنصر مقابل خود باشند. نور، بالاترین عنصر حکمت میبایزید هستند که جبهۀ تضاد ثابتی ندارند، بلکه  

باستانی است که به کسی که صاحب فرّ است، اعطا شده است و در تفکّر بایزید، کیهانی گسترده، فراگیر و اکتسابی دارای مراتب 

د، با دگردیسی برخی از مفاهیم حکمای فهلوی، محتوای است و دیگر شاه قبلی وجود ندارد که به آن اعطا شود. در قال و حال بایزی

تر از قبل شده است. توحید، نور و ظلمت، کشف و شهود، عقل و نفس از مبانی  ای به عرفانی تغییر یافته و انفسیها از اسطوره آن

اند. ز در اقوال بایزید حفظ شده اصلی اندیشۀ عرفانی او هستند. برخی مفاهیم حکمت خسروانی، با پوستۀ متغیر و هستۀ واحد، هنو

رود، اهورایی و از جنس همان نوری است که بعدها در معراج سمت بالا میدر تفکّر باستانی، شعلۀ ماورایی و مثلثیِ آتش که به

ترین مبارزۀ عرفانی  رود. بزرگبایزید در عرش و کرسی توصیف شده است که در نتیجۀ آن، سالک پس از غلبه بر نفس به معراج می 

نورالانوار صورتی از اهورامزدا است و نور محمدی )ص(  .مینیو همان صورت رذیلۀ نفس استانگره ت.بایزید نیز، جدال با نفس اس

پیوند   بیانگر  بایزید  اندیشۀ  در  خداوند  بودن  نورالانوار  و  ایرانی  باورهای  در  اهورامزدا  بودن  نور محض  است.  آن  اصلی  قهرمان 

فکّر است. اندیشۀ درونی و رازآلود، شکل غالب حال اوست. او برای تهذیب نفس، به ریاضت و تحمّل مشقتّ های این دو تبنیان

ای از فطرت  گردد. در عرفان بایزید، نفس انسان اگر آمیزه پرداخت که یکی از علل آن به وضعیت جامعه در ادوار مختلف بازمیمی

 .ها او را همراهی کندتواند به عرش برسد و در رؤیت ملکوت و آسمانپاک او باشد، می
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The narratives of Tus, the hero and the prince of Nozar, have undergone 

many changes from the Avestan era to the period of compiling historical 

and national epic texts of Iran. Tus, who is introduced in the Avesta as a 

renowned hero and warrior, is a prince in Ferdowsi’s Shahnameh who is 

far from the kingship and is famous for his folly and frivolity. This duality 

of personality may stem from the differences that are seen in the 

narratives of the Nozar family. Ferdowsi’s description of the Nozarian 

narratives differs greatly from the texts before and after the Shahnameh. 

The various actions of the mythical-epic characters in the realm of 

changes resulting from the course of myth, the process of epic evolution 

and also the difference of narratives are worth examining. In this research, 

by examining the narratives related to Tus (from the Avesta to the 

historical texts), a clearer picture of him is presented and the changes in 

Tus’s work and behavior in the transition from myth to epic and the 

reasons for this transformation are discussed. 
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روایات طوس، پهلوان و شاهزادۀ نوذری، از روزگار اوستا تا دوران تدوین متون تاریخی و حماسۀ ملی ایران، دستخوش  
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حماسی در حوزۀ  -ایهای اسطوره های بسیاری دارد. کردارهای گوناگون شخصیت تفاوت شاهنامه    پیش و پس از  
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 مقدمه . 1

پس از مرگ نوذر، فرزندان او، طوس و  شاهنامه      اساس   براست.  زادۀ ایرانی  حماسی، پهلوان و شاه-طوسِ نوذر، چهرۀ اساطیری

موقعیت تغییر  همین امر موجب  شوند و  از جانشینی پدر کنار گذاشته می  (1/323:  1386فردوسی،  )  سبب نداشتن فرۀ ایزدیگستهم به 

عنوان جانشین نوذر تا پایان  طهماسب به  با به قدرت رسیدن زوِت.  در حماسۀ ملی ایران اس  اوآغازگر روایات    و خویشکاری طوس و

پهلوانی و نزدیکی به مرکز قدرت، طوس، -بینیم اما پس از آن، با حفظ روابط شاهیقباد، نشانی از حضور نوذریان نمیپادشاهی کی

پادشاهی کی ایران در دوران  دارد و    کفش، درفش کاویانیخسرو است. سپهدارِ زرینهکاوس و کیپهلوان و سپهسالار  اختیار  در 

خسرو  جنگ بزرگ کیسیاوش و    خواهیکینجنگ هاماوران،    ،دادهای مهمی چون رفتن کاوس به مازندرانپادشاهان را در روی

به جاودانگی و دمه  راهی او، در برف  اثبات وفاداری خود به شهریار ایران و هم خسرو، با  کند. سرانجام، در پایانِ کارِ کیراهی میهم

 خسرو به یاری سوشیانس برخیزد.در کنار کی فرشکردپیوندد تا در می

رسد، او برخلاف قاعده، پس از مرگ پدر به پادشاهی نمی  ها و رفتارهای گوناگون است.طوس دارای تنوع شخصیتی، کنش

 رود. شمار میکند و از مدعیان تاج و تخت بهعنوان سپهسالار به کیانیان خدمت میبلکه به 

توانستند داعیۀ تاج و تخت داشته باشند. اگر برخلاف سنت رایج، نمی  1در نظام فکری ایران باستان، بندگان

ای مقدور بود که میان بزرگان و سپاهیان از موقعیت داد، فقط برای بندگان نژاده ای رخ میچنین داعیه 

 (. 335: 1397مولایی، ) خاصی برخوردار بودند

آرایی طوس و گودرز در برابر هم بر سر تعیین ، تا سرحد صفاستبسیار آشکار  شاهنامه      گودرزیان که در   واختلاف نوذریان  

مرگ فرود را    زمینۀخسرو،  برمبنای ساختار ظاهری داستان »فرود سیاوش«، طوس با نادیده گرفتن فرمان کی   رود.یش می پپادشاه  

خسرو است. در این ساختار، گویی طوس مأموریت  کی  پادشاهیدیگر، مرگ فرود از مقدمات تداوم    دیدگاهیآورد؛ اگرچه از  فراهم می

که    گونه پس از مرگ فرود، آنطوس  براین اساس،  را از میان بردارد.    تاج و تخت  و رقیب احتمالیخسرو  تر کیدارد برادر بزرگ

خرد سر و کمعنوان فردی سبکن دست سبب شده است که طوس بههایی از ایکنش  شود.رود، بازخواست و مجازات نمیانتظار می

 شاهان و پهلوانان قرار گیرد. ، محلِّ سرزنش و انتقادشناخته شود و بارها

شناسان، برخاسته از دوگانگی و ثنویت ایران باستان است. اختلاط نیکی و بدی  برخی اسطورهه باور  این دوگانگی شخصیتی ب

خوی و  نیز گاه درشت ،سپهسالار ایران ،و تسلط یکسان اهریمن و اورمزد بر جهان در حماسه به چند گونه نموده شده است. طوس 

هایی باشد که در  تواند برآمده از تفاوتاین دوگانگی می. نیز  (54:  1357سرکاراتی،  )  سر است و گاه خردمند جوی و خیرهپرخاش 

از   های بسیاری دارد.تفاوتشاهنامه      شرح فردوسی از روایات نوذریان با متون پیش و پس از  .شوددیده میروایات خاندان نوذر  

در    دانست که گذار از اسطوره به حماسه    دوران  توانرا می  دوران پادشاهی نوذر در شاهنامه()  قبادمرگ منوچهر تا آغاز پادشاهی کی

 ، تحولات مهمی در روایات مربوط به خاندان نوذر رخ داده است.آن

گوناگون شخصیت اسطوره کردارهای  نیز  -ایهای  و  حماسه  تکامل  فرایند  اسطوره،  سیر  از  ناشی  تغییرات  حوزۀ  در  حماسی 

 دهیم وتری از او ارائه در این پژوهش برآنیم تا با بررسی روایاتِ مربوط به طوس، تصویر روشن .اختلاف روایات قابل بررسی است

 
توضیحی دربارۀ مفهوم اصطلاحی »بنده« و »بندگی« در تفکرات ایرانیان باستان و بازتاب  )  ای«(. »از آرایش بندگی گشته1397)  . در این باره بنگربد به: مولایی، چنگیز.1

مقدّم با نظارت دکتر  کوشش دکتر سیدعلی کرامتیو تعلیم و تربیت(. بهشاهنامه    مجموعه مقالات همایش ملّی  )  آن در شاهنامۀ فردوسی(. »زمانی میاسای از آموختن«
 .  333-341محمدجعفر یاحقی. مشهد. ص 
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چون  ی  از تغییرات این شخصیت در اسطوره و دنیای حماسه دست یابیم. به این منظور، روایات موجود در متون  تریبه شناخت دقیق

ترین متون  مهمو  شاهنامه      های زادسپرم، روایت پهلوی(،مینوی خرد، دینکرد، گزیده  ،ویژه بندهشنبه)  پهلوی  زبان  آثاراوستا،  

ز اسطوره به حماسه و دلایل اتا دربارۀ تغییرات کار و کردار طوس در گذار    ایمبررسی کردهرا  تا قرن هفتم(  )  تاریخی کهن ایران

 این دگرگونی بحث کنیم. 

 پیشینۀ پژوهش . 2

ها ها و فرهنگاند. برخی از این آثار، از جمله دانشنامه های پیرامون او پرداختهپژوهشگران بسیاری در آثار گوناگون به طوس و روایت

هایی چون اوستا و اند. گروهی دیگر علاوه بر شاهنامه، به متن و روایت فردوسی دربارۀ این شخصیت سخن گفته شاهنامه     بر پایۀ 

هایی مفصل دربارۀ او و عمدتا طور مستقل به طوس پرداخته، گاه در دل پژوهشها گاه به اند. این بررسیبندهشن نیز استناد کرده 

 اند.یک جنبه از شخصیت او چون جاودانگی، نقش او در داستان فرود و ... بحث کرده

عادل، )شاهنامه    هایفرهنگ نام(،  662- 668:  1379رستگارفسایی،  )شاهنامه      هایهای گوناگون از جمله فرهنگ نامفرهنگ

ادبیات فارسی1633:  1356)  المعارف فارسی دایره(،  311:  1372 :  1389)  گستر دانشنامۀ دانش (،  977:  1387شریفی،  )  (، فرهنگ 

نام کسان و  )شاهنامه    فرهنگاند. شهیدی مازندرانی در »های او را بیان کرده، طوس را معرفی و روایتشاهنامه( براساس  150

  های پهلوی اشارۀ کوتاهی داشته و پس از آن بر پایۀ و حضور او در میان جاویدانان براساس متن  اوستاها(« به نام طوس در  جای

 (. 481: 1377شهیدی مازندرانی، ) کفش« پرداخته استو دیگر منابع به توضیح لقب »زرینهشاهنامه 

 دانشنامۀ زبان و ادبیات فارسی( و مدخل »طوس«  566:  1391)   ها در ادبیات فارسیوارهیاحقی در فرهنگ اساطیر و داستان

ستایش  ) یشتآبان حضور طوس در پایان جهان(، ) بندهشن، به روایت شاهنامه(، ضمن معرفی طوس بر مبنای 351-348: 1397)

دربارۀ بنای شهر طوس( و نیز باور کویاجی دربارۀ انتقال روایت نوذریان به گودرزیان اشاره کرده  )  تاریخ گزیده او برای آناهیتا( و  

 است. 

نام او سخن گفته و پس از معرفی این ( در معرفی طوس، دربارۀ ریشه216-221:  1307)  اوستاپورداوود در حاشیۀ   شناسی 

  و   بندهشن،  اوستا، محل جنگ طوس با تورانیان، بحث کرده است. مبنای نظرات ایشان  خْشَثروُسوکتفصیل دربارۀ  شخصیت، به

 است. شاهنامه 

ها توضیحاتی ارائه و پهلوانان نوذری را ( دربارۀ نوذریان و مباحث پیرامون آن591-592و  497:  1333) سرایی در ایرانحماسه

الله صفا، فرود را یکی از شاهزادگان اشکانی  اوستا اشاره کرده است. ذبیح  باشاهنامه    برمبنای روایت فردوسی، معرفی و به تفاوت

 مبنای تاریخی دارد. شاهنامه   کند و معتقد است داستان گودرزیان درمعرفی می

(، در بخش فرود، ضمن بررسی داستان فرود و نقش  225-249:  1369)شاهنامه    زندگی و مرگ پهلوانان در، در  اسلامی ندوشن

خسرو براساس مبانی سیاسی و رقابت دو  طوس در کشته شدن فرزند سیاوش، به مسائلی چون مخالفت طوس با پادشاهی کی

فردوسی مبنای این بررسی بوده و اوستا، متون   شاهنامۀآید، طور که از عنوان کتاب برمیپردازد. همانخانوادۀ گشواد و منوچهر می

 پهلوی و تاریخی در این تحلیل مورد توجه قرار نگرفته است.

های مهم آنان معرفی کرده و به  های برتر، و طوس و گستهم را شخصیت(، نوذریان را از خانواده 1381سن،  کریستن)  کیانیان

( با عنوان نوذری یاد شده است. وی دلیل تفاوت روایت شاهنامهگستهم  )  ویستئورو  ها تنها ازکند که در یشتاین نکته اشاره می

 نامه بوده است.داند که بندهشن تحت تاثیر روایت یکی از منابع عربی مبتنی بر خدایرا در این می شاهنامه  بندهشن با
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پرداخته است. این روایت جنبۀ توصیفی  شاهنامه    (، به روایت داستان طوس براساس 1380)شاهنامه    آفرینانجیحونی در حماسه

که طوس و گستهم صاحب فره شاهی بودند، به دلیل نداشتن فره  شود که زال با این داشته و تنها این مسألۀ متفاوت مطرح می

 ایزدی از پادشاهی آن دو جلوگیری کرده است.

از این داستان پرداخته است. او ضمن توضیحی مختصر شاهنامه    ( به تحلیل روایت1350)  نامۀ فرود فر در سوگمرتضی ثاقب

های گاه برخورد منش کند و این داستان را تجلیخسرو در انتخاب او به سپهسالاری اشاره میدربارۀ پیشینۀ طوس به اشتباه کی

 داند. گوناگون و طغیان احساسات می

با عنوان »طوس زرینهعبدی و واثق عباسی در مقاله شناسی نام طوس به بررسی  (، ضمن اشاره به ریشه1396)  کفش«ای 

اند. بخش مفصلی از این پژوهش به پرداختهشاهنامه    های پهلوانی او در برخی از متون پهلوی، تاریخی وسابقۀ اساطیری وکنش

 کفش و چگونگی کاربرد آن برای پهلوانان گوناگون ازجمله، طوس اختصاص دارد. بررسی لقب زرینه

جانبه به طوس داشته باشد و سیر تغییرات این  پژوهش پیشِ رو بر آن است تا با بررسی دقیق منابع بنیادی، نگاهی جامع و همه

 شخصیت را در طول زمان نشان بدهد. 

 نامۀ طوس . شناخت3

دربارۀ نام طوس، معنا و ریشتۀ آن ترین روایات تاریخ ملی را دربردارد، آمده استت.  که کهن  یشتتآبانترین یادکرد طوس در قدیم

استم محل بوده استت. بعدها در املاو و  TōSاستم شتخو و طوس    TūSتاکنون نظر دقیقی ارائه نشتده استت. »استاستا طوس  

 ,Mayarhofer, 1979: 1/81)  )  مایر هوفر(. 217: 1307پورداود،  )  «گفتند  TūSهر دو را    ،تلفظ به همدیگر مشتبه شده

no 310   ذیل واژۀtusa استت. او  داند که بر پستران ویسته و بستیاری از تورانیان غلبه کردهستواری میجوی ارابهاو را جنگ

بوده است. در این صورت،  "جهندهدونده، پیشْدارندۀ اسب پیشْ" tusāspaشدۀ نام مرکب دهد که آن صورت کوتاه»احتمال می

به پیش جستتن، به پیش رفتن "( śto /-śtu-هندی باستتان ) *taus /-tus-توان مشتتق از ایرانی باستتانرا می  tusa-جزو 

( نیز به این نام اشتتاره کرده اما توضتتیح 232:  1911) ( و رایخلت657:  1904) بارتولومه(.  223:  1392مولایی، )  «"به شتتمار آورد

 اند.خاصی دربارۀ آن نداده

 :Mayarhofer, 1979) ریشته استتمایرهوفر در توضتیح واژۀ »هوتوستا/آتوستا« نیز یادآور شتده که این نام با طوس هم

1/52, no 179.)  در   (.153:  1307پورداود، )  هوتوستا را زنی از خاندان نوذر دانستته که دارای برادران بستیار استت  ،یشتترام

عنوان افرادی از خاندان نوذر ( نیز به76: بند یشتتآبان؛  102، بند یشتتفروردین) ( و ویستتئورو98، بند  یشتتآبان)  اوستتا، گشتتاستب

دانند اما در این یکی میشتاهنامه    ( ویستتئورو را با گستتهم593:  1333)  ( و صتفا89و  43:  1381)  ستناند. کریستتنمعرفی شتده

( با اشتاره به نظر هرتستفلد، یکی دانستتن این دو شتخصتیت را درستت  252:  1392) انگاری، تردیدهایی وجود دارد. مولایییکستان

:  1333)  ( ستخن رفته استت. صتفا121:  1392)مولایی،  یشتتآبان 98داند. دربارۀ انتستاب گشتتاستب به خاندان نوذر تنها در بند نمی

 99( با ارائۀ توضتیحاتی براستاس بندهای  32-40:  1381) ستن( ضتمن معرفی نوذریان، از گشتتاستب نیز نام برده استت. کریستتن591

( در توضتیحاتی  290-294:  1391) کند. مولایییشتت در صتحت این انتستاب تردید میآبان  103تا  101یشتت و  فروردین  100و 

ن در یشتت بر این باور استت که تغییرات روحانیاشتناستی و توجه به شتیوۀ بیان آبانپیرامون گشتتاستب، برمبنای اطلاعات دقیق ریشته

 شدن عنوان نوذری برای گشتاسب بوده است.ها سبب تغییر و افزودهمتن یشت

 است: و پدر زراسپ   ، برادر گستهمو نوۀ منوچهر فرزند نوذر شاهنامه،بنا به روایت طوس 
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کتتنتتار در  را  فتترزنتتد  دو  آن   گتترفتتت 

 

شتتتتهتتریتتار   متتژه  از  آب   فتتروریتتختتت 

 

هتم بشتتتتد   بتته  نتوذر  گستتتتتهتم  و   طتوس 

 

دژم  روانشتتتتان  و  آب  پتتر   رختتانشتتتتان 

 

 ( 1/302: 1386 دوسی،)فر  

، مولایی )  «طوسِ تهمِ ارتشتاریشت از او با عنوان »ای به خاندان و نژاد او نشده است. آبانآمده اما اشاره  اوستانام طوس در  

زند بهمن یسن( به طوس و نوذر    و  مینوی خرد  های هفتم تا هشتم دینکرد،کتاب)  از متون پهلوی  برخی  ( یاد کرده است.84:  1392

 روایت پهلوی،)  و از او با عنوان »طوس«  به حضور او در رویدادهای پایان جهان اشارهدیگر آثار  .  اندنکرده   و روایات این دو اشاره

اند. یاد کرده   (96:  دینکرد نهم)  »طوس پیکارآرای« ( و  100:  1385،  های زادسپرمگزیده؛  136:  1400بندهشن،    درِ  سد؛  61:  1367

وس پسر  ط»به نژاد طوس اشاره کرده و از او با عنوان  (  128:  1390)  بندهشنو    (38:  1388)  های ایران«تنها دو متن »شهرستان 

 اند.نام برده  نوذران« وسِط»و  نوذر«

الذهب، التنبیه و الاشراف، اخبارالطوال، مروجاز جمله  )  اند. بسیاری از متونرویکرد متفاوتی داشته شاهنامه    متون تاریخی پیش از

اند. براساس این متون، پس از منوچهر، زو به  به روایات طوس و نام و نژاد او نپرداخته   (العلومتاریخ یعقوبی، آفرینش و تاریخ، مفاتیح

تنها متنی   ،تاریخ طبریاند.  خسرو سخن گفتهکاوس و کیطور مختصر، از حضور او در دوران کی، بههارسد. دیگر متن پادشاهی می

.  (423:  1375  ،طبری)  یاد کرده استدار سپاه کاوس  از او با عنوان »طوس پسرِ نوذران« و سپهاست که به خاندان طوس اشاره و 

عنوان سپهدار سپاه کاوس و با از او  (  325:  1362)  نامۀ علائینزهت( و  43:  1376)  الاممتجارب  (،599-602:  1353)  تاریخ بلعمی

 اند.رده نام بخسرو کی

های بسیاری در روایات طوس در اسطوره و حماسه وجود دارد که  بودن طوس اشاره نشده است اما شباهت  1به نوذری   اوستادر  

توان نتیجه گرفت با وجود تغییراتی که در گذار از اسطوره به حماسه رخ داده، طوس روایات حماسی همان طوس  براساس آن می

 اوستا و متون پهلوی است.

»طوسی که در   ت اما ارتباطی با نوذریان ندارد.سبر این باور است که طوسِ روایات داستانی، همان طوس اوستا ،محصل راشد

کند تا بر پسران ویسه پیروزی همان کسی است که برای ایزد ناهید قربانی می  شود، ظاهراًروایات داستانی ایران از او نام برده می

  vistauruš  نام برده شده و آن  (نوذری=)  naotairiiąno  ها فقط یک تن با عنوانزیرا در یشت  یابد. او از خانوادۀ نوذر نیست

راشد محصل،  )  «در روایات ملی گستهم شده است و عنوان نوذری که به طوس نسبت داده شده، متأثر از روایات ملی است   که ظاهراً

و نیز ذیل واژۀ طوس، میان طوس اوستا و طوس نوذر در روایات حماسی تفاوت قائل شده    (168:  1387)  زادهقلی  (.24:  1364

  نیبرگ بر این باور است که »توسه« یک نشانۀ گروهی برای یک خانوادۀ آزاده   است.دیدگاهی شبیه به راشدمحصل ارائه کرده  

بخش این خانواده که با خانوادۀ کوی از  های ساسانی، وی پسر یا برادر نَوتره بوده است؛ یعنی پهلوان نام اشراف( است. بنابر روایت)

 (. 273: 1382نیبرگ، ) اندراه دامادی خویشاوند شده 

را    ورانهوشیاری در برابر کینهها و  او پیروزی بر پسران ویسه، قوت برای اسباز  آناهیتا  ، ضمن ستایش  یشتآباندر    طوس 

 کند.  درخواست می

 
 . 252:  1392. دربارۀ این صفت نسبی بنگرید به: مولایی،   1
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ها، تندرستی برای خویشتن، ها، خواهانِ زور برای اسببر یالِ اسب  [خمیده]او را پرستید طوسِ تهمِ ارتشتار،  

= شکستِ قطعیِ( دشمنان، پیروزی )   وران، توانایی به پس زدنِهوشیاری( فراوان در برابر کینه/)  مراقبت

 (. 84: 1392مولایی، ) شکنورِ پیمانیکباره بر هماوردانِ کینه

که توان نتیجه گرفت  ، میآن  و براساس   شودمیهای طوس در متون حماسی و تاریخی نیز مشاهده  رد پای این درخواست

. براساس شاهنامه، طوس با عنوان سپهسالار ایران به  است و از خاندان نوذر واحد یحماسی و اوستا شخصیت ،طوس متون تاریخی

پیران ویسه می به سرکردگی  تورانیان  با  اوستانبرد  برخلاف  در شاهنامه،  اگرچه  می  ،رود؛  متون    خورد.طوس شکست  برخی  در 

نامۀ (، نزهت603،  1353)  تاریخ بلعمی(،  74:  1376)  الاممتجارب(،  425-427:  1375)  تاریخ طبری  چون شاهنامه    تاریخی پیش از

است، شاهنامه    زمان باهم  که متنی تقریباً( 145:  1368)  تاریخ ثعالبی( به نبرد طوس با تورانیان اشاره شده است.  334:  1362)  علائی

  التواریخ (، مجمل45:  1384)  فارسنامه  از جملهشاهنامه    متون تاریخی پس از.  نیز به این نبرد و سپهسالاری طوس اشاره کرده است

 اند.( نیز نبرد طوس با تورانیان را روایت کرده212: 1383) المعجم فی آثار ملوک العجم(، 281: 1383) تاریخ کامل(، 48، 1318)

نقال  و برخیشاهنامه    که براساس روایتنکتۀ قابل توجه دیگر آن  ؛ افشاری، مداینی، 648:  1374نژاد،  صداقت)  یطومارهای 

فرود و تخوار را بر    ،، به هنگام رسیدن لشکر ایران به نزدیکی قلعۀ فرود، طوس پیش از دیگران(540:  1391؛ آیدنلو،  226:  1377

 ها برود:دهد کسی برای شناسایی آنو دستور می 1( ورانمراقبت و هوشیاری فراوان در برابر کینه ) بیندسر کوه می 

نتتامتتدار لشتتتتکتتر  کتتز  گتتفتتت   چتتنتتیتتن 

 

بتتی  هتتمتتی  بتتیتتایتتد   کتتیتتارستتتتواری 

 

گتروه متیتتان  زیتن  شتتتود  جتوشتتتتان   کتته 

 

کتتوه    تتتیتت   ستتتتر  بتتر  را  استتتتپ   بتترد 

 

کتته دلاور  دو  آن  کتته   انتتدبتتبتتیتتنتتد 

 

 اندبهر چه  ز    بر  کُه     تی       آن      بر  

(3/36:  1386فردوسی،  )  

خسرو تصمیم به ترک پادشاهی  گاه که کی، آنشاهنامهبا اسب نیز در متون آشکار است. براساس    و نوذریان  ارتباط طوس 

 بخشد:ها، گلۀ اسبان خود را به طوس میگیرد، در تقسیم داراییمی

یتتلتته بتتودش  کتته  جتتایتتی  بتته  استتتتپتتان   از 

 

 گله     سپردش      سپهبد     طوس       به 

(4/352:  1386فردوسی،  )   

تر ( که مفصل49:  1363)   زین الاخبار( و  155:  1368)   تاریخ ثعالبیدر    ،خسروها به طوس در پایان کار کیلۀ بخشیدن اسبأبه مس

 اند، اشاره شده است. از دیگر متون به روایات طوس پرداخته

کند که اسب طوس را نشانه رود، تخوار به او توصیه میکوه می  سویدر داستان فرود، زمانی که طوس برای نبرد با فرود به  

 د: نکنشاهان( پیاده کارزار نمی) بگیرد چراکه ایرانیان

 

 

نشکنی  را  طوس  نامور  افکنی   نگر  اسپ  که  آید  به  آن  را   تو 

 
باره بنگرید به: مولایی،  تر در ایناند. برای اطلاعات بیش( این عبارت را به »تواناییِ دیدن دشمنان از دور« ترجمه کرده255: 1307) ( و پورداود902: 1904 ) . بارتولومه1

1392  :225-224 . 
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ایران  جنگ  1کز  نسازند  تنگ  پیاده  و  دشخوار  کار  بود   اگرچه 

 ( 3/46:  1386فردوسی،  )                            

 دهد:رود، با خسته شدن اسبش، پیاده به کارزار ادامه میکاموس کشانی، طوس که برای یاری گیو به میدان می نبرد با در 

و طوس  اسپ  بازماند  بخست  تگ  بخواند  ز  یزدان  نام  برو   سپهبد 

آوردگاه  به  پیاده  نیزه  سپاه  به  پیش  به  او  با  گشت   همی 

 ( 171-3/172:  1386فردوسی،  )             

 

ای عمود قبضه مرصع  »اشکبوس از گوشه  است:  کردهدر نبرد طوس و اشکبوس به این موضوع اشاره  شاهنامه    طومار نقالی  

وس ط وس بر عمود افتاد از مرکب پیاده شد. اشکبوس گفت سبب پیاده شدن چیست؟ طبرداشت به وزن هزار من بود. چون چشم 

توانم جنگ کردن. این سخن به اشکبوس خوش آمد. گفت گفت از آن ترسم که پشت اسب من شکسته شود و من پیاده نمی

 (. 556: 1386آیدنلو، ) دانستم که صاحب مروتی. امروز دیگر با تو حرب نخواهم کرد«

های اسب  از او  را ستایش وآناهیتا  ، نوذریان  یشتآبان  99تا    97ارتباط نوذریان با اسب در اوستا نیز آشکار است. براساس بندهای  

دارایی خواستند، نوذریان   [از او]... او را هووَُیان پرستش کردند، او را نوذریان پرستش کردند. هووَُیان  »اند:  درخواست کردهتندرو  

زودی گشتاسب نوذری دارندۀ شدند، پس به =توانگرترین() زودی هووَُیان به دارایی تواناترینتیزتک. پس به [هایی]دارا شدن اسب

 (. 121: 1392مولایی، ) ها شد«این سرزمین [های]ترین اسبتیزتک

که تورانیان و نوذریان دارندۀ  در هنگامی»  های تندرو با تورانیان اشاره شده است:نیز به تقابل نوذریانِ دارندۀ اسب  یشتارتدر  

که تورانیان و نوذریان دارندۀ  در هنگامی...  تعاقب کردند( من خود را به زیر پای... گاو نری پنهان کردم.)  های تند مرا برمانیدنداسب

برمانیدنداسب مرا  تند  ...های  دارندۀ اسبدر آن هنگامی.  نوذریان  تورانیان و  برمانیدند«که  مرا  تند   . (198:  1307پورداود،  )  های 

به  یشت آمده، درواقع،  چه در ارت( بر آن است که منظور از نوذریان همان کیانیان است و آن 271-273:  1307پورداود،  )  پورداود

:  1375،  تاریخ طبری؛  151:  1390،  بندهشن)شاهنامه    از  برخی متون قبلدارد.  اشاره    رقابت نوذریان یعنی پادشاهان کیانی و تورانیان

کیانیان   ،(236:  1383)  ،تاریخ کامل(؛  29:  1318)  التواریخمجمل  ؛14:  1384،  ارسنامهف؛  43:  1363  الاخبار،زین)  از آن  ( و بعد369

قباد فرزند زو و زو از نوادگان نوذر  نیز، کی  هامتندانند. براساس برخی  اند، از نژاد نوذر میرا که درنهایت بر تورانیان پیروزی یافته

 . است

فرزند نوذر و برادر طوس است، نیز با اسب شاهنامه  و در( 102: 1392مولایی، ) گستهم که در اوستا یکی از نوذریان هایروایت

 کند: خواهد به نبرد فرود برود، از گستهم درخواست اسب میگاه که بیژن می در ارتباط است. در داستان فرود، آن

 

 

 

گستهم  بدو  پاسخ  داد  کم  چنین  تو  ریش  ز  نخواهم  مویی   که 

 
اند. خالقی مطلق مطابق نسخۀ اساس خود، فلورانس، ضبط »کز ایران« را برگزیده  ( در این قسمت »که شاهان« آورده2، لن2س، ق، لن، پ، س)شاهنامه  . اکثر نسخ  1

 است. 
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هزار  صد  بارگی  بود  پس  زآن  شاهوار  وُ  گوهر  از  پر  دم   همه 

هواست  آنکت  بر  زین  تا  رواست   بفرمای  آید  کشته  اگر   بسازند 

 ( 50-3/51:  1386فردوسی،  )               

یشت، ویستَئوروُ از نوذریان، آناهیتا  آبان  77تا    75  مطابق اوستا، در بندهای  راه است وگستهم در نبرد ایرانیان و تورانیان با طوس هم

=  )  آبِ  [کنار]»او را پرستش کرد ویسْتَئورویِ نوذری، در    سنان از او تقاضایی دارد:را ستایش کرده است و به پاس برانداختن دیویَ

سور اناهید که من به آن اندازه از دیویسنان  چنین گویان: ...ای اردویشده، با گفتارها، این رودخانۀ( ویْتَهْوَتی با سخن راست گفته

  سور اناهید، گذرگاهی خشک فراهم کن، بدان سوی ویْتَهْوَتی نیک«ام که موهایی که بر سر دارم، پس برای من تو ای اردویکشته

 (. 102-103: 1392مولایی، )

آید که برای این ایزدبانو، صتدها استب میستور اناهید استت. از محتوای این متن برها، اردویدر ستتایش ایزدبانوی آب یشتتآبان

های تندرو جویان( دارا شدنِ اسب= جنگ) آمده: »از تو مردانِ تهم  86در بند  بخشد.شود و او به دلیران اسبان تندرو میقربانی می

کرده طوس بر پشتت استب فقط ناهید را ستتایش بر آن استت که  (. پورداود110:  1392مولایی،  )  خواهند خواستت و برتری بر فره«

. در (217: 1307)پورداود،  استب ممکن نیستتبر پشتتِ   گاو و گوستفند ۀفدیانجام نداده استت؛ چراکه ن قربانی انامدار  دیگر و چون

رستد  نظر می(. به131:  1392مولایی،  ) آمده: »برای او قربانی کرد جنگجوی ستواره، زریر در برابر رود دائیتی« یشتتآبان 112بند 

جو بودن طوس و ستواره جنگیدن او اشتاره دارد، نه قربانی کردن بر روی به جنگ 1ها/ بر پشتت استب«عبارت »خمیده بر یال استب

 2اسب.

  و  ، متعلق به زمانی پیش از زرتشتکه برای ناهید فدیه آوردند را  نامداران و پادشاهان  یشت گروهی از  پورداود در مقدمۀ آبان 

»در  بندی طوس از نامدارن پیش از زرتشت است. تفضلی نیز بر این باور است کهدر این تقسیم   . داندمیمعاصر وی  را  گروهی دیگر  

را ستایش کرده و مشمول لطف   آناهیتا()  از شاهان اساطیری و پهلوانانی که پیش از زرتشت این ایزدبانویشت  آبان  83تا    21بندهای  

شده اما با ظهور  که سنت قربانی کردن، پیش از زرتشت انجام می. قابل توجه آن(50:  1378تفضلی،  )  اند، سخن رفته است«او شده

 او، منع شده است. 

ها را تایید یکی بودن این شخصیتتواند  می  اوستابا طوس و ویستئورویِ نوذریِ در  شاهنامه    های طوس و گستهمشباهت روایت

، علاوه بر جنبۀ  شاهنامهویژه  شود اما متون حماسی و بهجو و پهلوانی سوار بر اسب یاد میعنوان جنگاز طوس به  اوستاکند. در  

 های بعدی به آن خواهیم پرداخت.کنند که در بخشپهلوانی، به تعلق او به خاندان شاهی اشاره می

 شاهنامهطوس در ت روای. 4

شود،  نوذر در برابر سپاه توران درمانده میوقتی  .  آوردمی، نخستین بار در روایت رزم افراسیاب و نوذر از طوس سخن به میان  شاهنامه

 سوی فارس روانه شوند: کند بهها سفارش میخواند و به آن شبانه طوس و گستهم را فرامی

شدن  باید  پارس  سوی  را   شما 

 

آمدن   و  بیاوردن   شبستان 

 

 
 یشت است. آبان 53ها« ترجمۀ مولایی در قسمتی از بند . »بر پشت اسب« متن انتخابی پورداود و »خمیده بر یال اسب 1

 .برای آگاهی بیشتر دربارۀ سنت قربانی بر اسب بنگرید به: قلیزاده، خسرو. )1388(. »اسب در اساطیر هند و اروپایی«. مجلۀ مطالعات ایرانی. شمارۀ 16. صو  2-199
322 .  
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تن  دو  یک  مگر  فریدون  تخم   ز 

 

 انجمن      شماربی     ازین       جان   برد  

( 302/ 1: 1386، فردوسی)  

راهی آفرینی زال و هم، با نقش اوکشته شدن    پس ازنوذر بر آن است تا جان فرزندان خود را که باید جانشین او شوند، حفظ کند اما  

 شود.ای است که به بهانۀ نداشتن فره ایزدی، از سلطنت کنار گذاشته میزاده بزرگان، طوس نخستین شاه

فر گستهم  و  طوس  داردی   اگر 

 

مر   بسیار  گردان  و   سپاهست 

 

تخت و  تاج  همی  ایشان  بر   نزیبد 

 

 بخت      زوپیر      شاه         یکی      بباید  

( 323/ 1: 1386، فردوسی)  

قباد،  نشیند. از دورۀ پادشاهی زو تا پایان کیقباد بر تخت میشود و پس از او کیطهماسب به پادشاهی ایران برگزیده می   زوِ

کاوس و استوار شدن نهاد کی  . با پادشاهیقباد از گستهم سخن رفته است نامی از طوس نیست و تنها یک بار در پادشاهی کی

های تأثیرگذار در رویدادهای دوران کاوس و پهلوان و سپهبد آغاز و به یکی از چهره -زادهآفرینی طوس با عنوان شاه پهلوانی، نقش 

 شود.خسرو بدل میکی

کند کاوس را از رفتن به جا که با فرستادن شخصی در پی زال، تلاش میآن،  است  انهخردمند  طوسآفرینی  نخستین نقش

 شود. پس از بازگشت از مازندران برمبنای برخی نسخکند و گرفتار دیوان میراهی میرا هم  اومازندران بازدارد. در سفر مازندارن،  

رسد و پس از آن، در سفر هاماوران خالقی مطلق این ابیات را در پانوشت آورده است.(، طوس به مقام سپهبدی ایران می)شاهنامه 

 د. شوراه میکاوس همبا نیز 

های او را آورده و از او با عناوینی چون شه نوذران و طوس شیر یاد کرده است. در داستان هفت گردان، شرح دلاوریفردوسی 

شود، روابط رستم و طوس رو به برای او گران تمام می  ،کاوس و رستماندیشی طوس در تنازع کیدر داستان رستم و سهراب، چاره

پردازد ها هستیم. در ادامه، فردوسی به توصیف مقام سپهبدی طوس میخسرو شاهد این درگیرینهد و تا پایان داستان کیتیرگی می

 پیکر دارد.کفش بسیاری در خدمت او هستند و پیلان بسیار و درفشی پیلدهد که سواران زرینهو توضیح می

شود. طوس و گیو بر سر تصاحب آغاز داستان سیاوش آشکار می  ، درها با گودرزیانو جدال آن   یان یکی دیگر از مسائل نوذر

با یک از خاندان گرسیوز  میانجیدیگر مجادله میزیبارویی  با  پایان کنند که درنهایت،  به کاوس  زیبارو  گری درباریان و سپردن 

شود و فرماندهی عنوان سپهبد سپاه ایران به توران روانه مییابد. در ادامۀ داستان، با خشم کاوس از صلح سیاوش، طوس بهمی

 گیرد.سپاه را بر عهده می 

من پیمان  ز  سر  اگر   سیاوش 

 

من   فرمان  به  نیاید   بپیچد 

 

سپاه سپارد  سپهبد  طوس   به 

 

 راه        ز  بازگردد           ویژگان      و  خود  

( 2/265:  1386، فردوسی)   

، برخلاف روایت بسیاری از شاهنامهوند. در  شتوران می  راهیسیاوش    خواهیخونبه  پس از مرگ سیاوش، رستم و طوس  

 کند: متون، طوس از کشتن سرخه، فرزند افراسیاب خودداری می
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سخت  آورد  بخشایش  طوس   دل 

 

 بخت          بوده گم       نامبردار       آن    بر 

( 2/391:  1386، فردوسی)   

کند و خواستار بر تخت شود. طوس با پادشاهی خسرو مخالفت میتر میبا آمدن خسرو به ایران بیش ، گودرزیانو اختلاف نوذریان 

رای بودن او با دیو را دلیل مخالفتش خردی طوس و همخسرو هستند، بیراه کی. گودرزیان که موافق و همشودمی نشستن فریبرز  

 شود. شود اما خردورزی و دوراندیشی طوس مانع جنگ میان نوذریان و گودرزیان می دانند. گودرز آمادۀ نبرد با طوس میبا خسرو می

کرد  اندیشه  و  طوس  دل  شد   غمی 

 

نبرد  بسازم  من  اگر  امروز   که 

 

سپاه هرسو  ز  آید  کشته   بسی 

 

کینه   این  برخیزد  نه  ایدر   گاهاز 

 

افراسیاب کام  از  جز   نباشد 

 

 خواب      ز        برآید       ترکان          بخت       سر 

( 2/459:  1386، فردوسی)   

 

خسرو با  نزدیک شوند. کی آن توانند به شود اما نمیتسخیر دژ بهمن است. طوس با فریبرز راهی دژ می  در گرو   شهریاری ایران

طوس    د.رسکند و به شهریاری ایران میدژ را فتح می  (،2/465  :1386،  فردوسی)  و »به فرّ و به فرمان یزدان پاک«  راهی گودرزهم

 .شودمیسپهسالار ایران  او،در دوران پادشاهی بندد و با خسرو پیمان می

خواهی سیاوش  خسرو برای خون. او به فرمان کیخورددر داستان فرودِ سیاوش رقم می  ترین اتفاق دوران سپهسالاری طوس تلخ

دهد و درنهایت، فرود رود. میان سپاه ایران و فرود جنگی رخ میخسرو، به راه کلات میشود و برخلاف سفارش کیراهی توران می

خسرو با شنیدن خبر کیشوند. در این میان، زراسپ، فرزند طوس و ریونیز، داماد او هم کشته می شود.دست گودرزیان کشته میبه

 ،رستم  پایمردیبا    شود اما سرانجام،او از سپهسالاری برکنار و زندانی می  .خواندتر از سگ میمرگ فرود، طوس را فرومایه و کم

خسرو را در چند نبرد  رسد و فرماندهی لشکر کیپهسالاری ایران میکند. طوس دوباره به سپوشی میخسرو از گناه او چشم کی

گیرد پادشاهی را به لهراسب بسپارد، درفش کاویانی، خسرو تصمیم میگاه که کیدر پایان، آن گیرد.  بزرگ با تورانیان بر عهده می 

گزیند و با دیگر یاران او در برف ناپدید  راهی با خسرو را برمیاو هم   اما  کندکفش و حکومت خراسان را به طوس واگذار میزرینه

 شود.می
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 ها تروای. تحلیل 5

ای و حماسی در گام نخست مستلزم نگاهی دقیق به متون گوناگونی است که  های اسطورهبررسی و تحلیل کردارهای شخصیت

مانده از نیاکان ما یعنی اوستا تا برخی از  ترین متن برجایجا که نام طوس در کهناند. از آن روایاتی از آن شخصیت را نقل کرده

 پردازیم. ترین روایات مربوط به او می متأخرترین متون ایرانی ذکر شده است، در ادامه، به بررسی مهم 

 پهلوانی یاخاندان شاهی . 1. 5

 پایۀ  است. برطبقۀ ارتشتاران  به  و انتقال    شاهیپادها از  آن  محرومیتنوذریان روی داده،  های  در روایت  ترین تغییری کهاساسی

او  ،و برخی متون تاریخی، پس از نوذرشاهنامه   شوند. این تغییر سرآغاز حضور طوس در  از پادشاهی کنار گذاشته می  ،فرزندان 

فردوسی، )  خردی و تیزخشمی طوس استطوس و گستهم، بی  فراومند نبودن ترین دلیل این امر،  حماسی ایران است. مهم  هایروایت

1386 :1/323) . 

،  (هشتمکتاب  )  د. در دینکرد ناین دو شخصیت تأکید داردینی    جنبۀ پهلوانی و  ر بو متون پهلوی در یادکرد طوس و نوذر    ااوست

: 1397دینکرد هشتم،  )  طهماسب یاد شده است  آید، پس از منوچهر، افراسیاب و پس از او، از زوِجا که ذکر پادشاهان ایران میآن

ذکر سال60 در  نیز  بندهشن هندی  می(.  اشاره  زو طهماسب  افراسیاب و سپس  پادشاهی  به  منوچهر  از  ایرانیان، پس   دکنشمار 

 (. 121: 1388بهزادی، )

-221:  1382، الذهبمروج؛  367- 369: 1362،  تاریخ طبری؛  36:  1364،  اخبارالطوال)شاهنامه   بسیاری از متون تاریخی پیش از

؛  99- 100:  1347  ،العلوممفاتیح؛  504:  1374،  و تاریخ  آفرینش؛  193:  1382،  تاریخ یعقوبی؛  85:  1349،  التنبیه و الاشراف؛  220

قباد از نوذر زو یا کی  نسبِاغلب در ذکر سلسله  ،(320:  1362،  نامۀ علائی نزهت؛  521:  1353،  ؛ تاریخ بلعمی68  :1376،الاممتجارب

 چنین است:   تاریخ طبریروایت  .یستاز برکناری طوس و گستهم از پادشاهی نسخنی  و درنتیجه، اندنام برده 

راسیاب بر خنیارث و مملکت پارسیان تسلط یافت...تا زو پسر طهماسب درگذشت، فَ ...  و چون منوچهر شاه

قباد پسر بوحباه پسر میسو، پسر نوذر، پسر منوچهر  قباد به پادشاهی رسید. وی کیپس از او کی. ...ظهور کرد

 (. 369-367: 1375طبری، ) بود

از پادشاهی   فرزندانش  از نوذر، بیدادگری او و برکناری مانند آن  است، روایتی به  شاهنامه    زمان باهم  تاریخ ثعالبی که متنی تقریباً

 آورده است: 

وگو پرداختند که چه کسی از دودمان افریدون و منوچهر شایستۀ پادشاهی کشور دیگر به گفتبسیار با یک

است. برخی نام طوس و گستهم را پیش آوردند و گروه دیگر گفتند که آنان سخت از فرۀ ایزدی به دوراند. 

 (. 87-89: 1368 ثعالبی،) داستان شدند گاه بر زو پسر طهماسب از تبار افریدون همآن

تاریخ پیامبران و  )شاهنامه    های نزدیک به ویژه متن ، به هاآن دو رویکرد متفاوت دارند. اغلب  شاهنامه    تاریخی پس از  هایمتن

ای به پادشاهی نوذر و برکناری  اشاره (190: 1383، المعجم ؛13: 1384، فارسنامه؛ 42: 1346، الاخبارزین؛ 34و 22: 1346، شاهان

:  1386،  تاریخ طبرستان؛  234:  1383،  تاریخ کامل  ؛28،  1318،  التواریخمجمل )  طوس و گستهم از پادشاهی نکرده و برخی دیگر

 اند.نقل کردهشاهنامه  (، روایتی شبیه به26
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دهندۀ آن است ها نشان. روایت، نوذر در شمار پادشاهان ایران نیستشاهنامهتاریخی پیش از    هایمتن چه ذکر شد، در  با توجه به آن 

های نوذریان نیز، حاصل که طوس و گستهم به طبقۀ ارتشتاران تعلق دارند و نه شهریاران. فراومند نبودن طوس و تغییر روایت

دیگر است. »روایت ملی ایران در دورۀ  ها و آمیختگی منابع مختلف در یکگیری تاریخ روایی، تصرف راویان در روایتدوران شکل

 (. 208: 1381سن، کریستن) صورت متداول خود رسید«به شاهنامه  تدریج راه کمال پیمود تا درمتاخر ساسانی به

 انتقال شکست از منوچهر به نوذر  .2 .5

دهد. از که در مسیر تحول اسطوره به حماسه رخ میاست  یکی از تغییراتی  ،  از شخصی به شخو دیگر  رفتار  و  انتقال خویشکاری

زمان و های قبل، هماست. این جنگ که در اغلب روایتشاهنامه    انتقال شکست منوچهر از افراسیاب به نوذر در   آن،های  نمونه

فروغ شدنِ سیمای  رسد در کمنظر میو به به دوران نوذر منتقل شده  شاهنامه    حتی بعد از فردوسی به منوچهر منسوب بوده، در

 تأثیر نبوده است.نوذریان در حماسۀ ملی ایران بی

و   هاباعث تغییر در روایت  ،اند و همین تغییرات در اشخاصتحولات مهمی داشته  منوچهر و خاندان نوذر در اسطوره و حماسه

ای تغییر ها در منوچهر و نوذر مشابه نیست و هرکدام به گونه انتقال این شکست از عصری به عصر دیگر شده است. این دگرگونی

، منوچهر از یک پادشاه یا انسان نیک فراتر  ندهد در گذر زماآید که نشان میدست میپهلوی اطلاعاتی به  هایمتناند. در  تهیاف

هاست که اصل او بنا به  ی مرموز در اسطورهتبه شخصیتی تقریبا مینوی تبدیل شده است. »منوچهر شخصیشاهنامه    رفته و پیش از

آموزگار، )  توان در او دید«ایرانیان را می   نو و نیایمایۀ نخستین انسان هندی، مَرسد. التقاطی از بنها به ایزدان می برخی نوشته

1391 :67) . 

چیثر( جای معینی بعد از »ثر اِ ت ا ن« یعنی منوش )  توسعۀ بعدی تاریخ داستانی ایران باعث شد که منوچهر

عنوان گیرندۀ انتقام ایرج پسر فریدون تلقی شود. ...بعد از سلطنت منوچهر، داستان فریدون پیدا کند و به

: 1381سن،  کریستن)  اندتسلط افراسیاب بر ایران و بازگرفتن آن از افراسیاب و سلطنت اوزو را قرار داده

152  .) 

منوچهر و  )  کند. »یکی مبتنی بر پادشاهی نوذر میان این دو پادشاه وجود دو روایت متفاوت در این دوره اشاره میصفا نیز به 

افراسیاب( و دیگر مبتنی برتسلط چندسالۀ افراسیاب بر ایران و قتل منوچهر و ویران ساختن ایرانشهر و برپاشدن غائله و غوغای  

تورانیان در ایران و پایان پذیرفتن آن با ظهور زو. بسیاری از ثقات مورخین بر قول ثانوی رفته و این روایت با اصل داستان منوچهر  

 (. 478: 1333صفا، ) و متون پهلوی سازگارتر است« اوستا و نوذر در

پیش از شاهنامه، نوذر در شمار پادشاهان ایران نبوده است که نبردی در    هایبسیاری از متن  پایۀگفتیم، بر    ترپیشچنان که  

؛  139،150،155:  1390،بندهشن؛ 46: 1385، مینوی خرد) پهلوی هایزمان او با تورانیان روی داده و او شکست خورده باشد. متن

:  1375،  تاریخ طبری؛  35  :1364،  اخبارالطوال)شاهنامه    های تاریخی پیش ازترین متن مهمو    ( 52:  1385های زادسپرم،  وزیدگی

؛  504:  1374،  آفرینش و تاریخ  ؛193:  1382،  تاریخ یعقوبی؛  84- 85:  1349،  التنبیه و الاشراف؛  226:  1385،  الذهبمروج  ؛368-289

ه  نبرد ایرانیان با افراسیاب و حکومت دوازد  (49-50،  1389،  آثارالباقیه  ؛345- 346:  1378،  تاریخ بلعمی؛  62:  1376،  مالامتجارب

 دانند.سالۀ او بر ایران را در زمان منوچهر می

فرزندان منوچهر    ،راند و نوذر و فرش آید و ایرانیان را به پَتشخوارگر می، افراسیاب در زمان منوچهر به ایران میبندهشندر روایت  

:  1390دادگی،  )  کشد: »افراسیاب آمد و منوچهر را با ایرانیان به پتشخوارگر راند... و فرش و نوذر فرزندان منوچهر را کشت«را می
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سالۀ افراسیاب بر ایران در زمان منوچهر اشاره شده است: »افراسیاب دوازده  دوازدهدر این متن، به پادشاهی  چنین،هم  (.139،  150

 (.155 :1390دادگی، ) قباد پانزده سال شاهی کردند«سال شاهی کرد. زاب پسر تهماسب سه سال، کی

های مورخان دربارۀ تسلط او بر  ثعالبی به وجود روایات مختلف دربارۀ شکست منوچهر از افراسیاب اشاره کرده است. »روایت

گاه بر ایرانشهر تسلط یافت که منوچهر را در مازندران به حصار کشید. سپس  ای آمده است که او آندر پاره  :ایرانشهر چندگونه است

ای از با او سازش کرد که از محاصره درآید و قسمتی از ملک را به افراسیاب واگذارد که به اندازۀ یک تیر پرتاب باشد. در پاره

ها تسلط افراسیاب بر ایرانشهر و شهرهای آن، پیش از مرگ منوچهر برای او میسر نگشت که این رویداد به دوران نوذر، پسر  تاریخ

ثعالبی، )  روایی کرد تا زو، پسر طهماسب او را از ایرانشهر بیرون کردانشهر فرمان که افراسیاب دوازده سال بر ایرمنوچهر بود و این 

:  1368ثعالبی، ) ثعالبی خود بر این باور است که افراسیاب پس از شکست دادن و کشتن نوذر بر تخت او نشسته است. (73: 1368

83 .) 

( به شکست منوچهر از  41: 1363، الاخبارزین؛ 34: 1346، تاریخ پیامبران و شاهان)شاهنامه   های تاریخی پس ازبرخی از متن 

- 235:  1383،  تاریخ کامل؛  28-43:  1318،  التواریخمجمل؛  37-81:  1384،  فارسنامه)  آثاره روایت برخی  د و بانافراسیاب اشاره کرده

(، افراسیاب هم در زمان منوچهر و هم پس از او به ایران حمله و دوازده سال بر این سرزمین  78:  1386،  اریخ طبرستان ؛ ت185

 حکومت کرده است.

ها  های شخصیِ آنان در اصل روایتتواند نتیجۀ دخل و تصرفخورد، میهایی که در روایات به چشم میها و تفاوتناهمگونی

ها وجود داشته است. نوذریان که براساس اوستا، جنبۀ  هایی باشد که در منابع و مآخذِ متنوع و بعضاً متعدد آنو نیز ناشی از اختلاف

گونه بخش منفی  زادگانی بیدادگر تغییر یافته و این گیری تاریخ ملی و تکمیل حماسه، به شاه دینی و پهلوانی دارند، در مسیر شکل

منوچهر ایجاد شده،   هایهایی که در روایتتفاوتدوران منوچهر و شکست او از افراسیاب به نوذریان منتقل شده است. درواقع،  

گیرد شود، در مقولۀ قلب یا تبدیل قرار میهایی که در خاندان نوذر دیده میو دگردیسی  سبب افزایش پیشینۀ مینوی او شده است

 است. و نگاهی منفی نسبت به نوذریان ایجاد کرده

 اختلاف نوذریان با گودرزیان. 3. 5

و شاهنامه    مربوط به این دو گروه، در  هایحماسی هستند. روایت  هایثیرگذار در روایتأهای تهردو از خاندان  ،نوذریان و گودرزیان

نوذریان   هایدو بخش قابل بررسی است. نخست انتقال روایت  درها  های بسیاری دارد. این تفاوتتفاوت  ،قبل و بعد از آن  هایمتن

 دشمنی و مجادلۀ نوذریان و گودرزیان. به گودرزیان و دیگر 

اما مطابق روایت شاهنامه، گودرز (  85:  1392،  مولایی)  یابددر مبارزه با پیران ویسه، طوس به پیروزی دست می  ا،اوستبراساس  

د.  کنکشته شدن پیران به دست گودرز( تأکید می)  و حتی روایت فردوسی بر مقدر بودن این امرشود  می  در جنگ با پیران پیروز

؛   76:  1376،  الاممتجارب؛  428- 431  :1375،  تاریخ طبری)شاهنامه    تاریخی پیش از  آثار پیروزی طوس بر پسران ویسه از    روایت

شاهنامه   پس از  هایمتن( به گودرزیان منتقل شده است. برخی  338:  1362،  نامۀ علائینزهت  ؛608- 616  :1353،  تاریخ بلعمی

 تاریخ طبری   اند.( نیز روایت را به این شکل آورده49:  1318،  التواریخمجمل؛  46:  1384،  فارسنامه؛  46-51:  1368،  تاریخ ثعالبی)

نسبت به گودرزیان    را  کشتن پیران، پسران و برادران او و نیز کشتن افراسیاب(146-147:  1368)  تاریخ ثعالبی ( و  428:  1375)

 اند. داده 

دهد که قوم پارت و اهالی مشرق  گوید: »این انتقال که مخالف نو صریح اوستا است، نشان میصفا دربارۀ دلیل این انتقال می 

روی، یکی از اعمال بزرگ پهلوانی را بدانان نسبت دادند. علاوه بر این یکی از ایران به گودرزیان علاقۀ بسیاری داشتند و از این



 

 

 
  طبسی و یاحقی محمدی شکوری،  |طوس در اسطوره، حماسه و تاریخ() شهِ نوذری در روایات ملی

 

 

33 

سس که  سس شده است. وسهعلل انتساب کار بزرگ طوس به گودرز، خلطی است که میان اسم اوستائی واسک و نام پارتی وسه

صفا، )  الظاهر میان او و گودرز خلافی وجود داشته است«نام او قابل اشتباه با نام ویسه است از سرداران ولگش اول بوده و علی

1333 :581 .) 

ها، گودرز را مدار اتفاقات قرار سن این تغییرات را که سبب برتری گودرزیان شد و با انتساب بسیاری از رویدادها به آنکریستن

داند. به باور او، روایت سیستانیان، پس این، در آثار  تر از روایت پهلوانان سیستان می داد، مربوط به دوران ساسانیان و خیلی قدیمی

(. نولدکه نیز بر این 200:  1381سن،  کریستن)  الشعاع قرار دهدفارسی و عربی غلبه کرد اما نتوانست روایت گودرزیان را کاملا تحت

 (. 8-9: 1982نولدکه، ) و این تغییرات در زمان ساسانیان شکل گرفته استشاهنامه  باور است که که ساختار کنونی

در ماجرای  است.    کاوس جانشین کی  ها بر سر انتخابنکتۀ دیگر در تفاوت روایت گودرزیان و نوذریان، دشمنی و مجادلۀ آن

به  شاهنامه    کند. نخستین متن تاریخی که قبل ازخسرو حمایت میطوس از فریبرز و گودرز از کیخسرو به پادشاهی،  انتخاب کی

شاهنامه   پیش از  هایاست. روایت(  325-326:  1362)  نامۀ علائیدشمنی گودرزیان و نوذریان در انتخاب پادشاه اشاره کرده، نزهت

راهی طوس و هم( به این اختلاف اشاره نکرده و از  44:  1384،  فارسنامه؛  74:  1376،  الاممتجارب؛  526:  1375،  تاریخ طبری )

 اند.سخن گفته سیاوش خواهی خونگودرز در 

 داستان فرود . 4. 5

تاریخ طبری   اولین متنی که به داستتان فرود اشتاره کرده،ترین رویدادهای دوران ستپهستالاری طوس استت. داستتان فرود از مهم

 داند:پرداخته و خطای طوس را سبب کشته شدن فرود میآن طور مختصر به است که به

ستببی میانشتان جنگی  به ،جا بود گذشتتگویند طوس در کار فرود خطا کرد و چون از شتهری که وی آن...

خسرو گفت که طوس را به بند کنند و با فرستادگان امین سوی کی  [پادشاه]رفت که فرود کشته شد .... و  

 (.426:  1375طبری،  ) فرستاد

( خطای 74:  1376)  الامم. تجارباندنیز به ماجرای فرود اشاره کرده   تاریخ بلعمیالامم و  ، تجاربشاهنامهپیش از    هایاز متن 

برخلاف دو متن پیشین، از تلاش طوس   تاریخ بلعمیداند اما  خسرو را سبب کشته شدن فرود می طوس و سرپیچی از دستور کی

  برای محافظت از فرود و مبارزه نکردن با او سخن گفته است:

خسرو. او مرا فرمودست تا به جای تو نیکوی کنم و با تو حرب نکنم. ... طوس گفت تو برادر ملک منی کی

تو بازگرد و پادشاهی تو را باد و من بگذرم سوی افراسیاب شوم. این فرود بازنگشت و با طوس حرب کرد  

 (. 603: 1353بلعمی، ) و فرود کشته شد

پایان قرن هفتم()شاهنامه    های تاریخی پس ازاست. از میان متن   نپرداختهبه ماجرای فرود  ثعالبی   بلخی، ابن)  فارسنامه،  تا 

طورخلاصه، ( به214)  العجمملوکآثار  ( و المعجم فی  284:  1383  اثیر،ابن)  تاریخ کامل(،  48:  1318بهار،  )  التواریخمجمل(،  44:  1384

 اوتیزکاری طوس و المعجم طیش و سخافت رای فرود را سبب کشته شدن    التواریخمجملاند. از این بین،  این داستان پرداخته  به

 داند.می

و از  او    پادشاهی  خسرو بسیار هوشمندانه طوس را که مخالفکیرسد.  نظر می انتخاب طوس برای فرستادن به توران، آگاهانه به 

و نیز  اش پادشاهیاحتمالی  و مانع    تروسیلۀ او، برادر بزرگکند تا به بوده، به سپهسالاری سپاه انتخاب میمدعیان اصلی تاج و تخت  

سبب سرپیچی از فرمان  خردی مشهور است، بهزدگی و بی. با مرگ فرود، طوس که به شتابرا از میان برداردطوسِ مدعی پادشاهی  

خسرو او را از پایگاه سپاهبدی کیگیرد.  پادشاه و کشتن فرزند سیاوش، محل نفرت و سرزنش پهلوانان و سخنان تند پادشاه قرار می
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او میمی بر جای  را  با خواهشگری رستم، کینشاندراند و فریبرز  او درمی. سرانجام  گناه  از  اینخسرو  گونه مدعی دیگر  گذرد و 

 رود. پادشاهی نیز کنار می

داند و آن را براساس مفهوم »الگوی پهلوانی« ادوارد تایلر که  خسرو میناپذیر از داستان کیامیدسالار داستان فرود را جزئی جدایی

از مراحل آن است، تحلیل می برادر یکی  اینکشتن  از  نظر  دارد. »صرف  داستان  به  و نگاهی سیاسی  که قتل فرود بخش  کند 

خسرو است، این قتل دارای یک بعد سیاسی نیز هست که به نحو ظریفی با منطق روایی اثر مربوط است. لایتجزایی از داستان کی

خواهی حل شده است، وجود برادر  صورت دل اش یعنی فریبرز، به در قبال رقیب ایرانی   خسرو(کی)  که مسئلۀ مشروعیت او...با این

نشده عبارت دیگر، فرود مشکلی است که حلآید. بهحساب میی بهترش در کشور همسایۀ ایران، در مورد مشروعیت او چالشبزرگ

بختانه کشته خسرو را به چالش بکشد. خوش عنوان فرزند ارشد سیاوخش، مشروعیت جانشینی کیتواند بهباقی مانده است. او می

: 1396  امیدسالار،)  شود«کند و مدعی از صحنه خارج می خسرو حل میشدن فرود به دست جنگاوران ایرانی، مسأله را برای کی

203-202 .) 

( این بخش 1389/20؛ خالقی مطلق،  44:  1983وار،  ؛ بی580:  1333؛ صفا،  185-200:  1381سن،  کریستن)  برخی پژوهشگران

که در قالب رقابت پهلوانان    دانندمیزادگان اشکانی  شاه  ت شاهان ویادگاری از روایاز حماسۀ ملی را که بر مدار خاندان گودرز است،  

را شکل شاهنامه    »پیروزی و شکوه خاندان گودرز، زمینۀ بنیادین این بخش از  بر این باور است که  کویاجی.  ایرانی نمودار شده است

توان با اطمینان گفت که تمامی این بخش از حماسۀ ایران بر بنیاد رویدادهای وابسته به گودرز و خاندان وی بخشد. درواقع میمی

شود و درست در پایان همین رویداد زادۀ جوان و دلاور آغاز میرویدادها با کشته شدن فرود، شاه  ۀمایۀ این زنجیرقرار دارد. درون

های  نادیده گرفتن نشانه   خطیبی  (.186:  1388کویاجی،  )  شود«زنی سپاهسالار ایرانیان گماشته میبار است که گودرز به رایاندوه

های مختلف در سبب درآمیختن رویدادهای تاریخی با افسانهداند اما براین باور است که بهشده از سوی کویاجی را دشوار میارائه

 . (388-389: 1393) خطبیبی،  نیز دشوار است سانی، پذیرفتن این همشاهنامه

زادگان است، برای نخستین بار در اختیار  پس از برکناری طوس و اشتباهات فریبرز، درفش کاویان که همواره در دست شاه

بیژن و تژاو، جنگ یازده رخ و کشتن افراسیاب(، پیروزی )  ترین نبردهای پس از داستان فرودگیرد و نیز در مهمگودرزیان قرار می 

یابد. در جنگ پس از آن هم،  آوران خاندان گودرز از مرگ حتمی رهایی میاز رزمبیژن، وسیلۀ گستهم نیز بهاز آنِ گودرزیان است. 

 بال راست رزمگاه ویژۀ پهلوانان خاندان گودرز است.

نگارانی چون خستتترو ببخشتتتند و پس از آن، تاریخاند تا منشتتتی دینی به کیهای پهلوی در تلاش بودهبه باور کویاجی، متن

های نارستای تاریخی برجامانده را گستترش دهند. »گودرز و خاندان او اند تا گزارش های پارتی را به حماسته راه دادهطبری، داستتان

  نامه، بزرگداشتت و ستتایش خاندان گودرز نیز به بهای کاهش ارج بردانراه با این داستتانشتوند. همخسترو میپشتتیبانان اصتلی کی

آورد و خسترو را از توران به ایران میشتود. این گیو پستر گودرز استت که کیوس و قارن درونمایۀ مهم حماسته میطفرود(، فریبرز، )

خسترو چهار ستپاه برای کند. هنگامی که کیرانجام گودرز جبران میوس را ست طهای فریبرز و ها و ناکامیدر همان حال، شتکستت

دهد و گرستیوز هاستت و این گودرز استت که پیران ویسته را شتکستت میدارد، ستپاه گودرز نیرومندترین آنحمله به توران گستیل می

زادگی عنوان شتاه  ،شتود و در پایانچنین گودرز استت که از رتبۀ ستپاهستالاری به پایگاه وزیری فرابرده میکند. همرا گرفتار می

   (.438:  1388کویاجی، ) گردد«اصفهان، گرگان و کهستان بدو ارزانی می

، یانداشت و ستایش گودرزبزرگ  ا هدفب،  رنگی از آن در اوستا برجای ماندهخاندان نوذر که گرتۀ کم  داستانرسد  نظر میبه

را در ها و افتخارات نوذریان  پیروزی  خاندان گودرز،  انستایشگرو چه بسا خنیاگران و    است  ساختاری جدید یافتهو    شدهدیگرگون  
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که در زمان ساسانیان نیز تحریرهای  باشند. این تلفیق و دگرگونی زمان مشخصی ندارد و با توجه به این  آوردهگودرزیان  کارنامۀ  

شده در دورۀ ساسانیان، روایت پهلوانان پارتی با کیانیان درآمیخته  تواند در تحریری تدویننامه وجود داشته، میمتفاوتی از خدای

 فردوسی بر مبنای این تحریر نگارش یافته باشد. شاهنامۀتبع آن و به ابومنصوری شاهنامۀباشد و 

 جاودانگی . 5. 5

  دینکرد اند.  نام برده مرگان و جاودانان  پهلوی از طوس تنها در رویدادهای پایان جهان بوده و همواره از او در شمار بی  آثاریادکرد  

»... و  :  است  کردهدارد، یاد    گری کنشهایی که در رویدادهای پایان جهان حضور و عنوان یکی از شخصیتاز طوس به  کتاب نهم()

جا کی رود که در آنانگیزاند و با او به جایی میجا طوس پیکارآرای در هنگ قرار دارد و او را میرود که در آنبا او به جایی می

آید بر در خانه آن... جادوگر طوس پیکارآرای دست به استقبال ایشان می (. »گرشاسب توانای گرز به96:  دینکرد نهم)  اپیوه قرار دارد«

دینکرد )  افکند آن بازوشکن را«گوید و میخواند. گرشاسب اهونور میایستد و گرشاسب را به اعتقاد به گاهان و اتحاد با ایشان می می

 (.99: نهم

( و در پایان جهان 66:  1367میرفخرایی، ) نیز طوس جزو جاودانانی استت که تن دارند و جان ندارند روایت پهلویبراستاس متن  

 خواند: گرشاسب را به دین می

وس پیش او ایستتد و تیر در کمان نهد و به گرشتاستب طگاه گرشتاستب با آن گرز خوب گردنده رود و آن

گوید که دین بستتای، یعنی به گاهانی یشتت کن و گرز بیفکن، چه اگر دین نستتانی، گرز نیفکنی پس این 

میرفخرایی، ) بردار شتتوندوس دین بستتتاید و همۀ مردم دینطتیر را به تو افکنم. گرشتتاستتب از بیم تیر 

 .(66و 61:  1367

راهی او با  ( از هم136: 1400) کند. سد درِ بندهشن( طوس را از جاودانان و از یاران سوشیانس معرفی می128: 1390) بندهشن

شاهنامه   نام برده است. روایتمرگان پنهان در برف  از طوس در شمار بی  (100: 1385)  های زادسپرمخسرو یاد کرده و وزیدگیکی

ها که به این  خسرو اشاره نکرده و آن ، اغلب به پایان کار کیشاهنامهتاریخی پیش از  نیز به ناپدید شدن او در برف اشاره دارد. آثار

نیاوردهاند، نام طوس را در شمار همموضوع پرداخته او  میان منابع تاریخی پس ازراهان    الاخبار تنها در زین  ،نیزشاهنامه    اند. از 

 ( به ناپدید شدن طوس و دیگران در بیابان اشاره شده است. 49: 1363)

 کفشیزرینه. 6. 5

شاهنامه   برای برشمردن خلعت پادشاهان و نشان دادن شکوه بزرگان همواره در،  شده از آنشده با زر و صفات ساختهواژگان ترکیب

پیرامون    کار رفته است.کفش« برای عدۀ معدودی از پادشاهان و پهلوانان به لقب »زرینهکاربرد داشته اما  و دیگر متون حماسی  

برای نمونه بنگرید به: دهخدا، ذیل واژه؛ )  معانی لغوی و کنایی این ترکیب و نیز سابقۀ کاربرد آن، نظراتی چند اظهار شده است

 (. 5/945و  3/549: 1390؛ کزازی، 1370: 1390رواقی، 

کار کاربرد داشته و در داستان یزدگرد نیز به شاهنامه    تا پایان  آمده،  طوس   در توصیف بیش از همه  شاهنامه    این عنوان که در

کفش اند، لقب زرینهلگام، طوق زرین، نعلین زرین که غالبا خلعت و از وسایل تشریفات بوده کمر، زرین»برخلاف زرین  1رفته است. 

 
کاررفته است. ولف بسامد این مصحَّحِ وی، این عنوان آخرین بار در داستان انوشیروان به  شاهنامۀخالقی مطلق این ابیات را الحاقی دانسته و در متن نیاورده است. در      1

در ) بار 33شود که این لقب از پادشاهی منوچهر تا داستان یزدگرد، حدود (. با توجه به شواهد، مشخو می1624: 1377ولف، ) بار ذکر کرده است 16شاهنامه  واژه را در 
 کار رفته است. بهشاهنامه  مرتبه( در  29متن تصحیح خالقی مطلق، 
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دهد یک نشان جنگی کار رفته است که نشان میافزارهایی چون شمشیر، سنان، درفش، کوس، گرز و تی  بهدر اغلب موارد با جنگ

کننده نداشته و بر نیرو و قدرت و بلندپایگی  و نظامی یا یک افزار مخصوص بزرگان در هنگام جنگ بوده است و نقش حفاظت

های زرین میترا، ایزد های زرین آناهیتا، کفشتوان آن را به موزه های اساطیری میصاحب آن دلالت داشته و با توجه به بنیان

های زرد کماندارن هخامنشی تصاویر شوش ها، جامۀ زرین وایو که جامۀ ارتشتاری است و کفشوشیهای طلایی فرهجنگ، کفش

 (. 108: 1396واثق، عبدی، ) منطبق دانست«

سپاه کاوس، )  طور کلی و در توصیف سپاهیان، در مواردی بهآمدهزادگان  پادشاهان و شاه   در توصیف اغلب    اگرچه  عنوان این  

کفش«، »چهل مرد  خسرو، سپاه طوس، سپاهیان ایران، سپاه انوشیروان، سپاه طلخند( و در ترکیباتی چون »سواران زرینهسپاه کی

 . کار رفته استکفش« به»گردان زرینه و کفش«کفش«، »پهلوانان زرینهکفش«، »پیلان زرینهداران زرینهکفش«، »نامزرینه

پاینامی بوده که به برخی از   اینتوان دریافت  کفش در آن آمده استتت، میهایی که زرینهبا نگرش به بیت

ای داشتتند. شتاید نیز بتوان گمان برد که کفش زرینی بوده شتد که شتایستتگی ویژهبزرگان و دلیران داده می

کرد، آن پاینام  اما هرگاه از این دلاوران خطا و اشتتباهی بروز می  شتدو بر پای چنین دلاورانی پوشتانیده می

شتهیدی مازندرانی،  )  دادندتر بود، میشتد و به دیگری که شتایستتهها بازپس گرفته مییا کفش زرین از آن

1377  :481.) 

، از درفش کاویانی نیز سخن رفته است. درفش  آیدبه میان می کفش  هرگاه سخن از زرینهدر آثار،    کهنکتۀ قابل توجه دیگر آن

، نخستین باری که این درفش در اختیار (428:  1375بنگرید به: طبری،  )  هازادگان بوده و براساس روایتکاویانی تنها در اختیار شاه

 سپارد.را به گودرز میآن  خسرو  جاست که پس از ماجرای فرود و شکست طوس و فریبرز از توران، کیدیگران قرار گرفته، آن 

 اند. حاملان درفش کاویان بوده  توان گفت که دارندگان کفش زرین، حتماًنمین، بنابرای

   توضیح این عنوان آورده است: آیدنلو در

آید که پوشیدن کفش  های پهلوانی پس از آن، چنین برمیو منظومه شاهنامه    از شواهد بسیار موجود در

آیدنلو،  )  دهندۀ درجه یا مقامی ویژه در نظام شهریاری و پهلوانی ایران باستان بوده استزرین، نشان

1390 :815.)   

طوس و فریبرز  شاهنامه    شده است. براساس ها، این لقب توسط پادشاه به افراد اعطا یا از آنان سلب می بر مبنای برخی نمونه 

دوباره به آنان اعطا شده    پوشی پادشاه از گناهشان،چشماند و در نتیجۀ خطا یا اشتباه، این لقب از آنان گرفته و با  کفش بودهزرینه

 است. 

جای  ز  بازگردان  را  طوس   سبک 

 

رای   هیچ  مزن  و  مگرد  فرمان   ز 

 

زرینه سالار  و   کفش سپهدار 

 

درفش   کاویانی  بر  و  باشی   تو 

 

( 78: 1386فردوسی، )  
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زادگان آمده است. در  بوده و در وصف شاهان و شاهشاهنامه    کار رفته که اغلب همان ابیاتحماسی نیز این لقب به  آثاردر دیگر  

ها با عناوین »طایفۀ  کار رفته که تقریبا همۀ موارد در توصیف طوس و خاندان او بوده که از آن طومارهای نقالی این لقب بارها به

 ها« یاد شده است. کفشکفش« و »زرینهکفش«، »سلسلۀ زرینهزرینه

 یریگجه ینت .6 

های فراوانی شده و از او شخصیتی دوگانه ساخته است. این  های طوس، در گذار از اسطوره به حماسه، دستخوش دگرگونی روایت

و متون تاریخی   اوستابا  شاهنامه    گیرد. روایتها سرچشمه میها از سیر تحول اسطوره به حماسه و تغییر و انتقال روایتدگرگونی 

های تاریخی از دلایل  و تفاوت منابع فردوسی با متن  نامهخدایتفاوت بسیاری دارد. وجود تحریرهای گوناگون از  شاهنامه    پیش از

های  و آثار پهلوی زردشتی وابسته باشد، به سنت زنده و پویای روایت  اوستاکه به سنت  بیش از آنشاهنامه    ت.ها اس مهم این تفاوت

با متن شفاهی و گاه مکتوب شرق ایران وابسته است و دلیل تفاوت های اوستایی و زردشتی پهلوی همین است های جدی آن 

 .(71: 1357)سرکاراتی، 

بندی کرد. متون نزدیک به این اثر، اغلب روایتی متفاوت، بر پایۀ  توان در دو گروه کلی دسته را میشاهنامه  آثار تاریخی پس از

شاهنامه   رسدترتیب، به نظر میاند. بدین تأثیر بسیاری پذیرفتهشاهنامه    اند اما متون متأخر از ارائه کردهشاهنامه    آثار تاریخی پیش از

 . شده استنگاران تلقی میمرجعی اصلی برای تاریخ

جو« معرفی شده است. او بر پشت اسب  با لقب »یل جنگ  اوستاحماسی ایران، در  -طوسِ نوذر، پهلوان و شاهزادۀ اساطیری

تر بر جنبۀ دینی شخصیت او و حضورش کند و درخواست پیروزی بر دشمنانش را دارد. متون پهلوی اگرچه بیش آناهیتا را ستایش می

تواند تأییدی باشد بر  کنند و این میهای پایان جهان تأکید دارند، گاه از او با عناوینی چون »طوس پیکارآرای« یاد میدر روایت

 .شده و در زمرۀ ارتشتاران بوده استجو شناخته میعنوان پهلوان و جنگتر بهکه طوس بیشاین

اند. براساس آثار پهلوی، فرشکردکرداران که طوس یکی از آنان است،  و متون پهلوی، چهرۀ مثبتی از طوس ارائه کرده   اوستا

رسانند و گفتار آنان دروغ خواری و کامل فکر هستند. بیم و آزاری نمیآزار هستند از نظر خونکنند )از آفریدگان( و کم»مواظبت می

سر جو و خیرهسبب، شخصیتی منفی، پرخاش ای است که از پادشاهی دور مانده و بدین، طوس شاهزادهشاهنامهدر  .  و نادرست نیست

دهندۀ این موضوع  خوبی نشانگر اختلاف نوذریان با گودرزیان است، بهخسرو به پادشاهی که نمایاندارد. داستان فرود و انتخاب کی

های او که شخصیتی پیشازردشتی است، با خسرو است. روایتو کیکاوس  در دوران پادشاهی کیشاهنامه    است. حضور طوس در

خسرو که بسیار تحت تأثیر روایات گودرزیان است، با روایت پادشاهان اشکانی تلفیق شده تغییر و انتقال همراه بوده و در دوران کی

 .به گودرزیان انتقال یافته استشاهنامه  به طوس نسبت داده شده، در اوستاچه در و آن

سالۀ او بر ایران در زمان پادشاهی منوچهر  ، شکست ایران از افراسیاب و حکومت دوازدهشاهنامهبراساس بسیاری از آثار پیش از  

، به روزگار نوذر انتقال یافته است. این  شاهنامهو نیز در   (شاهنامهروی داده اما این شکست در برخی متون )اغلب متون پس از  

جایی که در دوران تکوین حماسۀ ملی، در زمان ساسانیان رخ داده، در جهت افزایش پیشینۀ مینوی منوچهر بوده و به منفی جابه

 ت. شدن چهرۀ نوذریان منجر شده اس 
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Despite numerous efforts to correct Ferdowsi's Shahnameh, many issues 

remain that require further research and revision, and in order to get closer 

to what was written by Ferdowsi, it is necessary that researchers in 

various related fields proceed with this work by referring to the recordings 

of the manuscripts and measuring and comparing the existing corrections. 

Sometimes the original form is altered or removed by the correctors, and 

sometimes the differences in different corrections confuse the non-expert 

as well as expert reader. In the first case, the accurate form should be 

restored with sufficient evidence and reasons. In the second case, efforts 

should be made to clarify the meaning of words, stanzas, or verses, so that 

the correctors in the revisions and subsequent editions can, considering 

such works, provide a more precise form of the text. This article focuses 

on the fifteenth verse of the preface of Shahnameh, and by taking 

advantage of the recordings of manuscripts and reflecting on the meaning 

of the word "hasti" and the comparative adjective "bar" in the texts of the 

early Islamic centuries and their background in Middle Persian texts, a 

new reading and meaning, but more appropriate to the content of the 

preface, has been presented. Finally, it is suggested that the said verse be 

corrected as follows: 

az in parde bartar saxon gâh nist / ze hasti bar, andiše âgâh nist 
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   ها: واژهکلید

میانه،  شاهنامه  فارسی  دیباچه،   ،

 . هستی، بر

 

فردوسی انجام شده است، همچنان مسائل فراوانی در این اثر    شاهنامههای بسیاری که برای تصحیح  با وجود تلاش 
تر شدن به آنچه از قلم فردوسی تراویده، لازم است وجود دارد که نیازمند تحقیق و بازنگری است. برای نزدیک 

های موجود،  های خطی و مقایسۀ تصحیحهای نسخه های مختلف مرتبط با این اثر، با بررسی ضبط پژوهشگران حوزه 
واسطۀ مداخلۀ مصححان از متن خارج  گاه صورت اصیل یک عبارت به   .به بازنگری دقیق یکایک عناصر آن بپردازند

کند. در مورد  ها، خوانندۀ متفنن و حتی متخصص را دچار سردرگمی می های موجود در تصحیحشده و گاه تفاوت 
متن بازگرداند و در مورد دوم، باید کوشید تا  نخست، باید با ارائه شواهد و دلایل کافی، صورت صحیح مغفول را به 

 .تر ارائه دهندهای بعدی، متنی منقح ها و چاپ تکلیف واژه، مصراع یا بیت مشخص گردد تا مصححان در بازنگری 

های خطی،  گیری از ضبط نسخه مورد بررسی قرار گرفته و با بهره شاهنامهدر این نوشتار، پانزدهمین بیت از دیباچۀ  
های نخستین اسلامی و پیشینۀ آن تأمل در معنای واژۀ »هستی« و همچنین بررسی صفت برتر »بر« در متون سده

تر با فحوای دیباچه ارائه شده است. در نهایت، پیشنهاد شده که  در متون فارسی میانه، خوانشی جدید اما متناسب 
 :بیت مذکور به شکل زیر تصحیح گردد 

 
راه   سخن  برتر  پرده  نیستازین   

 
نیست  آگاه  اندیشه  بر،  هستی   ز 

  

دیباچۀ  (.  1403)  .محمدحسن،  جلالیان  :استناد پانزدهم  بیت  در  فارسی  ، شاهنامه تأمّلی  ادب  و     . 54-41(،  250)  77  ، زبان 
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 مقدمه  

تاریخ مورد توجّه  ترین اسناد هویتّ اقوام ایرانی است که بیش از بسیاری دیگر از آثار زبان فارسی در درازنای  یکی از مهمشاهنامه 

شمار از این اثر شده  های بیبرداریها و نسخهای برای بازنویسیخاصّ و عامّ و شریف و وضیع بوده و همین اقبال همگانی انگیزه

توانست برای حفظ این اثر مبارک و مفید باشد، سبب راه یافتن آفاتی به این اثر گرانبهای  است. این واقعیتّ که به خودی خود می

هنوز این  اما  فرسایی در پیراستن و زدودن این آفات صورت گرفته استهای فراوان و زندگیزبان فارسی شده است. تاکنون تلاش 

اهمیت دیگری که فراهم شده، اقدام بسیار باشاهنامه های متعدّدی که از راه دشوار را تا نهایت بسیار مانده است. علاوه بر تصحیح

اند، ترجمه یا شرح این اثر بوده است. از فواید این امر یکی این است که بر اساس همین تمام ورزیدهبرخی از مصحّحان بدان اه

شده الزاماً به  تواند یافت. در پیش چشم داشتن صورت تصحیح ها، پژوهشگر امروزین به برداشت مصحّح راه میها و شرحترجمه

توان نمونه آورد که ها میها و شرحمعنای دستیابی به برداشت مصحّح از متن نیست. موارد بسیاری را از هر یک از این ترجمه

کنیم، با آنچه مصحّح آن برداشت کرده، تفاوت بسیار دارد. این مسأله دو نکته را ایجاب  برداشت می  تصحیحیمعنایی که ما از  

ها، نکه پژوهشگران در حین مطالعۀ تصحیحکند: یکی اینکه مصحّحان متن، خود و خواننده را مستغنی از شرح ندانند و دیگر آمی

آنها نیز مراجعه کنند. امروزه علتّ بسیاری از گزینشبه مکمّل های تصحیح مسکو و به ویژه تصحیح جیحونی که های موجود 

های اصیل و صحیح بسیاری است، بر این نگارنده پوشیده است. آیا ایشان در یک مورد خاصّ تنها با اتّکا  انصاف را، حاوی قرائت

اللغه شناسی از سایر اطلاعات لازم، همچون اصول فقهبه اقدم نسخ یا نسخ متقدّم صورتی را برگزیده، یا علاوه بر مستندات نسخه

فردوسی،  شناسی و ... نیز بهره برده است؟ یقیناً آن تعداد از ابیاتی که در جلد صفر اثر ایشان )شناسی، دستور تاریخی، اسطورهو ریشه

، به هیچ وجه پاسخگوی شاهنامههای نویافته آمده، با توجّه به شمار اندک آنها در برابر ابیات  ( با عنوان نکته252-199:  0ج    1380

 نیست.شاهنامه پژوهشگر در راستای کشف نحوۀ دریافت ایشان از سایر کلمات و ابیات 

فایده نیست، تأکید بر توجّه و تمرکز بر سبک و ذهنیتّ شاعر و نویسنده در امر تصحیح نکتۀ دیگری که ذکر آن در اینجا بی

شود. شود و حتیّ گاه با آن عناد نیز ورزیده میاست. این نکته که از ابتدائیّات و مقدّمات اصول تصحیح است، گاه نادیده گرفته می

برای نمونه، حمیدیان در ردّ نظر اجلالی که در اثبات نظری در مورد بیتی از حافظ از بیتی در غزلی دیگر بهره برده و الحق گره از  

کار آن گشوده است، چنین آورده که: »آیا شاعر همیشه باید یکجور حرف بزند و ممکن نیست یک بار بدین گونه و بار دیگر بدان  

اسخ باید گفت که: خیر! شاعر قرار نیست که همیشه یک مطلب را همیشه به  ( در پ1958:  3، ج  1392فردوسی،  گونه بگوید؟« )

ایم و  شناسی تهی کردهفرض ما این گونه باشد، عملاً دست خود را از ابزار کارآمدی با نام سبکاگر پیشاما    یک شیوه بیان کند

جمله خود ایشان، در خلال متون  طرح چنین پرسشی به معنای این است که هر چه تا به حال مصحّحان و منتقدان آثار ادبی، من

اند. تکرار در شیوۀ اندیشیدن و به کار بردن لغات و ساختارهای  اند به راه بادیه پوییدهبه دنبال شاهد برای اثبات نظر خود کوشیده

از این حیث که  شاهنامه  شناسی و نتیجتاً تصحیح متن است و این نکته در  های بدیعی از امهّات اصول سبکدستوری و انواع آرایه

آور برخی  بستۀ وزن و قافیه، در کنار تنوّع شگفتها و حوادث عموماً تکراری یا دوَری است، در این حجم انبوهِ پایروند داستان 

هایی کرده که گویی در مواضع خاصّ، شاعر، ناخودآگاه و  ها را تبدیل به کلیشهها و تعابیر و واژهتوصیفات، گاه بسیاری از توصیف

ترین ابزارها در  ای و تکراری بوده است. همین ویژگی یکی از راهگشاچه بسا آگاهانه، ناگزیر از به کار بردن الفاظ و تعابیر کلیشه

گشای بسیاری گرداند و خود گرهدریافت و تصحیح این اثر است که در موارد متعدّد پژوهشگر را مستغنی از مراجعه به آثار دیگر می

 گردد.  خود میاز مشکلات 
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)مکن، ملُ، وُلّرس، مسکو، کزّازی، خالقی مطلق و بهفر( بیت پانزدهم دیباچه همان بیت  ، شاهنامههای قدیم و جدید در عموم طبع

مصدّر به »از این پرده برتر ...« است. تنها جیحونی با جابجا کردن بیت »توانا بود ...« به دو بیت بعدتر باعث شده که بیت مورد  

و نیز با شاهنامه  تکرار در    گیری حدّاکثری از ظرفیتّ تا با بهره  نظر ما به بیت چهاردهم تبدیل گردد. در ادامه تلاش خواهد شد

ویژه فارسی میانه، پیگیری سابقۀ معنایی و کاربردی دو واژۀ »هستی« و »بر« در متون فارسی دری و زبانهای ایرانی میانۀ غربی، به

 .  در مورد خوانش و معنای این بیت دیباچه تأمّلی دوباره صورت گیرد

 هستی . 1

های آن نظرات  های بسیاری فرسوده و در مورد ابیات و واژههای بسیار گفته شده است و قلمسخنشاهنامه  دربارۀ آغاز دیباچۀ  

این تعداد    .  اندگوناگونی ارائه شده است و حتّی ابیاتی چند از این حدود پانزده بیت توسّط برخی پژوهندگان الحاقی شناخته شده

ای از این میان کمتر واژه  .  هایی است همچون جان، خرد، نام، جای، برشده گوهر، گوهران و هستیاندک ابیات حاوی کلیدواژه

آنچه در این نوشتار مورد توجّه است، »هستی« است   .  های محقّقان در مورد آن با یکدیگر برابر و منطبق باشدهست که برداشت

ای است که ها و سیاق سخن به گونهاز نظر ضبط نسخه 12بیت  . (15و   12که در این پانزده بیت دو بار به کار رفته است )ابیات  

 گذارد: ترین تردیدی باقی نمیدر برداشت معنای »وجود، هست بودن« از واژۀ »هستی« کوچک

 شوی    یکسو     1بیکار      گفتار   ز   شوی خستو      که     باید     هستیش   به 

( 1/1/12:  1393؛ 12/ 3/ 1 :1386فردوسی، )  

ای نیست که در برداشت معنای بیت تأثیری عمده داشته  ها به گونههایی شده اما این تصحیفها دچار گشتگیدر نسخه  15بیت  

 مطلق بیت را در تصحیح نخست خود چنین ثبت کرده است: خالقی . باشد

 نیست  ***اندیشه را راه  ** هستی مر  ز    نیست     * سخن گاه   برتر       پرده    این از 

( 15/ 4/ 1: 1386)فردوسی،   

  .  : بر2** ل  . نویس دیگر، پ، ب: سخن راه؛ و: ترا راه؛ متن= هفت دست2ها از بیت چنین است: * ف: ترا کار؛ قضبط نسخه

ز هستی مر اندیشه آگاه؛ پ: ز هستیش اندیشه را راه؛ و: ولی دست اندیشه کوتاه؛ متن=   2*** ف: ز هستی بر اندیشه دیدار؛ ق

 .  علاوۀ سعدلونویس دیگر بههفت دست

:  1353فردوسی،  ضبط مُل در مصرع دوم با صورت متن تفاوت دارد و به شکل »به هستیش اندیشه را راه نیست« آورده است )

( از »هستی«، بیت را چنین ترجمه کرده است: »سخن را توان راه یافتن êtreمُل با برداشت معنای »وجود و هست بودن« )  .  (1/4

( و جالب اینکه این ترجمه با ساختار دستوری مصرع  2:  1ج  1876فردوسی،  بدین پرده نیست و اندیشه جز تا هستی راهی ندارد )

جلدی خالقی است  در تصحیح مسکو بیت دقیقاً همانند چاپ هشت  .  دوم که در آن حرف اضافۀ »به« ضبط شده است، انطباق ندارد

گفتگو )به کار انداختن خرد و دانش( دربارۀ آنچه در    . . .  خالقی در توضیح این بیت چنین آورده است: »    .  (13/ 1:  1960فردوسی،  )

روا نیست و اندیشه را به چون و چرای هستی )خداوند( راهی   . . . پشت این پرده، یعنی آن سوی جهان تنومند و عالم مادی است 

نامه و آثار نظامی  نامه، قابوس المحجوب سجستانی، ویس و رامین، گرشاسپاو در ادامه شواهدی از آثاری همچون کشف . نیست«

 
توجّه به کاربردهای متعدّد واژۀ بیکار در معنای »بیهوده« در  ( که با 19: 1370زریاب خویی به جای »بیکار«، »پیکار« را در معنای »جدل و مناظره« ترجیح داده است )  1

 نماید.شاهنامه و جز آن، چندان پذیرفتنی نمی
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نامه به بیت فردوسی بسیار نزدیک دانسته است: »بدو در موضوع نسبت ندادن صفت به آفریدگار آورده و این بیت نظامی را در اقبال

شاهنامه است که »شاید نویسش درست بیت    خردمند از این حکمت آگاه نیست« و بر این اساس حدس زده-هیچ پیوند را راه نیست

 در نهایت هم در چاپ دوجلدی این حدس را اعمال کرده  .  (5-4:  9ج  1391مطلقآگاه باشد« )خالقی  –راه    2نیز به پیروی از ق

 است: 

 نیست     آگاه    اندیشه    مر    هستی  ز     راه نیست سخن   از این پرده برتر  

( 1/15/ 1: 1393 ،فردوسی)  

او بیت را چنین شرح کرده است:   .  (1/19:  1393فردوسی،  جلدی خالقی است )ضبط کزّازی از این بیت همانند چاپ هشت

تواند بود و اندیشه، هرچند نهانکاو و ژرفپوی باشد، به گوهر و نهاد »پایگاه و توان سخن از آنچه در پیش گفته شده است، فراتر نمی

تر و با زبان کهن فردوسی سازگارتر« تشخیص داده است: از  او سپس ضبط نسخۀ فلورانس را »برازنده  . تواند برد«هستی راه نمی

اندیشه دیدار نیست )  –این پرده برتر تو را کار نیست   بر  جیحونی هم همین صورت نسخۀ   .  (206  :1393فردوسی،  ز هستی، 

   . (1/1: 1380فردوسی،  فلورانس را آورده است )

این صورت به این دلیل که تنها در یک نسخه آمده، به لحاظ اعتبار، مشکوک    .  در مورد ضبط نسخۀ فلورانس تأمّلی لازم است

ویژه که فردوسی چند بار دیگر نیز »کار«  هاز آنجا که این تنها نسخه، اقدم نسخ است، حائز اهمّیتّ و در خور توجّه است، باما    است

 و »دیدار« را با هم قافیه کرده است: 

 نیست      دیدار   راه      منت   بنزد    تا جاودان کار نیست      تو    با       مرا

( 330/41/ 1: 1386فردوسی، )  

 

 نیست   دیدار  راه   مرا      دختر   به   نیست  کار    با خواسته    -گفت-مرا  

( 226/353/ 2 :1386فردوسی، )  

 

 نیست   دیدار    نیز    من    نزد  ورا   نیست    کار  مرا    رستم       ایوان    به  

( 337/548/ 5: 1386فردوسی، )  

 

 نیست    دیدار     راه      بدو   را     شما    نیست    در کار     از     شاه  که      بگفتی

( 363/28/: 1386فردوسی، )  

ساز داستانهای حاوی آنها هستند، ممکن است  ( جزو ابیات مهمّ و سرنوشت3و    2این ابیات اغواکننده که لااقلّ دو مورد از آنها )

پانزدهم دیباچه از ذهن او تراوش کرده و  به جهت شهرت و اهمّیتّ در ذهن کاتب نسخۀ فلورانس متمکّن بوده باشند و در بیت  

ای که در مورد این ابیات شایستۀ توجّه است، وجود »راه« پیش از  نکته  .  جایگزین صورت موجود در نسخۀ اصلی او شده باشند

»دیدار« است که تنها در شاهد سوم نیامده است و از قضا در این بیت نیز در پنج نسخه، کاتبان به جای »نیز« همان »راه« را  

ترین نکته در مورد این ابیات این است که به همراه »)راه(  مهم   .  نمایدتر میاند، که البته همان »نیز« به نظر مناسبضبط کرده

دیدار« در همگی ابیات ضمیری در حالت غیرفاعلی )به شکل ضمیر متّصل یا ضمیر منفصل به همراه »را«( آمده و به بیان دیگر  
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این درحالی است که در بیت پانزدهم دیباچه »اندیشه« بدون »را« و نتیجتاً در حالت فاعلی    .  ساختار جمله مالکیتّ محمولی است

هم که ضبط بیت    1زریاب خویی .  رسد که بتوان برای ضبط اقدم نسخ وجهی و وزنی قائل شدبنا بر این دلایل به نظر نمی  .  است

گونه شرح کرده است که: »ظاهراً معنی آن چنین است که اندیشه از هستی، که  است، آن را این   هجلدی آوردرا همانند چاپ هشت

خواندن خداوند شریک قرار دادن اوست در    "هست"  .  تواند بالاتر برودمعلول اوست و شامل موجودات همۀ عالم بجز خداست، نمی

گردد که آیا استاد مرحوم  از این سخن آشکار نمی   .  (19  :1386فردوسی،  )  .  این صفت با موجودات و این مخالف توحید است«

 . »هستی« را همچون کزّازی »جهان هستی و آفرینش« در نظر گرفته است یا همانند خالقی »وجود و هست بودن«

بررسی  شاهنامه  دیباچه، گزیری نیست که ابتدا معانی آن در سراسر    15برای دست یافتن به معنای دقیق »هستی« در بیت  

وجود اختصاصاً    -2در معنای کلیّ آن  (  Existenz, das Seinوجود )  -1ولف برای »هستی« سه معنا ارائه کرده است:    .  گردد

دو شاهد معنای آخر در    .  (850:  1935فردوسی،  ثروت با دو شاهد )   -3(  von der Existenz Gottesدر مورد آفریدگار )

  ماند همان »وجود و هست بودن« باشداند و لاجرم تنها باید آنچه باقی میتصحیح خالقی، به درستی، کنار نهاده و جایگزین شده

 .  اما عملاً چنین نشده است

ماجرای بیت    .  خالقی در بیتی دیگر که در فهرست ولف نیست، از »هستی« معنای »زندگی و حیات« را تشخیص داده است

گرد و نیز هنرنمایی و چیرگی سیاوش در برابر پهلوانان تورانی، در آتش حاوی این واژه چنین است: کرسیوز که از دیدن سیاوخش

کند که پیش از این که سیاوش فرصتی برای  از سیاوش، افراسیاب را فریفته و ناگزیر می  رشک و حسد افتاده است، با بدگویی

گرد بفرستد و سیاوش را شود که دوباره کرسیوز را به سیاوخشافراسیاب بر آن می   .  ای دست یازداقدامی به دست آرد، خود به چاره

 .  به نزد خویش بخواند

شدن   –گفت    -ترا بباید  ایدر   از 

جشنگاه آن  کز  گویی  و   بپرسی 

همانا   هستی  جای به  ز   نجنبی 

 تو      دیدار    به    را  ما      است     نیاز

بدن   نباید  فراوان  او   برِ 

نگاه را  کس  کرد  همی   نخواهی 

آی  ایدر  خیز  فریگیس  با   یکی 

 تو      بیدار        جان   هنر      پر   بدان  

( 1930- 332/1927/ 2: 1386فردوسی، )  

: بجنبی(؛ ل،  2: بهشتی )س: بمستی( همانا نجنبد )ل2ها از آغاز مصرع نخست بیت سوم این گونه است: ف، س، لضبط نسخه

، ب: همانا به است ار بجنبی؛ متن  2( سزد گر بجنبی همانا؛ ق2(: به مهرت همی دل بجنبد؛ لن، پ، )نیز لن2، س 3ق، لی، آ )نیز ل

خالقی در شرح این بیت با در نظر گرفتن معنای »زندگی« برای »هستی« چنین  2. تصحیح قیاسی است )یا به استی همانا بجنبی(

:  9ج    1391فردوسی،  یکبار بلند شو و با فریگیس بیا اینجا نزد ما« )  .  خواهی در زندگیت تکانی بخوریآورده است: »گویا نمی

او در چاپ دوجلدی این بیت را تنها با این تفاوت که »نجنبی« را به »نجمبی« تغییر داده، به همان صورت تکرار کرده   .  (673

 . ( 188/ 2:  1353فردوسی،  مُل مصرع اوّل را چنین آورده است: سزد گر بجنبی همانا ز جای )  .  (378/1929/ 1:  1393فردوسی،  است )

 
اص به همین دو بیت دارد؟ در در مورد الحاقی دانستن ابیات دوم و سوم آغاز دیباچه از سوی استاد زریاب، باید پرسید که مگر امثال این توصیف از آفریدگار تنها اختص 1

(، آغاز پادشاهی شاپور اردشیر  105/ 3:  1366توان به موارد زیر اشاره کرد: آغاز داستان کاموس کشانی )خوریم؛ از جمله می چندین بار دیگر به چنین ابیاتی باز می  شاهنامه
ها برخوردارند، الحاقی دانست  دیباچه از پشتوانۀ حدّاکثری نسخه   3و  2های  (. آیا باید این ابیات را نیز که همچون بیت217-6/216( و آغاز پادشاهی بهرام گور )6/241)

های شاهنامه هستند و نه اعتقاد شخص فردوسی، در مورد ابیات داستان کاموس  و کنار نهاد؟ بر فرض محال هم که بشود ادّعا کرد که دو مورد آخر از زبان شخصیتّ
 کشانی چنین ادّعایی وارد نیست. 

، ب داشته بوده باشد و 2دهد که آن نیز باید صورتی همانند ضبط ق: همانا بهشت ار بجنبی. ضبط دستنویس اخیر نشان می716ژوزف: بهشتی همانا بجنبد؛ بادلیان سن 2
 سه نقطۀ حرف سوم »بهشت«، افزودۀ کاتب است.
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( کزّازی مصرع را چنین آورده: 3/129:  1965فردوسی،  این مصرع در تصحیح مسکو چنین است: بمهرت همی دل بجنبد ز جای )

آیی، حتّی کسی که جای شگفتی است که از شهر خویش بدر نمی  . . .  »بهشتی همانا بجنبد ز جای« و چنین شرح کرده است: »

 . ( 445و    90:  3ج  1965فردوسی،  « ). . .  رود  جنبد و به گشت و گذار میبرد، زمانی از جای می در ناز و نوش بهشت به سر می

  . (442: 1ج ، 1965فردوسی، ضبط جیحونی نیز همانند ضبط مسکو است )

پس از آنکه پولادوند طوس نوذر را از زین نگونسار کرد و گیو    .  این مصرع شباهتی با مصرعی در داستان رستم و پولادوند دارد

را به کمند بگرفت و رهام و بیژن را به یک زخم به خاک اندر آورد و درفش کاویان را به خنجر به دو نیم کرد، فریبرز و گودرز  

یابد، با کردگار  چون رستم روز ایرانیان را تیره و سر نامداران را خیره می  .  گرددبرند و رستم روانۀ نبرد با او میآگاهی به رستم می

 آید که: وگو در میبه گفت

جهان کردگار  با  گفت   چنین 

 جنگ      به       گشتی     تیره    اگر     چشم    مرا  

نهان  و  آشکار  از  برتر  ای   که 

 روز ننگ   این    دیدار  ز     بهستی

(2730-2719/ 1/624: 1393؛ 2717- 273/2716/ 3: 1386فردوسی، )  

( مصرع را به 3/200: 1876و  3/126: 1353فردوسی، مُل ) . ها در نخستین واژه از مصرع دوم بیت دوم اختلافی ندارندنسخه

 . ( 290/ 4:  1965مسکو نیز این بیت را به همین صورت دارد )  .  همین شکل دارد و »بهستی« را »بهتر است« ترجمه کرده است

اند و صورت درست نگارشی نیز همین است و معنای آن هم  ( آن را به »به استی« تقطیع کرده703/ 2( و جیحونی )4/186کزّازی ) 

اینکه چرا خالقی دو واژۀ »به« و »استی« را از یکدیگر جدا نکرده و توضیحی هم برای آن لازم ندیده   .  همان است که مُل آورده

 . رسدعجیب به نظر می

های مصرع توان نسبت به درستیِ حدسی که خالقی در بخش ضبط نسخهشود، میبر اساس صورتی که در بیت اخیر دیده می

 « ارائه کرده، اطمینان یافت و باید آن را در متن قرار داد و سایر صورتها را به حاشیه برد:  . . . »به هستی همانا 

 

جای  ز  بجنبی  همانا  استی   به 

 

آی  ایدر  خیز  فریگیس  با   یکی 

 

 .  1همانا بهتر است که از جایگاه خویش حرکت کنی 

ماند تنها و تنها »وجود« است شود و آنچه باقی میبه در میشاهنامه  با این توضیحات تنها شاهد معنای »زندگی و حیات« از  

های چهارم و پنجم در سامانۀ دادگان فرهنگستان زبان و ادب فارسی افکنده پرشمار این واژه در سدهو اگر نگاهی دقیق به شواهد 

»هستی« شاهنامه توان نسبت به اینکه در از اینجا می . آیدشود، حتیّ یک نمونه هم خارج از این معنا برای این واژه به دست نمی

   . جز در این معنا به کار نرفته اطمینان بیشتری حاصل کرد

این    .  استتوان در تأیید معنای »بودن، وجود داشتن« ارائه کرد، شواهد فراوان آن در متون فارسی میانه  نکتۀ دیگری که می

به    īh–ساز  است، ساختی خلاف قاعدۀ دستوری دارد؛ بدین معنی که از افزودن پسوند اسم  astīhواژه که تلفّظ آن در این زبان  

 būdīhای شده است برای ساخت صورتهای  ایجاد شده است و گویا همین صورت پایه  astفعل اسنادی مضارع سوم شخص مفرد  

آمده تنها به  دستدر تمامی شواهد به  astīhلغت    .  »وجود داشتن در آینده« در این زبان  bawēdīh»وجود داشتن در گذشته« و  

هایی با فحوای اثبات، یا اعتقاد و اعتراف  الذّکر به کار رفته و به دلیل محتوای دینی غالب آثار فارسی میانه، عموماً در متنمعنای فوق

 
 (. 1267:  2ج 1380)های احمدی گیوی های ماضی و مضارع رک. نمونهبرای تنوّع کاربرد فعل »استی« در زمان 1



 

 

 
 1403، 250، شماره 77 دوره ، زبان و ادب فارسی

 

48 

خصوص اورمزد و امشاسپندان، و یا جهان دیگر و بهشت و دوزخ به کار رفته است اما با این حال، تنها سخن از  به وجود ایزدان، به

هایی از این کاربرد در زیر نمونه  .  خوریمها نیست و به مواردی چون وجود تاریکی و روشنی نیز در این متون بر میوجود این پدیده

 خواهد آمد:

u-t nimāyēm pādāšn ī xūb-wurrōyišnān pad ōhrmazd ud amahraspandān ud nēkīh ī 

pad wahišt ud anāgīh [ī] pad dušox ud astīh [ī] yazadān ud amahraspandān ud nēstīh ī 

ahreman ud dēwān [ud] būdan ī ristāxēz ud tan ī pasēn ( 7 . 5ارداویرازنامه  ) 

  « هستی»در دوزخ را و    در بهشت را و بدی  دهیم پاداش گروندگان راستین به اورمزد و امشاسپندان را و نیکیبه تو نشان می

 . (196: 1986رستاخیز و تن پسین را )وهمن  « بودن»اهریمن و دیوان را و  نیستیایزدان و امشاسپندان و 

ud wīst ud panjom kē pad astīh ī wahišt ud dušox ud āmār ī pad ruwān ud xwārīh ī 

pad wahišt ud anāgīh ī pad dušox abēgumān  
 ( 109: 1913انکلساریا  ;28. 36ینوی خرد )م

بهشت و دوزخ و حساب روان و خوشی   «هستی»یابند( بیست و پنجم، کسی که به  )از کسانی که بیشتر به بهشت دست می 

 ( 52: 1379گمان است )تفضلی در بهشت و بدی در دوزخ بی

gannāg mēnōg pas-dānišnīh rāy az astīh ī ōhrmazd an-āgāh būd  
 ( 8: 2005پاکزاد ;14. 1 هشنبند)

 . (7: 1956خبر بود )انکلساریا: اورمزد بی  «هستی»دانشی از گناگ مینو )=اهریمن( به سبب پس

 در شاهد زیر که از دینکرد سوم است سخن در مورد وجود روشنی و تاریکی است: 

abar rōšnīh ud tārīkīh astīh az nigēz ī weh-dēn: hād astīh ī rōšnīh paydāg xwadīhā . 

 (324؛ مدن: 2-1 . 330: 3دینکرد ).

 ( 308: 1973)دومناش  . . .  روشنی به خودی خود آشکار است، «هستی»دربارۀ وجود روشنی و تاریکی از آموزۀ دینِ به: 

دریافت اینکه »پرده« در اینجا به چه چیزی اشاره   .  توان به بیت پانزدهم سرآغاز دیباچه باز گشتبا این توضیحات اکنون می

توان گفت که مشکل بتوان با خالقی مطلق در اینکه پرده »این جهان تنومند و عالم این قدر میاما    دارد، خالی از دشواری نیست

ای به دنیا و مافیها نداشته که در این بیت به مجاز  از یک سو فردوسی در چهارده بیت پیش از این اشاره  .  رأی بودمادیّ« باشد، هم

توان تصوّر کرد که فردوسی همچون عرفا به اینکه  و با صفت اشارۀ نزدیک »این« باز به آن رجوع کرده باشد و از دیگر سو نمی

تر   و سپسکزّازی ابتدا پرده را »آنچه پوشیده و نهفته است«    .  ای در برابر حقیقت است، اعتقادی داشته بوده باشددنیا حجاب و پرده

:  1394بهفر،  ( و بهفر از آن »پردۀ دانایی و خرد« برداشت کرده است )206:  1آن را »آنچه در پیش گفته شده است« تعبیر کرده )ج  

( و انوری در فرهنگ سخن تنها با یک شاهد که آن هم همین بیت مورد بحث است، پرده را »محل و مکان« معنا کرده 8-9/  1

ای برقرار کرد و بر این باور بود که »پرده« در اینجا  احتمالًا بتوان بین نظر دوم کزّازی و معنایی که انوری ارائه کرده، آشتی . است

همان حدّ و مرز دانش و بینش بشری است و    .  مفهومی کلیّ است شامل مفاهیمی که در ابیات پیشین دربارۀ آنها سخن رفته است

هایی است که آدمی را 1از این »جا« به بعد و در پس این پرده، راز   .  فرمانبرداری از اوخستویی به هستی خداوند و پرستش او و  

 .  مجال )=گاه( سخن در خصوص آنها نیست و یا او را نسزد )=راه( که در آن باره سخن بگوید

 
 ( 6/386/323، 4/321/2350، 4/ 2/117، 659/ 48/ 2: 1366است ) چند بار پرده با راز آمده شاهنامهدر   1
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 گاه/ راه یا راه/ آگاه؟ 

نخست اینکه فردوسی    .  داندهای این بیت بر تصحیح نخست مرجّح میمطلق را در مورد قافیهنگارنده به دلایلی تصحیح آخر خالقی

های آن  هیچ بیتی با این ردیف که قافیهاما    »راه« و »آگاه« را با همین ردیف »نیست« هفت بار دیگر در برابر هم نهاده است

اگر قافیه در   . شوددیگر اینکه مصرع نخست این بیت با »گاه« دچار غلق و دشواری می . نیستشاهنامه »گاه« و »راه« باشند در 

انگاشت و بعید به نظر  توان »سخناین مصرع »گاه« باشد، یقیناً نمی گاه« را همچون رزمگاه و جشنگاه و چراگاه کلمۀ مرکبّ 

با وجود امکانات ساده و سرراستمی پایینتری همچون »رارسد که  تر(، فردوسی به عبارت اضافی مقلوب »سخن گاه  ه« )نک 

»سخن« در این بیت پانزدهم،   .  کند، تن در داده باشدسخن(« که به علتّ چندمعنا بودنِ »گاه« ابهامی در سخن ایجاد می)=گاهِ  

کاربرد مصدری دارد و در معنای »سخن گفتن« است، همچنان که در جاهای دیگر نیز به همین صورت به کار رفته است )برای 

وجوی به رغم جست  .  (225/2973/ 8،  1676/ 7/605،  2/181/806،  2/165/587،  5/ 1/55:  1386فردوسی،  نمونه مراجعه شود به  

سومین    .  ای را در ساخت اضافی مقلوب به کار برده باشدیافت نشد که در آن فردوسی چنین اسامیشاهنامه  بسیار، شاهدی در  

این »راه« که معنای آن »صحیح و  . ستدلیل برتری »راه« نسبت به »گاه« در این مصرع، پشتوانۀ معنایی آن در چنین ساختارها

 بارها و از قضا با ردیف »نیست« به کار رفته است؛ برای نمونه: شاهنامه شایسته« است در 

 

 ازین تیزی آگاه نیست  هیچ  خرد   نیست  راه      کین  بدو گفت گستهم  

 ( 51/382/ 3: 1386فردوسی، )

 

 آگاه نیستتاختن بیژن  زین    نه  نیست  چنین داد پاسخ که این راه 

( 482/845/ 8: 1386فردوسی، )  

 

 نیست راه کین  گفتند     آواز    به  سپاه   ردان    و  بخردان    همان

( 203/503/ 4: 1386فردوسی، )  

 

 نیست   کردنت راه   بندگی   از  جز  همه جفت و همتا و ایزد یکیست
 )فردوسی، 1386: 6/ 586/335( 1

 

قافیه به جز »آگاه« نخواهد بود و سایر اجزاء آن احتمالًا جز یک واژه اگر »راه« را در مصرع نخست بپذیریم، در مصرع دوم،  

ای که نسبت به صحتّ و اصالت آن در این مصرع جای تردید  تنها واژه  .  و تصحیح دوجلدی خالقی خواهد بود  2برابر با نسخۀ ق

جلدی باشیم، »ز هستی مر اندیشه را راه نیست« اگر حتیّ قائل به صحتّ همان صورت موجود در چاپ هشت  . هست »مر« است

 
ریق ذیل »راه« یک بار معانی »بجا، مناسب، بموقع، برازنده، متناسب«، بار دیگر »نیکو، شایسته« بدون شاهد و یک بار معنای »صلاح، مصلحت، ط  لغتنامۀ دهخدا در   1

در فرهنگ سخن معنای چهاردهم »راه«  »صلاح، حسن، روش خوب« با سه شاهد از شاهنامه و یک شاهد از حافظ آمده است. این هر سه باید ذیل یک معنا باشند.  
ذیل »راه«، معنای   1381  ، شاه بودن راه نیست )انوریمصلحت« آمده و این شاهد از عطّار برای آن ارائه شده است: چون بود کاقلیم ما را شاه نیست؟/ بیش از این بی

 (. 14شمارۀ 
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مسأله این است که با توجّه به معنا و کاربردهای حرف اضافۀ »از« در اما    کندبه لحاظ دستوری »مر« ایجاد مشکل چندانی نمی

شاعر در چهارده بیت پیشین و نیز   . هنجار است: »اندیشه از وجود )خداوند( راهی ندارد« )!(، جمله فاقد معنای درست و بهشاهنامه

دهند و به صراحت  در بسیاری جاهای دیگر »وجود« خداوند را امری محرز و قطعی دانسته که تمام ذرّات آفرینش بدان گواهی می

چگونه ممکن است که او یکباره اندیشه را ناتوان از درک این وجود دانسته باشد؟ از    .  به ضرورت خستویی بدان تأکید کرده است

با پذیرش تصحیح    .  ر به درک و دریافت آن است، وجود ذات خداوند استقضا تنها چیزی که در خصوص آفریدگار، اندیشۀ آدمی قاد

ماند، مشکوک بودن کاربرد  جدیدتر خالقی، »ز هستی مر اندیشه آگاه نیست«، نیز نه تنها همین مشکل معنایی پابرجای باقی می

 1. شود»مر« با صورت فاعلی )در اینجا مسندٌالیه( هم به دشواری پیشین افزوده می

 بر

را معرّفی و ارزیابی   2چنان که خالقی ل  .  و ف است   2های لنویسراه حلّ مشکلات موجود در این مصرع »بر« موجود در دست

انگاری کاتب آن، در بسیاری از  سوادی و سهلآید، این نسخه به رغم کمهای آن با سایر نسخ بر میکرده و نیز از مقایسۀ ضبط

اهمّیّت آن یکی در این است که    .  استشاهنامه  های  نویسهای اصیل و صحیح و »یکی از معتبرترین دستموارد، حاوی صورت

در هر    .  (151-150:  1390  ،دهد« )خالقی مطلقنویس ف را در موارد بسیاری پشتی میهای کهن را دارد و دستبسیاری از ضبط

های بیت  باشند و چه نباشند، و چه قافیه شاهنامه  های  نویسحال چه دو نسخۀ حاوی »بر«، اقدم نسخ و یکی از معتبرترین دست

 . این بیت قابل پذیرش و توجیه نیست »گاه و راه« باشند، چه »راه و آگاه«، »مر« در

در هنگام سرایش سرآغاز دیباچه، به طریقی سامانمند و دقیق،    .  اینکه »بر« در اینجا چه کارکردی دارد نیازمند توضیحاتی است

خداوند از هر چه جز اوست برتر است و با هیچ ابزار و آلتی شناخت او میسّر نیست و تنها    .  تنها به یک موضوع پرداخته شده است

نیافتنی با امور و موضوعات فرودین و دون این تقابلِ امری برین و دست  .  های او سپردباید به هستی او معترف بود و سر به فرمان

پانزده  ذات خداوند، سبب شده که واژۀ »برتر« کلیدواژۀ پربسامد و به تعبیر اهل موسیقی، نتُ شاهد این ابیات گردد، به شکلی که در  

  . 2( 15و  6، 4، 1بیت، چهار بار این واژه تکرار شده است )ابیات 

»بر« به عنوان صفت، همانند »برتر« صفت تفضیلی است و در کاربرد و ساختار تفاوتی با آن ندارد )نک دهخدا ذیل همین 

 شواهد آن محدود به این دو نیست:اما  در لغتنامۀ دهخدا دو شاهد از سوزنی سمرقندی برای آن ارائه شده است . واژه(

 . (58: 1)نسفی، ج  نفرمایند شوی را و زن را بر از طاقت ایشان

 هرچه بر از خاک و فرود از سماست  توست  آن    گرچه نخواهد دل تو، 

( 4755بیت  239و نیز  20: 1335)فرخّی   

 که در جانور بیش از این مایه نیست  نیست    وز آن پس بر از آدمی پایه

و نیز شواهد متعدد دیگر( 142: 1354)اسدی   

 آسمان  از  بر  جاهش    که  محمّد  آفتاب  از   ه مِ   رایش    که محمّد 

( 405: 1339)مسعود سعد   

 
ویراستۀ خالقی، ظاهرا    شاهنامۀ(؛ امّا بر اساس شواهد موجود از  53:  1377ذکر کرده که در آنها »مر« با حالت فاعلی به کار رفته است )  شاهنامهشفیعی مواردی را از     1

 کند. نویس حمایت می( و از این دو، شاهد دوم را تنها یک دست6/139/85، 175/172/ 1: 1366»مر« تنها دو بار به همراه صورت فاعلی به کار رفته است )
مؤیّد همین فضای ذهنی شاعر در حین    7و    4اگر اندکی از صورت دقیق لفظی »برتر« فاصله بگیریم، صورتهای »برشده گوهر« و »بگذرد )= فراتر رود(« در ابیات     2

 سرایش این ابیات خواهد بود.
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 پاک  عالم     ز       منهلش    و      مشرب  افلاک از  بر  مرقدش   و  مسند 

( 264 :8413، )سنایی  

 بر از هشت گردون و هفت اختر است   تو  والای  قدر    از  پایه  کهین 

( 93: 1339)رشید وطواط   

 

 محل   به  اعظم   گنبد   از   بر     وی  آدم به شرف    گوهر   از   مِه    ای

( 186: 1364)انوری   

 

 گرچه ز افلاک بر است      زمین،  چو    او    دشمن      سر    اد  ب  سپر بی

( 137: 1338)سوزنی   

   . »بر« پس از متمّم خود آمده استشاهنامه در شاهد آخر همانند بیت 

نخستین از این دو را صفت   . انددر این زبان دو کارکرد و اشتقاق در نظر گرفته abarبرای واژۀ پژوهندگان زبان فارسی میانه 

-393:  1961اند )بارتلومه  دانسته  upariو دیگری را قید و حرف اضافه از صورت باستانی    -uparaو مأخوذ از صورت باستانی  

ساخته شده است )جکسن    -upaبه صفت    ra-ساز  در دورۀ باستان از افزوده شدن پسوند صفت  upara  .  (22:  1974؛ نوبرگ  395

درجات   t/dom-و    t/dar-نخستین همان است که به رغم داشتن معنای تفضیلی با پسوندهای    abar  .  (26، بند  234:  1892

صفت تفضیلی در متون فارسی میانه و پهلوی  این     .  (205:  2014مایسترارنست  تفضیلی و عالی از آن ایجاد شده است )دورکین

 ( است، شواهدی دارد: až)پارتی:  azاشکانی با متممی که نشانۀ آن حرف اضافۀ 

 az pad zōš istānān ud frawazān pad bāzūr abar až harw zāwarān* ud axšēndān  
  wistambag   

 ( 164: 1975 بویس،؛ 101-100: 1954بویس )

 . همۀ نیروها و شاهزادگان ستنبهبر از(  )=در متنبر فراز گیرم و بر بال به پرواز درخواهم آمد )تو را( بر میمن با عشق 

u-š baxt nēk-kard āsmān pad sē srišwadag ī ēk pad ulīh paywast ō ān ī asar-rōšnīh kē 

ān ī hamēšg-sūd ganj andar; ud ēk pad frōdīh ayāft ō ān ī zōfāy tom kē ōy purr-wattarīh 

druz andar; ud ēk mayān ī ān dō srišwadag ēr ud abar az-iš  
 ( 15 . 36دادستان دینی )

سود در آن  کرده را به سه ثلث تقسیم کرد: یکی در بالا، پیوسته به روشنی بیکران، که گنج همیشهاورمزد( آسمان نیک  -او )

زیر و بالاتر از آنها  است؛ یکی در زیر به تاریکی ژرفنا پیوسته که دروج پُربدی در آن است و یکی میان آن دو ثلث )که هستند(  

 ( 116: 1998جعفری دهقی  . )قس

ud passand ud mizd ī ōy kē abar az dēnīg nē xufsēd xwēškārīh warzīdan [rāy]  
 ( 783؛ مدن: 68 . 44: 8دینکرد )

 .  (163: 1982خسبد از برای انجام خویشکاری )وست اقبال و پاداش کسی که ورای ]اجازۀ[ دینی نمی

 پس از متمم خود آمده است:  abarدر شاهد زیر همانند بیت مورد نظر 
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wahišt ud dušox nūn-iz ast; wahišt star-pāyag ud az ān abar ud dušōx azēr rōy ī 

zamīg  
 ( 45-44: 1386آموزگار  ;2 . 8: 5دینکرد ) 

 . زمین است بالاتر از آن و دوزخ در زیربهشت و دوزخ اکنون نیز وجود دارند؛ بهشت در ستاره پایه و 

توان انگاشت که »برتر« که در هنگام سرایش ابیات  کننده باشد، میاگر ادلّه و شواهد فوق برای اثبات برابری »بر« با »برتر« قانع

کرده است، این بار نیز به ضرورت وزن و یا پرهیز از تکرار بیش از حدّ، به صورت »بر«  آغاز دیباچه در ذهن فردوسی جولان می

های بیت، چه »گاه و راه« باشند و چه »راه و آگاه«، چندان تفاوتی در ساختار و معنای آن ایجاد  تفاوت در قافیه  . نمایان شده است

آیین و صحیحی خواهد داشت و نه از آن معنایی منطقی و همراستا با ابیات پیشین  کنند اما با وجود »مر«، بیت نه ساختار بهنمی

صرع دوم بیت چنین خواهد شد: برتر )= فراتر( از اینکه خداوند هست، اندیشه راهی بر اساس آنچه آمد معنای م  .  شودحاصل می

 .  ندارد )با قافیۀ »راه«( یا خبری در دست ندارد )با قافیۀ »آگاه«(

 یریگجهینت

ای دقیق و سامانمند، حول موضوعی واحد که ، به شیوهشاهنامهمثابۀ دستورالعمل اعتقادی فردوسی در پیشانی  به  شاهنامهدیباچۀ  

 .دهندۀ جایگاه و وظیفۀ انسان نسبت به پروردگار و حدّ توان و اختیار آدمی در شناخت خداوند است، تنظیم یافته استنشان

شده در ابیات پیشین دانسته و با  در بیت پایانی این بخش، مجال و جواز سخن گفتن در این موضوع را محدود به اصول مطرح 

وجو و کنکاش در ماورای ادراک و اعتقاد به وجود خداوند تر آورده است، دست اندیشۀ آدمی را از جستتأکیدی دوباره بر آنچه پیش

 .داندکوتاه می

این برداشت و با رهگیری مسائل معنایی و نحوی عناصر واژگانی موجود در این بیت در آثار زبان فارسی نزدیک به  بر پایۀ  

 :فردوسی و سابقۀ آنها در زبان فارسی میانه، صورت صحیح و نهایی این بیت باید چنین بوده باشد

نیست راه  سخن  برتر  پرده   ازین 
 

نیست  آگاه  اندیشه  بر،  هستی   ز 
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   ها: واژهکلید
   مایه، رویش، اهریمن، تکثیرِ شر  بن

های ایرانی نیز ترین اسطوره یکی از مفاهیم بنیادین در اساطیر جهان، »رویش« است که در کانونِ برخی از مهم 
ای از اساطیر ایرانی، همچون مرگ کیومرث و رویش  های برجسته توان داستان حضور دارد. در پرتو این مفهوم، می 

ای شده های شناخته مایه ظاهراً در کنار بن  .مشیانه، کشته شدن سیاوش و بندی شدن ضحاک را تحلیل کردمشی و 

ای دیگر نیز  مایهشوند، بن های ایرانی دیده می که از مفهوم رویش سرچشمه گرفته و در مرکز شماری از اسطوره 
مایه، که نمود  شکل گرفته است که در آن، موجودات اهریمنی نیز توانایی روییدن و تکثیر شدن دارند. ما این بن 

ترین مصادیق آن را در اساطیر ملل غیرایرانی  ایم و در این مقاله، ابتدا برجسته جهانی دارد، را »تکثیر شر « نامیده 
مایه را در اساطیر ایرانی، از جمله در ماجرای مرگ سریت، کشندۀ گاو مرزنما، به  ایم. سپس، این بن بررسی کرده 

مایه  های ایرانی، این بن در حماسه   .ایمگیری کرده های مرتبط با ضحاک، پی پریِ تکثیرشونده و در برخی روایت  دست

گیری از نیروهای معنوی و آیینی است. گیرد که پهلوان برای غلبه بر آنها نیازمند بهره هایی قرار می در زمرۀ چالش 
با رواج ادب عرفانی در    .ایمهای عامیانه و شفاهی تحلیل کرده و برخی حماسه   نامهگرشاسب هایی از آن را در  نمونه

مایه در  ایران، »تکثیر شر « در پیوند با مفهوم »نفس« مطرح شده است. در این مقاله، دو نمونه از حضور این بن 
همراه  مایۀ »تکثیر شر « و نمودهای آن، این پژوهش، تلاشی است برای معرفی بن  .متون عرفانی بررسی شده است

 .گیری نگاه ایرانیان به این مفهوم در سه دورۀ مختلفبا تحلیل و پی 
 

شَر (.  1403)  .خلیلی،  کهریزی   :استناد بن   تکثیرِ  اسطوره)یک  گردشِمایۀ  و  خاستگاه  و  متن  ای  در  ایرانی( آن  فارسی  ، های  ادب  و     . 70-55(،  250)  77  ، زبان 
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 مقدمه  

های باروری در های ملل مختلف بازتاب یافته است، رویش است. رویش و آیین ترین مفاهیمِ بشری که در اسطوره یکی از کهن

،  جیمز جُرج فریزرشناسِ بزرگِ بریتانیایی،  شناس و اسطورهشناختی از چنان اهمی تی برخوردار است که مردمهای اسطورهپژوهش

  های باروری را »عصارۀ تقریباً همۀ اساطیر عالَم« بر آن استوار کرده بود و افسانۀ کانونیِ آیینچارچوبِ نظری تحقیقاتِ خود را  

ای عینی و آشکار از زندگی و مرگ و رویشِ دوبارۀ دانه  های باروری، برآمده از تجربهدانست. رویش و آیین( می7:  1388فریزر،  )

النهرین و درۀ سند و در  های مدیترانه تا بینشد، و از کنارهایزد بزرگ برگزار میاست و در پیِ آن، آیین پرستش الهۀ مادر یا مام

توان نمودهای  روی، می(. از همین393:  1375؛ بهار،  23:  1393ر.ک: سرکاراتی،  )  میان مردم آریایی و سامی و انیرانی رایج بود

  های باروری را در بسیاری از مناطق جهان دید.گوناگون رویش و آیین

توان به رویش انسان از ها میمایهای متعددی شده است. از میانِ این بنهای اسطورهمایه مفهوم رویش، سببِ پدیدآمدن بن

های های مللِ گوناگون نمونه نمونه یا غول نخستین اشاره کرد که در اسطوره ای و آفرینشِ جهان از پیش گیاه و شهادت اسطوره

 توان آنها را در خدمتِ نیروهای نیک دانست. بخش دارند و میها عمدتاً ماهی تِ مقدس و هستیمایهگونه بن فراوانی دارند. این

نامید، میهایی که میمایه در بحث از مفهومِ رویش، کنارِ بن آنها را ایزدی/ اورمزدی  های اهریمنی نیز مایه توان از بنتوان 

های اهریمنی در خدمتِ کار و کردارِ اهریمن و نیروهای وی هستند؛ برای مثال، از خونِ سیاوش مایهسخن گفت. به دیگرسخن، بن 

آیند، و مارانِ دوشِ آید، از تنِ گاوِ یکتاآفرید، گیاهان و حیوانات به وجود میروید، از تخمۀ کیومرث مشی و مشیانه پدید می گُل می

توانند برویند و رشد کنند. نیروهای شر ، فقط به های اهریمنی میرویند؛ زیرا بوده شوند، دوباره میضح اک نیز هر بار که بریده می 

 شوند. توانند افزایش یابند و تکثیر  که اگر آنها را بزنند یا بکشُند، گاه میکنند، بلرویشِ دوباره بسنده نمی

ایم و در این مقاله  یابند، »تکثیرِ شر « نامیدهمایه را که بر پایۀ آن نیروهای اهریمنی با زدن و کُشته شدن تکثیر میما این بن 

های ایرانی  های انیرانی به دست دهیم و پس از آن دربارۀ نمودِ آن در اسطورهکوشیم تا نخست نمودهایی از آن را در اسطورهمی

های آن را در جامۀ  های ایرانی بحث، و سپس گردش در اسطوره  تکثیر  شرسخن برانیم. در این مباحث، در آغاز، دربارۀ خاستگاهِ  

گرانِ دهند که ایرانیان یا حداقل تدوینکنیم. شواهد نشان میهای گوناگونِ زندگی ایرانیان بررسی میحماسه و عرفان در دوره

جهانی را با نقشِ بارورکنندۀ پریان در باورهای پیشازردشتی پیوند زده، و آن را از این راه مایۀ  های ایرانی، این بنآغازینِ اسطوره

ارتشتارِ کاوس، است که   سریت،و در سخن از مرگِ    های زادسپرمگزیده روی، نخستین بار در  کردند. از همینبرای خود توجیه می

یابدتواند که پس از کُشتهای اهریمنی، مییک پری به عنوانِ بوده  نیز نمودی دیگر از این  دینکرد  در    .شدن، تکثیر و گسترش 

ها نخستین دوره از شود. این نمونهاز او دیده می  خرفسترهای مربوط به نقش رستاخیزیِ ضح اک و پدیدآمدنِ  مایه در اسطوره بن

 دهند. مایه و خاستگاه آن را نشان میاین بن 

، در چارچوبِ تکثیرِ شر ایم. در این مرحله،  ای حماسی نشان دادهمایهرا به عنوانِ بن   تکثیرِ شر مایۀ  پس از آن، دورۀ دوم حیاتِ بن

با نیروهای معنوی و شیوه هایی به نمایش درمیاصولِ حماسه، در شمارِ شگفتی آیینی از آن عبور کند.  آید که پهلوان باید  های 

مثنویِ و  عطار    الطیرمنطقمایۀ عرفانی را با کمکِ شاهدی از  و درآمدنِ آن به شکل یک بن   تکثیرِ شر مایۀ  سرانجام نیز دگرگونیِ بن 

 های فرهنگی از بین نرفته، بلکه فقط جامه دِگَر کرده است. مایه با دگرگونیایم تا نشان دهیم که این بن بررسی کرده مولانا
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 . پیشینۀ پژوهش 1

های  های باروری و گیاهی نیز تعمیمش داد، پژوهشتوان به آیین های مرتبط با آن در اساطیر که میمایهدربارۀ مفهومِ رویش و بن

مایۀ تکثیرِ شَر   خواهیم از بن بسیاری در دست است. ما در این مقاله در پیِ بحث دربارۀ مفهومِ رویش و باروری نیستیم؛ بلکه می 

وجوهایِ ما، تحقیقِ مستقلی دربارۀ آن منتشر نشده است. با این  سخن بگوییم که برآمده از همین مفهوم است و در حدودِ جست

ارتباط نیست. یکی های آغازینِ ما بیحال، در بعضی از تحقیقات، نکاتی دربارۀ مفهوم رویش به بحث نهاده شده است که با بحث 

  شاهنامه مایۀ اساطیری روییدن گیاه از انسان و بازتاب آن در  ( با عنوانِ »بن145ـ    113:  1399)  سج اد آیدنلو از این تحقیقات، مقالۀ  

در مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی   1384که نخستین بار در سال    استنارسیده ترنج  و ادب پارسی« مندرج در مجموعۀ   

های ملل  مایۀ »روییدن گیاه از انسان« را در اسطوره دانشگاه فردوسی مشهد چاپ شده است. این پژوهشگر، شواهد گوناگونی از بن 

محمود رضایی دشت  هایی از بازتاب آن در ادب فارسی، به بحث و تحلیل پرداخته است. گوناگون بررسی کرده، و با اشاره به نمونه 

زیاری«، در  ای دو قص ۀ فولکلوریک منطقۀ دشمنای با عنوان »نقد اسطوره( نیز در بخشی از مقاله 1396)  فاطمه رزمجوییو    ارژنه

مایه« از  و در پایانِ بحث با عنوانِ »بن  مایه«وست، در آغاز با عنوانِ »درونزار از خونِ دختری که قص ه دربارۀ ابحث از روییدنِ نی

 اند.ای مکرر در اساطیر ملل« دانسته مایه »رویش و باروری« یاد کرده و آن را »بن

 . رویش2

وجو کرد؛ زیرا رُستن امری طبیعی و پایۀ آفرینش در سراسر جهان است. های ملل مختلف جستتوان در اسطورهمفهومِ رویش را می

الشعرای بهار، افسانۀ مرگ و رستاخیزِ خدایان گیاهی در فرهنگ آسیای غربی و اسطورۀ خدای شهیدشونده در همین منطقه و ملک

(. به دیگرسخن، 447و    427:  1375ر.ک: بهار،  )  داندنواحی متعددی از مصر و یونان تا ایران و هند را برآمده از همین دیدگاه می

 مایۀ شهادت را در پیوند با مفهوم رویش دانست. توان با این دیدگاه بن می

اند، های ویژه و کسانی که لایقِ رویشِ دوباره بوده آیینی است که در جوامع کهن به شخصی ت  نوعی خویشکاریشهادت،  مایۀ  بن

جوزف توان دید.  النهرین نیست و در جوامع دیگر نیز نمودهای آن را میمایه محدود به آسیای غربی و بینشد. البته این بناعطا می

گوید که در پایانِ بازی گردنِ کاپیتانِ تیمِ بَرنده به  سخن می  مایا(، از نوعی بسکتبال آیینی در بینِ سرخپوستانِ  169: 1394)  کمبل

مایۀ شهادت است که خود برآمده از مفهوم رویش است. به  شد. این آیینِ شگفت، دقیقاً یادآورِ بندست کاپیتانِ تیمِ بازنده زده می 

شود؛ زیرا ادامۀ حیات در گرو مرگ و قربانی شدن و این مرگ  یابد که قربانی  بازی چنان لیاقتی میمایه پیروزِ  دیگرسخن، در این بن

 به سانِ پنهان شدنِ دانه در زیر خاک و رویشِ دوباره است. 

نمونۀ آغازین است. در  است، آفرینشِ جهان از غول یا پیشای که از مفهومِ رویش برآمدههای اسطورهمایهیکی دیگر از بن

النهرین ای در بینآیند. نمود این مضمونِ اسطورههای گوناگون جهان پدید میمیرد و از وجود او پدیدهنمونه میها یک پیشاسطوره

های  ( و در اسطوره457:  1375ر.ک: بهار،  )  پرجاپتیهای هندی به داستانِ  (، در اسطوره10:  1373ر.ک: گریمال،  )  تیامتبه داستانِ  

شود و از اعضای بدنش جهان ساخته گردد که به دست ایزد اُدین و برادرانش کشته می، غول نخستین، بر مییمیراروپای شمالی به  

 دهد.  ها قرار می( زروان را در ایران در دستۀ همین اسطوره 457: 1375) (. بهار132:  1392ر.ک: ویلیام داتی، ) شودمی

نیز در پیوند با همین  یکتاآفرید و گاوِ کیومرثهای ایرانی از داستان تازش اهریمن و کشتنِ توان در اسطورهدر کنارِ زروان، می

به دست اهریمن »آنجا    یکتاآفریدهای ایرانی با مرگ گاو  ای دیگر از متن( و پاره78:  1385)  بندهشمایه سخن گفت. بر پایۀ  بن

که او را مغز بپراگند، پنجاه و پنج گونه دانه و دوازده گونه گیاه درمانی بازرُست«. بر پایۀ همین روایات، همچنین از نطفۀ این گاو  



 

 

 
 کهریزی |های ایرانی(آن در متن ای و خاستگاه و گردشِمایۀ اسطورهتکثیرِ شَرّ )یک بن

 

 

59 

بر پایۀ همین متن 136:  1375؛ بهار،  75:  1385ر. ک: بندهش،  )  جانوران مفید پدید آمدند ها پس از مرگ کیومرث به دست  (. 

اهریمن نیز »به سبب سرشت فلزین داشتن، هشت گونه فلز از اندام اندام او پدید آمدند که هست: زر و سیم و آهن و روی و ارزیز  

(. همچنین از نطفۀ کیومرث که در زمان مرگ از او برآمد،  66:  1385؛ ر.ک: بندهش،  127:  1375بهار،  )  و سرب و آبگینه و الماس«

:  1385»به چهل سال مشی و مشیانه بررسُتند که از ایشان رونق جهان و نابودیِ دیوان و از کار افتادگی اهریمن بود« )بندهش،  

ای کهنی است و پیش از مایۀ اسطورهوییدنِ گیاه از انسان« که بن (. »ر 137:  1375؛ بهار،  56:  1367؛ نیز ر.ک: روایت پهلوی،  66

  گیرد. آیدنلو به جلو( دربارۀ آن به دق ت و تفصیل سخن گفته است، در زیرمجموعۀ مفهومِ رویش قرار می  113:  1399)  آیدنلو این  

ای از کل ی ت اساطیری تشکیل جهان از  شدهپدیداریِ گیاه از آبِ پشت و اشک و خونِ انسانِ نخستین را »بخش کوچک و دگرگون 

)آیدنلو،   دهدمایۀ برآمده از مفهومِ رویش را به هم پیوند میداند و بدین سان، به درستی، دو بنهای انسان و غول نخستین« میاندام

های شفاهی و عامیانه مایۀ رُستنِ انسان از گیاه در قص هگونه که وی نیز پیش از این یادآوری کرده است، بن . همان(121:  1399

زاری پدید  دَرَد، نیکه در یک قصۀ عامیانه در شیراز از خونِ دختری که شیر او را میچنان  .  (126:  1399)آیدنلو،   راه یافته است

 (.  232: 1396ارژنه و رزمجویی، ر.ک: رضایی دشت) آیدمی

 های انیرانی .  تکثیرِ شَر  در اسطوره 3

هایی که با زندگی و حیات در  مایه است. به دیگرسخن، در کنارِ بن   تکثیرِ شر  ایِ برآمده از مفهومِ رویش،  های اسطورهمایهیکی از بن 

هایی سخن گفت که مایه توان از بناورمزدی نامید، در اساطیرِ ملل گوناگون می /های ایزدیمایهتوان آنها را بنپیوند هستند و می

ترین نمودهای اهریمنیِ مفهومِ  شدههای ایرانی، یکی از شناختهها و اهریمنند. در اسطورهدر خدمتِ نیروهای شر  و دیوها و غول 

 رویند.  شوند، دوباره میرویش، ماران رُسته از دوشِ ضح اک است، که هر بار بریده می

شوند. به دیگرسخن، آنچه  ا این مارها تکثیر نمیما  گرچه مارانِ دوشِ ضح اک نمودی آشکار از مفهومِ رویشِ اهریمنی هستند

، تکثیرِ شر است که برآمده از همین مفهومِ رویش است.    تکثیرِ شَر مایۀ  ما در پی آن هستیم، در کنارِ مفهومِ اهریمنیِ رویش، بن

 توان نمودهای گوناگونی از آن بازیافت.های ملل مختلف میای جهانی است که در اسطورهمایه بن

بود و بر قلمرو مردوخ  ، در خدمت  کوماربیسخن رفته است که با کمکِ وزیرش،    آنوالنهرین از ایزدی با نامِ  های بیندر اسطوره

گیرد  گیرد، و پس از زد و خورد، کوماربی نرمۀ گوش آنو را گاز میراند. میان آنو و کوماربی جنگ درمیمیان آسمان و زمین حکم می

کند: »بدان که این تکه گوشتِ من در تن تو رشد  گونه تهدید میبلعد. کوماربی از این اوباریدن شادمان است که آنو او را اینو می

  ای، تنبیه خواهند کرد« خواهد کرد و از آن دو غول خشن، زاده خواهند شد که تو را به خاطر توهینی که در حق من روا داشته

هایی دشوار آنها  دهند تا او به شیوه رویند و آزارش میگوش آنو در شکم کوماربی می(. دو غولِ رُسته از نرمۀ  58:  1373گریمال،  )

راندش تا آنو دوباره به جایگاهِ  دهد و از آسمان میشود، کوماربی را شکست میآورد. یکی از آنها که خدای بادها میرا به دنیا می

شود که به راهنمایی همان خدا، او را بر شانۀ اوپلوری  خود بازگردد. کوماربی نیز به راهنماییِ خدای دریا صاحب فرزندی از سنگ می

کشد. شود و سر به آسمان میتر میگذارد، که در اعماق دریاست و همۀ وزنِ آسمان و زمین بر پشت اوست. بچ ه هر روز بزرگمی

ر.ک: همان:  )   ریزنددارند و فرومیاربی او را بازمیگریزند تا اینکه در واپسین لحظاتِ هجومِ فرزندِ کومشوند و میخدایان هراسان می

62 .) 

)بذر خون( را بکشند اما هربار که او  راکتاباجا  کوشند دیوی به نام  و هفت ایزدبانوی همکارش می  دورگاهای هندی  در اسطوره

، ایزدبانوی ترسناکِ مرگ،  دورگاکالیروی،  رویند. از همینهای او میریزد، بَدَل کنند، از قطراتِ خونش که بر زمین میرا زخمی می
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بلعد و آنگاه  مکد و همۀ دیوهایِ بَدلَی او را میخوانند. او با شادی همۀ قطراتِ خونِ راکتاباجا را با زبانِ درازش میرا به یاری می 

 (.  47: 1392ر.ک: ویلیام داتی، ) مکدشیرۀ او را می

توان به اسطورۀ را به دست داد. برای مفهومِ رویش می  تکثیرِ شر توان نمودهای گوناگونِ رویش و  های یونانی نیز میدر اسطوره

خورد که  آمد و جگر او را میدر کوهی در قفقاز به بند کشیده شده بود و هر روز عقابی می  زئوس اشاره کرد که به فرمانِ    پرومته

گرازی بود که هر روز   اُدین  های اسکاندیناوی نیز در تالارِ کُشتگانِ(. در اسطوره42:  1375ر.ک: برن،  )   رُستشب جگرِ او دوباره می

(. در پیوند با  136:  1392ر.ک: ویلیام داتی،  )  یافتاما این گراز هر روز غروب دوباره جان می  خوردندپختند و میگوشت او را می

رفت  قطعه کرد. از قطرات خون سیاه او که به زمین فرومی، قطعهگایا، را با همکاریِ مادرش،  اورانوس پدرش،    کرونوس نیز  تکثیرِ شر   

در خوانِ دوم باید یک   هراکلس  (.27:  1398ر.ک: ژیران،  )  های هیولایی و ملیاها یا پریان جنگلی پدید آمدندغولدیوان خشم و  

رویید. هراکلس، به کرد، سری دیگر به جای آن میبُرد که هر بار که یکی از سرهای او را قطع میمارِ آبی چندسر را از بین می

سوزاند. او به این  کرد، یولائوس جای آنها را با آتش می، را به یاری خواند تا در حالی که سرهای مار را قطع مییولائوس ناچار،  

 (. 23: 1375ر.ک: برن، ) شکل مانعِ رُستنِ سرها شد و سرانجام سرِ اصلی را نیز قطع کرد

که ظاهراً   هراکلسباشد.    تکثیر شر  مایۀ  تواند نمودی دیگر از بن نیز می  گایا،و    پوزئیدونآنتایوس(، فرزندِ  )  آنته   با   هراکلسنبردِ  

خواهد بیشتر او را  می  هراکلساز    آنته  آورد. حتیتواند او را از پا در ابزارش نمیشود، با ضرباتِ رزمرو میدر لیبی با این غول روبه

زمین( بود و تا زمانی که با مادر خود )  گایافرزندِ  آنتایوس  زیرا    ،( 118:  2535سن،  بزند تا قدرتِ پیشین را بازیابد )ر.ک: کریستن

دارد و فارغ از حمایت مادر  او را از زمین برمی هراکلس ناپذیر بود. تن و شکستتماس داشت؛ یعنی بر روی زمین قرار داشت، روئین

 (. 28: 1375؛ برن، 78: 1/  1339، ر.ک: گریمال) کُشدمی

گردد. هنگامی  وجوی پشم زر ین برمیدر جست  جیسون های یونانی به داستانِ  در اسطوره   تکثیرِ شر از دیگر نمودهای معروفِ  

هفایستوس  گوید که برای بردنِ پشم زر ین نخست باید گاوهایی که  ، به او میآیتیسرسد، شاهِ آنجا،  می  کولخیسکه این پهلوان به  

داده است،    آیتیس آنها را به    آتناکُشته شده بود و    تبسکه در    کادموس به او داده به زیر یوغ درآورد، سپس مقداری دندانِ اژدهای  

، دخترِ جادوگر پادشاه، با مالیدنِ روغنی بر تن  مدئابا کمکِ    جیسونرویند، بجنگد.  ها میبکارد و با مردانِ مسل حی که از آن دندان

اند تا  های اژدها روییدهاندازد که از دندانهایی در میانِ مردانِ مسل حی میشود. سپس به راهنمایی همان دختر سنگتن میروئین

 (. 82: 1375ر.ک: برن، ) با یکدیگر بجنگند و همدیگر را بکشند

نیز آمده است. او  کادموس به دست  تبسکاشتنِ دندان و روییدنِ جنگاوران زیناوند و نبرد با آنها در اسطورۀ ساخته شدن شهر 

اش کرده بود، برای این قربانی نیازمندِ آب  کرد که به جایِ درست شهر راهنماییکه برای ساختن این شهر باید گاوی را قربانی می

کرد. این اژدها یاران  ای فرستاد که اژدهایی از آن محافظت میروی، دوستانش را در پی آب شیرین به چشمهشیرین بود. از همین

بیند که سیر  خورد. او در جستجوی یارانش در پای چشمه قطعاتی از اندامِ آنها و هیولای بزرگی را می کُشد و میرا می کادموس  

کارد که از آنها جنگاورانی مسل ح  های او را میدندان  آتناکُشد و سپس به راهنمایی  به تنهایی اژدها را می   ویخورده و خوابیده است.  

جنگند که پنج تن از آنها باقی  اندازد و با همین کار آن جنگاوران آنقدر با یکدیگر میسنگی در میان آنها می   کادموس رویند.  می

 (.  91ـ  89: 1375برن، ر.ک: ) شوندپیوندند و سرسلسلۀ پنج خاندان بزرگ تبس میماند. این پنج تن به کادموس میمی

ها و های مللِ غیرایرانی نیز داستانای جهانی است که در اسطورهمایهدهند تکثیر  شر بن میهایی که ارائه، آشکارا، نشان  نمونه

ای مایه در ایران چگونه است و ایرانیان خاستگاه آن را به چه پدیده مضامین بسیاری پدید آورده است. اکنون باید دید نمودِ این بن 

 دهند؟پیوند می
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 های ایرانی . تکثیرِ شر  در اسطوره 4

  »بِهی زان فَزاید که تو خواستی«  که به گفتۀ فردوسیگیرد؛ چنانصورت می  اورمزد  در اندیشۀ ایرانی رویش و افزایش به خواست

 گَناگیرود،  ، آنجا که از صف کشیدن نیروهای اهریمن در برابر نیروهای هرمزد سخن می بندهش. در  (97:  1/  1393)فردوسی،  

(. 95:  1375ر.ک: بهار،  )  ایستدنیرویی اهریمنی به معنای »از بین بردن« است که در برابرِ »افزونی« به عنوان نیرویی اورمزدی می 

آورد، در راستای کردارهای ها که اورمزد پدید میتواند از بعضی قابلیتبینی ایرانی ـ زردشتی، اهریمن میبا این حال، در این جهان

  به   قادر  نیز   هرمزد، اهریمن   توسط  مندکرانه   زمان  خلق  با   نبود،  ممکن  زمان  بدون  خلقتی  هیچ»گونه که  پلید خود استفاده کند؛ آن 

های خود از رویش استفاده کند و شر  را  تواند در راستای خواستهروی، اهریمن نیز میاز همین   (. 138  :1375بهار،  )  «شد  آفرینش

 های ایرانی به دست دهیم. کوشیم تا نمودهای تکثیرِ شر  را در اسطورهتکثیر کند. ما در ادامه می

 پیکر. سریت و پریِ سگ 1. 4

اند که به پیش از زاده شدنش اند، معجزاتی به او نسبت دادههای پهلوی بازتاب یافتههای زندگی زردشت که در متندر اسطوره

گردند. یکی از این معجزات، خبرِ زایش و پیامبری اوست که نه تنها به ورجاوندانی مانند جم و فریدون رسیده، بلکه توسط برمی

ایزدان بر زبان چهارپایان مفید، مانند گاو و گوسفند، نیز جاری شده است. دربارۀ آگاهی چهارپایانِ مفید از پیامبری زردشت، داستانی  

آمده است که بر پایۀ آن در روزگارِ کاوس گاوی بود که هر گاه بین ایران و توران بر سر تعیین مرز اختلافی    دینکرد هفتمدر  

نمود«. تورانیان که از این مسأله  شد و مرز میان ایران و توران را راست میده میآمد، »آن گاو آورگرفت یا جنگی پیش میدرمی

خواست   سریتگری و جادویی اندیشۀ کاوس را گرداندند تا گاو را بِکُشد. او نیز از فرمانده / پهلوانی به نام  به رنج اندر بودند، با پری

به سراغ گاو رفت. گاو او را پند داد که مرا مَکُش که اگر چنین کنی، مردی خواهد آمد که کین مرا    سریتتا این کار را بکند.  

با شنیدن پندِ گاو    سریت  بخواهد؛ »کسی که اندر جهان پرهیزگارتر است؛ یعنی زردشت برسد و بد کردن تو را دربارۀ دین بگوید«.

را به کشتن    سریت، به سبب فریفتگیِ سخت از جادوان و دیوان، دوباره  کاوس از کشتن او پشیمان شد و به نزد کاوس برگشت.  

؛ آموزگار و  216:  1389،  دینکرد هفتمبه سوی گاو رفت و این بار، به رغم لابه و پندش، او را کشت )ر.ک:    سریتگاو واداشت.  

 (. 69: 1387تفضلی، 

ا همین داستان در یک  ام  رسدجا به پایان میداد، در همیندربارۀ کشتنِ گاوی که مرزِ ایران و توران را نشان می  دینکردروایت  

، پس از کشتنِ گاو، سخن رفته است. البته علاوه  سریت ، نیز آمده و در آن از سرنوشتِهای زادسپرمگزیده متن پهلوی دیگر، یعنی 

در جزئیات های زادسپرم  گزیدهاست، روایت    ( نیز اشاره کرده 302:  1389،  دینکرد هفتمر.ک:  )  راشدمحصلگونه که  بر این افزونه، آن 

  سریتبه سبب فریفتگیِ سخت از دیوان و جادوان، دوباره    دینکرد،در روایت    کاوس دارد؛ از جمله،  دینکرد  نیز اختلافاتی با روایت  

کاوس به سبب دلبستگی به جنگ و از آن روی که او را کام به جنگاوری   های زادسپرمگزیده دهد اما در  را به کشتن گاو فرمان می

 ( دوباره سریت را به کُشتن گاو واداشت. 19: 1366، های زادسپرمگزیده؛ 243 :1375بود )ر.ک: بهار، 

و نحوۀ فرمانِ دوبارۀ   کاوسبه  سریتاختلاف مهم دیگری که در روایت این دو کتاب از داستان گاوِ مرزنما هست، به مراجعۀ 

گونه، اشاره کرده است: »به همان مرد فرمود آن گاو را زدن و  ، این سریتفقط به دستور دوبارۀ کاوس به  دینکردشاه به اوست. در 

= ترحم( )  از بخشایشسریت    ها،گزیده (. در حالی که در  217:  1366های زادسپرم،  گزیدهآن مرد دوباره به سوی آن گاو رفت« )

 سریتنیز برای سِتُردنِ بخشایش و دلسوزیِ    کاوس گوید.  تواند گاو را بکشد، سخن میخود نسبت به گاو و اینکه به همین دلیل نمی
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کند: »به بهمان بیشه شو که بس سرکردگان پریان بِدو ماندگارند و تو را از دل بخشایش ببرند« )بهار،  گونه راهنمایی میاو را این

 (. 20: 1366 های زادسپرم،گزیده؛ نیز ر.ک: 243: 1375

در این باره هیچ بحثی    دینکردگردد که در  ، کُشندۀ گاو، برمی سریت  تفاوتِ مهم این دو کتاب از داستان مذکور به سرنوشتِ

پایۀ   بر  زادسپرم گزیده نیست.  می  سریت،  های  دچار  عذابی  و  ناآسودگی  چنان  به  ورجاوند  گاوِ  از کشتنِ  کاوس پس  از  که  شود 

گوید اگر مرا نَکُشی، من تو را خواهم کُشت. کاوس، به ناگزیر، سریت زند. سریت میخواهد او را بکُشد. کاوس از این کار تن میمی

= جادوگری به شکل سگ( در آنجاست و او تو را )  پیکرای سگکند: »به بهمان بیشه رو که پریگونه به مرگ راهنمایی میرا این

زد تا هزار تا شدند. ایشان  س پری را زد. پری دو تا شد و آنان را همیپیکر را دید. پبدان بیشه رفت. آن پریِ سگ  سریتبِکُشد.  

 (. 244: 1375؛ نیز ر.ک: بهار، 20: 1366 ،های زادسپرمه گزیدسریت را بر جای کشتند و دریدند« )

آن سخن    عنوانِ تکثیرِ شر  ازای است که ما پیش از این با  مایهشود، بندِ پایانیِ داستان بالا دربردارندۀ همان بنکه دیده میچنان

دانه گفتیم. به دیگرسخن، یک بودۀ اهریمنی پس از آن که کشته می روید، دوباره زنده  رود و میای که در خاک میشود، مانندِ 

البته افزایش نیز می می های  این داستان و چند داستانِ پهلویِ دیگر را که دربارۀ بوده   سنکریستنشود.  یابد و تکثیر می شود و 

داستاناهریمنی عامیانه اند، در شمارِ  این  ای میهای  آنچه در  او  نظرِ  به  دارند.  افکار زردشتی  از  بازتابی سطحی  داند که رنگ و 

العاده و زیانکار است که در ورای کل ی ۀ ملاحظات دینی در اعماق  رۀ ابتدایی موجودات خارقهای عامیانه جالب است »انگاداستان

 . (83: 2535 سنکریستن ) روح ایرانی نقش بسته«

که پیش از این آمد، تورانیان   دینکرد ای اهریمنی است. بر پایۀ روایتِ آنچه در این متن اهم ی ت دارد، حضورِ پری به عنوانِ بوده 

ر.ک: سرکاراتی،  )  دارند. اگر به نقشِ پری در فریفتن و دیوانه کردن توج ه کنیمگری و فریفتنِ کاوس او را به کُشتنِ گاو وامیبا پری

( ارتشتار دانسته شده است، بیشتر به  216:  1389)  را به دیده بگیریم که در دینکرد  سریتبه جلو( و از دیگرسو، جایگاهِ    19:  1393

توان کشته حضورِ اهریمنیِ پری در این داستان پی خواهیم برد. به دیگرسخن، علاوه بر نقشِ پریان در جادو و فریفتنِ کاوس، می

ودی از آمیزش زن ـ ایزد یا پری با پهلوان و ایزد نریمان دانست که »اغلب به گزند و سرگشتگی به دست پری را نیز نم  سریتشدنِ  

 (.  21: 1393سرکاراتی، ) انجامد«و مسخ و گاه مرگ نر ـ ایزد و پهلوان که مظهر خودآگاهی است، می

پیکر بودن اوست؛ زیرا سگ  کُشد، در تضاد باشد، سگای که سریت را میبا این حال، آنچه ممکن است با اهریمنی بودنِ پری

پیکر است. ناگفته نیز سگ  زادسپرم ی  هاگزیدهبه جلو( و پریِ    204:  1380ر.ک: پورداود،  )  در آیین زردشتی جانوری محترم است

پیکرِ مذکور صرفاً پیکری به سانِ سگ دارد و با توج ه به نقشِ منفی و اهریمنیِ پری در فریفتنِ کاوس در  سگ  پیداست که پریِ

پیکرِ کُشندۀ ماند که پریِ سگبه آن اشاره شده بود، شکی باقی نمی  های زادسپرمگزیدهو هم در    دینکردهمین داستان، که هم در  

  بویس   یابد. البته پیش از این نیزرود، بلکه تکثیر و افزایش میاز بین نمی  شدن، نه تنهاای اهریمنی است که با کشتهسریت نیز بوده 

: 1393)بویس،    اندها سخن گفتهپیکر از تواناییِ پریان برای درآمدن به صورت حیوانات و آدمو پری سگ  سریتبا اشاره به داستان  

108)  . 

کند، یاری می  تکثیرِ شر مایۀ  در قالبِ پری باید مطرح کرد و در شناختِ خاستگاهِ ایرانیِ بن  تکثیرِ شر نکتۀ مهم دیگری که دربارۀ  

ای بوده که سال خوب  آوری زردشت »الههگردد که پیش از دین به خویشکاری پری به عنوانِ زن ایزد فراوانی و باروری برمی

از  16:  1393سرکاراتی،  )   بخشیده است«آورده و سود و باروری میمی اما »در آیین مزدیسنا پری به سان یکی از مظاهر شر    )

ای اهریمنی دگرگون  (. به دیگرسخن، گرچه در آیینِ مزدیسنا پری به بوده 1  :1393سرکاراتی،  های اهریمنی انگاشته شده« ) دام

( نیز در بحث از لقبِ 16  :1393سرکاراتی،  )  که بهمن سرکاراتیا خویشکاری او که باروی بوده، فراموش نشده است؛ چنانام  شده
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و از زبان دژدینان به پری نسبت داده شده است، به این نکته اشاره    تیریشتهویار، به معنی آورندۀ سال خوب و فرخنده، که در  

اند.  این خویشکاری که نمودی از مفهومِ رویش است، در ذهن پردازندگانِ داستانِ گاو مرزنما به صورتِ رویش و افزایشِ  کرده

گران داستان، تکثیر شدنِ پری را با همین پری، پس از کشته شدن، روی نموده است. به دیگرسخن، ممکن است نخستین تدوین

 دهندگیِ او برای خود توجیه کرده باشند.ویژگیِ باروری و افزایش

 زهایِ زردشتی دربارۀ رستاخی. ضح اک و اسطوره 2. 4

شوند، دوباره نمودهای اهریمنیِ مفهومِ رویش مارانِ رُسته از دوش ضح اک است که هر بار بریده می پیش از این گفتیم که یکی از  

گونۀ اهریمن بر  رویند. نکتۀ درخورِ تأم لی که دربارۀ مارانِ ضح اک و رویش آنها باید مطرح کرد، اشارۀ فردوسی به بوسۀ جفتمی

 دوش ضح اک است: 

 

اوی  جـفــت  چـون  و  دیـ ــا  ت فـرمـود   بـ

برُســـتدو   اه از دو کتفش  ــیـ ار سـ  مـ

کـِفــت ز  دو  ر  هـ ریــد  بـ بـ جــام  ــرانـ  سـ

اه  ــیـ ارِ سـ ت آن دو مـ  چو شـــاخ درخـ

 

ت اوی   فـ ــُ ــه داد از برِ سـ  همی بوسـ

 غمی گشت و از هر سوی چاره جُست

گِفـت: ــِ دین در شـ انی بـ زد گر بمـ ــَ  سـ

ــاه  شــ کـتـف  از  ــاره  دگـرب  بـرآمــد 

(27: 1/  1393)فردوسی،          

 اش سخن گفتیم؟ آیا ممکن است بوسۀ »چون جفت«ِ اهریمن یادآورِ نقشِ بارورکنندۀ پری باشد که پیش از این درباره 

عل ت این    شاهنامهگردد. در  نکتۀ دیگری که باید دربارۀ ضح اک مطرح کرد، به چرایی کشته نشدنِ او به دست فریدون برمی

 شده است: مسأله فرانرسیدنِ زمانِ مرگِ او دانسته

 

ــت برد بدان گرزه ــر دس  ی گاوس

ــتـه دمـان  ــروش خجسـ امـد سـ  بیـ

 

 بزد بر سـرش، ترگ بشـکست خُرد  

 »مزن« گفت »کو را نیامد زمان« 

(46: 1393فردوسی، )         

دارد که، با زدنِ ضح اک، از او خرفستر پدید  های زردشتی هرمزد به این دلیل فریدون را از کُشتنِ ضح اک بازمیدر اسطوره

های گرزِ فریدون  ( ضح اک با ضربه250:  1369، به نقل از شایست ناشایست،  811چاپ مدن:  )  دینکردکه بر پایۀ  آید؛ چنانمی

روی، هرمزد دومین و سومین ضربۀ شمشیرِ فریدون از تنِ ضح اک »بسیار گونه خرفستر بارید«. از همینمیرد و با نخستین و  نمی

گوید »مبادا بدَِری تنِ او را که ضح اک است. چه اگر تن او را بدَِری، ضح اک پُر و آکنده این زمین را کند از مار و  به فریدون می

(. خرفستران در آیین مزدیسنا جانورانی زیانکار و اهریمنی  192:  1375همانجا؛ نیز ر.ک: بهار،  )  پشت( و وزغ«= لاک)   سمور و کَشَف

ر.ک: مولایی، )  روی، با زدن و کُشتنِ ضح اک که نمودِ گیتیک اهریمن است(. از همین178:  1380آیند )ر.ک: پورداود،  به شمار می

آید. ظاهراً در ماجرای به بند کشیدنِ ضح اک  پدید می نامیدیم، خرفستر  تکثیرِ شر ای که ما آن را  مایه (، بر پایۀ همان بن279:  1387

 ای از همین روایت را جُست:  دارد، باید بازمانده نیز آنجا که سروش فریدون را از میخ زدن بر مغز ضح اک بازمی شاهنامه در
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گـران ــمــارهــای  مســ  بـیــاورد 

از دان کوه بـ ــتش بـ  فروبرد و بسـ

 

 بـه جـایی کـه مغزش نبود، انـدر آن، 

ــختی دراز ه سـ د بـ انـ ا بمـ دان تـ  بـ

(48:  1/  1393)فردوسی،        

گونه که در آنجا که مغزِ سر گاو یکتاآفرید پاشیده شد، گیاهان و  آید؛ هماناگر مغزِ ضح اک بر زمین بریزد، از آن خرفستر پدید می

ها نیز نامه ریزد، به عجایبمایه، یعنی پدیدآمدنِ خرفستر از خون یا هرآنچه از موجودی اهریمنی میها رسُتند. ظاهراً همین بندانه

است. از این غار آب    قاطول( از غاری سخن رفته که در جایی به نامِ  40:  1397تبریزی،  )  عجایب الدنیاراه یافته است و در کتاب  

آید. در این نمونه، نباید از این نکته غافل بود که ضح اک نیز در  شود. از آن گِل نیز موش و مار پدید میچکد و زمین گِل میمی

اهریمن( در  )  ها برای رفعِ آسیبِ خدایِ تاریکی( برخی فدیه46:  1393ر.ک: بنونیست،  )  پلوتارخشِ  غار به بند کشیده شد و به گزار

 شد. خورشید، که یادآور غار است، پاشیده میجای تاریک و بی

های  گران اسطوره های ایرانی برآمده از مفهوم رویش است و نخستین تدویندر اسطوره شر   تکثیرِمایۀ بر پایۀ آنچه گذشت، بن

اند. به دیگرسخن، از آنجا که پری در مایه را دارند، ظاهراً آن را با نقشِ باروری پریان برای خود توجیه کرده ای که این بنایرانی

او نیز وجهه و نمودی اهریمنی یافتهدین زردشتی به جایگاهی اهریمنی فروکاسته شده است، خویشکاری اند؛ از های وابسته به 

های شود، روی نموده است. در اسطورهای که تکثیر میدر قالبِ پریهای زادسپرم  گزیده روی، نقشِ باروری و فراوانیِ او در همین

رویند و با ه، پس از بریده شدن، میهای کهنِ پری سبب پدید آمدنِ مارهایی شده است کمربوط به ضح اک نیز همان خویشکاری

شدنش آیند تا ضح اک را به نمودِ گیتیکِ اهریمن تبدیل کنند که با زدن یا کُشته وارِ اهریمن بر سُفت ضح اک پدید میبوسۀ جُفت

 آید.از او خرفستر پدید می

 . تکثیرِ شر  در روزگارِ حماسه5

صورتِ حماسی نیز یافته است و    مضمونِ تکثیرِ شر ای داشتند. با این حال،  هایی که تا کنون ارائه شد، بیشتر ماهی ت اسطورهنمونه

های  ، در ادب عامه و حماسهتکثیرِ شر مایۀ  ها یا یکی از مراحلِ گذر پهلوان نیز به شمار آورد. بنتوان آن را یکی از شگفتیمی

ای تکرارشونده به شمار آورد. این نکته  مایهگونه متون بن توان آن را در اینگونه که می عامیانه نیز مورد توج ه قرار گرفته است؛ آن

شدند، در حماسه جانوران درنده و سهمناک  های اهریمنی را که در اسطوره تکثیر میرا نیز نباید ناگفته نهاد که جای اهریمن یا بوده 

 در قالبِ پلنگ روی نموده است.  نامهگرشاسباند و در عمدتاً، دیوان گرفته  های عامیانه،و در حماسه

رنگ است که بر هر سنگ تصویر پلنگ پیداست. اگر هر سنگ را  های جَزعبیند، سنگهایی که گرشاسب مییکی از شگفتی

ها شکستند، باز بر هر سنگی نگارِ پلنگی پیدا بود. یگانه راه رهایی از آن پلنگانِ درنده، بستنِ یکی از آن سنگبه صدهزار پاره می

 بر میان بود.  

ــنـگ بـُد جزع  رنـگ همـان جـا دگر سـ

 که هر سـنگ اگر پاره شـد صـد هزار

ــتی یکی بر میـان  از آن هر کـه بسـ

 

گ  ارِ پلنـ دا نگـ گ پیـ ــنـ  ز هر سـ

ــنگ بر بُد پلنگی نگار   به هر س

زیــان  ژیــانـش  پـلـنــگ   نـکـردی 

 (274:  1389)اسدی طوسی،     

شـد و به همان شـکل که یافت و تکثیر می، آن بودۀ اهریمنی افزایش میسـریتپیکر به دسـت گونه که با زدنِ پریِ سـگهمان

رنگِ شگفت نیز که نگارِ پلنگ بر خود دارند، با شکستن های جزعآمد، سنگهای فریدون خرفستر پدید میاز ضح اک نیز با کوبش
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دن، پلنگو پاره ر مایۀ  یابد. بنهایشـان افزایش میپاره شـ طوره تکثیرِ شـ ۀ   که در اسـ اطیری بود، در حماسـ در خدمتِ کردارهای اسـ

اسـب گفتینامه گرشـ مارِ شـ یوههایی راه میدر شـ ر بگذارد. اینیابد که پهلوان باید آنها را با شـ گفتیهای ویژه پشـت سـ ها گاه  گونه شـ

 اند. نیز راه یافته شاهنامههای حماسیِ  ها هستند و در شماری از داستانبخشی از حماسه

های  آمده است و ممکن است یادآور یک باورِ کهن ایرانی باشد، واکنش در برابر این پلنگ   نامهگرشاسبنکتۀ درخورِ توج هی که در  

  نامه گرشاسبتوان اهریمن و نمودهایِ پلید و زشت او را کُشت، در برابر آنها چه باید کرد؟ بر پایۀ  درنده است. به راستی اگر نمی

ها را بر میان »ببندد«. این »بستن«، آشکارا یادآورِ بستن  های درنده در امان باشد که یکی از آن سنگتواند از این پلنگ کسی می

و به بند کشیدنِ ضح اک است و ظاهراً باید آن را واکنشِ آیینِ مزدیسنا در برابر اهریمن و نمودهای آن به شمار آورد. به دیگرسخن، 

 د به بند کشیده شود.  رفتنی نیست، بلکه بایبدی از بین

پیکر، در و پریِ سگ  سریتگرفتنِ عناصری از داستانِ  همین مضمون و همین بافتِ متنی، یعنی پلنگِ درنده و تکثیرِ آن، با وام

، فرزندِ فرامرز و شخصی ت معروفِ طومارهای نق الی، در پیِ یافتنِ رخشِ رستم  جهانبخشهای گورانی نیز آمده است.  یکی از حماسه

بیند که در واقع راهنمای  خوان، لوحی می، در آغازِ هفتجهانبخشنیز یار و همراه اوست.    گستهمرود. در این سفر  خوان میبه هفت

در مجموعۀ سه جلدیِ   جواهرپوش او و بیانگرِ روشِ جنگیدن با پلنگی هراسناک است. بر پایۀ این متن که یک بار با عنوانِ داستانِ  

/  1393ای،  همزه)  نامهرزمشاه در مجموعۀ ک بار دیگر در ضمنِ داستان جنگِ عظیم( و ی182:  1/  1389گورانی،  )  شاهنامۀ کُردی

اش است،  خوان پلنگی سهمناک که دویست گز بلندا و پنجاه گز پهنای سینه ( چاپ شده است، در آغازِ هفت286:  1، ج  2بخش  

نابود شود. او باید با تیری زهرآلود پلنگ را بزند و مواظب باشد که خونش بر زمین نریزد؛ زیرا از هر قطرۀ   جهانبخشباید به دستِ 

گونه جهانبخش به دست گَلۀ پلنگان صدپاره خواهد شد. برای آید و بدین درنگ، یک پلنگ پدید می خونی که بر زمین بریزد، بی

 رهایی از چنگ پلنگ، جهانبخش باید خار و هیزم فراهم کند و لاشۀ او را به آتش بکشد. 

 

کــار بــه  ــاوَرو  ب وی  آلـ ژار  ری  یـ  تـ

طـره قـ و  اگـر  نـ نــگای  لـ پـ  هـونِ 

پلنــگ  یــک  مبو  هونش  قطرۀ   هر 

ان گ و دِنـ ه چنـ اره بـ ــدپـ ت صـ  مبیـ

 

گِ هونخوار  ۀ پلنـ ــینـ ه سـ  بـِدَر بـ

ا بی اک نوجـ ه خـ گ بریز و نـ درنـ  

 بیـاوان بـه تـاو چنی و پری جنـگ 
 خلاصــیت نییَن نه ای پلنگان  1

(182: 1/  1389)گورانی،       

به جلو(، و طومارِ مرشد   411:  1400)  لشکرهفتجهانبخش با گستهم در طومارِ جامعِ نق الان، معروف به    خوانِهفتداستان  

هایِ  یک از خوانبه جلو(، نیز آمده است اما در هیچ  3131:  5/    1396زریری،  )  شاهنامۀ نق الانعباس زریری، منتشرشده با عنوانِ  

 جهانبخش در این دو طومار از پلنگی که با ریختنِ خونش پلنگ / پلنگان خواهند رُست، سخنی در میان نیست. 

های شفاهی ـ عامیانه قرار گرفته است. ها و داستانها و حماسهمایه مورد علاقه و توج ه عامۀ مردم و پردازندگانِ داستان این بن 

( عفریت از همین  425:  1402نظر،  )شاه  2زُبدۀ الرموزتوان نمودهای دیگری از آن به دست داد؛ به عنوانِ نمونه، در  روی، میاز همین

او را می  امیرحمزهتواناییِ تکثیرشدن برخوردار است.   با  آید و سه شبانهبرد از هر قطرۀ خونش یک عفریت پدید میکه سرِ  روز 

را اینشود، حضرت خضر راه کُشتن آن عفریتجنگد. سرانجام که ملول میهای تکثیرشونده میعفریت گونه برایش توضیح  ها 

سوزاند. امیر همچنان کرد، دهد: »دو سنگ به دستش داد که اینها را بر هم بسِا. آتشی از آنها پیدا شده، این جماعه را در هم می می

نظر، شاه نمودهای دیگری نیز دارد. در جایی از این متن )  زبدۀ الرموزمایه در  ها یکسره سوخته، خاکستر شدند«. این بن آن پتیاره 
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زند و هر بار سرش به تن  هفتاد بار گردنش را می  امیرحمزه ( از پسرکی زیبا سخن رفته که در اصل دیوی است و  423  :  1402

یابد: »این اسم بر تیری خوانده، به  دهان کودک بزن. چنان کرد.  کند و راه کُشتنِ او را چنین میپیوندد. امیر به کتاب نگاه می می

( از دیوی 484:  1402نظر،  شاه )  شور و غوغا شد و بعد ساعتی که فرونشست دید که جسد آن کودک از کاغذ بود«. در همین متن

دارد  دستانش را برمی  سمنداناما    کندیک بار سی و چهار دست او را قلم می  امیرحمزه  نیز سخن رفته که  سمندانِ هزاردستبه نامِ  

و گریختن و سالم برگشتنِ او، دوازده سمندان  شدن دستان  گردد. این اتفاق، یعنی بریدهگریزد و پس از چندی تندرست برمیو می

 های آیینی است. رساند که این روش یادآور کُنششود. تنها راه کشتنِ این دیو را صدایی معنوی به گوشِ امیر می بار تکرار می

»که مشتمل است  مردم و شاهنامهنیز نقل شده است. بر پایۀ کتاب   دیو سفیدای دیگر از این مفهوم در ادب عامه دربارۀ نمونه

در روایت او ل و سوم و چهارم دارای دو شاخ است و در روایت  دیو سفید فردوسی،  شاهنامۀ های مذکور در بر روایات شفاهی افسانه 

دریدن شکمش و بیرون    دیو سپیدروید و تنها راه کشتن  دوم دارای هفت سر که هر سری را ببری، سری دیگر به جای آن می

شیطان را، بر سر گورِ آن دو، از تن   بکر نیز هنگامی که سر مَم و زین (. در منظومۀ کُردی  132: 1363متینی، ) آوردن جگر اوست«

آورد« کنند، بار دیگر سر برمیکن میآید که هر بار که ریشه ریزد و خاری از آن پدید میکنند »خون وی بر روی قبر میجدا می

 (. 124: 1399)آیدنلو، 

و مفهومِ رویشِ اهریمنی در   تکثیرِ شر  مایۀ  هایی که در ذیلِ عنوانِ »حماسی« ذکر شد، در بر دارندۀ این نکته است که بن نمونه

ها تبدیل شده است که برای گذشتن از آن، نه از زورِ بازو، بلکه باید از نیروهای معنوی و  های حماسی به یکی از شگفتیمتن

از   نامهگرشاسبرسد که برای گذر از نیرویِ تکثیرشوندۀ اهریمن روشِ مندرج در  های آیینی استفاده کرد. چنین به نظر می شیوه

های درندۀ که پیش از این آمد، در این حماسه راهِ مهارکردنِ پلنگ اصالتِ زردشتی یا حداقل کهنگی بیشتری برخوردار است. چنان

رفتنی نیستند و  است. از آنجا که در باورهایِ زردشتی بدی و اهریمن از بین  ها بر کمررنگ، بستنِ یکی از آن سنگهای جزعسنگ

شود که از آن به جهانِ هرمزد آمده بود، ظاهراً بستنِ سنگِ پلنگ در  در پایانِ جهان نیز اهریمن به همان سوراخی بازفرستاده می

های عامیانه، شدۀ آن بندی شدن ضح اک است. در حماسهباید بازماندۀ به بندکشیدنِ اهریمن باشد که نمودِ شناختهنامه  گرشاسب

راه از بین بردنِ زبدۀ الرموز  روی، در حماسۀ گورانی و  ظاهراً، باور به نیرویِ سپندِ آتش جایِ بندی شدن را گرفته است؛ از همین

 سر از آتش کمک گرفت. کشتنِ مارِ چند گونه که هراکلس برایهماننیروی تکثیرشوندۀ اهریمن کمک گرفتن از آتش است؛ 
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شود. وجه غالبِ یک فرهنگ، معمولًا وجه غالبِ فرهنگِ آن جامعه نیز دستخوش تغییر میهای بنیادین در یک سرزمین،  با دگرگونی 

های فکری، هنری و اجتماعی جامعه است که بسیاری از عناصر دیگر در پیرامون آن به  در کلی تِ خود، عنصری محوری در عرصه

 .شونددهند یا فعال میحیات خود ادامه می 

شدگیِ عناصر در پرتوِ ظهورِ یک وجه غالب، اگر بخواهیم در ادبیات فارسی برای آن مثالی جامع این فعال

: 1391شود )شفیعی کدکنی،  بیابیم، در ظهور مجددِ عناصر مزدایی در درون ادبیات عرفانی ما نمایان می

155). 
با دگرگونیِ وجه غالب در یک سرزمین، ممکن است ژانرهای ادبیِ رایج به حاشیه رانده شوند و ژانرهای دیگری در کانون توجه  

های حماسی که به دوران شکوفایی حماسه تعلق مایه هنرمندان قرار گیرند. در سرزمینِ ما، با رشد عرفان و تصوف، برخی از بن 
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یابد های عرفانی با نفس و آرزوهای آن پیوند می مایۀ تکثیرِ شر  در دیدگاه داشتند، در ادب عرفانی تجلی یافتند. مفهومِ رویش و بن 

 :مشاهده کرد الطیرمنطقتوان در های این پیوند را میشود. یکی از نمونه ای عرفانی تبدیل میمایهو به بن 

 

غرور از  »ابلیس  کــه  گفتش   دیگری 

ی مـ رنـ بـ او  ــا  ب و  چـ ن  زور مـ بــه  م   آیـ

اشــــدم  بـ نجـاتی   چون کنم کز وی 

ــت این نفسِ  ا پیشِ تو اسـ ت »تـ گفـ

 عشـوۀ ابلیس از تلبیسِ توسـت   سـگ

مــام  تـ ود  خـ آرزویِ  یــک  ی  نـ کـ ر   گـ

 

می  من  بر  ــور راه  حضـ وقـتِ  زنـد   

ــور  شـ تــاد  افـ آن  نِ  بـ غـ از  م  دلـ  در 

بـاشــــدم؟«  حیـاتی  معنی  می   وز 

تــگ  بــه  زد  ریـ گـ بـ یـس  لـ ابـ رت  بـ  از 

ــت در تو، یک یک آرزو، ابلیسِ توس  

لام«   در تو صـــد ابلیس زاید والســـ 

(322:  1387، عطار)  

یافتند، در روزگارِ عرفان آرزوهای نفس های اهریمنی با کشته شدن افزایش می بوده گونه که در روزگارِ اسطوره و حماسه همان

اند. اگر یک آرزو برآورده شود، صد ابلیس در درونِ آدمی خواهدرُست. عطار، مانندِ دیگر همعصران های اهریمنی را گرفتهجای بوده

های زردشتی سگ موجودی محترم مانند کرده است. در اینجا دیگر مانند متن   3و پیشینیانش در دورۀ اسلامی، نفس را به سگ

. او نمایندۀ اهریمن و حتی خودِ اهریمن است  4شده است  های زادسپرمگزیده پیکرِ اهریمنیِ  نیست، بلکه دقیقاً جانشینِ پریِ سگ

. گویی، با رشد عرفان، نبردهای ترین دشمنان است و در درونِ ماهای پهلوی، بیرون از ما نیست؛ بلکه دشمنکه البته بر خلافِ متن

ای بر بومِ نفس و روان آدمی استوار است.  حماسی از بیرون به درون انتقال یافته است؛ زیرا »شارستانِ باورهای دینی و افسانه

روی، (. از همین20:  1393سرکاراتی،  )  که در عهد جدید آمده، در درون ماست«شهریورِ خدا و ملکوتِ او برون از ما نه، بلکه چنان

هایی هستند که در خدمتِ اهریمنند و اگر هر کدام از آنها کُشته/ ها به درون خزیده و آرزوها مانندِ دیوان و عفریتاهریمنِ اسطوره

کرده  نیز در قالبِ تمثیلی دیگر، نفس را به اُشغُر مانند    شود. مولویبرآورده شود، به جای آنکه این دیوِ درون کشته شود، تکثیر می

 شود: است؛ حیوانی که اگر به چوب بزنندش، زَفت و لمَتُر می

 هسـت حیوانی که نامش اُشـغُر اسـت 

ه چوبش می ا کـ ــودزنی بـِه میتـ  شـ

یـقـیـن  آمــد  ــغـُری  اُشـ مـ مـن   نـفـسِ 

 

ــت   او به زخم چوب زفت و لمَتُر اس

مـی ربــه  فـ چـوب  مِ  زخـ ز  ــود او   شـ

 کاو به زخم رنج زفت است و سمَین

(774: 2/   1396)مولوی،   

 اکنون که این اهریمن / ابلیس و نفس کُشتنی نیست، راهِ رهایی از او همان است که فریدون با ضح اک کرد؛ به بند کشیدن. 

 گیرینتیجه

های مللِ گوناگون در جهان نمودهای متعددی دارد.  ای و برآمده از مفهوم رویش است که در اسطورهای اسطورهمایه بن تکثیرِ شر ،

را باید در نقشِ    تکثیرِ شر  مایۀ  وجوی ما که شرح آن در این مقاله گذشت، در اندیشۀ ایرانیان خاستگاه بن بر پایه و در حدودِ جست

شده است. این نقش که  آوری زردشت سبب حاصلخیزی کشتزارها میبسیار کهنِ پری در باروی دانست که در روزگارِ پیش از دین

آیین زردشتی، همراه با پری به باورهای نو راه یافته و به  یکی از عقایدِ مردم در روزگارِ پیش از زردشت بوده است، در دورۀ رواجِ  

پیکر این تصویرِ نو را پدید آورده است که اگر پری زده / کُشته پریِ سگنقشی اهریمنی دگرگون شده است تا در داستانِ سریت و  
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بیند و باید با ها تبدیل شده است که پهلوان می به یکی از عجایب و شگفتی  مایه در چارچوبِ حماسهیابد. این بنشود، تکثیر می

ای را پهلوان باید به راهنماییِ غیب در های ویژه آن را شکست دهد. راهِ برخورد با چنین مسألۀ اهریمنینیروهای نهانی یا روش 

 های تنانه. های معنوی و آیینی، مانندِ به بند کشیدن و کمک گرفتن از آتشِ سپند، بجوید؛ نه توان شیوه

های ایرانی با دو دورۀ پیشین کاملاً متفاوت است. به دیگرسخن، گرچه در حماسه کارکردهای مایه در متندورۀ سومِ زندگی این بن 

ای درونی تبدیل شد که مربوط به نفس و  مایه به مسأله های اساسی یافت و این بن ا در عرفان دگرگونیام  دگرگون شد  تکثیرِ شر 

شد،  پیکر با کشتن تکثیر می گونه که پری سگاصلی را نیز حفظ کرد؛ یعنی همان  های آن است. با این حال، همان ویژگیپلیدی

های حماسی نیز تکثیر یافتند و دیگر نمونه با شکستن افزایش می   نامهگرشاسبپراکند و پلنگانِ  شدن خرفستر میضح اک با زده

 آمد.شد، هزاران ابلیس در درون پدید میهای عرفانی اگر یکی از آرزوهای نفس برآورده می، در دیدگاهشدندمی

 گونه خلاصه کرد:توان اینبر پایۀ آنچه گذشت، نتایج نهایی این مقاله را می 

های ایرانی آن را با نقشِ بارورکنندۀ پری برای خود  گرانِ کهنِ اسطورهای جهانی است که ظاهراً تدوینمایهبن   تکثیرِ شر  .  1 

 اند.جُستهاند و خاستگاه آن را نیز در همین نکته میکردهتوجیه می

شود که هایی تبدیل مییابد و به نمودی برای شگفتیهای ژانر حماسه راه میهای ایرانی در چارچوبدر حماسه  تکثیرِ شر .  2 

 های معنوی آن را پشت سر بگذارد. های آیینی و روش پهلوان باید با شیوه 

یابد و در قالبِ استعاراتِ عرفانی به تمثیلی برای نفس تبدیل از جهانِ بیرون به درونِ آدمی راه می   تکثیرِ شر . در ادب عرفانی  3 

 شود. می

 نوشتپی

ای از خون پلنگ بر . اگر قطره2. تیری زهرآلود در کار کن و به سینۀ پلنگِ خونخوار بزن  1های گورانی:  ترجمۀ بیت .1

. با چنگ و  4شود و شتابان به جنگ خواهند آمد  . هر قطرۀ خونش یک پلنگ می3درنگ  خاک بریزد، در همان جا، بی

 از دست آنها رهایی نخواهی یافت. دندانِ ]پلنگان[ صدپاره خواهی شد و 

 را در اختیارم نهادند، بسیار سپاسگزارم. زبدۀ الرموزاز دوست دانشورم، آقای دکتر نوید فیروزی، که شواهدِ  .2
قلندری ه در  ( در کتاب  99و    66:  1386دربارۀ مسألۀ نجس بودنِ سگ در دورۀ اسلامی به بحث استاد شفیعی کدکنی )  .3

 رجوع شود.  تاریخ
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The Risālat fī Ḥaqīqat al-‘Ishq (The Essence of Love) by Suhrawardi 

(549–587 AH), while addressing the mystical manifestations of love and 

its various states in the stories of the creation of Adam and the Prophet 

Joseph, offers a rich tapestry of symbolism and interpretive potential. 

This richness makes it amenable to analysis and reading through the lens 

of Roland Barthes’ five-part code—an analytical, systematic, and creative 

framework for examining narratives.  Barthes views every text as 

generative, dynamic, and possessing multiple layers of meaning. He 

contends that texts distinguish themselves through this generative and 

fluid nature. Suhrawardi, adopting a Neoplatonic perspective and drawing 

from the thoughts of the Magi and the subtleties of the Qur'an, delves into 

the mysteries surrounding the creation of beauty, love, and sorrow, 

exploring their roles within the cosmology and epistemology of his 

esoteric philosophy. Mystics such as Al-Ghazali and Bāqilī Shirazi also 

consider beauty, love, and sorrow to be fundamental elements of the 

spiritual journey, viewing love as the manifestation of beauty and sorrow 

as the result of fear.  This article employs an analytical-descriptive 

approach to explore the hidden voices within the Risālat fī Ḥaqīqat al-

‘Ishq, uncovering various aspects of its semiotic codes for the reader. Due 

to its abundance of symbolism and metaphor, the text falls into the 

category of "open" or "written" texts, meaning that the reader is not 

passive but actively engages with the text, shaping its meaning through a 

dynamic and multifaceted process. Barthes proposes an innovative 

method for this type of reading, in which the text is deconstructed and 

fragmented, allowing the reader to take on the role of the text's creator. 
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   ها: واژهکلید
سهروردی،  نشانه -فیشناسی، 

رولان    العشق، حقیقۀ رمزگان، 

 .بارت

های عرفانی عشق و حالات  ه.ق.(، ضمن اشاره به جلوه   58۷– 54۹العشّاق( سهروردی ))مونس   العشقحقیقۀفی رسالۀ  
های خلقت آدم و یوسف پیامبر، به دلیل سرشار بودن از رمز و راز و قابلیت تأویل، امکان تحلیل و  آن در داستان 

—هاستکه مدلی تحلیلی، روشمند و خلاقانه برای بررسی روایت—گانه رولان بارتخوانش را از منظر رمزگان پنج 

 .آوردمی  فراهم

ها از رهگذر همین زایایی و سیالیت از  داند و معتقد است که متن بارت هر متن را زایا، پویا و دارای تکثر معنایی می
های مغانی و لطایف قرآنی، راز گیری از اندیشهشوند. سهروردی نیز، با بیانی نوافلاطونی و بهرهیکدیگر متمایز می

کند.  شناسی اشراقی تبیین میشناسی و معرفتها را در جهانآفرینش حُسن، عشق و حزُن را مطرح کرده و جایگاه آن 
عرفایی چون غزالی و بقَُلی شیرازی نیز این سه عنصر را از ارکان اصلی سیر و سلوک دانسته، عشق را حاصل تجلی  

رسالۀ  توصیفی، به بررسی صداهای پنهان  -این مقاله، با رویکرد تحلیلی  .شمارندحسُن و حزُن را حاصل خوف می 
سازد. این رساله، به دلیل سرشار بودن از  پردازد و ابعادی از رمزگان را برای خواننده آشکار می می   العشقحقیقۀفی

گیرد، به این معنا که خواننده در مواجهه با آن منفعل نیست، بلکه با  متون نوشتنی )باز( قرار می  ۀ رمز و نماد، در دست
دهد. بارت برای این نوع خوانش، روشی  کارگیری خلاقیت خود، معنا را در فرایندی پویا و چندوجهی شکل میبه

تثبیت ابداعی پیشنهاد می از ساختار  به گونه کند که طی آن، متن  و  و سیال درک  شده خود رها شده  پراکنده  ای 
 .ی متن حضور داردای که خواننده در مقام تولیدکنندهگونهشود، به می
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 مقدمه  

ه.ق.( آن را با   54۹  –  58۷)  های رمزی عرفانی است که سهروردیترین داستان(، از لطیفالعشّاقمونس)  العشقحقیقۀفیرسالۀ  

استناد به آیات قرآنی و اشعار بدیع با محور عشق و مراتب مختلف آن در قالب دو داستان خلقت آدم و یوسف به تصویر کشیده  

سازد تا در شناخت هر چه بهتر و  این امکان را فراهم می  شناسیاست. تحلیل و بررسی متون عرفانی با کمک نقد ادبی نوین نشانه

همراه با    العشقحقیقۀفیهای مؤثری برداشت. از آن جا که ذهن و زبان سهروردی در رسالۀ  تر آثار کهن ادبیات فارسی، گامعمیق

گانۀ  باشد، همین عامل موجب گردید تا انتخاب آن برای تحلیل و بررسی با تکیه بر نظریۀ رمزگان پنج اشارات و زبان رمزی می

متون عرفانی به دلیل ماهیتی که از جهت معرفت شناسی دارند، ارتباط تنگانگی با نصّ صریح رولان بارت مورد بررسی قرار گیرد.  

قرآن و روایات دینی و تاریخی دارند؛ علاوه بر آن، در تحلیل و خوانش متون رمزی ضمن بررسی سطوح معنایی و رمزگان به درک  

از جهت زیبایى کلام و توجّه به  نیزقدرت تفکّر و ارزش اندیشه و نظام فکرى و  از لحاظکنند. همچنین و دریافت معنی کمک می

 باشد، درخور توجّه است. حد و حصر میدارای معانی بی که  هاى عرفانىاندیشه  بازبان فلسفى 

مؤلف  ها و نظرات  ها و رمزگان در هر اثر ادبی با توجه به تجارب ذهنی نویسنده در سطح وسیعی کاربرد داشته، اندیشهنشانه 

هاست؛ البته پی بردن به معانی پنهان و ضمنی نشانه  و خوانش متون،  تحلیل  در  شناسیترین نقش نشانه کند. عمدهرا دنبال می

 هایی را در حکم نشانه دانست که در تعاقب آن معنی و مفهومی مستتر باشد.  توان واژهلازم به ذکر است که زمانی می

  این   اما  شوندمی  ظاهر  اشیاء  و  حرکات  ها،طعم  بوها،  اصوات،  تصاویر،  کلمات،  شکل  به  معمولًا  هانشانه

 چندلر،)  شوندمی  نشانه  به  تبدیل  کنیم،  منسوب  آنها   به  معنایی  که  وقتی  فقط  نیستند؛  دارمعنی  ذاتاً  چیزها

138۷ :45)  . 

بندی متن به دو نوع متن  بارت در تقسیم .دارند  خاصی معنای  کدام هر هاست کهنشانه از ای مجموعه  عنوان  به بنابراین، متن

 انفعالی  نقش  خواننده  آن  در  که  را  متن  از  گذارد؛ بدین ترتیب، نوعیمی  متن را بر عهدۀ خواننده  نوع  دو  این  ، تمایزنوشتنیو    خواندنی

  منفعل   نسبتاً  کنندۀدریافت  یک  موضع  در  خواننده  استقرار  سازیبرجسته  منظوربه  متنی  چنین  نامیدنخواندنی.» نامدمی  خواندنی  دارد،

پیش    و  واحد  معنایی  جز  به  متن   با  رویارویی  روند  در  متن،  نوع  این(.  11۷:  13۹۷  آلن،)  «است  باقی  او  برای  امکانی  معلوماز 

در جهت تقویت  هایی که از پیش  ها و نگرش ای از ایده یعنی مجموعه   دارد؛  ایدئولوژیک  ماهیتی  خواندنی  متن  رو،ازاین  گذارد؛نمی

کند که در آن خواننده  دهد. در مقابلِ متن خواندنی، از متن نوشتنی یاد میمعنایی ثابت و تعیین شده، در پیش روی خواننده قرار می

زند و هر چه در صدد کننده نیست بلکه با به کارگیری خلاقیت خود دست به خوانش جدید متن میدیگر منفعل نیست؛ مصرف

  طریق  آن از متن که» است روشی ابداع خوانش، نوع این برای بارت گیرد. پیشنهادتثبیت معناست روش ابداعی خود را به کار می

 (. 115: 13۹۷ آلن،) «شودمی افشانده و فراپاشیده

های  شناختی دارد که در سایۀ تلاش و چالشباید گفت که ظرفیت هر رمزگان در بستری از دانش نهفته است و قابلیت معرفت

دهد. از این رو، هر رمزگان دارای شناسنامه تاریخی آید و در اثر ارتباط و زندگی اجتماعی، خود را نشان میفکری به دست می

هاست که ای از اقوال، رفتارها و گفتارها انباشته از نشانه رود. مجموعه گیرد و ناگهان از بین نمیاست؛ آنی و خود به خود شکل نمی

سازد.  دارای علم، دانش و آگاهی است و هر رمزگان نظامی از دانش است که امکان تولید، دریافت و تفسیر متون را ممکن می 

ها، به هایی دارند. رمزگان و نشانههای متفاوت، درک و دریافتگان بنابراین، اعضای یک جامعه نسبت به میزان دانش خود از رمز

اندازه نشانه هر  نظام  یا  زبان  یک  در  که  بود. ای  خواهد  متفاوت  مراتب  به  نیز  آن  از  رمزگشایی  میزان  باشند،  داشته  کاربرد  ای 



 

 

 
 1403، 250، شماره 77 دوره ، زبان و ادب فارسی

 

74 

رمزگذاری بیشتر باشد، جامعۀ مخاطب )یعنی کنند؛ یعنی هرچه بیشرمزگذاری« یاد میشناسان از این عمل با عنوان »بیشنشانه 

 .شودجامعۀ آشنا با رمزگان( کوچکتر می

متون عرفانی که سرشار از رمز است، داشتن دانش عرفانی یا به عبارتی، دانش اصطلاحات و  بنابراین، برای درک و دریافت  

تر باشد، به همان میزان باید از دانش رمزگان آن متن  رموز خاص عرفانی ضروری و لازم است. در نتیجه، هر اندازه متون تخصصی

های  شناسی جهت تحلیل و خوانش لایه عنوان الگوی نشانه (. در این پژوهش، آنچه به 14۷:  13۹5برخوردار بود )ر.ک. سجودی،  

های تحقیق پاسخ توان به پرسشکارگیری آن میگانۀ بارت است که با به گیرد، رمزگان پنج مختلف متن مورد استفاده قرار می

  .گفت

 های تحقیقپرسش . 1

 این مقاله بر آن است که:

  از  گیریبهره  با سهروردی (العشّاقمونس) العشقحقیقۀفی  رسالۀ رمزهای و نمادها از مندروش  دریافتی و درک توانچگونه می -1

 داشت؟ بارت رولان گانۀپنج رمزگان جمله از متن  خوانش نوین رویکرد

 گردد؟  می آشکار خواننده بر رمزگان از ابعادی چه -2

 است؟( باز) نوشتنی یا( بسته) خواندنی  متون  نوع از بارت رولان رمزگان اساس  رسالۀ مورد مطالعه بر آیا -3

 روش پژوهش . 2

رولان بارت با استفاده از منابع و مآخذ   گانۀرمزگان پنجسهروردی را از دریچه    (العشاقمونس)  العشقحقیقۀفی پژوهش حاضر، رسالۀ  

-برداری از کتب مختلف نشانهشود. در واقع، رساله مذکور با مطالعه و یادداشتتحلیلی بررسی می  -ای به روش توصیفیکتابخانه

گانه در کتاب اس/ زِد و نیز مطالعۀ زبان و اندیشۀ  شناسی، و مطالعۀ آثار رولان بارت از جمله بررسی رمزگان پنجشناسی و زبان

 گیرد.  سهروردی از منابع مختلف، مورد مداقه قرار می

 . پیشینة پژوهش3

شناسی بر اساس رمزگان رولان بارت در آثار مختلف متون نظم و نثر به عمل آمد، گواه این  هایی که در زمینۀ نشانه با بررسی

رفته رو به گسترش، و  شناسی رفتهنقد ادبی با رویکرد نشانه ادعاست که توجه محققان و پژوهشگران عرصۀ مطالعات علمی نوین  

بر مبنای رمزگان   العشقحقیقۀفی در عین حال از تنوع موضوعی بیشتری برخودار است. اگر چه تحقیق خاصی در زمینۀ رسالۀ  

گانۀ  شناسی با تکیه بر رمزگان پنج هایی که در زمینۀ نشانهگانۀ رولان بارت صورت نگرفته است اما حاصل تحقیقات و پژوهشپنج

 توان به تعدادی از آنها اشاره کرد:  رولان بارت بر روی متون عرفانی انجام گرفته است، می

(: در این مقاله، نویسندگان به  1401راد،  سودا و ساجدیمحسنی، آتش)  های رمزی در نوبت سوم کشف الاسرارشبکهمقالۀ   -

اند و معتقدند که میبدی الاسرار بر اساس رمزگان هرمنوتیکی، معنایی و نمادین پرداختهبررسی و تحلیل نوبت سوم کشف

 های زیرین آن که پیوندی با سخن ادبی و رمزی دارد، واکاوی نماید. هایی خاص از پیام کلام را در لایهکوشد جنبهمی

)اسپرهم، شاگشتاسبی    شناسی رمزگان رولان بارتتحلیل روایی داستان »نخجیران و شیر« مثنوی معنوی با رویکرد زبانمقالۀ    -

شناسی داستان (: در این مقاله، نویسندگان بر اساس نظریۀ رمزگان رولان بارت به عنوان الگو، به روایت 13۹8و سالاری،  
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اند که روایت این داستان تا چه اندازه از کیفیتی باز در تولید معانی مختلف نخجیران و شیر مثنوی معنوی پرداخته و نشان داده 

اند تا میزان قابلیت رمزگان رولان بارت را در تحلیل یک متن کلاسیک بیازمایند و نشان دهند برخوردار است؛ و نیز بر آن بوده

که روایت نخجیران و شیر تنها یک متن خواندنی نیست بلکه با توجه به نظریۀ رمزگان رولان بارت ظرفیت مناسبی برای 

 متن نوشتنی شدن دارند.

(: نویسندگان در این مقاله با استفاده از  13۹۷آذر و همتی،  پورشرق، حکیم)  تحلیل محتوای رسالۀ عقل سرخ سهروردیمقالۀ   -

اند. نویسندگان جستار  های رمزی و اصطلاحات عرفانی پرداختهروش تحلیل محتوا به مضامین آیات قرآن و احادیث، واژه

های رمزی و سمبلیک و اصطلاحات عرفانی، گیری از آیات قرآنی و به کارگیری واژهاخیر معتقدند که سهروردی ضمن بهره 

بردن به رازهای درون پردۀ کند و با پیرسالۀ عقل سرخ مانند سایر آثار سهروردی مراحل سیر و سلوک سالک را بیان می

 . دهدهستی و ملاقات با فرشتۀ راهنما با اطمینان و آگاهی بیشتر، طیّ طریق را نشان می

گیری از (: نویسندگان این پژوهش، با بهره 1400فلاحی و گلستانه،  )  الطیر عطار نیشابوریها در منطقبازیابی رمزگانمقالۀ   -

اند و خاطر نشان کرده   الطیر عطار را مورد بررسی قرار داده الگوی رمزگان رولان بارت قسمتی از داستان سفر مرغان منطق

نشانه باور هستند که  که در نگرش  این  بر  آنها  بر عهدۀ خواننده است.  ادبی  آفرینش متون  بارت، نقش اصلی در  شناختی 

کند و متن مورد تحقیق  الطیر به دلیل وجود نمادهای متعدد و شبکه رمزگانی، معنای قطعی را بر خواننده تحمیل نمیمنطق

 باشد. از نوع متن نوشتنی یا باز می

(: این مقاله با  13۹۹شال و زریوند،  پیرانی)  منظر رولان بارت  از«  المَسَد»  سورۀ مبارکۀی  هاگانزرمی  ا هیلا   یشناسنشانه مقالۀ   -

ها، کثرت کردن معانی ضمنی آن های سورۀ مسََد پرداخته تا ضمن مشخصای به تحلیل رمزگان شناسی لایهتکیه بر نشانه 

های  های کنشی عملکردهای شخصیتها آشکار سازد. رمزگان بینامتنی با آن های معنایی را از روابط همنشینی و  دلالت لایه

نشان می را  بازگو  داستان  رمزگان هرمونتیکی  با  دارد،  اشاره  ابولهب  به زن  که  مذکور  مبارکۀ  معمایی سورۀ  دهد. عملکرد 

ای که موجب خسران ابدی و افتادن در آتش جهنم  شود، و سند تاریخی موضوع نیز با رمزگان فرهنگی، و صفات رذیلهمی

گردد با رمزگان معنایی، و در نهایت رمزگان نمادین با تقابل اعمال زشت و خوب و عدم ترجیج رابطه بر ضابطه و ... نشان  می

 شود.داده می 

 . بحث و تحلیل4

گانۀ  سهروردی حاوی دوازه فصل کوتاه است که در هشت فصل اول آن داستان موالید سه  (العشاقمونس)  العشقحقیقۀرسالۀ فی 

توان به دو گردد؛ این داستان را میحُسن، عشق و حزن( و در فصول بعدی ماهیتّ حسن، محبتّ، عشق و نفس بازگو می)  عقل

باشد و بخش دوم، صورت  بخش مجزا تقسیم کرد؛ بخش اول، ترسیم صورت مثالی و آن جهانی گوهر حُسن، عشق و حُزن می

این جهانی این سه گوهر آسمانی به تصویر کشیده شده است. بخش اول آن همچون ماهیت عالم قدس همراه با رمز و اشاره بوده،  

 استان پردازد. وی با الهام از دبخش دوم به تجلیّ سه گوهر حُسن و عشق و حزن در عالم ماده در وجود یوسف و زلیخا و یعقوب می

های عرفانی توان به جاودانگی رسید، به بیان اندیشه قرآنی خلقت آدم و یوسف پیامبر به حقیقت و فلسفۀ حیات این که با عشق می

 پردازد.خود می

  همنشینی   طریق  از  کلام  ساختار  در  که  هستند   زبانی  عنصر  مهم  ابزارهای  از  یکی  هانشانه  رمزی،  هایمتن  تحلیل  و  بررسی  در

 تری تفسیرگسترده   و  ترعمیق  تحلیل  امکان  نیز  بارت  گانهپنج  رمزگان  از  استفاده  میان،  این  در.  گردندمی  معانی  خلق  موجب  جانشینی  و
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داند؛ وی  بارت متن را حاصل پنج رمز هرمنوتیکی، کنشی، معنایی، فرهنگی و نمادین می.  کندمی  فراهم  را  روایات  و  هاداستان  از

ها را آشتی داد. وی به ها را جست و روابط میان متنها، کرانکرانگیمعتقد است که هیچ متنی آغاز و فرجامی ندارد. باید در بی

  توانایی   رمز  پنج  این  بارت،  گفتۀ  کند. بهپویایی و شناور بودن متن تأکید زیادی دارد و لذت متن را در زایایی و تکثّر معنایی دنبال می

هستند و   دیگر   نقطه  به  ای   نقطه  از  حرکت  و  متن  پیشبرد  عامل   هرمنوتیک  و  کنشی  رمزگان  .کنندمی  سازماندهی  را  متن  درک

آورند  فراهم می  را  اساسی  اطلاعات  نمادین  و  فرهنگی  معنایی،  رمزگان  یعنی  دیگر  رمزگان  گردند و سهگیری داستان میموجب شکل

بر این اساس مطابق دیدگاه بارت هر چه قدر متن  . دهنددر اختیار خواننده قرار می را متن درک  تکمیل  برای لازم ضمنی و معانی

باز( خواهد بود. حال برای روشن شدن موضوع به بررسی هر یک  )  از رمزگان بیشتری برخودار باشد، به همان اندازه متن نوشتنی

پردازیم تا گستردگی و تکثر متن با توجه به ماهیت و کارکرد رمزگان هر چه گویاتر نشان  میالعشق  حقیقۀفی از رمزگان در رسالۀ  

 داده شود.  

 . رمزگان هرمنوتیکی  1. 4

های های آن به شیوهگردد و سپس در طول مسیر به دنبال پاسخمجموعۀ داستان که در آغاز، سعی در ایجاد پرسش در اذهان می

ها شوند یا موجب تأخیر پاسخ به آن پرسشهمچنین رویدادهای مختلف و متنوعی که خود سؤال برانگیز میباشد و  مختلف می

گیرند. این رمزگان  گردند؛ یا با طرح معمایی ما را به سوی راه حل آن رهنمون کنند، همگی در حوزۀ رمزگان هرمنوتیکی قرار میمی

شود. در واقع رمزها و کشف رمزهای داستان یا به گفتۀ خود بارت »الگوی پلیسی« داستان  به معماها و گشوده شدن آنها مرتبط می

رمزگان جای میچه کسی می)  هااست. پرسش این  او( در  (. در حقیقت  241:  1380گیرند )ر.ک.احمدی،  پرسد، معنای پرسش 

است و این که   آنها  برای  حلیراه  یافتن  و  معماهای متن  هاست. هدف این رمزگان کشفرمزگان هرمنوتیک همان رمزگان پازل

 ها را تفسیر نمود؟ توان آن چگونه می

که یک اثر عرفانی رمزی است، معماهایی جهت چالش ذهن وجود دارد که برخی با    العشقحقیقۀفیبا توجه به ماهیت رسالۀ  

روند. همین عامل موجب امکان  گردند و برخی نیز تا پایان داستان همچنان همراه متن پیش میحرکت متن به جلو رمزگشایی می

های پنهان متن  و ارتقای  آورد و موجب تشویق خواننده به تأمّل و تعمّق در لایههای مختلفی از متن را فراهم میتفسیر و تحلیل

گردد. برای این که »آثار مکتوب و سخنان فرزانگان اشراق همه اشاراتی است رمزگونه برای بیان آن چه  تر میفهم و تفکر عمیق

(.آن چه در این واحد خوانش به چشم  1۷: 1384موحد، ) د«انکه نفوس مهذب ضمن سیر معنوی خود در عالم معنی مشاهده کرده

کند. ها، داستان را به صورت رمزگونه دنبال میخورد این است که سهروردی با طرح معما و با به تأخیر انداختن جواب پرسش می

داستان ابتدا از عقل به عنوان اولین گوهر تابناک آسمانی با سه صفت، شناخت حق، شناخت خود و شناخت آن که نبود پس ببود،  

آید. با توجه به بخش اول داستان که رویدادهای آن در گردد؛ از این سه صفت، سه مولود حُسن و عشق و حُزن پدید میآغاز می

دهد، بدان معماها دهد، سرشار از معماهایی است که در بخش دوم داستان که در عالم ماده و محسوس روی میعالم مثال رخ می 

(.  1۷: 1۹۷0ر.ک. بارت، ) شود؛ اگر چه نظر بارت، پاسخ به معما به صدا در آمدن ناقوس مرگ داستان و روایت استده میپاسخ دا

 یابد. روی همین اساس با تداوم تعلیقات و ابهامات بدون پاسخ، متن تداوم می

رسالۀ  پرسش داستان  در  که  اساسی  را العشق  حقیقۀفیهای  رساله  عنوان  سهروردی  چرا  که  است  این  تأمّل هست،  قابل 

تواند با کلّیت  العشاق نامیده است؟ حدیث عشق در قالب دو داستان خلقت آدم و یوسف چه ارتباطی مییا مونس  العشقحقیقۀفی

ها، تنها با دنبال کردن کنند؟ پاسخ به این پرسشمتن داشته باشد؟ حسن، عشق و حزن، چه اهدافی را در این داستان دنبال می

 گردد.  پردازد، آشکار میداستان و از خلال رویدادهایی که سهروردی در این رساله بدان می
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سهروردی با طرح داستان جریان خلقت آدم و یوسف، با زبان رمزی به بیان تفکرات فلسفی ـ عرفانی خود از زبان حُسن، عشق و  

توان در این  بینی و تفکرات فلسفی وی را میپردازد؛ در واقع، شالودۀ جهاناند، میحُزن که از گوهر تابناک عقل سرچشمه گرفته

داند. آن گاه هر یک از  دو داستان به خوبی مشاهده کرد. وی حسن، عشق و حزن را عَرَضی برای گوهر تابناک آسمانی عقل می

کند. آن چه سهروردی دربارۀ پدیدآمدن حُسن، عشق و حزن  ها در عالم مُلک اشاره می ها را در قالب داستان به کیفیت ظهور آن آن

را نخستین گوهر تابناک از جانب حق تعالی و حسن، عشق و حزن   کند، جنبۀ نوافلاطونی دارد؛ بدین صورت که وی عقل بیان می

گیرد،  حاکی از این است که انسان زیباترین نقش  داند. در داستان خلقت آدم، این که حسن وجود آدم را فرا میرا فرزندان عقل می

( و نیز خداوند خود را به سبب خلقت  4تین/)  تَقْوِیمٍ«  أحَْسَنِ  فیِ  الْإِنْسَانَ  خلََقْنَا  هستی در بین موجودات و مخلوقات الهی است. »لَقَدْ

( از آن جا که در اندیشۀ اشراقی سهروردی، نور اساس 14مؤمون/)  «الْخَالِقِینَ  أحَْسَنُ  اللَّهُ  فَتَبَارَکَ»خواند.  آدم، »احسن الخالقین« می

داند، بدین ترتیب در سلسله مراتب موجودات ماورایی صادر از عقل، هر  و پایۀ مراتب هستی است و عقل را نوری از نورالانوار می

باشد. به همین ترتیب، هر نور عالی نسبت  خویش معشوق و نسبت به مرتبۀ بالاتر از خود، عاشق میای نسبت به مرتبۀ پایین مرتبه

هر و محبتّ به نور سافل قهر، و هر نور سافل نسبت به نور عالی محبتّ است و همین روال در مراتب متعدد خلقت را یعنی رابطۀ ق

(. به این ترتیب، پیوستگی میان حسن، عشق  2۹3-2۹4:  13۹0ر.ک. پورنامداریان،  )   داندیا معشوقی و عاشقی، جاری و ساری می

ها در جهان ماده تسری می  گردد و هم نسبت میان آن شود، هم مبدأ پدید آمدن جهان می و حزن که در ابتدای خلقت حادث می

دهد و محبت را به عنوان رکن نظام برتر و  یابد. سهروردی معتقد است که اساس و پایه جهان هستی را محبت و قهر تشکیل می

آورده است:   پرتونامه  ( و همین طور در رسالۀ13۷:    2، ج  1355سهروردی،  )  داند. »فانتظمَ الوجودُ کلُهُ من المحبۀِ و القهرِ«بالاتر می

جنباند از بهر عشق  ه نه جسم است و نه نفس... پس آن نفس که فلک را می »پس حرکات افلاک از بهر معشوقی و مطلوبیست ک

(. بنابراین، نامگذاری  50:    3ج    ،  1355سهروردی،  )  شود«نهایت منبعث مینهایت حرکات بیجنباند... و از نور عشق بیعقل می

العشّاق از آن روی هست که سهروردی در تار و پود داستان، عشق را مایۀ تکامل و تعالی  رساله به نام حقیقت عشق یا مونس

 داند. می

داند؛ حال سؤال این جاست که فلسفۀ تلاقی سهروردی منشأ ایجاد کثرت از وحدت و آفرینش عالم را تجلّی زیبایی حق می

حُسن، عشق و حُزن  با یکدیگر در آغاز خلقت به چه منظور بوده است؟ هانری کربن، عرفان پژوه و محقق آثار سهروردی و حکمت  

نه افراد عینی  اشراقی، به عملکرد، ظهور و تجلیّ سه اقنوم حُسن، عشق و حُزن اشاره دارد و معتقد است که نه مفاهیم انتزاعی و  

ها، ظهور عینی یک ذات محض هستند که  شان کاملاً آشکار است. این شخصیتالطبیعی بودنبلکه مابعد  عالم محسوس هستند

:  1388ر.ک. کربن،  )  گردندباشد و در قالب ظهور عینی متجلیّ میشان میها متناسب با ماهیتّدر عالم مثال سطح ظهوری آن

632-630  .) 

گردد موالید سه گانۀ ناشی از عقل، حسن و عشق و هاست، ملاحظه میاین که رمزگان هرمنوتیک به دنبال معماها و ابهام 

حزن، با طی کردن مراتب قوس نزول از عالم عقول و ظهور در عالم ماده در وجود اشخاصی چون یوسف، زلیخا و یعقوب از میزان 

دهد، در عالم ماده به وضوح دیده شود.  همچنین رویدادهایی که در عالم مثال رخ میشان به کلی کاسته میابهام و ناشناختگی

شود. آن جا که »عشق با حسن انسی داشت که نظر از او بر نمی توانست گرفتن، چون تبسّم حسن پدید آمد، شوری در وی می

ج1355سهروردی،  )  افتاد«  ،3  : یوس26۹،  به  نسبت  زلیخا  عشق  بارزش،  مصداق  می(.  لحظهف  که  یوسف باشد  از  چشم  ای 

توان گفت آن  توانست بردارد. لذا دل در گرو  جمال و زیبایی یوسف داده بود و نمونۀ اعلای عاشق پیشگی بود. بنابراین مینمی

دهد بازتاب آن جهانی است. بدین ترتیب از دیدگاه سهروردی داستان یوسف، مثال و رمز واقعۀ آسمانی چه در این جهان رخ می
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گردد. در واقع با خوانش دیگر داستان یوسف که  دهد، در زمین نیز تکرار میای که در آسمان و در آفرینش آدم رخ میاست. حادثه

 (. 1۷0: 138۹ر.ک. پورنامداریان، ) در زمین اتفاق افتاده است به جریان آفرینش آدم پیوند زده است

 رمزگان کنشی    .2. 4

  شوندیثبت م  دهد،ی به ما م  تیکه روا  یخواندن و با گردآمدن اطلاعات  انیسروکار دارد که در جر  دادهایرو  رۀیبا زنجکنشی  رمزگان  

؛ به عبارتی، سمت شوندیمشخص م  کنشی  ها با رمزگانکنش  یتوال   ،(. در واقع150:  13۹5ر.ک. سجودی،)  رندیگیمبه خود    یو نام

گیرند و بیشتر بر محور  دهند، همه در مسیر این نوع از رمزگان قرار میو سوی داستان و رویدادهایی که به دنبال هم روی می

توان آن را جزو رمزگان کنشی قرار داد.  شود، میباشند. در این نوع از رمزگان هر رویدادی که در داستان واقع میهمنشینی می

دهند. ای را شکل میهای مختلف و متنوع فیلمی دانست که در کنار هم یک مجموعهتوان رمزگان کنشی را همچون سکانسمی

ها مسیر کند و با همان کنشدنبال می  ها و رفتارها راگیرد و کنشدر رمزگان کنشی، خواننده یا مخاطب در جریان رویدادها قرار می

 یابد.داستان ادامه می

های  کنش  العشق،حقیقۀفیتوان مستقل و جدا از یکدیگر دانست اما در داستان رسالۀ  های کنشی را میدر متون عرفانی، رمزگان

گردد که چگونه در ادامه و دنبال  متوالی در دو بخش داستان خلقت آدم و یوسف با کنشگران فعال حُسن، عشق و حُزن ملاحظه می 

باشد که با دعوت فرشتگان ها و زمین و حضرت آدم میگیرند. در بخش نخست، کنش اصلی موضوع خلقت آسمانهم قرار می

یابند. سپس به کنشگران اصلی داستان که از عقل سرچشمه  مقرّب برای دیدن خلیفه و جانشین خدا به سجده در برابر او حضور می

ها را بیابد و آنها را نامگذاری بر اساس توالی رویدادها، کنش  پردازد. مطابق دیدگاه بارت، این خواننده است که بایداند، میگرفته

دهد بر اساس ماهیتّ رخداد آن، نامگذاری ای که روی میکند. در واقع، خواننده به دنبال کشف تجربیّات و رویدادهاست و هر تجربه

 کند:  می

شود، آن گاه عقل با داشتن سه صفت، از  فیض آفرینش از جانب نورالانوار که اولین مخلوق یعنی عقل آفریده می  شروع ماجرا:

آید.»بدان که اول چیزی که حق سبحانه و تعالی بیافرید گوهری بود های حُسن، عشق و حُزن پدید میهر صفتی گوهری به نام

 (.  268: 3، ج 1355سهروردی، ) تابناک، او را عقل نام کرد

گیرد. در این میان  باشد؛ وجود او را به کلیّ در بر میشتابد، سلطان تکسوار حُسن میاول گوهری که به دیدار آدم می  خلقت آدم:

 شود. گوهر عشق از رفتن حُسن با خبر می

عشق وقتی از رفتن حُسن باخبر شد، دست در گردن حزن آورد و قصد حسن کرد. اهل ملکوت نیز به دنبال عشق   شور عشق:

یابد که بر تخت وجود آدم قرار گرفته است؛ خواست رسد، حُسن را تاج تعزّز بر سر می گردند. وقتی عشق به اقلیم آدم میرهسپار می

 (. 2۷0: 1355سهروردی، ر.ک. ) گیردخود را در آن جا بگنجاند، پیشانیش به دیوار دهشت افتاد، حالی حزن دستش را می

اهل ملکوت به سپهسالاری عشق وقتی به درگاه حُسن رسیدند به حزن فرمود که همه از دور زمین بوسی    ملاقات با حسُن:

زیرا که طاقت نزدیکی نداشتند. چون اهل ملکوت را دیده بر حسن افتاد، جمله به سجود در آمدند و زمین را بوسه دادند که:    کنند

 (. 2۷0 -2۷1: 1355سهروردی، ر.ک. ) (30حجر/)  أجَمَْعُونَ« کُلُّهُمْ المَْلائِکَۀُ »فَسَجَدَ

پردازد؛ همان حُسنی که در عالم ملکوت  های حسن، عشق و حزن در عالم ماده در روی زمین می پردۀ دیگر داستان، به کنش

کند. حسن پس از آن که مدتی از شهرستان وجود آدم رخت بر بسته  در وجود آدم متجلیّ شد؛ این بار در وجود یوسف تجلّی می

 آویزد. که بر دامن یوسف می (2۷1: 1355سهروردی،  ) بود، دنبال یافتن جائی بود که »مستقرّ عزّ وی را شاید«
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عشق چون حُسن را دیدکه با یوسف برآمیخته، چنانکه میان حسن و یوسف هیچ فرقی نبود. حزن    تلاش عشق برای وصال:

 را بفرمود تا حلقۀ تواضع بجنباند. از جانب حسن آوازی برآمد که کیست؟

 عشق به زبان حال جواب داد که:  التماس عشق:

 بیچاره به پا رفت و به سر باز آمد   چاکر به برت خسته جگر بازآمد                                                         

 

 حسن دست استغناء به سینۀ طلب باز نهاد، عشق به آوازی حزین این بیت برخواند که: استغنای حسن:

 جفا مکن که مرا طاقت جفای تو نیست  به حق آن که مرا هیچ کس به جای تو نیست                        

 حُسن وقتی سخن عشق را شنید از روی ناز و ادا چوابش داد:

 آید یاد  امروز خود از توام نمی  ای عشق شد آن که بودمی من به تو شاد                                 

مهری حُسن را دید، دست حزن بگرفت و روی به بیابان حیرت نهاد و با خود این زمزمه  عشق چون دلسردی و بی  تضرعّ عشق :

 آغاز کرد:

 بر وصل تو هیچ دست پیروز مباد                                
 در انتظار روزم برسید                                    که  اکنون

 با سوز مباد جز جان من از غم تو  

 من خود رفتم کسی بدین روز مباد 

( 2۷1 -2۷2 :1355سهروردی، )   

سار کند؛ جایی که هر سه از چشمهنیازی میگردد که نسبت به عشق اظهار بیدر قسمتی از کنش حُسن با عشق ملاحظه می

باشند، و دلیل خاصی برای این امر ذکر نشده است و همین عامل موجب تغییر رویّۀ اند و برادر یکدیگر میواحد سرچشمه گرفته

 شود.  گردد و از فضا و مکان عالم مثال به سیر و سلوک در جهان ماده پرداخته میها از صورتی به صورت دیگر میکنش

  و  پیر   او  و  گرفتیم  او  از  ارادت  خرقۀ   و  بودیم  حسن  خدمت  در باهم  ما:  گفت عشق  به   حسن  حزن در فراق  ریاضت سیر و سفر:

  آفاق   سیر  به  نفس  تهذیب  و  ریاضت  منظور  به  و  برویم  جانبی  به   یک  هر  که  است  آن  چاره  راه  کردند،  دور  را  ما  که  حال.  ماست  مراد

  پیش   در  را   مصر  راه  عشق  و  کنعان  جانب  حزن  شد،  نهاده   قرار  این   بر  چون.  برسیم(  حُسن)  شیخ  خدمت  به   دوباره  شاید  بپردازیم،

 . گرفت

گشت. خبر به یعقوب کنعانی رسید، به صومعۀ او رفت.  حزن به کنعان رسید. دنبال پیر و مرادی می  ملاقات حزن با یعقوب:

اید؟ حزن گفت: از سرزمین ناکجا آباد، از شهر پاکان. یعقوب هر چه داشت به حزن بخشید.  گفت: خوش آمدی. از کجا تشریف آورده

 (. 84یوسف/ ) الْحُزْنِ « مِنَ عَیْنَاهُ در اثر شدت غم و اندوه، بینایی خود را در فراق یوسف از دست داد»وَابْیَضتَّْ

عشق شوریده و شتابان به سوی مصر عازم شد. شور و غوغایی در مصر بر پا شد. عشق قلندروار با روی   ملاقات عشق با زلیخا:

کرد، هیچ کس را مناسب مقصود خود نمی دید. گشاده به هر زیبارویی نظری می انداخت و از گوشه و کناری دلبندی را طلب می

نشانه وزیر پادشاه مصر را پرسید و از در اتاق زلیخا وارد شد. زلیخا چون عشق را دید برپا خاست و به عشق روی آورد و گفت: ای  

المقدس خواهی بروی و نام تو چیست؟ عشق جواب داد که من اهل بیتای؟ و به کجا میجانم به فدای تو. از کجا تشریف آورده

 گی حزن دارم. ای در همسایو از ساکنان عالم مثال، از دروازه حُسن هستم. خانه

دهند؛ کنشگران فعالی هستند می انسانی انجام  افعال  و  اعمال  و  یافته  انسانی  در این داستان، حُسن و عشق و حزن شخصیت

کند، حقیقت فلسفۀ ها دنبال میکنند. آن چه سهروردی در این کنشها همدیگر را همراهی میکه تا مرحلۀ وقوع و نتیجۀ کنش
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حیات بر اساس مشرب فلسفی ـ عرفانی اوست. آغاز سخن از عالم قدس بود تا رسید به عالم ماده و طبیعت و هر آن چه در این 

کند. سهروردی از بین سه گوهر آسمانی، عشق را مهمترین گوهر برای رسیدن به بین انسان را اسیر و گرفتار دنیای مادی می

و    داند و معتقد است در مدخل ورود عشق به شهرستان جان، باید گاو نفس را ذبح نمود تا به حقیقت دست یافتنورالانوار می

 : گویدمی چه زیبا  سهروردی

  که   نباشد  دل  آن  را  هرکسی  و  نباشد  گاوی  چنین  این  شهری  هر  در  و  نیست  قربان  این  لایق  گاوی  هر  و

 (. 2۹1: 3، ج 1355سهروردی، ) ننماید روی کس به توفیق این وقتی همه و کردن  تواند قربان گاو این

 ها  رمزگان معنایی یا دال  .3. 4

آن  و  کینما، روانشناسخصلت یها به دلالترمزگان معنایی  .پردازدمی  متن  در  هامدلول  ها ودال بین روابط بررسی به   رمزگان این

م است،  ارتباط  در  محیط  با  مچه  حقیقت  .  شودیرتبط  شناختدر  معنایی    .(240:  1380  ،یاحمدر.ک.)  هاستجهان  به  رمزگان 

رمزگان،   نیمقصود از ا  ی،به عبارت کند.  گیرد، اشاره میهایی که در ارتباط با خود دال در متن شکل میضمنی و ویژگی یهادلالت

اشارات معنا  یضمن   یمعناها از  بهره م  یهای»باز  ای  ییاست که   ن ی. اشودیم   دیتول  یبخصوص  یهاو توسط دال  ردیگیمعنا« 

بر اساس  . از منظر رمزگان معنایی، خواننده معنی را  ( 14۹:  13۹5  ،یسجود)  است  «ی»ساختار مضمون  ای  ه«ی»درونما  همان  ،رمزگان

شود؛ مثلاً با این رمز این کند. در این نوع رمز به حالات و خصوصیات روانشناسی پی برده میها درک و دریافت مینمادها و نشانه

 (. 240: 1380ر.ک.احمدی، ) گردد که شخصی غمگین است بی آن که واژۀ غم و اندوه در متن آمده باشدامکان فراهم می

توان ناشی از پر رمز و راز بودن این اثر دانست. اگر چه سهروردی را می  العشقحقیقۀفیبسامد بالای رمزگان معنایی در رسالۀ  

ها در ادامه با پیوند داستان یوسف، تأویل زیبایی صورت  در آغاز رساله به هویّت آسمانی حُسن، عشق و حُزن اشاره دارد اما ظهور آن

گردد. شود و حزن نیز در بیت الاحزان همنشین یعقوب میگیرد و عشق از درِ حجرۀ زلیخا وارد میگیرد. حُسن، یوسف را فرا میمی

گیرد پردازند، زبان رنگ و بوی رمزی به خود میوگو میو حزن با یعقوب به گفت  زلیخا  با  هایی از داستان آن جا که عشقدر بخش

 گردد:ود در داستان اشاره میکه در زیر به مهمترین رمزگان معنایی موج

 حُسن . 1. 3. 4

: 3، ج1355؛ سهروردی، 15-16: 13۹0؛ غزالی،21۹: 4، ج13۷6اند )گوهرین، در اغلب متون عرفانی حُسن را نیکویی ترجمه کرده

سهروردی،  )  های حُسن یکی جمالست و یکی کمال«داند: » بدان که از جمله نام(. سهروردی حُسن را مترادف کمال و جمال می 268

داند و معتقد است که حُسن مبدأ عالم روحانی است و از تبسم او فرشتگان  (. سهروردی، حُسن را اولین مولود عقل می284: 1355

های عالم ملکوت و آن  آیند. حقیقتی نورانی که با حفظ هویت ملکوتی خویش قدم در عالم مُلک گذاشته، زیباییمقرب پدید می

نفسه چیزی نیست که بتوان آن را نشان داد بلکه  گردد. حُسن فینماید و در نهایت در وجود انسان متجلیّ میجهانی را منعکس می 

آید حتی در مقام ظهور در عوالم  ای در نمیگردد: »زیبایی از آن حیث که تحت هیچ مقولهبه تبع صفتی در وجودی عارض می

کند تنها با ابزار مربوط به آن مرتبه  ای که ظهور میماند، دوم آن که زیبایی در هر مرتبهمیای باقی  عقلی، مثالی و حسیّ، فرامقوله

(. بنابراین، ظهور هر یک از این موالید سه گانۀ حُسن، عشق و  3۹:   13۹0خاتمی،  )   شود«و از سنخ آن مرتبه، ظهورش ادراک می

کنند. این اقنوم سه گانه یک بار در عالم مثال در ملکوت در میان  ها ظهور پیدا میحزن بنا به تناسب ماهیت وجودی شخصیت

کند. از آن جا که در حکمت اشراق،  فرشتگان مقرب الهی و بار دیگر در عالم ناسوت در داستان یوسف، زلیخا و یعقوب تجلیّ می

گردد. در حقیقت،  ت، آشکار میسلسله مراتب وجود بر اساس ظرفیت نور وجودی است، به واسطۀ اشراق نور، ظرفیت وجودی موجودا
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ها توان به فیض اقدس و فیض مقدس تعبیر نمود: »به واسطۀ فیض اقدس، اعیان ثابته و استعدادهای اصلی آنهمین ظهور را می 

 شوند« شود و به واسطۀ فیض مقدس همان اعیان، همراه با لوازم و توابعشان در عالم خارج حاصل میدر مرتبۀ علم حاصل می 

ای از جمال و زیبایی حق تعالی و عالم ملکوت های عالم مُلک جلوهها و زیبایی(. روی همین اساس، جلوه65:  1386قیصری،  )

 باشد. حسن که از صفت شناخت حق تعالی به وجود آمده است، بیانگر همین ادعاست. می

به حدیث قدسی معروف»کُنتُاز جمله مصادیق دیگر تجلیّ حُسن می  لِکَی   الخَلقَ  فَخَلَقتُ  أعُرَف  أَن  فَأَحبَبتُ  مَخفیاً  کَنزاً  توان 

(. اشاره کرد؛ مطابق دیدگاه عرفا و حکمت اشراقی، وجود ذات مطلق گنج نهانی است که با تجلّی 386: 1388نیا،  صدری) أُعرَف«

  الل   ان»  که  است  کمال  و  جمال  حسن،  دیگر  گردد. از آن جا که مطابق نظر سهروردی نامدر عالم کثرت، نور وجود او متجلیّ می

  و  اندحسن  طالب  همه  کنی  اندیشه  نیک  چون  پس  نباشد،  میلی  جمال  به  را  او  که  نبینی  کس  هیچ  الجَمال... و  یُحبُّ  جمیلٌ  تعالی

 و   روحانی از اعم موجودات  همۀ سهروردی دیدگاه از (.284:   3،ج 1355روردی، سه) «رسانند حسن به را خود که کوشندمی آن در

 به  تواننمی  عشقبی  و  است  عشق  کمال،  و  حسن  وصول  دروازۀ  اما  روان  حسن  کسب  در  و  کمالند،  طالب  استثنا  بدون  جسمانی

  مشتاق   موجودات  آن  سبب به  که  هاستآفریده  تمام  در  موجود  روحانی  کشش  یا  نفس  یا  روح  همان  عشق.  شد  کامل و  رسید  حسن

 (. 2۹3-2۹4: 13۹0ر.ک. پورنامداریان، ) است اول عقل امکانی موجودات در  کمال نهایت و رسندمی  تکامل به

بیشتر متأثر از آرای حکمای یونان به  و  حُسن در متون عرفانی با توجه به مشرب فکری عرفا جلوه و نمود خاصی داشته است

ها است و این همان تعبیر مُثُل حُسناند. در نظر فلوطین حُسن، پرتوی از حقیقت مطلق است که منشأ همۀ  ویژه فلوطین بوده 

(. عرفا از جمله امام  ۷1:  13۷۹پورجوادی،های حقیقی است )ای از زیباییهای جهان مادی سایه و جلوه افلاطونی است که زیبایی

  که   کمال  هر  که  بُوَد  آن  چیزی  هر  در  نیکویی  معنی»داند:  ، حُسن را در تمام امور و اشیاء جاری میکیمیای سعادتمحمد غزالی در  

(. حُسن و جمال را گاه  5۷5: 2، ج1380غزالی، ) نباید و کمال هر چیزی نوعی دیگر بود« در چیزهیچ و بود حاضر بُوَد لایق وی به

:  1380غزالی،  باشد )تر از حسن ظاهر میدانند که حسن باطن محبوب متجلیّ در صورت ظاهر و گاه متجلیّ در صورت باطن می

 بقلی)  توان مشاهده کردروزبهان بقلی نیز حسُن را از صفات الهی دانسته و معتقد است سرّ حق را در تجلّی حُسن او می(.  5۷6

  داند )دیلمی، (.  و ابوالحسن دیلمی با توجه به آیۀ قرآنی »فی احسن تقویم« تجلیّ کامل آن را در خلقت آدم می31:  1383،  شیرازی

 اساس   بر  را  حُسن  مفهوم   هادانند؛ آن(. عرفا حُسن را حقیقتی عینی در دو ساحت معرفت شناختی و هستی شناختی می۹  ق:1428

  ظهور و نگرش تجلیّ این  در  حُسن. کنندمی  مطرح  )عشق( صعود قوس  و حق( حضرت تجلیّ) نزول  قوس  در دو  حق تجلیّ مسأله

  حسن  تجلیّ  همان  موجودات  پیدایش  و  است  حضرت حق  ظهور  مقام  عالم  در  زیبایی  و  حُسن  بنابراین،  .است  عالم  در  مطلق  حسن

دانند و هر جا سخن از حُسن به میان آمده، عشق نیز به  بنابراین، عرفا  زیبایی را ناشی از تجلیّ حق تعالی می  .است  الهی  جمال  و

 تعاقب آن بوده است.  

 . عشق   2. 3. 4

باشد. در آغاز، به ویژه در متون عرفانی کاربرد داشته است، عشق و حالات آن میای که با بسامد بیشتر در آثار ادبی از جمله مقوله

رفته بعدها عشق تار و پود کنند. رفته برخی از متون عرفانی آن را به عنوان احوال صوفیان و برخی نیز به عنوان مقام از آن یاد می 

 سبب بدان نیز ایعده حتی اند،نهاده  عشق بر را طریقت خویش و  سلوک ادبیات عرفانی را دربرگرفت. حتی برخی از عرفا »اساس 

(. 104:  13۹2ستاری،  )  اند«شده   منسوب  پرستیصورت   به  عشق،  کار  شمارند و درطلعت غیب می  مجلای  مظهر   را  صورت  جمال  که

در هر صورت، عشق سردفتر دواوین شعرا و دیباچۀ متون عرفاست. سهروردی نیز در همین رساله، عشق را سرلوحۀ خویش قرار 

آید که هستۀ  شود. از محتوای این رساله چنین برمیموضوع را متذکر می اهمیت العشقحقیقۀفی و العشاقمونس داده، با دو عنوان 
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داند که ریشۀ خود  ریشۀ عشق را از گیاهی به نام »عشقه« می اصلی و استعارۀ مرکزی این رساله بر عشق استوار است. سهروردی،

گذارد تا هیچ آب و هوایی گیرد و آن را تحت فشار میپیچد تا جملۀ درخت را فرا می کند؛ سپس در درخت میرا در زمین محکم می

  است   هستی  عالم  در  اصیل  و   بنیادی  نیرویی  العشاق، عشقمونس  رسالۀ  (. در28۷:  3، ج1355به درخت نرسد؛ )ر.ک. سهروردی،  

نماید، در آغاز تصویری که از عشق ترسیم می  .کندمی  ایفا  سعادت  و  معرفت  وجود،  مانند  مباحثی  تفسیر  در  نقش بسیار مهمی  که

سار حقیقت واحد نشأت گرفته است. آن چه در این داستان به  ماورایی هست؛ یعنی حقیقتی ازلی است که با حُسن و حُزن از چشمه

 به  انسان  تا  جمادات  از  عالم،  موجودات.  است  عالم  در  پویایی  و  حرکت  اصلی  محرک  خورد، پویایی عشق است. عشق،  چشم می

  وصول  برای راهی عشق  که است معتقد سهروردی .کنندمی حرکت  است، خداوند که مطلق زیبایی و کمال سوی به  عشق واسطۀ

 عشق  به  نیاز معرفت بالاتر  مراتب به  وصول  برای  اما کندمی  رهنمون  معرفت  از ایمرتبه تا  را انسان عقل، . است حقیقی معرفت به

 سعادت  کلید  را  عشق  سهروردی  .رساندمی  یاری  حقیقت  درک  در  او  به  و  کندمی   رها  دنیوی  ظواهر  بند  و  قید  از  را  عقل  عشق،.  است

 نائل آید. مطلق کمال به تواندمی دنیوی، تعلقات از شدن رها و حقیقی عشق از پیروی با انسان. داندمی انسان رستگاری و

در بررسی متون عرفانی آن جا که سخن از عشق بوده، حُسن نیز پیشقراول آن بوده است و هر دو همواره یکدیگر را در آغوش  

گردد، مواجهه با حُسن نیز موجب پدیدار شدن عشق  کشند؛ همان طوری که ظهور و تجلیّ خداوند موجب عیان حُسن او می می

گوید: »بدایت عشق آن است که تخم جمال از دست مشاهده در زمین  گردد. غزالی نیز در خصوص به وجود آمدن عشق می می

 خلوت دل افکند. تربیت او ز تابش نظر بوَد.  

 چون دیده بدید آن گهی کار افتد   اصل همه عاشقی ز دیدار افتد 

( 31:  13۹0)غزالی،    

بنابراین، حُسن مقدمۀ عاشقی است. غزالی معتقد است که عشقِ عاشق بر معشوق حقیقت است و در مقابل، عشقِ معشوق   

تواند حُسن را دریابد.  بر عاشق انعکاس تابش عشق عاشق در آیینۀ اوست. بنابراین، چنانچه عشق از برای آدم بوده است، هم او می

خواهد که گردد و برای درک این حُسن، ذوقی میبرد، در این صورت عشق بر وی مستولی می  وقتی به زیباییِ حاصل از تجلّی پی

ای نیست: »دیدۀ حُسن از جمال خود بر دوخته است که کمال حُسن خود را در نتواند یافت الا در آیینۀ عشق  هر کس را از آن بهره 

غزالی،  )  ن خویش در آیینۀ عشق و طلب عاشق قوت تواند خورد«عاشق. لاجرم از این روی جمال را عاشق دریابد تا معشوق از حُس

گوید: »اصول عشق و دولت عشق از کشف جمال و جلال است، آنجاست شهد عاشقان، او همه  (. روزبهان بقلی نیز می21: 13۹0

(. وی معتقد است که  عشق از تجلّی جمال صفات الهی در عالم هستی جاری  140:  1383بقلی شیرازی،  )  جمال است اگر بنماید«

 دارد. گردد و خداوند عشق خود را بر دوستداران خود که شایستۀ محبتّ است، ارزانی میو ساری می

 حزُن . 3. 3. 4

حُزن در لغت به معنای غم و اندوه و در اصطلاح عرفانی غم و اندوه ناشی از غفلت و از دست دادن اسباب کمالات در طی طریق  

گردد. احمد غزالی، حُزن و اندوه را در سیر و سلوک برای سالک جهت کسب مدارج عالی در عرفان مفید  میبر دل سالک عارض  

گیرد  داند و برای آن مراتبی در نظر میالدین کبری نیز آن را مقدمۀ اعمال سالک می( و نجم1۹8:  13۷6غزالی،  )  داندو مؤثر می 

(. در سیر و سلوک عرفانی برخی از عرفا همواره صفات جلالی و قهاریت خداوند را پیش چشم  21۹:  1368الدین کبری،  )نجم

داشت که مبادا لغزش و  ها را همواره در بیم و هراس میگردید که این خوف آنداشته، دلشان لبریز از خوف و خشیت الهی می

کرد و در نتیجۀ این حُزن، دچار قبض میخطایی را دچار شوند. بدین ترتیب، غلبۀ خوف بر احوال سالک، او را دچار حُزن و اندوه  

 گردید. می
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باشد. سهروردی پدید ، حُزن از چشمه سار واحد یعنی عقل صادر شده است برادر کهین حسن و عشق میالعشاقمونس در رسالۀ  

(. وقتی حُسن تمام وجود آدم را 26۹:  3، ج  1355ر.ک. سهروردی،  )  داندآمدن آسمان و زمین را نتیجۀ آویزش عشق و حزن می

 افتند و برای یافتن جایگاهی درخور خود در تلاش و تکاپو هستند:گیرد، حُزن و عشق از حُسن دور میفرا می

حزن چون از حُسن جدا ماند، عشق را گفت: ما با تو بودیم در خدمت حسن و خرقه از او داریم و پیر ما  

یکی از ما روی به طرفی نهیم و به حکم ریاضت اوست، اکنون که ما را مهجور کردند تدبیر آنست که هر 

 (.  2۷2: 1355سهروردی، ) سفری برآریم

در این پرده از داستان، به خوبی وجود پیر راهدان و سالکان سیر و سلوک را شاهد هستیم که با تدبیر و حکم ریاضت در صدد  

 رسیدن به مقصود خویش هستند.  

توان گفت عقل در نقش پیری روحانی است که در صدد هدایت مریدان و سالکان خود از جمله حُسن، عشق و  در مجموع می 

افتند هر یک در صدد تلاش و تکاپو برای وصال به  باشد. زمانی که این سالکان از پیش پیر و راهنمای خود دور میحُزن می

سرمنزل حقیقی خود  هستند. از سوی دیگر، عشق و حُزن به امید رسیدن به حُسن، قدم در راه سیر و سلوک و ریاضت گذاشته تا  

نی عالم معنا به همراهی زلیخا و یعقوب زمینۀ وصال یوسف را فراهم نمایند. در حقیقت داستان جدایی روح از سرمنشأ خود یع

ردی از یک موضوع واحد دو برداشت نظیر هم  باشد؛ جایی که باید برای رسیدن بدان به سیر و سلوک پرداخت. در واقع، سهرومی

 در دو بُعد روحانی و جسمانی نموده است. 

 چهار مخالف  . 4. 3. 4

مخالف«، »چهار طبع«، »چهارگانه« و   توان به اصطلاح »چهارتعابیری که سهروردی برای عناصر اربعه به کار برده است، می

 شودمی  اطلاق  طبیعت  در  مخالف   یا   اصلی  عنصر   چهار  به  فرهنگی،  و   فلسفی  دیدگاه   از   مفهوم  این .  کرد  اشاره  »چهاربند مختلف«

.  است  مرتبط  مختلف  هایویژگی  و  طبیعت  از  خاص  مفهومی  به   مخالف  عناصر   این   از  یک  هر.  هوا  و  خاک  آب،  آتش،:  از  عبارتند  که

 جهان  در  عناصر  این  بین  تعادل  و  تعامل  کردن  نمایان  به  تا  رودمی  کار  به  هنری   هایزمینه  سایر  و  فلسفه  ادبیات،  در  مفهوم  این

بنابراین، در ترکیب و آفرینش وجود آدمی وجود همین چهار عنصر مخالف موجب تعادل گردیده است و از وجود همین   .شود  اطلاق

 باشند. ها دارای اخلاط چهارگانۀ سودایی، بلغمی، صفراوی و دموی میعناصر مخالف است که انسان 

 . هفت رونده 5. 3. 4

باشد. با توجه به اعتقاد قدما که آباء علوی در زحل( می  و  مشتری  مریخ،  شمس،  زهره،  عطارد،  قمر،)  هفت رونده همان هفت سیّاره

اند و در  ها بر کلیۀ موجودات به سرهنگان خاص تعبیر شدهها تاثیر داشتند؛ به لحاظ تسلط و نفوذ و تأثیر و تقدم آنسرنوشت انسان

 (.  ۷فتح / ) حَکِیمًا« عَزِیزًا اللَّهُ وَکَانَ وَالْأرَْضِ السَّمَاوَاتِ جُنُودُ  اند: » ولَِلَّهِقرآن نیز »جنود خدا« یا همان لشکریان خدا معرفی شده

ای از گردش هفت سیّاره، چرخ روزگار و همین طور چهار عنصر مخالف که در نظام طبیعت برقرار است سنایی نیز در قصیده

 دارد:و از ناپایداری روزگار که عیش ناخوشی به همراه دارد، برحذر می

 

ده                                                  در تن  زمانه در او ناخوش  عیش به
 ثبـات                                  مـدار طمـع رونـده هفت دور ز

 مروارید است شبه با او طویلۀ در که 

 لذیذ عیش مجوی مخالف چار میان

 ( 124: 1381)سنایی،                                                                                                   
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 زندان شش جهت   .6. 3. 4

برند، عرفا با الهام از حدیث »الدنیا، سجن المؤمن و جنۀ الکافر« عالم مادی و محسوس را که تمامی موجودات در آن به سر می

 دانند و معتقدند رمز رهایی از آن، کسب معرفت و تعالی است:  زندان می

 

بـود                  خواهد جهت شش زوال که فردا
 جزا                روز در که کوش  صفت حُسن در

 بود خواهـد معـرفت قدر به تو قـدر 
 بود خواهد صفت صورت به تو حشر

 ( 84: 1388)ابوسعید ابی الخیر،                                                                                                       

سنایی غزنوی در غزلی زیبا عناصر اربعه، چهار نفس، چهار طبع، پنج حس ظاهری، شش جهت و هفت سیاره را چنین بیان  

 کند: می

 

بدان                           خود  وجود در  آتش و آب و باد و خاک
 جهت                                               شش  و حس پنج و طبع چار و نفس چار

 روزنست  صدهزاران کن نظر معنی درین رو 

 دشمنست   هم  با  جمله  دو  و  ده  با  سلطان  هفت

 ( 3۷3: 1381)سنایی،                                                                                                                      

 

مــاه                         ای مــاه   دو به بوس  یـکــی بــهر  از
 راه                            تو به  را فلک هفت  و  جهت   شش ای

 گمــراه  ماهم پنج چهار سه داری 

 ماه  نه در ایآمده  بهشت هشت از

 ( 556: 1381سنایی، )                                                                                                                  

 رمزگان فرهنگی یا ارجاعی      .4. 4

دنیایی از معارف و علوم آشنا، و دهد، خواننده را با  ای از علوم و دانش اساس آن را شکل میدر این نوع از رمزگان که مجموعه

ایفا   بررسی  مورد  متن  نقش بسیار مهمی را در ارجاع متن برای تشریح معانی  سازد وامکان تولید، دریافت و فهم متون را ممکن می

های کهن و اساطیر  کند. در واقع، رمزگان فرهنگی ارجاع متن به بیرون است؛ هر آن چه در بستر زمان و تاریخ در مورد تمدنمی

ای از آیات و  تواند همه در رمزگان فرهنگی جای گیرد. بررسی رسالۀ مذکور از منظر رمزگان فرهنگی، مجموعهشکل گرفته، می

های اسلامی، ایرانی، یونانی و حکمت خسروانی که سهروردی  سازد. اندیشهروایات، مباحث و مبانی نظری حسن و عشق را آشکار می

گیرد، همه به نوعی در این رساله انعکاس یافته است. این رساله سرشار ی فلسفی ـ عرفانی خود به کار می هادر جهت تشریح اندیشه 

توان حاصل اشارات را در چند دسته تقسیم کرد؛ از جمله: اشاره به آیات و از اشارات فرهنگی به جهان خارج از متن است که می

ها که همگی فارغ از متن، گنجینۀ عظیم و ارزشمندی از اطلاعات، حقایق و دانش احادیث، اصطلاحات عرفانی و اشاره به اسطوره 

های علمی  ها نشان از احاطۀ علمی شیخ اشراق به موضوعات مختلف است که در جهت اندیشهبشری است و انعکاس همۀ این

  توان به چند نمونه اشاره کرد: خود به کار گرفته است. برای نمونه می

(: خلقت آدم از چهار مخالف به دست هفت رونده 26۹  -2۷0،  3:ج1335ر.ک. سهروردی،  )  اللهیداستان خلقت آدم و مقام خلیفه

که سرهنگان خاصند تا در زندان شش جهت محبوس کردند تا جمشید خورشید چهل بار بگردید و اربعین صباحاً تمام گشت و  

سهروردی،  )  وجود انسان که از چهار عنصر تشکیل یافته است( یگانه شد)  کسوت انسانیت در گردن انسان افکندند تا چهارگانه
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  وَالْأَرْضِ«  السَّمَاوَاتِ  جُنُودُ  (. سرهنگان خاص که در قرآن همان جنود الل »لشکریان خدا« تعبیر شده است: »وَلِلَّه2۷0ِ،  3:ج1335

 (. ۷فتح/ )

 اَلمَْلائِکَۀُ  جمله به سجود درآمدند و زمین را بوسه دادند که: »فَسَجَدَسجدۀ فرشتگان بر آدم: چون اهل ملکوت را دیده بر حُسن افتاد  

 (. ۷3اد/ص) أجَمْعَُونَ« کُلُّهُمْ

ها از جمله جمشید که یکی از پادشاهان سلسلۀ پیشدادی در شاهنامۀ فردوسی است که اشاره به اصطلاحات عرفانی و اسطوره    

 بردند و جمشید مثل خورشید در هوا می درخشید: دیوان مسخّر او بودند و تخت را به آسمان می

 

                           یکی تخت ساخت ،کیانی   رّـبه ف
                           دیو برداشتی  ،خواستی که چون 

    میان هوا  ،انــابــخورشید ت چو 

 ! شاختاندر نِ گوهر   بدو مایه   چه  

 ردون برافراشتیـبه گ   ون ـامـه ز 

 روا ــان ـرمـف اهِــر او شـ ـته بـنشس

 ( 32-33: 13۷۹)فردوسی،                                                                                                                           

ای  هاست که با واکاوی آن هر یک تاریخ و اسطورهگردد در رمزگان فرهنگی، متن بستری از دانش ملاحظه میهمان طوری که  

 کشد.  را یدک می

 رمزگان نمادین  .  5. 4

 گردد:  گیری خوانش جدیدی از متن میها و تضادهاست که منجر به شکلالگوی تقابل  ن،یرمزگان نماد

. زمان استیجداست. همچون منطق رو  یو تجرب   یرمزگان، از منطق هر روزه، آشنا، استدلال   نیمنطق ا

 . ( 241: 1380 ،ی احمد) نامعمول است یرخدادها ینیجانش ای یتوال

  با   بلکه  گیرد،نمی  شکل  خود  به  خود  و  نیست  مستقل  امری  معنا  شناختی،نشانه  نظام  که در  است  معتقد  سوسور  از  پیروی  به  بارت

 باز   را  خود  ارزش   یکدیگر  با   عناصر  تقابل  در  معنا  تر،ساده  عبارت  به.  نمایانندمی  باز  را  خود  معانی  که  هاستتقابل  و  افتراق  وجود

 تعبیر   به.  دهدمی  نشان  صورت  بدین  را  خود  تمایز  و  گرددمی  آشکار  آن  مقابل  عنصر  نبود  در  اینشانه  هر  ارزش   بنابراین،.  یابدمی

 یک   جایگاه  و  ارزش   اوصاف،  این  با.  باشد  دیگر  اینشانه   آن  مقابل  آید،می  دست  به  زمانی  نشانه  معنای  که  گفت  توانمی  دیگر،

 .دارد بستگی آن تقابل عنصر به شناختینشانه   نظام در نشانه

با رویکرد رمزگان نمادین قابل دریافت هست، در وهلۀ اول خود اندیشۀ اشراقی سهروردی   العشقحقیقۀفیآن چه در رساله  

ای که ظاهر آن یعنی فلسفه و عرفان در تقابل با یکدیگر قرار دارند اما در باطن، پیوستگی این دو برای رسیدن به  است؛ اندیشه

های فلسفی ایران باستان و یونان و از طرفی عرفان و  یک حقیقت واحد است. به عبارتی، از سویی فلسفۀ مشّائی بوعلی و اندیشه

ای که محور اصلی آن بر ذوق و  کشند. اندیشهتصوف اسلامی که همدیگر را در یافتن حقیقت در حکمت اشراقی به آغوش می

ر.ک.  )  بخشندنا می های متضاد دو قطبی که به متن معای از جفتباشد. در واقع، مجموعهبحث و استدلال و معرفت شهودی می

دهند؛ از  دهند که ساختار اصلی رساله را سامان میها و تضادهایی شکل میای از داستان را تقابل (. قسمت عمده13۷:  1385آلن،  

جمله: رویارویی روح با جسم، عالم قدس با جهان ماده، مبدأ و مقصد هستی و همچنین فراق و وصال عشق و حُسن در عالم مثال  

توان به خوانش ها میباشند. فراتر از اینو فراق و وصال زلیخا و یوسف در جهان ماده و محسوس که متقارن و متناظر یکدیگر می

شود؛ بدین ترتیب، وقتی که  متفاوت آسمانی و زمینی از یک موضوع اشاره کرد که تقابل آشکاری است که در این رساله دیده می
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اند بس بلعجب، هم آسمانیست و هم زمینی، هم جسمانیست و ای در ولایت ما افتاد که در عالم خاکی یکی را پدید آورده»آوازه

(. همانطور که  281:  3، ج1355سهروردی،  )  اند«زد او کرده ای ناماند و از ولایت ما نیز گوشههم روحانی، و آن طرف را بدو داده

گردد که جسم او زمینی است و روح گردد، تقابل عالم جسمانی و روحانی در وجود حضرت آدم بدین صورت تبیین میملاحظه می

اند، اند و آن طرف را بدو دادهباشد به آدم اختصاص دادهاو آسمانی است و قسمتی از ولایت ما که همان عالم غیب و ملکوت می

انس به  را  مقابل عالم غیب یعنی کرۀ خاکی  نقطه  تبیین  ان سپردهدر حقیقت   از همه جهت  بیش  اند. در متون عرفانی، آن چه 

ها و تضادهاست؛ اگر چه عارف از این راه درصدد ایجاد وحدت بین کثرات و اضداد  شود، تقابلهای عرفانی به کار گرفته میاندیشه

 است.  

عرفاست. آن    نگاه  از  هستی  توان در این رساله بدان اشاره کرد، قوس نزولی و صعودی نظامتقابل و تضاد بارز دیگری که می 

کند؛ بدین صورت که حسن، عشق و حزن از جانب  دهد، قوس نزولی را بازگو می بخش از جریان خلقت آدم که در عالم مثال رخ می 

گیرند که یوسف، زلیخا و یعقوب  کنند و شکل مادی به خود میعقل که خود از جانب نورالانوار است، به عالم ماده نزول پیدا می 

نشان بارز آن است. بخش دیگری از داستان به قوس صعودی اشاره دارد که برای رسیدن به حیات جاودان باید گاو نفس را پیش  

 پای عشق کُشت تا به سرمنزل مقصود رسید. 

 نتیجه گیری 

مند و خلاقانه برای گانۀ رولان بارت، که یک مدل تحلیلی روش با رویکرد رمزگان پنج  رسالۀ فی حقیقت العشقبررسی و تحلیل  

هاست، نشان داد که شناور بودن و گریزپایی متن در متون رمزی عرفانی بسیار چشمگیر است. از طریق  تحلیل روایات و داستان

طور خاص، سهروردی ماجرای حُسن،  آید. بههمین ویژگی، امکان تحلیل و خوانش متفاوت از یک موضوع برای خواننده فراهم می

بار در عالم مثال در داستان خلقت آدم و بار دیگر با پیوند این داستان به داستان یوسف در جهان ماده، به زیبایی عشق و حُزن را یک 

بیانگر گذار از مبانی نظری و    عشقرسالۀ فی حقیقت ال تمام، با ارائۀ دیدگاه فلسفی ـ عرفانی خود به تصویر کشیده است. در واقع،  

 .دریافت عقلانی از حُسن، عشق و حُزن به دریافت شهودی و عینی در قالب داستان یوسف، زلیخا و یعقوب است

شوند. عرفای های سیر و سلوک محسوب میترین اساس در طریق عرفان و تصوف مبتنی بر محبت، حُسن و عشق از مهم

دانند و تجلی جمال صفات الهی و اسرار حق بزرگی چون امام احمد غزالی و روزبهان بقلی شیرازی حُسن و عشق را ملزوم هم می

آید سازند. آنها معتقدند که حُزن در نتیجۀ غلبۀ خوف بر احوال سالک به وجود میدر عالم هستی و آفرینش را بر عشق استوار می

 .شودو این امر در پی توجه به صفات جلالی و قهّاریت خداوند است که منجر به قبض در احوال سالک می

بر اساس رمزگان پنج این خوانش و تحلیل  بارت آشکار میآنچه در  این است که رمزگان هرمنوتیکی در گانۀ رولان  شود، 

تأثیر بسزایی دارد و منجر به درک عمیق و خوانش متفاوت   رسالۀ فی حقیقت العشق بازنمایی زوایای مبهم روایت سهروردی در  

آفرینی حُسن، عشق و حُزن در کسوت سالکان سیر و سلوک پرداخته  شود. این امر همچنین به چرایی عنوان این رساله و نقشمی

ها در تبلور و عینیت بخشیدن به روابط انتزاعی حُسن، عشق و حُزن و نیز  ای از کنشاست. سطح رمزگان کنشی، با تشریح زنجیره

 .بخشی به متن، بسیار مؤثر بوده استدر پویایی

ها مستقل از هم هستند، طبع خلاق و ذهن وقّاد سهروردی با عبور از مرزها در دو بخش جریان  اگرچه در متون عرفانی کنش 

خوبی ترسیم کرده است. در رمزگان معنایی نیز، با عبور  گانۀ عقل با کمک تخیل و رؤیاپردازی را به خلقت و سیر و سلوک، مولود سه 
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عالم قدس خلقت  آن که در  ملزومات  و  اسرار عشق  ثانویه،  به سطح  عرفانی  اصطلاحات  عبارات و  نظام دلالتی  اولیه  معنی  از 

 .شودها و زمین و در عالم محسوس سیر و سلوک، حُسن، عشق و حُزن را به دنبال دارد، ترسیم میآسمان

های خسروانی، مغانی و اسلامی است که سهروردی با الهام  تجلی اندیشه   رسالۀ فی حقیقت العشقدر سطح رمزگان فرهنگی،  

کارگیری اصطلاحات عرفانی، به پیوند عمیق مباحث فلسفی ـ عرفانی با روایات و متون دینی پرداخته است. در  از آیات قرآنی و به 

سطح رمزگان نمادین، ضمن تقابل اندیشۀ اشراقی سهروردی یعنی عقل و ذوق، تقابل عالم غیب با عالم شهود، عالم انوار با عالم  

ها واقعۀ آسمانی با زمینی که قوس نزول و قوس صعود را به همراه داشت، قابل درک و دریافت  اجسام، فراق و وصال و فراتر از این

دام ابعادی از متن را زیر سیطرۀ خود دارند، به متنی سیال، متکثر و باز  گانۀ بارت که هرکدر نتیجه، خوانش متن با رمزگان پنج  .بود

 .شود)در حال نوشتن( منتهی می 

 منابع
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 .خداوند خداوندان

نظامی، تحت عنوان »در توحید باری«، نه از نظر لفظی    خسرو و شیرین تعبیر »خداوندان خداوند« در سرآغاز منظومۀ  
و نه معنوی با موازین اصل توحید در کلام اسلامی سازگار است. مسأله کانونی این مقاله آن است که با شرح و  

الگویی معرفت  افکار نظامی،  تبارشناسی  بتواند ضمن  ابیات،  این  برای فهم دقیق  شناسانه و هستیتفسیر  شناختی 
بینی هرمسی«.  های این حکیم سخنور ارائه دهد. الگوی پیشنهادی در این مقاله عبارت است از »جهان ژرفای اندیشه 

این جستار درصدد تأویل عبارت »خداوندان خداوند« در کلام نظامی بر اساس نظام معرفتی هرمسی و تعمیم آن به  
در تاریخچه و محتوای متون هرمسی، طرحی    بدین منظور، ابتدا با کاوش  .کل سامانه الهیاتی حکیم گنجوی است

یزدان  سامانه  از  داده کلی  ارائه  آن  آموزه شناختی  آن  ردپای  و سپس  اسلامی جستجو  ایم،  و  ایرانی  متون  در  را  ها 
ایم. در مرحله بعدی، نفوذ آن تعالیم را از طریق صابئیان حران و آثار سهروردی در فضای فکری دوره مقارن با  کرده 

های  ایم تأثیرپذیری وی از اندیشهمتنی، تلاش کرده متنی و برونایم. با استفاده از شواهد درون نظامی بررسی کرده 
 .انگار آن، که قائل به وجود یک خدای متعال و یک خدای خالق است، را نشان دهیمویژه الهیات دوگانه هرمسی، به
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 مقدمه  

است؛ این   قرن ششم هجری(، جزو معدود شاعران تراز اول تاریخ ادب پارسی است که ملقبّ به »حکیم« شده)  نظامی گنجوی

خورد. شاید بتوان هایی است که در سراسر آثار او به چشم میورزیطبیعی فلسفهگمان نتیجه  سببی نیست و بیانتساب نادر، البته بی

توان یافت که همچون او حکمت معمول و مرسوم زمانه خود را در گفت در میان خداوندگاران شعر پارسی، کمتر سخنوری می

ورزی نظامی در حقیقت، استمرار حرکتی بود که پیشینیان او، فردوسی و ناصرخسرو تفکر خویش قرار داده باشد. اندیشه  کانون هنر و

شناسانه و    رانده و بازار خردورزی هستینوعی، عَلیَ قدَرِ مَراتِبِهِم، در این زمین و زمینه فَرَس بودند و هریک به  و خیام، آغاز کرده

خوار هنر آن بزرگان  ا ایستاده، میراثهخداجویانه را در قلمرو زبان و ادب پارسی رونق بخشیده بودند. باری، نظامی بر شانه آن غول

تنها زبان او مشحون از است. نه  سینا و غزالی بودهسرایی و پیرو افکار فیلسوفان و صوفیانی همچون فارابی، ابندر عرصه سخن

پژوهی درگیر بود. به شناختی و دین های هستیترین پرسشمصطلحات فلسفی، کلامی و عرفانی است، بلکه ذهنش نیز با بنیادی 

توان قلمداد کرد. شکوفایی فکری او  خویش می  عیار عقلانیت شاعرانه ایرانی در روزگاردیگر سخن، حکیم گنجه را نماینده تمام

کلام معتزلی از نقطه اوج خود به سر آمده و در حال زوال و انحطاط بود. لکن از سوی دیگر کلام  »  ای بود کهمصادف با دوره

ق( به حدّ کمال   .450-505)  ق( و امام محمد غزالی  .419-478)  الحرمین جوینیهایی چون امامیتکه در دستان شخص  اشعری

  حاتم رازی  هایی چون ابوبود... کلام و فلسفه اسماعیلی نیز با ظهور شخصیت  رسیده بود، در حیات خود مرحله جدیدی را آغاز کرده

بود. در زمینۀ فلسفه، مکتب مشائی   به اوج خود رسیدهق(  394 - 481) ناصرخسروو ( ق 402د: ) ، حمیدالدین کرمانیق( 322: د)

تن دیگر، دستی قوی بر دیگر مکاتب    قرن سوم هجری( و چند)  ، ایرانشهری (ق  185  –25۶)  های نخستینِ کِندیبه دنبال تلاش 

 41۶) سیناق(، ابن  300- 381) ، ابوالحسن عامری(ق 259- 339) موجود داشت. سنتّ مشّائی که در دستان ستارگانی چون فارابی

: 1383نصر،  )  ها کامل شد، حتی بر مکاتبی مانند مکتب هرمسی و نوفیثاغوری تسلط و تفوق کامل داشت«و شارحان آن(  ق  359-

نصّ بر    (. نظامی در چنین فضایی بالید و به تحصیل علوم عقلی و ذوقی زمان خود پرداخت. هم به گواهی آثارش و هم بنا28۶

ویژه شاهنامه ید و آثار ادبی پیش از خود، به   تراجم احوال، وی در ریاضیات و نجوم و هیئت، تفسیر قرآن و حدیث، فلسفه و کلام

(؛ برخی از مورخان پیشین، فضل تقدّم به 28۶:  1383؛ نصر،  1۶:  1372کوب،  ؛ زرین2/808:  1371نک: صفا،  )  طولایی داشته است

خاطر او بیشتر به تصوف  ( اما ظاهراً تعلق2/229: 1395شبلی نعمانی، ) اند نظم کشیدن مسائل حکمت و فلسفه را از آن وی دانسته

 .(2/800: 1371صفا، ) است بوده

برای تعیین و تشخیص دقیق مذاق عرفانی وی و رمزگشایی از معانی بلند اشعار حکمی و عرفانی او، نباید در پی انتسابش به   

: 1382دولتشاه،  )  اندغلط وی را از مریدان اخَی فرج زنجانی دانسته، به سانیتذکره نوهای صوفیانه بود؛ هرچند برخی  یکی از نحله

هایی معرفتی که دارد، توجه به دو نکته اساسی است؛ نخست، کلیدواژههای صوفیانه نظامی برمی(. آنچه پرده از روی اندیشه82

خورد و دوم دقت در گفتمان مسلط بر فضای تصوف و عرفان دوره زندگی شاعر که در این  جای آثار او به چشم میوفور در جایبه

 قدر مقدور به هردو مورد خواهیم پرداخت. جستار به

 لهأمس انیب .1

باب اما در مقام تعیین موضع مختار او در    اندحکیم بودن نظامی، قولی است که جملگی برآنند و غالب محققان بر آن پای فشرده

ویژه از تفصیل مطلب و تبارشناسی رویکردهای کلامی و ترین مسائل حکمی و فلسفی، همگان طریق اجمال پیموده، بهاساسی 
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توان اشاره کرد که غالباً از نظر  اند. برای نمونه، به این ابیات نغز و پرمغز منظومه خسرو و شیرین میالهیاتی وی خودداری کرده

 است:ای درباره آن گفته نشده شارحان دورمانده، سخن ژرفکاوانه

 به نام آنکه هستی نام ازو یافت

 مانند  و  مثلبی  یکی اللهتعالی

 فلک جنبش، زمین آرام ازو یافت  

 خداوند  خداوندان  خوانندش   که

 (3: 1395نظامی، )                                                              

های هنری و اما سایه سنگینی که برجستگی  است  های نظامی بودهمشغولیالاخص، از دلنگارنده، الهیات بالمعنیبه گمان  

است. در مواردی هم که برخی از پژوهشگران،    ، مانع عطف توجه شارحان به این جنبه از شاعری او شدهزبانی، بر روی آثار او افکنده

اند؛  های پیشینیان، کار دیگری انجام ندادهگویینگرانه و تکرار کلی  اند، جز تفسیرهای سطحیدر مقام پرداختن به این جهات برآمده

 اند!چنین غامض و دشواریاب نشدهبگذریم از شارحانی که اصولًا متعرض ابیاتی این

تبارشناسی افکار نظامی، برای  مسأله کانونی و غایت مطلوب این مقاله آن است که با شرح و تفسیر این ابیات، بتواند ضمن  

شناختی ارائه نماید. این الگوی پیشنهادی عبارت  شناسانه و هستیهای این حکیم سخنور، الگویی معرفتفهم دقیق ژرفای اندیشه

بینی هرمسی«. به دیگر سخن، این جستار درصدد تأویل عبارتِ نسبتاً شاذّ »خداوندان خداوند« در کلام نظامی بر است از: »جهان

باشد. نباید ازنظر دور داشت که ارباب تحقیق و اساس نظام معرفتی هرمسی و تعمیم آن به کلّ سامانه الهیاتی حکیم گنجوی می

کوب، زرین)  تفحص در اندیشه ایرانی به جدّ معتقدند که »جستجو در تصوف ایران بدون توجه به مباحث هرمسی کامل نخواهد بود«

13۶9 :2۶۶ .) 

 های پژوهش . پرسش2

 الف( معنای دقیق ترکیب »خداوندان خداوند« در شعر نظامی چیست؟

 پایه نظام الهیاتی هرمسی تأویل و تفسیر نمود؟  توان این ترکیب را برب( آیا می

 توان اقامه نمود؟ های هرمسی نظامی میج( چه دلایلی برای گرایش 

 پژوهش . روش3

متنی  است، با روش تفسیریِ درون  ای فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی صورت گرفتهدر این تحقیق که با استفاده از منابع کتابخانه

های پژوهش گردآوری، درباره آن شواهد، پایه مدل مفهومی هرمسی، شواهدی متقن برای پاسخ دادن به پرسش  متنی، برو برون

 است.  گیری شدهداوری و سرانجام نتیجه

 . پیشینه پژوهش 4

کوب در کتاب  است؛ ازجمله عبدالحسین زرین  شدهشناختی نظامی، تحقیقات چندی انجام  باب افکار فلسفی و حکمی و یزدان  در

ناکجاآباد   پیر در جستجوی  نوشتهبه  گنجه  از  تأثّر وی  متعرض  نظامی بحث کرده، حتی  افکار  فلسفی  مبانی  درباره  های تفصیل 

، هرچند گنجینه حکمت در آثار نظامینیز در کتاب    (،1370)  (؛ منصور ثروت25۶:  1372کوب،  نک: زرین)  است  هرمسی نیز شده

کوشیده است تا منظومه فکر فلسفی نظامی را بازنمایی کند، به نقش هرمس گرایی در آثار این شاعر، نپرداخته است. سید حسین  

آمده    سنتّ عقلانی اسلامی در ایرانانداز فلسفی حکیم نظامی گنجوی« که در کتاب  بینی و چشمای با عنوان »جهاننصر، در مقاله

وین فان بلادل، در کتاب . ک(285-293:  1383نک: نصر،  )  است  ای گذرا کردهاست، به تفکرات نوافلاطونی و هرمسی نظامی اشاره
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  ، با ذکر ابیاتی به آگاهی نظامی از هرمس و افکار هرمسی اشاره کوتاهی کرده هرمس عربی، از حکیم کافر کیش تا پیامبر دانش

نام  244-5:  1393نک: بلادل،  )  است با  بررسی    هرمس و سنتّ هرمسی (. حسین کلباسی اشتری در کتابی  به  را  فصلی کوتاه 

  ها به نام هرمس اشارتی رفته، بسنده کرده »هرمس در ادبیات فارسی« اختصاص داده و تنها به یادکردِ ابیاتی از نظامی که در آن 

 (. 1۶3- 4: 138۶نک: کلباسی، ) است گفته آمده هستند که در دو مأخذ پیش است؛ آن ابیات نیز همان

نیامده در هیچ ابیات موردبحث این مقاله ذکری به میان  و به نحو جدیّ، دقیق، مستدل و مفصل به    یک از منابع مزبور، از 

  ای برخوردار نیست؛ توان گفت این پژوهش به شکل کنونی، از سابقهاست؛ بنابراین میگرایی نظامی پرداخته نشدهموضوع هرمس

تحقیقات پیشین غایب است. های هرمسی است؛ آنچه از  پایه آموزه  بنابراین تمرکز این پژوهش بر تأویل و تفسیر ابیات موردبحث بر

 باشد. نخستین گام برای نیل به این مقصود نیز شناخت تعالیم هرمسی از راه خوانش بلاواسطه متون اصلی می

 . چارچوب نظری پژوهش5

 هرمس و متون هرمسی   .1. 5

« رومیان 4با »مرکوری  که بعدها  بود 3«مایا»« و  2پسر »زئوس   های آن دیارو در اسطوره  یونانی  ان بسیار کهنخداییکی از  ،  1هرمس

آور بین خدایان یا امیو پ  کی پ  مند وای هوشواسطه  عنوانبهدر اشعار اولیه یونان  (.  Jones,2005: 3938/6)  شدیکی انگاشته  

فیلسوفان یونان    (.2۶0  و  110  و  37:  138۶  ن،یرلیب؛  Homer, Iliad 714-728نک:)  است  شدهتوصیف ان  انسبین خدایان و  

خرد کیهانی، کلمه الوهی( یکسان  )  ۶دیدند و آن را با لوگوس یا تجسم عقل و اندیشه و سخن را می  5باستان در هرمس، لوگیوس 

درآمدی است بر همگون شود و این پیشها بعد، از سوی آباء کلیسای مسیحی، هرمس با عیسی مسیح مقایسه میدانستند. قرنمی

- 3/8و    381-4/ 1:  1394؛ الیاده،  7۶۶:  137۶نک: افلاطون،  )  بیشمار از سوی کیمیاگران در عصر نوزایی یا رنسانسهای  سازی 

277 .) 

های اساطیری است که گزارش تاریخچه آن از حوصله این مجال بیرون است. آنچه در این انگیزترین شخصیتاز بحثهرمس  

گرایی در بین اندیشمندان و متألهان    اصلی خود و تدوین متون هرمسی و ظهور هرمس، هجرت آن از خاستگاه  مقال مدّ نظر ماست

ای فراهم کرد که معارف حِکمی و فلسفی ایران و یونان و مصر، همچون های اسکندر، زمینهکه کشورگشاییسخن ایناست. کوتاه

هایی گرایی پدیدآورند. »فرهنگ  رودهایی پرخروش در اسکندریه به هم رسیده، دریایی پهناور از تفکر الهیاتی را زیر لوای هرمس

جهانی تازه    که کمابیش مستقل از هم رشد کرده بودند، باهم ترکیب شدند... مردان و زنان از نژادها و اقوام گوناگون به این شهر

و حتی بودائیان هندی،   نیقیانشهر( سرازیر شدند. یونانیان، یهودیان، مصریان، بابلیان، ف  به تعبیر فرهنگ یونانی، کیهان)  تأسیس

های مختلف در یک ها و بینش(. محصول این تجمیع فرهنگ2۶:  1399فرک،  )  در کنار هم در یک آرامش نسبی جمع شدند«

نک:  )  زودی کلّ واحدی را تشکیل دادندهای متفاوت بود که بههایی با خاستگاهتنیدگی شدید اندیشهنقطه جغرافیایی کوچک، درهم

 کند:چنین گزارش می  7بود که هرودوت   جایی رسیدهها و اختلاط فرهنگ مصری و یونانی به (. این آمیزش افق38:  1399فرک،  

 
1 Hermes 
2 Zeus 
3 Maia 
4 Mercury 
5 Logios 
6 Logos 

7Herodotus   (:به یونانیἩρόδοτος کهن ،) پیش از میلاد  484زبان، زاده حدود  نگار یونانیترین تاریخ 
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: 1343هرودوت،  )  بود«   شدهاست...چراکه از ازل نام تمام خدایان مذکور در مصر شناخته  نام تمام خدایان از مصر به یونان رسیده»

که یونانی باشد، یونانی مآب بود. موقعیت جغرافیایی  داشت که فرهنگ حاکم بر اسکندریه، بیش از آن(. از نظر نباید دور  135  و  132

وطنی به خود گرفته بود. تفکر شرقی در حوزه دانشگاه اسکندریه های آتنی فلسفه و علوم، رنگ جهاناسکندریه چنان بود که ویژگی

النهرین و مصر قرارگرفته بودند. هرمس که رومیان آن را مرکور های بینشدت تحت تأثیر معتقدات تمدن نفوذ کرده و استادان آن به

آور خدایان بود، پس از سفر به مصر چنان با تحوت، اختیار تجار و پیامنامیده بودند و در اساطیر یونان راهنمای مسافران و صاحب

هر به    (.22:  1387فشاهی،)  آتن برایش باقی نماند   ای ازخدای دانش مصریان جفت گردید و در وجود او حل شد که دیگر خاطره

 ه یاسکندر یو فلسف یمکاتب علم ن یتراز مهم یکیصورت به  یلادیو در قرن اول م یافتگسترش  سرعتبه یمکتب هرمس روی،

مهم آثار  پده  ب  یدرآمد.  بزرگ  هرمس  شد  دینام  حاوار  نک:  )  استمکتب    نیا  یاساس  میتعال  یکه  مطلب،  تفصیل  برای 

Festugière, 1945–1954, vol. 3, p. 163). های دیگر بود، ها که معمولًا معلم شخصیتشخصیت اصلی در این متن

. 2است: »هرمتیکا«  شدهها از بازیگر اصلی آن گرفتهاست. نام جامع این متن 1هرمس، معادلِ خدای مصری معرفت و نوشتن، توت

گرفته از عنوانی مصری  ای واماند. این صفت ترجمهترین( نامیدهبزرگ  -سه بار)  ،3ها اغلب، تریسمگیستوس هرمس را در این نوشته

»بزرگ معنی  به  توت  بزرگبرای  و  بودترین  بزرگ«  خدای  نوشته18:  1393بلادل،  ) ترین  این  رساله (.  هجده  شامل  ها 

اند... مثل  های مصر باستان تأثیر پذیرفتهالمثلکه از حکمت درون ضربترینشان پویی مندرس و آسکله پیوس است  ...مهم4است 

دهنده التقاط (، این آثار کمابیش نشان3/277:  1395  ،الیاده؛ نیز نک:  14:  1373الیاده،  )  هرکه خویشتن را بشناسد همه را شناسد...

رسد نفوذ فلسفه افلاطون نیز آشکار است اما از سده دوم  رو برخی عناصر ایرانی هم( است و به نظر میازاین   و)  مصری  -یهودی

، محقق معاصر مراکشی،  (193۶-2010)  (، محمد عابدالجابری2/315:  1394الیاده،  )  ...شودثنوی غالب می  -میلادی عنصر گنوسی

به سده دوم و سوم میلادی بازمی یا از سوی  معتقد است که این تألیفات همه،  گردد و در اسکندریه از سوی استادان یونانی و 

ر از فیثاغورسی و نوافلاطونی در شده است. این تألیفات در حوزه فلسفه دینی متأثدانستند، نوشته که یونانی می همتایان قبطی آنان

آثار زردشتی و علم ویژه ستارهبه)  حوزه علمی شناسی( از علوم کلانی متأثرشده که به مصر متصل گردیده است...افزون بر این 

(. درباره منشاء ایرانی آیین هرمسی که  2۶4-۶:  1389الجابری،  )  جادویی زردشتی که در مصر رایج بود، بر آن تأثیر داشته است...

همچون    یمتفکر عرب( و حتی  253:  1393کربن،  )  کندعنوان دو دین بزرگ بشریت یاد می، از آن و آیین میترایی به5هانری کربن

توان گفت که خارج از موضوع  ، سخن بسیار می( 2۶5: 1389، یالجابر؛ 1۶8: 1395 ،ینک: الجابر) است معترف نیز بدان یالجابر

شده از طریق مسلمین  ابن ندیم اشاره  الفهرست  ها درای از آن های هرمسی که به پارهکه نوشته اما قدر مسلّم این   این مقاله است

(. ازآنجاکه مدعای اصلی این جستار، 270:  13۶9کوب،  زرین)  وسطی و عهد رنسانس اروپا رسیده است لاستیک قرون  به دنیای اسکو

آموزه  از  نظامی  میتأثّر  ایرانیهای هرمسی  اندیشه  تعالیم در  این  نفوذ  باید درباره نحوه  به-باشد، نخست  اختصار سخن اسلامی 

 بگوییم.

 

 

 
1 Thoth 
2 Hermetica 
3 Trismegistus 

 و مینارد. ,Scott, Festugièreهای انگلیسی، فرانسوی و عربی، نک: به منابع این مقاله، ذیل: ها به زبانای از این رسالههای ویراستهبرای دیدن ترجمه 4
5 Henry Corbin (1903-1978) 
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 هرمس در ایران و اسلام.  2. 5

الیاده  . بخش (2/320:  1394  اده،یال)  دهدهرمسی فصل جذّابی را در تاریخ اسرار باطنی تشکیل میانتقال آیین    1به تعبیر میرچا 

های  نظران، نظریهاست که صاحب انگیز این انتقال مربوط است. همین امر باعث شده ای از این جذابیت، به پیچیدگی شگفتعمده

؛  2/320:  1394نک: الیاده،  )  بندی نمایندمتفاوتی ارائه و فرایند ورود تعالیم هرمسی را به ایران و جهان اسلام به نحوی خاص صورت

علوم    (1387:22،یفشاه؛  2:1393/257کربن،؛  248:1389  ،یالجابر انتقال  که  است  آن  نظرات  این  همه  مشترک  وجه  اما 

ها اکثراً از  آغاز شد و نزدیک به سه قرن ادامه یافت. ترجمه(  دوم هجری)  یونانی/هرمسی به جهان اسلام از قرن هشتم میلادی

های  شد و در این انتقال، تلاش طور مستقیم از یونانی به عربی ترجمه میگرفت و گاه نیز بهزبان سُریانی به زبان عربی انجام می

هرمس ترین باشد: » حال دقیقالنهرین، بیشترین نقش را داشتند. شاید گزارش عابدالجابری موجزترین و درعینصابئین حرّان در بین

و   هیخود اسکندر  ،ییاست. در مرحله نخست عامل انتقال هرمس گرا  یافتهانتقال  یاسلام  -یدر دو مرحله به فرهنگ عرب  ییگرا

 شک یو ب  کندیم  فایانتقال ا  نیرا در ا  یمدرسه حرّان نقش اساس  ،اما در مرحله دوم  باشد  نیآن در فلسط  یها شاخه  یبرخ  دیشا

که ؛ طُرفه آن(133:138۶ ، یکلباس؛ نیز نک: 248:1389 ،یالجابر) «آمده بود... هیاز مدرسه اسکندر دآنچه به حرّان منتقل ش شتریب

تدریج در عصر رنسانس به  آمیزش با فرهنگ ایران و اسلام، از قرن یازدهم میلادی به بعد، طی فرایندی به گرایی پس از    هرمس

نوعی گردش ادواری فلسفه هرمسی قائل بوده و بر این باور رو، محققی غربی همچون هانری کربن به جهان غرب بازگشت؛ ازاین 

ی  به زبان عرب  انهیدوران م  یتمدن اسلام  دامن  سپس در  شود،ی م  و حفظ  طرح  یو عرب  یانیدر منابع سُر  ابتدا  شهیانداین    است که

 . (257: 1393کربن،  ) گردد منتقل می نیبه مغرب زمیابد و سرانجام میشرح و بسط  بیشتر توسط صابئین() فارسیو 

 . مدرسه حرّان 3. 5

فلسفی تفصیل بدهیم. هویت   -درباره این نحله دینیحال که سخن از نقش صابئیان حرّان به میان آمد، بایسته است که قدری  

( و ازآنجاکه در  T.Fahd, Sabia, in EI2برای نمونه نک:  )  باشدتاریخی صابئه از مسائل اختلافی در بین مورخان ادیان می

برای نمونه نک: دائره  )  است  پژوهان شدهقرآن نیز سه بار از صابئیان، سخن به میان آمده، معرکه آراء مفسران اسلامی و قرآن

:  1950نک: اشعری،  )  است  گروه صابئان یادشده  ، ذیل صابئین(. در منابع اوایل دوران اسلامی همواره از دو4  المعارف قرآن، ج

( اما مشهورترین فرقه، همان صابئیان  3/112  و  401/ 2:  1347؛ برای دیدن تحقیقی جامع نک: جصّاص،  407:  1380؛ بیرونی،  103

( که مدّ نظر ما در این پژوهش است. 402التنبیه،    ،مسعودی؛  1/151تر نک: مسعودی، مروج،  برای اطلاعات دقیق)  هستندحرّان  

النهرین  این جماعت از صابئیان به جهت سکونت در منطقه حرّان به این نام معروف شدند. حرّان، نام شهری است که در شمال بین

بر اقوال مورخان قدیم، ساکنان آنجا  است. بنا شدهباستان واقع بوده که موقعیت کنونی آن در جنوب ترکیه، ولایت اورفه، شناسایی

(، در دوره مأمون عباسی، این نام را بر خود نهادند تا اهل  2۶9:  13۶9کوب،  نک: زرین)  ها، سرانجام به دلایل سیاسیپس از قرن

پژوهی غربی (. ناگفته نماند که اخیراً اسلام5۶7- 70:  13۶۶: ابن ندیم  برای تفصیل مطلب نک)  کتاب به شمار آمده و در امان بمانند

(، »نه یک گروه دینی در عراق، بلکه اشاره به زنادقه، یعنی پیروان 17؛ حج،  ۶2بقره،  )  است که منظور از صابئین در قرآن مدعی شده

 (. Blois, 2010: 620) مانی در قبیله قریش است«

فلسفه دینی حرّانیان مبدل به پلی شد که فیلسوفان مسلمان در مشرق جهان اسلام از طریق آن به بازخوانی فلسفه یونانی و 

گرایی و یکی   رو مرکز هرمسالفلک بابلی با حکمت ایرانی و فلسفه یونانی تلاقی کرد و ازاینفلسفه ارسطو پرداختند. در حرّان، علم

 
1 Mircea Eliade (1907- 1986) 
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جهت مهم است که مسیر  (. مدرسه حرّان در این پژوهش ازآن238و    247:  1394الجابری،  )  اولیه فلسفه نوافلاطونی گردید  از مراکز

اندیشه ایرانیحرکت  با افکار  اسلامی و سرانجام ورود و نفوذ در ذهن و زبان عارفان، نویسندگان و    -های هرمسی را تا امتزاج 

نقش صابئین حرّان در نقل قسمتی از میراث حکمت و  »کوب بر این باور است:  کند. عبدالحسین زرین شاعران ایرانی بازنمایی می

شد  الحکمه مأمون و مخصوصاً در نشر و ترویج آنچه اسرار و رموز حکمت هرمسی خوانده میعلوم یونانی به معتزله و اصحاب بیت

بر خویش ملاحظه بود خاصه که صابئین حرّان، هرمس را مربی روحانی و پیغمدر بین بعضی از قدمای غلاه و فرق شیعه قابل

که به نحوی خود را با انبیای مذکور در قرآن منطبق نمایند وی را با ادریس نبی تطبیق کردند و دین  خواندند و ظاهراً برای آنمی

پاره و  بطالسه  در عهد  هلنیستی مصر  آیین  از  عناصر  بعضی  با  ممزوج  یونانی  گنوسی  دیانت  نوعی  درواقع  را که  تعالیم خود  ای 

سه بار ) عنوان دین صابئین که ذکرش در قرآن هست... جلوه دادند و به همین سبب درباره هویت هرمس مثلثنوافلاطونی بود به

یک خدای مصر باستانی تطبیق شده   1= عطارد( بود و در مصر عهد بطالسه با تحوت)  معظم( که در اصل یک خدای یونان باستانی

که: »بسیاری از عناصر فرهنگی که به    (. خلاصه کلام این2۶8-9:  13۶9کوب،  زرین )  هایی تازه پیش آمد...«بود تدریجاً خلط

 (. 234: 1394الجابری، ) گردد«شکلی از اشکال بافکر فلسفی و دینی در اسلام مواجه شد به مدرسه حرّان برمی

 هرمس، حرّان و تصوف ایرانی   .4. 5

واسطه مدرسه حرّان وارد ایران شد و پس از ظهور اسلام نیز در جریان بهگرایی از قرن دوم هجری به بعد    تر گفتیم که هرمسپیش

اسلامی   -گری در آثار حکما و عرفای ایرانی  مآبی و نوافلاطونیهای مختلف، ازجمله یونانینهضت ترجمه احیا گردیده، در قالب

خوانده که شامل مقالاتی از ها  کِندی کتابی را از حرّانیبن اسحاق    عقوبیاست که    ظهور و بروز یافت. مثلاً در الفهرست آمده

( که احتمالًا همان رساله پویماندرس از مجموعه 5۶8:  13۶۶ندیم،  ابن)  هرمس در توحید بوده و بسیار آن را پسندیده بوده است

سینا از فلسفه دین  بنترین نمودهای تأثر فلسفه فارابی و اهرمتیکا باشد. برخی بر این باورند که نظریه فیض و عقول عشره از مهم

 و   151:  1387الجابری،)  شدت متأثر از فلسفه حرّانی بوده و همو بر ابن سینا تأثیر نهاده استحرّانی است و حتی زکریای رازی به

این سهروردی 150 اما  میان  این  برجسته   2(. در  باید  فیلسوفان اسلامی قلمداد شود. است که  بین  ترین چهره هرمس گرایی در 

درواقع، در فلسفه سهروردی آرای افلاطون و ارسطو و نوافلاطونیان و زرتشت و هرمس و اسطوره تحوت و آرای نخستین صوفیان 

فشرد که سهروردی در آثار خود هرمس، کُربن بر این نکته پای میهانری   (34- 33:  1387  ،یفشاه )  است.  مسلمان امتزاج یافته 

را   بنیان میدرهمافلاطون و زردشت  را  اشراق  نیز نک:  94  و  9۶  و  74:  1393کربن،  )   نهدآمیخته، فلسفه  (.  30:  1385،  کربن؛ 

؛  214:1383؛ نصر، 209:  1373نک: شایگان،  )  رسانندهرحال مورخان تاریخ اندیشه ایرانی، شجره نسب اشراق را به هرمس میبه

رود؛ وی جای آثارش بدان اشارت می(. سهروردی خود از اذعان به تأثّر از هرمس ابایی ندارد و در جای2۶9:  13۶9کوب،  زرین

هرمس را والدالحکماء، أب الاباء، صاحب نبوّت و بانی علوم و معارف الهی معرفی کرده و نام او را مترادف بانام ادریس و اخنوخ  

ای است،  دهد که حاوی معانی ویژهداند. وی القاب و خصوصیاتی را برگرفته از مصطلحات فلسفی خویش به هرمس نسبت میمی

که هرمس را »مثلث و... سهروردی علت این(  503  مصنفات،)  (، نورطامس، صاحب مشاهده1/4۶4مصنفات،  )  ازجمله طِباع تامّ

 (. 305-4/ 2مصنفات، نک: ) است داند که جامع نبوّت، حکمت و سلطنت بودهاند در این میخوانده« بالعظمه 

 
1 Thot 

م( فیلسوف   1191–1154ق /   587–549) شهیدالدین، شیخ اشراق، شیخ مقتول و شیخ الدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی، ملقب به شهابشهاب 2
 نامدار ایرانی. 



 

 

 
 اکبری بیرق و طیبی | کاوشی در مفهوم »خداوندان خداوند« ... ) پیرامون بیتی از حکیم گنجه

 

 

97 

فرک، )  گفتیم تا از یاد نبریم که در دوره زندگی نظامی، مسائل مربوط به آیین هرمسی میان فرزانگان مشهور بودها را  همه این

که پیر گنجه، معاصر  ویژه این ( و بنابراین تأثر این شاعر جستجوگرِ حقیقت از تفکرات هرمسی دور از انتظار نیست؛ به19:  1399

ها همه دلایلی است. این   اند، قرار داشته که سراسر متأثر از هرمس بوده  سهروردی بوده و در کوران فلسفه نوافلاطونی و اشراقی

متنی بر تأیید مدعای این مقاله بود؛ حال باید کاوش خود را با تأمل در الهیات هرمسی و تطبیق آن با الهیات نظامی ادامه  برون

 یابیم. گرایی در آثار او ب  متنی نیز بر نفوذ هرمسداده، شواهدی درون

 الهیات هرمسی  .5. 5

در این  است.  1بندی الهیات هرمسی، کتاب هرمتیکا و به ویژه رساله نخست هرمتیکا، یعنی پویماندرسترین منبع برای صورت مهم

اول   ، عقل، خدای2عنوان قادر متعالجایگاه رفیعی برخوردار بوده، به ازپویماندرس   رساله که به شیوه مکالمه و گفتگو نگاشته شده،

شناختی، این واژه به معنای  که به لحاظ ریشهجالب آن  (.Scott,1993: 115/1)  شده استتریسمگیستوس معرفیمعلّم هرمس  و

الانسان« برای پویماندرس استفاده (، مترجم عربی هرمتیکا نیز از معادل »راعیKingsley, 1993: 3)  آدمی« بوده  »شبان

 (.81: 1998نک: مینارد، ) است کرده

فراز جهان آفرینش و آسمان پرستاره،   شناسی آن پیوند وثیقی دارد، چندان پیچیده نیست؛ بر خداشناسی هرمسی که با هستی

دنیای مادیّ است که شرّ مجسم و »خدای متعال« قرار دارد که از احاطه حواس و خرد بشری منزّه است. در برابر آن، مادّه و  

باشد. وظیفه   ای با آن داشتهترین رابطهای که خداوند متعال را که خیر محض است، نسزد که کوچکگونه مجسمه شرّ است؛ به 

خلق این دنیای دنی از سوی خدای متعال، بر عهده »خدای صانع« است که شناسا و مدُرَک است و انسان توانایی شناخت آن را  

مانند حَلَقات دوّار قرار دارند. آدمی نیز از  است که هریک در برجی به  گانهالقمر، متشکل و متأثّر از ستارگان هفتدارد. عالَم تحت

علاوۀ نفسی شریف که منبعث از عقل کلی است، برآمده. نفس شریف  جسم مادیّ ناپاک که محل شرّ و معرض مرگ است به 

گری بین انسان و خدای متعال و هدایت  روست که الهه هرمس برای میانجیانسان همواره با جنبۀ مادی آن در تنازع است؛ ازاین

توانند راه وصول نفس به خداوند را شرط تهذیب نفس، میاست. شماری اندک از حکیمان و پاکان به  او پای به عرصه وجود نهاده 

 . (Scott,1993: 115-133/1) بیابند

و درهرحال    جهان، آفریده خداوند» ارزش است:  که مشهود است بر طبق متون هرمسی، جهان اساساً وجودی پست و بی  همچنان

رو  برد، او در سرّ وجود خود پنهان است؛ ازایننهایت فراتر از هرگونه ماده به سر میآفریده خدای اول نیست، زیرا خدای اول بی

الیاده، )  گریختن از کیهان. انسان باید در این جهان مثل یک بیگانه رفتار کند.«تواند به دیدار خداوند نائل آید، مگر با  انسان نمی

گونه است    بدین جهان    نیتکو ای از آن ذکر شد، خلاصه داستان  پایه رساله اول پویماندرس که نقاوه و عصاره  ( بر2/317:  1394

را   یملکوت فرزند /که جهان و سپس آنتروپوس، انسان کندیرا خلق م ینخست صانع  ،نوس() دوجنسیتیعقل متعال که خدا/ پدر/ 

 یکی(  سیفوز)  طبیعتو او با    دهدیم  بیو در آنجا عشق او را فر  دآییفرود م  یبه قلمرو سفل  یانسان ملکوت  آورد؛یبه وجود م

 (.317/ 2: 1394الیاده، نک: ) آوردیرا به وجود م یو انسان خاک شودیم

شناسانه.   شناسانه و دوگانگی انسان  آید دو نکته بنیادین است؛ ثنویت خدامقال به کار ما میبینی هرمسی در این  آنچه از جهان

شود: اول، خدای متعال  فرمان دیگری است تمیز داده میخدا که یکی به   به دیگر سخن، از سویی »الهیات هرمسی با پذیرش دو

پردازد و از هستی و آنچه  ناپذیر و غیرقابل درک و منزه از هر تشبیه با هر شیء دیگری از جهان است. او به هستی نمیکه وصف
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شده است و این خدا از رابطه با  گیرد؛ زیرا هستی و اندرونش با نقص احاطهدرون آن است مطلع نیست و در حوزه علم او قرار نمی

وسیله تأمل در هستی و نظام آن یعنی از طریق عقل و حواس میسر نیست زیرا رو شناخت او بهآنچه ناقص است مبراست. ازاین

یابد و سپرده او نیست و با او رابطه ندارد. دوم خدای صانع که جهان را آفرید بنابراین در آن تجلی میهستی دلالت بر او ندارد، دل

 جاست و انسان به هر سوی بنگرد او را خواهد یافت و هر شود که او همهرو گفته میشود؛ ازاینبا تأمل در جهان هستی ادراک می

های نفوذ الهیات هرمسی در آثار نظامی بیشتر از هرچیز  . از آنجایی که جلوه (2۶7-8:  1389الجابری،  )  چیز دال بر وجود اوست«

آید: در  مربوط به اختیارات خدای صانع است، تدقیق در خصوص خدای صانع هرمسی و ارتباط آن با خدای متعال ناگزیر به نظر می

  فضای  یک  هجدهم  تا  دوم  هایرساله  فضای.  دارد  وجود  هاییتفاوت  هارساله  بقیه  پویماندرس و  یکم  رساله  کتاب هرمتیکا، میان

  های آموزش   بعدی  رسالات  واقع  در.  بازدمی  رنگ  بعدی  رسالات  در  است  یکم  رساله  اصلی  جوهر  که  روایتگری  و  است  استدلالی

از   یکم،  رساله  تمام  در.  هاستنام  در  تفاوت  هجدهم  تا  دوم  های رساله  مورد  در  دیگر  مهم  نکته  یک.  گفتگوست  طریق  از  کلامی

  « یاد1کیهان »  لفظ  با  صانع  خدای  از  بعدی  هایرساله  در  اما   شودمی  برده  نام   «صانع  عقل »  یا  و  «صانع  خدای»  لفظ  با  دوم  خدای

  داده  نسبت  اول  خدای  به  خلق،   هرمسی،  متون  از  بسیاری  در  است،  کیهان  یا  خدای صانع  خالقِ  اول،  خدای  که  آنجا  از.  شودمی

 وجود  به  را  حیات  نیروی  –  اوست   ذات  جزء  فیضان  زیرا  –  است  فیضان  حال  در  همیشه  که  اول  خدای  که  شکل  این  به  شود؛می

 درست»    است:  موجودات  به   فیض  رساندن  واسطه  »کیهان« یا همان »خدای صانع«  و  پراکندمی  همیشه،  گیتی،  تمام  در  و  آوردمی

  خدا،   با  اندازه،   نظر  از  کیهان  اما   باشند  داشته   سهم  نیکی  از  بتوانند  چیزها  آن   که   اندازه  آن  تا.  است  نیک  چیزهای  پدر  کیهان  که  است

  یک   مانند  کیهان  اگر  و  نیست  آنها  زندگی  خالق  کیهان،  زیرا.  نیست  برابر  است،  زنده   موجودات  در   موجودهای  نیکی  همه  خالق  که

 هیچ   آن  بدون  که  ایاراده.  کند  می  عمل  چنین  شده  وضع  وی  بر  خدا  اراده  طرف  از  که  اجباری  تحت   فقط  کند،  عمل  زندگی  خالق

  او   که  جهت  این  از.  است  هایش  بچه  با  پدر  یک  نسبت  مانند  درونش  چیزهای  با  کیهان  نسبت.  آید  وجود  به  یا  باشد  تواندنمی  چیز

  که   نیرویی  یا  زندگانی  نیروی  یا  نیکی  منبع:  نوشتپی)  شودمی  دریافت  خدا  از  اش زندگانی  نیروی  اما  آنهاست  خوراک  و  نیرو  خالق

  وجود   خدا  جز  چیزی  در  آفرینش  سرچشمه  که  است  ممکن   غیر  و  است  آفرینش  سرچشمه  که  است  نیکی(.  بدهد  زندگی  چیزها  به

  طریق  از  خلقت  اینکه  یکم  رسدمی   نیز   دیگر   نتیجه  دو  به  خلقت  مورد  در  دیدگاه  این  و  (Scott,1993: 187/1)  «باشد  داشته

 خدای . چیز همه  وجود به  تمایل از  است عبارت او وجود ؛اوست  اراده. کندمی  کار آن  با  خدا که نیرویی»  :گیردمی صورت  خدا اراده

 موجب   را  هستند  که  چیزهایی  همه  وجود  که   است  (خدا  اراده)  این   نیستند؟   هنوز  آنها   که  وقتی  چیز  همه  بودن   از  غیر  چیست؟   پدر

 مبدع  بلکه  نیست،  صانع  خدای متعال،  اینکه  دیگر؛  (Scott,1993: 187/1)  «است   چنین  پدر   است،  چنین  خدا  پس.  شودمی

  و  است  آفرینش  سرچشمه  که  است  نیکی»گیرد:  می  انجام  وقفهبی  و  خدا  اراده  توسط  خلقت  که  است   آن  منطقی  نتیجه  این.  است

  وجود  اما کندنمی دریافت چیزی  هیچ که خدایی همان. باشد داشته  وجود خدا جز چیزی در آفرینش سرچشمه که است ممکن غیر

  های وقفه  طول  در  گاه  سازد،  می  را  چیزها  که  کسی  زیرا  "سازدمی  را  چیز  همه":  که  گویمنمی  هرگز  من.  کندمی  اراده  را  چیزها  تمام

 به  و نیست ساخت حال در اوقات دیگر در و است ساخت حال در گاهی او که حیث این از. داردبرمی دست فعلش انجام از طولانی

  های کیفیت  و  هاکمیت  که  را  چیزهایی  زمان،  یک   در  او  زیرا  سازد،می  را  هاکمیت  وها  کیفیت  تنها  سازد،می  را  چیزها  که  کسی  علاوه

  را   چیزها  همه  وجود  اش اراده  با  خدا  اما  کندمی  درست  را  متضاد  هایکمیت  و  هاکیفیت  دیگر،  زمانی  در  و  سازدمی  دارند  را  خاصی

 روشی   همان  به)  روش   آن  به   و  باشند  چیزها  که  کندمی   اراده خدا  زیرا   است  چیز  همه  پدر او  که  معناست  این   به   این  و  کندمی  خلق
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 همان   در   اراده  طریق  از  خلقت  به  البته  و(  Scott,1993: 187/1)  «شوندمی  موجود  چیزها  این(  شودمی   اراده  خدا  توسط  که

 : است شده اشاره نیز اول رساله

  اراده  از   آنها ":  داد  پاسخ  ؟ "نهادند  وجود  عرصه   در   پای  کجا  از  طبیعت  عناصر   که  بگو   من   به  ولی":  گفتم

 یک  به  کلمه آن  دریافت با  مرطوب جوهر. "کرد تکثیر را  آن  و متجلی را زیبا  جهان که  گرفتند  نشأت الهی

 زنده  موجودات  زادگان   که  بود  عناصر  این  از  و  برآمدند  و  شده  جدا  آن  از  عناصر  این  شد؛  تبدیل  منظم  جهان

  .(Scott,1993: 117) آمدند وجود به

 وجود   به  صانع  خدای  یا  کیهان  طریق  از  جهان  که  کندمی  اراده   همیشه  هرمسی  متعال  خدای  که  گفت  توانمی  اساس،  این   بر

 . زندمی جهان ساختن به دست متعال خدای اراده تحت صانع خدای و  است ساتع او وجود از فیض  یا حیات نیروی همیشه و آید

برد بحث قبل از هر چیز بهتر است که تصویری روشن از »کیهان« در متون هرمسی به دست داده شود. در این  برای پیش 

شود؛ یعنی جسم کیهان و  اولین همه مخلوقات است، از دو بخش جسم و روح تشکیل میها کیهان که خدای دوم است و  رساله

یک وضوح قابل قبول در رساله دهم شرح داده شده است: »تات: پس درباره این خدای مادی، کیهان،   عقل کیهانی. این تصویر با

باید چگونه فکر کنیم؟ هرمس: کیهان در واقع، شر نیست. بلکه به آن اندازه که خدا نیک است، نیک نیست، زیرا کیهان مادی است  

اما در میان تمام چیزهایی که موجود    ض آشفتگی اند. اولین استو در معرض آشفتگی. کیهان در میان تمام چیزهایی که در معر

ود است. او  اما در فرآیندشدن، موج  ]مترجم انگلیسی: همانطور که خدا نوشتپی[ت.  است دومین است. کیهان همچنین ابدی اس

همیشه در حال شدن است، چرا که کیفیت و کمیت چیزها همیشه در حال شدن است. بنابراین در حرکت است، زیرا کلِ شدن یک  

، حرکت مادی را انجام  ]مترجم انگلیسی: روح کیهان نوشتپی  [حرکت استحرکت مادی است. در واقع، موجودی که مجرد و بی

، کیهان یک کره است. بگوییم یک سر و تمام چیزهایی که با پوسته دماغی این سر متحدند  دهد و این فرآیند به این گونه است:می

 مترجم انگلیسی: پوسته دماغی یا غشای دماغی کیهان، بیرونی ترین فلک ملکوت است و چیزهایی که با آن متحدند،  نوشتپی[

نامیرا هستند، زیرا آنها، در خودشان بیشتر از    –پوسته ای که به طور خاص روح در آن جای گرفته    -  ]ستارگان ثابت و سیاراتند

میرا هستند،   ]مترجم انگلیسی: چیزهای دنیوی نوشتپی[.  جسم، روح دارند اما چیزهایی که با یک فاصله از پوسته دماغی قرار دارند

. زیرا آنها در خودشان، بیشتر از روح، جسم دارند. بنابراین کیهان، از یک بخش مادی و یک بخش غیرمادی، تشکیل شده است

و از آنجا که جسمش همراه با روحی زنده در درونش خلق شده است، پس کیهان، یک   ]مترجم انگلیسی: از بدن و روح نوشت پی[

با این توصیف، کل هستی    (. Scott,1993: 195)   موجود زنده است. کیهان در میان تمام موجودات زنده، در نخستین رتبه است«

البته در اینجا منظور از مردن، تغییر است که در ادامه درباره آن بحث  )  کیهان است که از دو بخش میرا و نامیرا تشکیل شده است

خواهد شد(. بخش میرا دنیای مادی است که جسم کیهان است و بخش نامیرا روح کیهان است و بدین گونه فلک ستارگان ثابت  

 اند تا جسم، نامیرا هستند. دهو سیارات، مرز بین روح و جسم هستند و از آنجا که بیشتر از روح تشکیل ش

جسم کیهان و عقل کیهانی تبیین    ۀدر رساله دوم که پیش از این به اهمیت آن اشاره شد، در یک گفتگوی استدلالی، رابط

گیرد:  شود که غیر مادی است و جسم کیهان را در بر میشود و در نهایت عقل کیهانی یا روح کیهان، یک »فضا« توصیف میمی

 کند؟محرکی حرکت می ۀکند و به وسیل متحرک درون چیزی حرکت می این که نیست متحرکی درست هر مورد در آیا: »هرمس

 .شک بی: پیوس اسکله

 متحرک بزرگتر باشد؟ آن از لازم نیست  کند حرکت می چیز آن متحرک درون آن چیزی که آیا و: هرمس
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 .چرا. لازم است: پیوس اسکله

 است، حرکت حال در که سرشت متحرکی با ضرورتاً نباید کند حرکت می چیز آن متحرک در  که آن چیزی و سرشت: هرمس

 باشد؟ مخالف

 .باید قطعا: پیوس اسکله

 .نیست کیهان از بزرگتر بدنی هیچ است؛ بزرگ کیهان  این اکنون: هرمس

 .موافقم این با: پیوس اسکله

هایی  هرمس: و کیهان برای آن بزرگ است که از بسیاری اجسام بزرگ دیگر انباشته شده است. یا بهتر است بگوییم با تمام جسم

 که وجود دارد.

 پیوس: همین طور است. اسکله

 نیست؟  آیا است؛ کیهان جسم این و: هرمس

 .بله: پیوس اسکله

 کند؟ می حرکت که متحرکی است و: هرمس

 .شک بی: پیوس اسکله

کیهان را در بر   آنچه که حرکت  باید  آیا  نوعی؟   چه  و  باشد؟   باید  چقدر  کند  می  حرکت  کیهان  آن  در  که  حجمی  پس:  هرمس

  متوقف   فضا  اندکی  علت  به  است  حرکت  در  که  چیزی  و  دهد  جای  خود  در  را  کیهان  پیوسته  حرکت  بتواند  تا  باشد  بزرگتر   گیرد،می

 نشود؟ 

 .تریسمگیستوس  باشد، بزرگ بسیار باید فضا این قطعاً: پیوس اسکله

غیر مادی   بدن سرشت  متضاد سرشت آیا و باشد؟  متضاد  کیهان سرشت با  باید آیا پیوس؟ اسکله باشد، باید نوعی چه و: هرمس

 است؟

 است گونه همین: پیوس اسکله

  منظورم )  است  خدا  خود  یا  است  خدا  به  متعلق   که  است  چیزی  یا  است  غیرمادی  آنچه  حال.  است  ایغیرماده  فضا  آن  پس:  هرمس

 جسمبی  چیز  اگر  پس  .(بود  ازلی  چیزهای  منظورم  بلکه  نبود،  آیدمی  وجود  به  که  چیزی  "است  خدا  به  متعلق  که  است  چیزی"از  

  آن  منظور) فضا...(.! ) باشد، متمایز  ماده  از  باید  باشد، خدا خود  اگر اما  است ابدی  ماده ماهیت  از است، خدا به  متعلق که باشد چیزی

 شیء   یک  خدا  زیرا  هست؛  خدا  که  معنایی  همان  به  نه  اما  است  فکری  شیء  یک(  گیردمی   بر  در  را  کیهان  جسم  که  است  چیزی

  در   که  کسی  برای  است،  فکری  شیء  که  آنچه.  خودش   برای  نه   است،  ما  برای  فکری  شیء  یک  فضا  اما  است  خودش   برای  فکری

  بلکه   ،(شودنمی  اندیشیده   خودش   توسط  زیرا )  خودش   برای  نه  است،  فکری  شیء  یک  پس  فضا.  است  چنین  کند،می  نگاه   آن  به   فکر

  بر   در  را  اجسام  همه  که  است  قدرتی  که  گونه   آن  به  بلکه  هست،  خدا  که  آنگونه  نه  باشد،  فکری  شیء  یک  فضا  اگر   پس .  ما  برای

(. پس روح کیهان شیئی معنوی است که مدرِک Scott,1993: 135- 137)  خداست«  از  غیر  چیزی  فضا  بنابراین  گیرد،می

گیرد. در  نیست و تفاوت اصلی آن با خدا همین است. در عین حال متعلق به خداست و فضایی است که جسم کیهان را در بر می

اما در متون دیگر هرمسی ازلی   کیهان به طور غیرمستقیم اشاره شده استاین متن، به ابدی بودن کیهان تصریح، و به ازلی بودن 

  ابدیتی   در  و  چیز   هر  از  پیش  گردد از جمله در رساله هشتم: »خداشود اما ابدی بودن کیهان تأیید می بودن کیهان صریحاً رد می

  خدا.  است  شده  خلق  او  توسط  و  خدا  تصور  در  که  همان.  است  کیهان  دومین  و  است  جهان  خالق  که  او.  دارد  قرار  آغازبی  و  راستین
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.  است  جاودانه  که  پدری.  است  شده  خلق  نامیرا  پدر،  توسط  زیرا  است  نامیرا  کیهان.  است  کرده  محافظت  او  از  و  نگداشته  زنده  را  او

  است شده خلق خودش  توسط باشد، شده خلق اصلاً اگر او است؛ نشده خلق دیگری توسط پدر. نیست "جاودانه " همانند "نامیرا"

 پدر   جهان،  وجودی  علت  زیرا.  است  شده  خلق  زمانی  کیهان  اما  هست  همیشه   اما  نشده  خلق  هرگز  او  بگوییم   که  است  آن   بهتر  اما

(.  Scott,1993: 175)   است«  شده  خلق  نامیرا  جاودانه،  پدرِ  توسط  کیهان  پس.  است  خویش  وجودی  دلیل  پدر  آنکه  حال  است؛

  شود که خدا اراده کرده که کیهان، نامیرا باشد شود و اضافه میبا تأکید روایت خلقت در رساله یکم تأیید میدر اینجا به صراحت و 

 ابدی است.  ولیو به این ترتیب کیهان ازلی نیست 

با این حساب مرگ نباید در کیهان راه داشته باشد و هیچ بخشی از کیهان نباید از بین برود. در همان رساله هشتم این مطلب  

 امر   هیچ  با  و  است  نام  یک  تنها  مرگ  کلمه  .بگذارد  اثری(  کیهان  موجودات)  از  کدام  هیچ  بر  تواندنمی  مرگ  تصریح شده است: »زیرا

 و   دوم  خدای  کیهان  آنکه  حال.  است  نرفته  بین  از  کیهان  در  چیز  هیچ  و  است  نابودی  معنای  به   مرگ  زیرا  نیست؛  منطبق  واقعی

  کیهان،   در  موجود  چیزهای  ۀهم  و  باشد  مرگ  به  محکوم  نامیرا،  وجود  آن  از  بخشی  که  است  غیرممکن  پس  نامیراست  موجودی

 - کیهان  این  تمام  مرگی کیهان تأکید شده است: »حال(. در رساله دوازدهم نیز بر بیScott,1993: 175)  کیهانند«  از  بخشی

 پشتیبانی  "پدر"  میل   با  مطابقت  در  فرمانش  از  و  است  یگانه  او  با  و  است  ترعظیم  که  "او"  از  تصویر  یک  و  است  عظیم  خدای  یک  که

  در   نه  پایان،   در  نه  و  جهان  اولیه  بنیان  در  نه   و  زمان  سراسر  در  نه  -  کیهان  در  چیزی  هیچ  و  است  زندگی  از  توده  یک  –  کندمی

  هرگز   و  نیست  کیهان  در  چیزی  هیچ.  نباشد  زنده   که  ندارد   وجود  -است  گرفته  بر   در  که  چیزهایی  شماربی   میان  در  نه   و   آن  سراسر

  و   باشد  زنده  موجود  یک  باید  دارد  وجود  که  مادامی  کیهان،  که  بود  پدر  خواست  این  زیرا.  باشد  مرده   که  بود  نخواهد  هرگز  و  نبوده

  تصویر   یک  که  چیزی  در  باشد؟   خداست  که   چیزی  در  مرده   چیزهای  تواندمی   چگونه !  پسرم  پس.  باشد  خدا  یک  باید   همچنین  بنابراین

 که  آنچه  از  بخش  یک  چگونه  پس.  است  تباهی  فساد  و  است  فساد  مرگ.  است  زندگی  از  توده  یک  که  چیزی  در.  است  پدر  از

( اما همانطور Scott,1993: 233)  شود؟«  نابود   تواندمی  خداست  یک   که  آنچه   از  بخشی  یا  باشد؟   فاسد  تواندمی   است  فسادناپذیر

های دیگر رسالات هرمسی جهان مادی نیز بخشی از کیهان است که صفت نامیرا به آن تعلق گرفته است.  که گفتیم در بخش

 کنند: برای رفع این تناقض، همان رساله دوازدهم مرگ در جهان مادی را این گونه تعریف می

هایی از کیهان میرند؟ و آیا آنها بخشکیهان میتات: پدر! پس این درست نیست که موجودات زنده در  

 نیستند؟

ای. اند، گمراه شدهدهد، گذاشتههرمس: چنین نگو پسرم. تو با اصطلاحاتی که مردم بر روی آنچه روی می

همینطور دستخوش انحلالند. انحلال مرگ نیست.   ؛های مرکبند میرند پسرم. آنها بدنموجودات زنده نمی

فقط جدا شدن چیزهایی است که با هم متحد بودند و آنها دستخوش انحلالند نه نابودی. بلکه دوباره ساخته  

 (. Scott,1993: 233) شدن

اثر خورشید بر زندگی روی زمین صحبت می  شود، به موضوع انحلال میرایان اشاره  در رساله شانزدهم نیز جایی که درباره 

 که   چیزهایی  در  را  زندگی  کند،می  روشن  را  هوا  و  خاک  آب،  حدود  همه  و  کندمی  جاری  پایین  به  او  که  ایروشنایی  با  شود: » امامی

  کند می  بازآفرینی را زنده موجودات  آمیز موفقیت تغییرات با و دهدمی حرکت تولد تا را هاآن  و دهدمی قرار  هستند، کیهان حوزه در

 تحمل   انحلال  بدون  را  تغییر  نامیرا  هایبدن.  آیدمی  دست  به  تغییر  با  بدن  انواع  همه  بقای  زیرا.  دهدمی  شکل  تغییر  را  هاآن  و

. در  (Scott,1993: 269)  است«  میرایان  و  نامیرایان   میان  تفاوت  که  است  انحلال  با  همراه  میرا  هایبدن  تغییرات  اما  کنندمی

داند:  کند و آن را انحلال میرساله یازدهم با این استدلال که خدا موجود در همان مخلوقی است که خلق شده، مرگ را انکار می
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خودش در آنچه    مترجم انگلیسی: شاید این باشد: نوشتپی [کند. »او همواره درکار است و او خودِ همان چیزی است که خلق می

ها وجود  ای در آنمرد. زیرا زندگیپاشید و میکند جدا از او بود، ضرورتاً همه چیز فرو میآنچه او خلق می. اگر  ]کند هست خلق می

مترجم انگلیسی: اما زندگی پیوند جسم و روح است پس   نوشتپی[داشت اما با در نظر گرفتن این که همه چیز زنده است... .نمی

آورده شده پیوند آنمرگ ویرانی چیزهایی که گرد هم  انحلال  بلکه  نیست،  از خداست، کیهان اند  ابدیت تصویری  هاست. پس 

نامند زیرا ها تغییر را مرگ می... اما انسان]تصویری از ابدیت است، خورشید تصویری از کیهان است، و انسان تصویری از خورشید

شود و با این شیوه سخن هرمس عزیز من  بندد و دیگر مشاهده نمیشود و زندگی رخت برمیافتد، بدن تجزیه میوقتی اتفاق می

گذرد اما اش از پیش چشم ما میگویم که کیهان نیز در سراسر زمان در حال تغییراست. چون روزبه روز یک بخش از زندگیمی

 (. Scott,1993: 217) شود«که هیچگاه تجزیه نمی این است

ها جایگاه »کیهان« به عنوان »خدای صانع« در جایگاهی پس از »خدای اول« که ازلی وابدی است قرار بر اساس این نوشته 

  موجودات   تمام  میان   در  گیرد و البته از آنجا که انسان ابدی نیست. جایگاه »خدای صانع« از انسان زمینی بالاتر است: »کیهانمی

 رتبه  در  میرا  موجودات  میان  در  و  دارد  قرار  کیهان  از  بعد  رتبه  در  زنده  موجود  یک  عنوان  به  انسان.  است  رتبه  نخستین  در  زنده،

  حرکت   معرض  در  گرفتن  نظر  در  با  کیهان،. است  شر  میراست،  که   جهت  آن  از.  نیست  ناخوب  محض،  طور  به  انسان.  است  نخستین

  حرکت   معرض  در  گرفتن  نظر  در  با  هم  مقابل،  سمت  در  انسان،.  است  شر  غیر  بودن،  نامیرا  گرفتن  نظر  در  با  اما  است  ناخوب  بودنش

( تا اینجا تلاش شد که تصویر Scott,1993: 195)  است«  شر  اش،بودن   میرا  گرفتن   نظر  در  با  هم  و  ،  است  ناخوب  اش بودن 

 در  هانکته   این  تمام  بخواهیم اگر  روشنی از چیستی »کیهان« یا همان »خدای صانع« بر اساس متون هرمسی به دست داده شود.

 ابدی  اما  نیست  ازلی.  است  مخلوق  اولین  صانع  خدای:  رسیممی   نتیجه  این  به  کنیم،  بندیجمع  را«  صانع  خدای»  ،«کیهان»  مورد

حدود   . گیردمی  بر   در   را  کیهان  جسم  کیهانی   عقل.  است  شده تشکیل (  کیهانی  عقل )  نامیرا  و(  کیهان  جسم)  میرا   بخش  دو  از.  است

شود و از طریق سیارات هفتگانه فیض خدای متعال و جسم کیهان که با عقل کیهانی احاطه شده است، از فلک ثوابت آغاز می

  عناصر   به   هستند  مرکب  همه  که  زمین  روی  موجودات   بلکه  .ندارد  راه   کیهان  در  مرگ  کند.ها جاری میتقدیر را بر زندگی انسان 

 متعال  خدای  اراده  تحت  هااین  مۀه   و  دهندمی  تشکیل  را  دیگری  موجود  و  شده  ترکیب  باز  و  شوندمی  تجزیه  خود  دهنده  تشکیل

   .گیردمی شکل

توان دریافت که خدای صانع هرمسی همان چیزی است که شاعران  با کمی دقت در متون فارسی اعم از نظم و نثر به آسانی می 

گرنه در  و  کنندتقدیر« یاد می  ۀکنند»چرخ گردون« و »آسمان« در نقش »جاریو نویسندگان فارسی زبان از آن با لفظ »فلک«،  

خدای متعال ندارد و این تلقی عام از نقش فلک که از شدّت وضوح و    ۀالهیات اسلامی، آسمان هیچ نقشی در جوار یا تحت اراد

 بینی هرمسی دارد.گران نیامده است، سازواری تمام با الهیات و جهاندر متون فارسی به چشم بسیاری از پژوهش رواج

در انسان   تنهانه  مطرح است؛  نفس و بدن  یدوگانگدر الهیات هرمسی علاوه بر نقش خدای صانع، از سوی دیگر نیز مسأله  

و اصل تناقض و    ستین  مستثناقاعده    نیاز ا  زیاند. جهان نافتهی  ینفس و بدن هست  مهیکه از دون  چیزهاییهمهبلکه در سرشت  

 :  ندگوییم روازاینسرچشمه گرفته است  ازاینجاکشمکش 

  آفریده  میکه جهان را به شکل مستق  ستین  ییو جمال است، همو  ریکه همه او خ  تعالیحق  یخدا، خدا

 ، یه است و بر همه هست پاک و منزّ  ها نیاو از همه ا  ست،یدر شأن او ن  ومرجهرج  نشیچراکه آفر  است،

چن  یتعال  چون  و  برا   نیدارد  آفر  یاست  مشکل  قرار   یخدا  نیب  ییهایانجیم  نشیحل  جهان  و  متعال 

 . (2۶8: 1394 ،الجابری ) است نندهیصانع آفر یخدا هاآنهمه  رأس که در  دهندیم
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اما اگر    برسدخورد، شاید در بادی امر، غریب و دور از ذهن به نظر  باوری و شرک آشکاری که در متون هرمسی به چشم می  دوگانه

بینی بیافکنیم،  (، نگاهی از سر دقت و ژرف22  :1383برای نمونه نک: آرمسترانگ،  )  در تاریخ ادیان، حتی ادیان توحیدی ابراهیمی

گرایی منطوی است، با گذر قرون و اعصار    شاید از غرابت آن کاسته شود. باید توجه داشت که این مایه شرک جَلی که در هرمس 

است؛ وگرنه وقتی   وسیله ارباب ملل و نحل مختلف انجام پذیرفته، مختفی شدههای متنوعی که از این نوع الهیات بهبندیو صورت

( جمله مخلوقات بود. pati) »در آغاز هیرانیا گاربها، هسته طلایی برخاست که شهریار:  خوانیم کهمی   وداگی ر  یاز سرودها  دریکی

( و از متألهان یونان باستان  1/  78:  1375 به نقل از شایگان،)  ساخت... او خدای خدایان است«او این آسمان و زمین را استوار  

اذهان این قوم را از دیرباز به خود مشغول    3، و هِرا2، آپولو 1شنویم که مفهوم یک خدای مطلق و خدایان بسیار، نظیر زئوسمی

کند؛ وجود از بینیم که »اهورمزد عامل فعال و صانع است اما او وجود را خلق نمی یا می  (20:  1375،  نتوننک:  )  است  کرده بوده

( و افلاطون نیز در رساله »تیمائوس«  318/ 1:  137۶دینانی،  ابراهیمی )  کننده آن است در چهره عالم«زروان صادر شده و او تربیت

(، باید اذعان  208-224:  13۶2نک: کاپلستون،  برای تفصیل مطلب  )  گوید دمیورژ( سخن می)  و »قوانین« از خدایان و خدای صانع

های ترین باورهای دینی است؛ خدای واحد متعال در آسمان و پسر خدا در زمین ریشه تمامی دوگانگیکنیم که دوگانگی از کهن

 . ( 7۶-7: 1372الیاده، ) بعدی است

 . بحث و بررسی 6

 نظامی و الهیات هرمسی. 1. 6

ها پیش از ظهور حکیم نظامی، محتوای توان ادعا کرد که در فضای علمی اسلام و ایران، قرنشد، میتوجه به مقدماتی که ذکر    با

بوده  رایج  این  هرمسی کمابیش سکّه  غالباً است؛ جز  اسلامی،  اولیه  در قرون  ارسطو  و  افلاطون  به  آثاری منسوب  ترجمه  با  که 

  اما با یادکردی که شهرستانی  (23۶:  1393بلادل،  )  ها نظر داشتندهرمس نامهاختربینان و کیمیاگران و طلسم سازان بودند که به  

شناختی که هنگام بحث از   ویژه مطالبی یزدان(، به240-235:  1350شهرستانی،  )  آوردق( از هرمس به عمل می  549متوفای  )

  واسطه بین خدای متعال و جهان مادی بُّ الارباب و قول بهر  ریتعبکند، بالأخص اشاره به  عنوان پیروان هرمس طرح میصابئه به 

نوعی متون هرمسی بین  دیگر توجه حکمای اسلامی به الهیات هرمسی جلب و به  ، بار(227و    22۶  و  179:  1350شهرستانی،  )

های هرمسی  هکه همین تأثّر از آموزگردد که اوج آن را در آثار سهروردی، بر رسیدیم؛ طُرفه ایناسلامی احیا می  -نویسندگان ایرانی

 هـ(   ۶۶9  -  ۶14)  سبعینجمله ابن و دیگر متصوفه، از  (ق  ۶87  ازمتوفاى بعد  )  را پیروان و شارحان سهروردی همچون شهرزوری

های رایج در  عنوان یکی از گفتمانهای هرمسی را به( و اندیشه244- 242:  1393برای تفصیل مطلب، نک: بلادل،  )  ادامه دادند

مایه آن در شعر شاعرانی    های کهنرو نباید از حضور و نفوذ هرمس و اندیشهاسلامی مطرح کردند. ازاین  -ایرانیسپهر فکری  

 بردند.مثابه حاملی برای مسائل حکمی، روزگار به سر میشگفت شد که در دوره شکوفایی زبان فارسی به همچون نظامی در

تبارشناسی مقاله،  این  ما در  اشاره  هرچند لبّ کلام  از  نظامی است،  به دیگر  تعبیر »خداوندان خداوند« در کلام  ای مختصر 

آثار این حکیم، گزیری نیست. هرمس در   او را در عداد حکما و   ای مشعشع دارد؛ پیر ، چهرهنامهاقبال تجلیات هرمس در  گنجه 

 
1Zeus .خدای خدایان؛ همین هرمس به همراه آرتمیس، آتنه، آفرودیته و... فرزندان او هستند ، 
2Apollo  خدای نور و پیشگویی ، 
3Hera زئوسها، خواهر و همسر ، ملکه آسمان 
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دهد. هرمس  مغز، صاحب دانش ایزدی و... به او نسبت می نشاند و صفاتی چون تیزدانایانی همچون سقراط، افلاطون و ارسطو می

 گیرد:در محاجّه با هفتاد تن، سربلند بیرون آمده موردستایش اسکندر قرار می

 

 مشک    بوی  با  سرو  بیشه   آن از

 راز گفت بدو هرمس   و   بپرسید

 گشت   ساز    آفرین  برو  سکندر

 سیکهر بنشست با  چو خلوت به

 که هرمس به طوفان هفتاد کس 

 خشک هفتاد سرو تر ماندهیکی  

 باز    کرد  آسمان در همت  که:

 بازگشت خود  درگاه    به  آنجا از

 بسی زد    داستان  داستان  ازان

 به موجی همی ماند و هفتاد خس

 ( 84-5: 1388نظامی، )                                                    

 انگارد: گانه برشمرده، جایگاه او را در آسمان هفتم میزمره حکمای هفتنامه، هرمس را در نظامی در جای دیگر اقبال

 از آن فیلسوفان گزین کرد هفت 

 را وزیر  مملکت   بد  که  ارسطو

 فرفوریوس  و والیس و  فلاطون

 رأی نیکهمان هفتمین هرمس 

 نرفت خطایی  کس  خاطر   بر که  

 پیر      سقراط      و    برنا   بلیناس 

 بوسکردشان دست القدس روحکه 

 جای کرد  آسمان  هفتمین بر    که

 (120-1: 1388نظامی، )                                                        

و  ها همه و ابیات و اشارات فراوان دیگر، از آگاهی دقیق نظامی از هرمس و تسلط او بر مباحث جاری فلسفی در زمانه خود این

ویژه در استخدام تعبیر  های هرمسی بر الهیات اوست؛ بههایی از تأثیر آموزهتر، نشانهاما مسأله اساسی  کندمعاصریتّ وی حکایت می

اند به تکلّف، اند و یا کوشیدهپژوهان یا متعرضش نشده و از کنارش گذشته»خداوندان خداوند= خداوندِ خداوندان«. چیزی که نظامی

توان این ترکیب را با اصل توحید اسلام سازگار کرد؟  اما چگونه می  های آن تطبیق دهندبا موازین کلام اسلامی و یکی از نحله

گوی دیگر را با سنتّ خداشناسی اسلامی جمع کرد  آثار نظامی و شعرا و نویسندگان پارسی  دست درتوان تعابیری ازاینچگونه می

 ( 22(: 21) انبیاء) «یَصِفُونَ عَمَّا الْعَرْشِ رَبِّ اللَّهِ فَسُبْحَانَکَانَ فِیهِمَا آلِهَۀٌ إلَِّا اللَّهُ لَفَسدََتَا »لَوْ  است:  ترین متن آن آمدهکه در اصلی

های هرمسی است که  های الهیاتی در اشعار نظامی، تأویل آن به آموزه تر در مواجهه انتقادی با گزارهرسد شیوه موجهبه نظر می

شناسیک نظامی، کنند. نُکات مُثبته بر هرمسی بودن سامانه یزدانمتنی و تاریخی نیز آن را حمایت میبنابرآنچه گفتیم مؤیدات برون

توان یافت. برای نمونه متنی بسیاری برای تقویت این تأویل میتنها منحصر در تعبیر »خداوندان خداوند« نیست؛ بلکه شواهد درون

متنی، سازگارند و نه با اصول الهیاتی  ، با اوصافی از خداوند روبرو هستیم که نه با منطق درونخسرو و شیرین در همین توحیدیه  

توانند در یک خدا جمع شوند؛ از سویی خدایی متعالی که در نگاه اول با دودسته صفات مواجهیم که نمیاسلامی. تفصیل مطلب این

 دسترس نیست حتی توسط عقل:قابل  شود که در قلّه قاف تنزهّ نشسته،توصیف می

 است  ورای هرچه در گیتی اساسی

 برخاست  هشیار خرد در جستنش

 و دیری  زودیّ   از  حکمش    مبرّا

 است  برون از هرچه در فکرت قیاسی 

 راست   از  چپ داند نمی چو دانستش

 زیری   و    بالا     از     ذاتش      همنزّ

 ( 3-4: 1395نظامی، )                                                                        

 دیدن است: آید که حتی قابلغایت انضمامی سخن به میان میاز سوی دیگر نیز از خدایی با اوصافی به
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 قاهر  موجود همه بر وجودش 

 خداوندی که چون نامش بخوانی

 نشانش بر همه بیننده ظاهر 

 ترانیلن   جوابش در  نیابی

 ( 3 :1395نظامی، )                                                                                 

که گفتیم در متون هرمسی،   توان توجیه و تعلیل کرد؛ همچنانهای درونی و برونی را تنها با رویکرد هرمسی میاین ناهمگونی

شأنش اجلّ از دخالت در امور زمینی و مادیّ است و برای آفرینش و اداره عالَم به خدای صانع مأموریت خدایی متعال وجود دارد که  

گونه به توصیف خداوند که نظامی برخلاف ابیات پیشین، اینبنابراین آنگاه  شد؛  توانداست که البته این خدا، شکار عقل می  داده

 پردازد:می

 ایزدشناسی  همه   ترازوی

 قیاس عقل تا آنجاست بر کار

 را شناسیم او تا خرد بخشید

 قیاسی  چه باشد جز دلیلی یا 

 پدیدار که صانع را دلیل آید

 داد تا هم زو هراسیم  بصارت

 ( 3-4 :1395نظامی، )                                                                                   

که همان طور که پیش از این  گوید. نکتۀ دیگر اینتر از خدای متعال است سخن میپایینای  از همان خدای خالق که در درجه

پایه متون هرمسی، افلاک که در واقع بخش جسمانی کیهان، عوامل عقل کیهانی یا همان خدای صانع برای جَرَیان    گفته شد بر

« 3شان رقم زدن »تقدیر« 2ویژه  کار»« یادشده که  1عنوان »کارگزارانبه ها  و سَریان اراده الهی هستند؛ در رساله پویماندرس از آن 

نک: مینارد،  )  است.  مثابه »وزرای« خدای خالق یادشدهدر متن عربی این رساله، از افلاک، به (Scott,1993: 119/1)   باشد.می

تنها با منطق دینی همخوانی ندارد،  سرنوشت مخلوقات نه( ناگفته پیداست که قول به تأثیر اجرام آسمانی و افلاک در  83:  1998

دست : سراسر اثر( پس اگر در آثار نظامی به تعبیراتی ازاین1358مجلسی،  )  بلکه در معارف اسلامی جزو محرّمات و منهیّات است.

 خوریم: برمی

 طبایع را به صنعت گوهر آرای  کواکب را به قدرت کارفرمای 

 ( 3: 1395نظامی، )                                                                                          

توانیم ریشه آن را در متون هرمسی بجوییم. اعتقاد به تأثیر اجرام آسمانی و افلاک در سرنوشت انسان در اشعار نظامی  می

شواهد بسیار زیادی دارد که حتی شمارش این شواهد از فرصت این مقاله بیرون است اما از آوردن چند مثال برای نشان دادن  

 نیست:وضوح این اعتقاد در اشعار نظامی گزیری 

 مردانگی    ز   افگنده  سپر  ای

  ستین شیکه وفائ یبه مُلک غَرّه

 خوارگان یم     جرعه   سپر   یپ

 بیگانگی     بیغوله       تو   غول 

 ستی ن شیکه بقائ یبه عمر زنده

 ارگانیس     یباز     دستخوش 

 ( 89: 1398نظامی، )                                                                                               

داند. یا در بیت زیر که خطاب به انسان، او را از فریب فلک سیارگان می ۀحکیم نظامی در ابیات فوق به وضوح انسان را بازیچ

 دارد. بر حذر می

 
1 Administrators 
2 Administration 
3 Destiny 
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   دهد یآب عشوه    فلکت  گر

  ی اده یمران کآب فلک د زیت

 باش  ریتشنه به تدب ینشو تا

 چاه بود  بر ز تا   تو   وسفی

  یاز چرخ کبود آمد  رخ  زرد

 دهد    یسراب   که  یبینفر   تا 

 ی اده یدهن خور که نمک د آب

 باش   ریخرمن، چو تباش سوخته

 بود   گاه    نظر   شیاله   مصر

 یآمد فرود چاه   نیدر  چونکه

 ( 113-4: 1398نظامی، )        

اشعار  تواند از تقدیر فلک برهد که از فلک بگریزد و بر آن فائق آید، به روشنی در حتی این اعتقاد هرمسی که انسان زمانی می

 نظامی آمده است:

دانا  هرکه او جوهر   بند  است  ییدر 

 گشاد؟        تواند    که    را   فلک

 درگذشت   فلک  شیکم و ب ز چون

 است ییتوانا شیزیهمه چ بر 

 تواند نهاد   یپا  او  بر    آنکه

 برگذشت  ز فلک  ینظام کار

 ( 15۶ :1398نظامی، )                                     

هرمسی در ذهنیت نظامی قابل انکار نباشد از این رو شایسته است که عبارت »خداوندان خداوند« با آید نفوذ الهیات  به نظر می 

 عینک خداشناسی هرمسی کاویده شود.

پیش از ورود به بحث لازم است خوانش مورد نظر مقاله از این ترکیب، تبیین گردد. از دیدگاه نگارنده، عبارت مذکور یک ترکیب  

شود. درواقع »خداوندِ خداوندان« بوده  الیه فرض میاضافی مقلوب است. بدین صورت که »خداوند« مضاف و »خداوندان« مضاف 

به این دلیل که ترکیب »خداوندِ خداوندان« پیش است که به ضرورت وزن و قافیه به »خداوندان خداوند« تبدیل شده است. یکم  

از نظامی نیز کاربرد فراوان داشته است. برای نمونه عنصری و امیرمعزیّ نیز عبارت »خداوندِ خداوندان« را برای ممدوح خویش به  

 برند: کار می

 جمال خسروی و ملکبانی  خداوندان گیتی  خداوندِ

 ( 302: 13۶3عنصری، )                     

 

 خداوندان خداوندِابوالحارث ملک سنجر   داری جوان دولت سرافراز عدو بندانجهان

 ( ۶47: 1385امیرمعزی، )                                          

 پس استخدام ترکیب »خداوندِ خداوندان« پیش از نظامی رایج بوده است. 

تصحیح مرحوم وحید دستگردی است. همانطور که در پیشگفتار    خسرو و شیریندلیل دیگر؛ ویرایش استاد سعید حمیدیان بر  

های ضروری به کار های نادرست و افزودن سجاوندیویراستار کتاب پیداست، استاد حمیدیان نهایت دقت را در اصلاح سجاوندی

اند. طبق ویرایش  :ز(. ایشان در ویرایش این بیت نیز علائم سجاوندی را به طور کامل رعایت کرده1395نک: نظامی،  )  اندبرده 

( با عنایت به ویرایش 3نک: همان:  )  بدون آوردن ویرگول بعد از کلمۀ خداوندان چاپ شده است.  ایشان عبارت »خداوندان خداوند«

 ایشان عبارت »خداوندان خداوند« باید بدون مکث و به صورت ترکیب اضافی مقلوب خوانده شود.

های تعبیر »خداوندان خداوند« و نظایر و مترادفات آن، در متون ادب پارسی، سابقه و لاحقهلازم به ذکر است که استخدام  

( است: »...در نیمه اول قرن ششم)  اند؛ ازجملۀ ایشان میبدیشدهدیگری نیز دارد. نویسندگانی مقدم بر نظامی، متفوّه این ترکیب
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(. همچنین است  5/150:  1371میبدی،  )  ذات و صفات متعال است، ملک الملوک، خداوند همه خداوندان، پادشاه بر همه پادشاهان«

 است:  توان اشاره کرد که با تصرفی اندک همین بیت نظامی را اقتباس کرده سخنورانی متأخر بر نظامی که از میان آنان به عطار می

 که خوانندش خداوندان خداوند   مثل و مانندالله یکی بیتعالی

 ( 29، بیت نامهالهیعطار، )                                                       

 

 هم خداوند خداوندان تویی   بخش خردمندان تویی هم خرد

 (  115، بیت نامهمصیبتعطار، )                                                         

نکتۀ   عبارت،  این  از  عطار  خداوند«استفادۀ  »خداوندان  ترکیب  خوانش  خصوص  در  گفته  می  پیش  تأیید  در را  شاعر  کند. 

الیه( استفاده کرده است: »خداوندِ خداوندان«  جایی مضاف و مضافبدون جابه) نامه، این عبارت را به صورت ترکیب اضافیمصیبت

عبارت »خداوندان خداوند« را به صورت ترکیب اضافی مقلوب در نظر بگیریم. بدین   و بنابر این منطقی است که در الهی نامه نیز

توان خداوندان را فاعل و نمی  نامهالهی الیه، پیش از مضاف آورده شده باشد. با این استدلال، در مصرع دوم بیت  صورت که مضاف 

 خوانند. میخداوند را مسند مفعولی در نظر گرفت و معنای مصرع را این گونه فرض کرد که : خداوندان او را خداوند 

 کند: جامی نیز گویی با علم به تفاوت مراتب خداوندان تصریح می

 که باشد بر خداوندان، خداوند   حق آن خدایی بر تو سوگندبه

 ( 31/ 2: 1378 جامی)                                                                                      

خورد. هرچند که ساختار دستوری ترکیب »خداوندان  نظامی در این بیت نیز به چشم می  خسرو و شیرینکه معنای اشاره شده در  

 خداوند« در این دوبیت متفاوت است. 

این ۀ  ترین نمون»خداوند« در زبان پارسی در اغلب موارد در معنای »رب« و »پروردگار« استعمال شده است. شاید قدیمی  ۀکلم

 استعمال، در اشعار رودکی باشد:  

 نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت   چون تیغ به دست آری، مردم نتوان کشت

 ( 73: 137۶رودکی )                                     

در ترکیب  خانه، صاحب و ... به کار رفته است.  در بسیاری از موارد، کلمۀ »خداوند« در معانی مختلفی چون پادشاه، صاحب

»خداوندان خداوند«، دو معنی از معانی مختلف لفظ »خداوند« قابل بحث است. یکی از این معانی »رب« است، که در این صورت  

لفظ  برای  دیگر  معنی  است.  تضاد  در  اسلامی  الهیاتی  نظام  با  آشکارا  که  بود،  خواهد  خدایان«  معنی »خدای  به  مذکور  ترکیب 

 .الملوک« نزدیک خواهد شدتواند پادشاه باشد، در این صورت معنای ترکیب به »شاه شاهان« یا »ملک »خداوند« می

ساخت این شویم. در نتیجه، در ژرفاز آنجا که این ترکیب برای توصیف خدای متعال به کار رفته است، وارد وادی استعاره می

ترکیب، رابطۀ خدای متعال با مخلوقات به رابطۀ شاهنشاه با شاهان تشبیه شده است. بنابراین، این توصیف به این شکل قابل تعبیر 

های دیگر است. حال این »دیگران« آیا خدا هستند یا انسان؟ اگر  است که نسبت خدا با دیگران، مانند نسبت شاه شاهان با شاه 

اند؟ در این صورت، آیا ترکیب »خداوند مردم« یا »خداوند ها در نظر گرفته شدههایی؟ آیا همه انسان انسان هستند، چگونه انسان 

 ود؟ تر نبها مناسبهمه« به معنای پادشاه در میان انسان
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ها که »پادشاه« هستند محدود کنیم، در این صورت ترکیب »خداوندان خداوند« به این اگر این »دیگران« را به گروهی از انسان 

شود که نسبت خدا با پادشاهان، مانند نسبت پادشاه پادشاهان با پادشاهان است اما آیا خدای متعال، خدای پادشاهان  شکل تعبیر می

 تواند منجر به تنزل درجۀ خدایی خدای متعال شود؟ نیست؟ آیا تشبیه »خدای پادشاهان« به »پادشاه پادشاهان« نمی

کلمۀ »خداوند« را هرگونه تعبیر کنیم، استفاده از لفظ مشترک »خداوند« برای هر دو، یعنی خدای متعال و بندگان خدای متعال، 

بندگی بین خدای متعال و دیگر موجودات را به یک  -های قرآنی در تضاد است. این ترکیب، رابطۀ خدادر یک ترکیب با کنه آموزه 

جنس خود برتر است، یا اینکه خدای  دهد. به این صورت که یا خدای متعال از خدایان همرابطۀ برتری در یک جنس تنزل می

انگاری میان خدای متعال و گروهی دیگر غیر از او در ذهنیت  باشد. این همجنساما از آنان برتر می متعال از جنس پادشاهان است

یش از اسلام است که برپایۀ وحدانیت خدای متعال شکل نگرفته عطار، جامی، نظامی و میبدی، میراث یک یا چند نظام الهیاتی پ

 .الهیاتی چندخداانگار، الهیاتی هرمسی استاست. از دیدگاه این مقاله، این نظام 

توان  در پاسخ به این پرسش مقدر که با دیگر ابیات خمسۀ نظامی که با منطق توحیدی اسلام تلائم تام دارند، چه باید کرد، می

بوم ایران های فکری متنوعی است که در زیستای از سنتاسلامی، عقلانیتی التقاطی و ملغمه-یادآور شد که اصولًا حکمت ایرانی 

ترین فیلسوف مشّائی آن، تعالیم اند. در جغرافیای فرهنگی که بزرگو حوزه تمدنی پیرامون آن، در ادوار مختلف نشو و نما داشته 

گرایی هرمسی، مابعدالطبیعه افلاطونی، منطق و طبیعیات ارسطویی، فلسفه رواقی و میراث صوفیه جمع توحیدی اسلام را با دوگانه

شناسی زرتشتی، حکمت های عرفانی را با فرشتهن حکیم اشراقی آن، آموزه تری(، و برجسته114و    132:  1383کند )نک: نصر،  می

ارسطویی در هم میهرمسی، فلسفه افلاطونی و  فیثاغورثی،  شاعری چون -(، ظهور حکیم214و    218:  1383آمیزد )نصر،  های 

 .آور باشدنشین سازد، نباید شگفتنظامی که شرک هرمسی را با توحید ابراهیمی هم

 گیرینتیجه

متنی خمسه  های حکمی در ایران و اسلام، همچنین استنادهای درونمتنی مبتنی بر تاریخ اندیشه های بروناز مجموعه استدلال

آید که تعبیر »خداوندان خداوند« ایم، چنین برمیتفصیل بدان پرداخته که در این مقاله به   خسرو و شیرینویژه منظومه  نظامی، به

آمده است، باید مبنایی غیر از تعالیم توحیدی اسلام داشته باشد. بنابراین، برای توجیه این تعبیر   خسرو و شیرینکه در سرآغاز  

 .آمیز، باید به جستجوی منظومه فکری و الهیاتی دیگری پرداختظاهر شرکبه

گر چنین تعبیری تواند تبیینای که میترین سامانهحیات نظامی، محتملشناختی رایج در عصر  های یزدانبا توجه به گفتمان

ایرانی دارد. چراکه در -شود در فرهنگ و اندیشه اسلامیهای هرمسی است که نفوذی بسیار فراتر از آنچه پنداشته میباشد، آموزه 

این نظام فکری، خدایی متعال در رأس و بلکه ماورای هرم هستی قرار دارد و خدای صانع و خالق به کمک کارگزاران و وزرای 

های هرمسی قرار داشته  توان مدعی شد که نظامی تحت تأثیر آموزهوفتق امور جهان آفرینش است. از این رو، می خود، مأمور رتق

 .است

 :های پژوهش چنین پاسخ دادتوان به پرسش بر این اساس، می

معنای دقیق ترکیب »خداوندان خداوند« در شعر نظامی، عبارت است از خدای متعال که به لحاظ تنزیهی فراتر از جهان مادی   .الف

 .پردازداست و به امور خلقت نمی

 .توان تأویل و تفسیر نموداقرب احتمال بر پایه نظام الهیاتی هرمسی میاین ترکیب را به .ب

های هرمسی  توان دلایلی موجه برای گرایش بر پایه قرائن و اَمارات تاریخی و همچنین اشاراتی که در آثار نظامی وجود دارد، می  .ج

 .نظامی اقامه نمود
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Khamsah" writing is one of the long-standing traditions of Persian 

literature, which began in the 6th century AH and continued until the 14th 

century in Iran and regions under the influence of Iranian culture. The 

poet Hakim Nezami gained such fame by composing Panj Ganjes that 

after him, many poets in Iran, the Indian subcontinent, Central Asia, and 

Asia Minor wrote their own khamsahs in Persian and Turkish. One of the 

famous khamsah poets from Asia Minor, who composed a khamsah in 

Ottoman Turkish, is Ataollah Noyi-zadeh, pen name Ata’i (11th century 

AH). The purpose of this article is to examine the typological features of 

Ata’i’s khamsah as a representative of Ottoman Turkish khamsahs and 

compare it with Nezami’s khamsah as the primary example of the 

khamsah literary form. The results indicate that Ata’i adhered to the 

formal conventions of the khamsah, such as the number and naming of 

the poems, their meter and division, and maintaining significant tropes 

such as the Bismillah verse, Saqi-nameh, and opening verses. However, 

he abandoned one of the main characteristics of the khamsah genre, which 

is its narrative nature, and wrote only one narrative poem inspired by 

Haft-Peikar. In composing his couplets, Ata’i was generally influenced 

by the social conditions of his time, and the seven tales of his Haft-Khwan 

poem reflect the social context of his era." 
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  چکیده اطلاعات مقاله 
   نوع مقاله: 

 پژوهشی  ۀمقال
 

 1403/ 04/03 : افتیدر خیتار

 17/09/1403: بازنگری  خیتار

 1403/ 09/ 27: رش یپذ خیتار

 1403/ 11/ 23: انتشار  خیتار
 
 

   ها: واژهکلید
نظامی،  خمسه خمسۀ  سرایی، 

کلاسیک   شعر  عطایی،  خمسۀ 

 فارسی و ترکی عثمانی. 

های دیرپای ادب فارسی است که از قرن شش هجری قمری آغاز شد و تا قرن چهاردهم  سرایی یکی از سنتخمسه 
. حکیم نظامی با سرودن »پنج گنج« چنان شهرتی به  یافتهای زیر نفوذ فرهنگ ایرانی ادامه  در ایران و سرزمین 

های  هایی به زباندست آورد که پس از او، شاعران بسیاری در ایران، شبه قاره، آسیای مرکزی و آسیای صغیر، خمسه
  است،  سروده  عثمانی  ترکی  زبان  به   ایخمسه  که  صغیر،  آسیای  مشهور  سرایانخمسه   از  یکی  فارسی و ترکی سرودند.

خمسۀ عطایی به  شناختی بررسی گونه ،هدف این مقاله .است( .ق.ه 11 قرن) عطایی  به متخلص  زادهنوعی عطاءالله
عنوان نمونۀ اولیۀ نوع ادبی خمسه است.  های ترکی عثمانی و مقایسۀ آن با خمسۀ نظامی به عنوان نمایندۀ خمسه

ها، وزن  گذاری منظومه عطایی به قراردادهای شکلی خمسه، مثل تعداد و نامدست آمده حاکی از آن است که  نتایج به
اما یکی از   ، ابیات آغازین و... پایبند بودهنامهساقی،  بسملههای برجسته مثل بیت  ها، حفظ توپوسبندی آنو باب
رها کرده و تنها یک منظومۀ داستانی    ،های آن استرا که داستانی بودن منظومه  خمسههای اصلی نوع ادبی  ویژگی

  عصر   جامعۀ  وضعیت  تأثیر  تحت  کلی،  طور  به  هایشمثنوی  سرودن  در  عطاییسروده است.    پیکرهفتبه تقلید از  

 . دارد او  عصر اجتماعی  وضعیت از حکایت نیز خوانهفت  منظومۀ  گانۀهفت هایقصه و  بوده خود

 

وواعظ  :استناد عباس  غازانی   زاده،  گونه(.  1403)  .الناز  ، عیوب  عطایی بررسی  خمسۀ  فارسی  ، شناختی  ادب  و   .134-111(،  250)  77  ، زبان 
http//doi.org/10.22034/perlit.2024.61775.3670 
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 مقدمه  

او و  هفت اورنگ  ق( و تحت تأثیر شهرت عبدالرحمن جامی و  614-530)  سرایی در عثمانی به تقلید از خمسۀ حکیم نظامیخمسه

و جلیلی    شیخی  ،فخریهای ترکی خمسۀ نظامی که توسط شاعران ترکی چون  نیز خمسۀ علیشیر نوایی، و از دو طریقِ ترجمه

جی نیز یافتند، مثل عارف چلبی و  انجام شد و شاعران ذواللسانین مهاجر ایرانی که بعضاً در دربار سلاطین عثمانی منصب شهنامه

  898-817)  ای توسط عبدالرحمن جامیافلاطون شروانی، رواج یافت. گذشته از شهرت فراوان نظامی و خمسۀ او، سرودن خمسه

سرایی در ایران، هند و عثمانی قرن  التألیف دورۀ تیموری، سبب گسترش خمسهق(، دانشمند، عارف، شاعر و نویسندۀ مشهور و کثیر

اینکه خود دست به سرودن خمسه زد، اطرافیان خود همچون خواهرزاده  10و    9 بر    اش، هاتفی خرجردیق شد. جامی، علاوه 

( را نیز به سرودن  911-861حک.  )  ق(، وزیر دانشمند و ادیب سلطان حسین بایقرا906-844)  ق( و امیرعلیشیر نوایی   927- 822)

می ترغیب  اولین  خمسه  عنوان  به  را  نام خود  و  ترکی جغتایی سرود  زبان  به  را  با جامی، خمسۀ خود  امیرعلیشیر همزمان  کرد. 

ق( را که از شاعران دوران آیدین اوغلوهاست، اولین مترجم خمسۀ    8قرن  )  سرای ترک ثبت کرد. فخرالدین یعقوب فخریخمسه

که دورۀ جوانی خود را برای تحصیل  ق( نیز  9قرن  )  (. یوسف بن سنان شیخی424:  1371رادفر،  )  اندنظامی به زبان ترکی دانسته

به ایران آمده بود، از شاعرانی است که در دربار سلطان مراد دوم به تهیۀ ترجمۀ منظومی از خمسۀ نظامی به زبان ترکی آنادولو 

اش، جمال/ جمالی تصمیم به اتمام آن گرفت اما از  همت گماشت. ظاهراً عمر شیخی کفاف اتمام این ترجمه را نداد و خواهرزاده

نیامد بر  آن  ایزنیک425-424  :1371رادفر،  )  عهدۀ  بورسوی(.  جلیلی  نظامی  10قرن  )  لی  مشهور خمسۀ  مترجمان  از  نیز  را  ق( 

؛ 425  :1371رادفر،  )  کرداند. جلیلی از شاعران ذواللسانینی است که در فارسی »حامدی« و در ترکی »جلیلی« تخلص میدانسته

جی دربار عثمانی است که در زمان سلطان سلیم به این ق( اولین شهنامه969)  الله عارف چلبی(. فتح299:  1371ناجی طوقماق،  

حماسۀ تاریخی( به زبان )  شاهنامهمقام منصوب شد و در زمان سلطان سلیمان قانونی نیز در این مقام باقی ماند. وی علاوه بر چند  

:  1395بابایی،  )  نامه، فتوحات جمیلیه و وقایع سلطان بایزید مع سلیم خاننامه، سلیمهای شهنامۀ آل عثمان یا سلیمانفارسی به نام

خمسه32 نزهۀ(،  العبّاد،  مرشد  مثنوی  پنج  شامل  خمسه  این  است.  سروده  ترکی  زبان  به  نیز  شرحای  و  مولدالعالم  النبی،  الآدم، 

جی دربار سلطان  ق(، دومین شهنامه977)  فلاطون شروانی(. عبداللطیف اArsalan, 2007: 313)  النبی استالنبی و وفاتمعراج

کرد. او نیز همچون رقیب خود عارف چلبی، سلیمان قانونی است که در شعر فارسی »اسیری« و در شعر ترکی »خزانی« تخلص می 

های خمسۀ اسیری مضبوط ای سروده اما ظاهراً برخلاف عارف، خمسۀ اسیری به زبان فارسی بوده است. عناوین منظومهخمسه

دو    حکایت آمدن سیل به استانبول ص( بوده و مثنوی  )  که شرح غزوات پیامبر اکرم  غزونامه   یا  شاهنامۀ اسیرینیست اما ظاهراً  

( 33:  1395؛ بابایی، 197: 1369؛ ریاحی،  589- 588/ 5: 1371؛ همو،  384: 1363صفا، ) های خمسۀ وی هستندمنظومه از منظومه

 ای توسط اوست: شاهنامۀ اسیری حاکی از سرودن خمسهاین دو بیت از 

من  شأن  در  شعر  آیت   بود 

 

من   دیوان  است  دهر  مشهور   که 

 

خمسه در  استنه  خامی  نکتۀ    ام 

 

است  جامی  پنجۀ  در  پنجه    مرا 

 

 ( 589- 5/588: 1371، صفا؛ 384: 1363صفا، ) 

اما   هایی به زبان فارسی سروده باشندذواللسانین دیگری نیز در قلمرو عثمانی خمسهاحتمالًا غیر از افلاطون شروانی، شاعران  

 است. های ترکی دیده نشدهها و تحقیقات مرتبط نیامده یا در جوار خمسهها، فهرستها در تذکرهنام و نشانی از این خمسه
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ادبیات فارسی و رواج آن در قلمرو عثمانی به تبع رواج سرایی در ادبیات ترکی تحت تأثیر  مهمت ارسلان، معتقد است که خمسه

سرایی عثمانی پدید آمده است؛ وی ضمن تأیید نظر تونکا  هایی در خمسهاما به مرور، نوآوری  این نوع ادبی در ایران بوده است

سرایان ترک به شدت تحت تأثیر نظامی، دارد که خمسهکند. کورتانتامر بیان میدر این خصوص، آن را عیناً بازگو می  1کورتانتامر

سرایی را پس از جامی در ادب  اند. وی خمسههای خود از ایشان یاد کردهامیرخسرو، جامی و امیرعلیشیر نوایی بوده و در خمسه

 شمارد:های ترکی را اینگونه برمیهای خمسهداند و ویژگیفارسی رو به ضعف و زوال و در ادبیات ترکی رو به رشد و توسعه می 

 نامه در ضمن خمسه از محصولات ادبیات ترکی عثمانی است. های مولد النبی، شهرانگیز و ساقیدرج مثنوی .1

های آن را در اشعار عطایی، تاشلیکالی یحیی  ترین نمونهذکر موضوعات برگرفته از محیط و رویدادهای عصر شاعر، که قوی .2

 عثمانی است. سرایی بینیم، از ابتکارات خمسهو نرگسی می

در سنت  .3 نوآوری  ایجاد  منظور  به  دارد،  بیشتری  ترک سازگاری  مخاطبان  ذائقۀ  با  زلیخا که  و  یوسف  داستان  از  استفاده 

 سرایی بوده است. خمسه

نامه، سهیل و نوبهار، و حُسن و نگار خاص ادبیات ایرانی نیست و جزو موضوعات مشترک  ها مثل قیافتبرخی از منظومه .4

 فرهنگ اسلامی است. 

 اند؛ مثل فرهاد و شیرین نوایی.های خمسه را به شکلی موفق بازآفرینی کردهشاعران ترک بعضی داستان .5

 (. Arsalan, 2007:309) آیدسرایی است که با نرگسی پدید میخمسۀ منثور چشمگیرترین تغییر در سنت خمسه .6

نفر    8سرایان ممالک عثمانی را بیست تن دانسته و از این میان،  نویسان، تعداد خمسه(، به نقل از تذکره1372)  ناجی طوقماق

نفر را به عنوان مقلدان ترک نظامی معرفی کرده و البته اظهار داشته   24نفر دیگر نام برده است. رادفر نیز    9را معرفی کرده و از  

مقلد ترک نظامی    24( هم به معرفی  2007)  ت ارسلانهمَ(. م429ِ:  1372،  طوقماق)  هستند«ها  سرایان ترک بیش از اینکه »خمسه

مترجم خمسۀ   امیرعلیشیر نوایی(، بعضی)  سرایان عثمانی نیستندپرداخته است. از این تعداد مقلد ترک نظامی، بعضی جزو خمسه

های خمسۀ  فخری، شیخی، جلیلی، محوی، رضوان، سوسویل(، بعضی صرفاً یک منظومه از منظومه)  نظامی به زبان ترکی هستند 

نرگسی(. از اینها که بگذریم، )  اند ای به نثر نوشتهعارف چلبی، شانی، کورکود، مصطفی سالم( و بعضی خمسه)  اندنظامی را تقلید کرده

ق(، 959)  ق(، حمدالله حمدی950)  ق(، خلیفه دیاربکری947)  ق(، جلیلی بورسالی 938)   ق(، محمود لامعی  890)  احمد سنان بهشتی

 ق(، محمد معُیدی979)  فکری درویش چلبی  ق(،971)  ق(، قره فضلی960)  زادهق(، چاکری، یحیی دکاکین969)  الله عارف چلبیفتح

  زاده فیضیق( و صبحی 1090)  ق(، ثابت1045)  زاده عطاییق(، نوعی11قرن  )  (، احمد فصیح مولویق10قرن  )  ق(، حیاتی994)

؛ 430- 423:  1372؛ رادفر،  302- 296؛  1372ر.ک: ناجی طوقماق،  )  شوندسرایان ترک عثمانی محسوب میق( جزو خمسه1152)

Arsalan, 2007:313-315 .) 

نام او در همۀ فهرست  است  سرایان مشهور عثمانییکی از خمسه  ، ق(1045-991)  زاده عطایینوعی سرایان های خمسهکه 

شناختی  مقاله معرفی و بررسی گونهشود. هدف این های ترکی عثمانی محسوب میترک آمده و خمسۀ او جزو مشهورترین خمسه

های ترکی عثمانی و مقایسۀ آن با خمسۀ نظامی به عنوان  های برجسته و مشهور خمسهخمسۀ عطایی، به عنوان یکی از نمونه

 
1 Tunca Kortantamer 
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عطایی در سرودن خمسۀ خود   :گویی به این سؤال هستیماولین نمونه نوع ادبی خمسه است. بنابراین، ما در این مقاله در پی پاسخ

های خمسۀ نظامی است، پایبند بوده و کدام قراردادها را تغییر داده و یک از قراردادهای نوع ادبی خمسه که همان ویژگیبه کدام

 سرایی چه بوده است؟ دیگر، ابتکارات او در خمسهبه عبارت 

 . پیشینۀ پژوهش 1

های فارسی پرداخته های ترکی عثمانی با خمسهمقایسۀ خمسهشده، تاکنون در زبان فارسی، پژوهشی که به  های انجامطبق بررسی 

ها اکتفا شده است. پیش از  های ترکی انجام شده، صرفاً به معرفی این خمسههایی که دربارۀ خمسهباشد، انجام نشده و در پژوهش

شده دربارۀ (، به طور مفصل به نقد و بررسی تحقیقات انجام 1391)  پژوهی«سرایی تا خمسهای با عنوان »از خمسهاین در مقاله

اند از: سرایی در زبان ترکی و آسیای صغیر اختصاص دارند، عبارتها که به خمسهایم. بعضی از این پژوهشسرایی پرداختهخمسه

( و 1372پور،  دلبری)  پردازان ترک خمسه«(، »نظامی در ترکیه؛ مقلدان و نظیره1354ستارزاده،  )  »پنج گنج نظامی و پیروان او«

سرایی انجام شده، مقالۀ »خمسه به مثابۀ نوع  (. آخرین پژوهشی که دربارۀ خمسه1372ناجی طوقماق،  )  سرایان عثمانی«»خمسه

ها و قراردادهای نوع ادبی های فارسی و بیان ویژگی( است که نویسندگان در آن به بررسی خمسه1398زاده و قوام،  واعظ )  ادبی«

 اند.خمسه پرداخته

 زادۀ عطایی و خمسۀ او. نوعی2

 معروف  پدرش .  گشود  جهان  به  چشم  استانبول  در  ق991  سال  به  افندی  یحیی  نووی  فرزند  عطایی  به  متخلص  ،زادهنوعی  عطاالله

 تحصیلات  اینکه   از  پس  عطایی.  داشت  عسکری  قاضی  منصب  و  بود   عثمانی  سوم  محمد  روزگار  عالمان  و   شاعران  از   ،«نوعی»  به

  در .  یافت  اشتغال  تدریس  به  استانبول   جانبازیه  مدرسه  در  سالگی  22  سن   در   رساند  اتمام  به   زمان  شعرای  و  علما  پدر،  پیش   را  خود

لوفچا منصوب شد. وی پس از لوفچا به    قضاوت  به  و  آورد  روی  قضاوت  به  و  کرد  رها  را  تدریس  سال،  سه  از  پس  ق  1017  سال

 کنار   از  پس  عطایی.  عنوان قاضی به بابااسکی، وارنا، روسجق، سیلسیترا، تکیرداغ، هزارگراد، تیرنووا، تیرهالا، مناستر و اسکوپیه رفت

 استانبول   وفای  شیخ  مسجد  قبرستان  در  پدرش   قبر   کنار  در  و  گفت  حیات  بدرود  ق  1045  سال  در  سرانجام  قضاوت،  منصب  گذاشتن

-Atayi, 2009:4  ؛Tuman, 1961: 302  ؛«عطایی»  ذیل:  1375  انوشه،  ؛301:  1372  طوقماق، ناجی  )  شد  سپرده  خاک  به

15 .) 

اند از: حدایق الحقایق فی  از عطایی چند اثر منثور و منظوم به زبان عربی و ترکی به جای مانده است. آثار منثورش عبارت

در زمینۀ فقه به زبان  )  الشقایق النعمانیۀ تاش کوپرولوزاده به زبان عربی(، القول الحسن فی جواب القول لمنذیلی بر  )  الشقایقتکملۀ

ر ویسی از شخصی به نام ویسی به زبان  یَای بر کتاب سِتکمله)  شامل هشت نامه به زبان ترکی( و ذیل سِیَر ویسی)  عربی(، منشآت

 ترکی(.  

اند از یک دیوان و یک خمسه به زبان ترکی. دیوان عطایی شامل یک مقدمۀ منثور، یک معراجیه، آثار منظوم عطایی عبارت

شود،  غزل است. خمسۀ عطایی که مشهورترین اثر او محسوب می  299قصیده، یک معشّر، سه مخمس، سه مسدس، دو مرثیه و    31

 شامل پنج مثنوی به شرح زیر است: 

سروده است. عطایی  اسکندرنامه    ق در شهر سیلسیترا در برابر1026بیت که به سال    1600: شامل  نمانامه یا عالمساقی .1

نامه های بسفر، روملیا و آنادولوهیساری، به سراغ ابیات ساقیکند و پس از توصیف تنگهاین مثنوی را با تحمیدیه آغاز می 

 رساند. رود و اثر خود را با مدح به پایان مینامه میو مغنی
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نظامی سروده و به مراد چهارم، پادشاه   الاسرارمخزنبیت به استقبال    3200ق در تیرنوا در  1034به سال    الازهار:نفحۀ .2

شامل بیست باب با عنوان »نفحه« است الاسرار  مخزناخلاقی همچون    -عثمانی تقدیم کرده است. این مثنوی حکمی

 که در پایان هر نفحه، حکایتی مرتبط با موضوع آمده است.

ق به نظم کشیده است. این  1035جامی به سال    الابرار سبحۀبیت به استقبال از    3450این مثنوی را در    الابکار:صحبۀ .3

 جامی دارای چهل گفتگو و چهل داستان عرفانی است.  سبحۀ الابرارمثنوی عرفانی به تبع 

است. عطایی این منظومه را همچون  ق سروده  1036بیت به سال    2784نظامی در    پیکرهفت: به تقلید از  خوانهفت .4

 به شیوۀ داستان در داستان سروده است. هفت پیکر

  دیوان   عطایی،  خمسۀ   هاینسخه  از  بسیاری  در.  است  سروده  نظامی  شیرین  و  خسرو  از  تقلید  به  را  مثنوی  این:  الافکارحلیۀ .5

سیری با   ،م1948عطایی موجود نبوده تا اینکه در سال    خمسۀاین منظومه در نسخ    . است  شده  مثنوی  این  جایگزین  او

دعای    بیت در  25بیت شامل    110این    (Atayi, 2009:25) .را یافت    آنبیت از    110کمک طاهر اونگون بیگ  

بیت نعت   2بیت حماسی،    9بیت و یک تک مصرع در باب عشق ،    3بیت شکایت از روزگار،   21بیت تحمید،    37  توفیق،

 (. Atayi, 2005:23  ؛ذیل»عطایی«  :1375  ،  انوشه  ؛301:  1372  طوقماق،  ناجی)  بیت در صفت شب معراج است  12و  

 عطایی خمسۀشناختی بررسی گونه. 3

اند که »بر آفرینش و تعبیر معنا  مند« دانستههای قراردادی و بسیار ساختای از قاعدهدر یکی از تعاریف، نوع ادبی را »مجموعه

یعنی نویسندگان در پدید آوردن   ،انداند و بین نویسندگان و خوانندگان مشترک(. این قواعد قراردادی7:  1393فرو،  )  شود«اعمال می

خوانند، این قواعد دانند و خوانندگان نیز انتظار دارند وقتی متنی در آن نوع میآثاری در آن نوع، خود را ملزم به رعایت آن قواعد می

اند و این قراردادها همچون زبان، از رعایت شده باشد اما باید توجه داشت که این قواعد ذاتی نیستند، بلکه قراردادی  در آن متن

شوند؛ یعنی قراردادهای یک نوع ادبی، در عین  کنند و در طول زمان نیز دستخوش تغییراتی میفرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر می

رافیایی به جغرافیای دیگر و از زبانی به زبان دیگر، با توجه به اقتضائات تاریخی،  رن دیگر، از جغداشتن برخی اشتراکات، از قرنی به ق

انتظارات مخاطبان متفاوت می شود و این نکته، ضرورت بررسیِ درزمانی، درمکانی و نیز جغرافیایی و فرهنگی و همچنین افق 

های های مشترک یک نوع ادبی و نیز تفاوتصیف ویژگیشناس نشان دادن و توسازد. وظیفۀ گونهتطبیقی انواع ادبی را نمایان می

های فردی را نیز در تغییرات قواعد نوع  (. البته نباید سهم خلاقیت 197-196:  1401نک. زرقانی،  )  ناشی از عوامل مذکور است

نشوند، همیشه سعی    نادیده گرفت. شاعران و نویسندگان برای اینکه به تقلید محض از سنن ادبی و نیز شاهکارهای یک نوع متهم

 اند در قراردادهای آن نوع تغییر ایجاد کنند. کرده

خمسه، به عنوان یکی از انواع ادبی فارسی که در قلمرو فرهنگی ایران، از هند تا آسیای صغیر، رواج یافته، دارای قواعدی است 

های سالۀ رواج آن، این قواعد را که همانا ویژگیسرایان در مناطق مختلف رواج این نوع ادبی و در طول تاریخ هشتصد  که خمسه

سرایان در برخی از اما عواملی که پیشتر گفته شد، سبب شده که برخی از خمسه  اند العین خود قرار دادهخمسۀ نظامی بوده، نصب

های ترکی قلمرو شناختی خمسۀ عطایی به عنوان یکی از خمسهاین قواعد تغییر ایجاد کنند. در این بخش از مقاله به بررسی گونه

سرایان عثمانی است، به چه میزان به قواعد نوع  سهزادۀ عطایی که یکی از مشهورترین خمپردازیم تا ببینیم که نوعیعثمانی می

 ادبی خمسه پایبند بوده و چه تغییراتی در این قراردادها ایجاد کرده است. 
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 ای بودنمنظوم/ منظومه. 1. 3

سرایی و در مناطق مختلف رواج این نوع ادبی تخطی از آن جایز نبوده،  یکی از قراردادهای اصلی خمسه که در طول تاریخ خمسه

د و اگر منثور یا ن، به تبع خمسۀ نظامی، باید منظوم و در قالب مثنوی باشهاای بودن این نوع ادبی است. خمسهمنظوم یا منظومه 

های فارسی و ترکی، ازجمله خمسۀ عطایی منظوم  د. تمام خمسهنشود، در عرف ادبا خمسه محسوب نمیندر قالبی غیر از مثنوی باش

است که البته    نرگسیهای ترکی قرار دارد اما منثور است، خمسۀ  ای که در فهرست خمسهو در قالب مثنوی هستند. تنها خمسه

ندارد. تنها ویژگی این اثر که سبب شده آن را در  ذکر خواهد شد،    های خمسه را نیز که در ادامه ویژگی منظوم نبودن، دیگر    سوای

آزمرۀ خمسه تعداد  دهند،  قرار  ترکی  استپنج)  نهاهای  آنها(  بودن  را  تایی  نرگسی  بودن خمسۀ  منثور  ارسلان،  مهمت  هرچند  ؛ 

 . 1(Arsalan, 2007:309) داندسرایی عثمانی میچشمگیرترین تغییر در سنت خمسه

 ای از پنج منظومه با نامی واحد مجموعه  .2. 3

گذاری آن نیز بر همین اساس صورت گرفته ترین قراردادهای نوع ادبی خمسه است که نامیکی دیگر از اصلی  ،ای بودنپنج منظومه 

بلند است که شاعر به نیت تقلید از نظامی آن را می  طور معمولبه  ،است. این نوع ادبی معمولًا شاعر    سراید.دارای پنج مثنوی 

های منظومه  اسکندرنامهنظامی در    ؛ چنانکهکنندگانه خود را ذکر میهای پنجسرا در آخرین منظومه از خمسه، نام منظومه خمسه

 نام برده است: اش راخمسه

گنج ســاختم بسی  کهن   های 

بسیج اول  آوردم  مخزن   سوی 

انگیختم شیرینی  و  چرب   وزو 

زدم بیرون  سراپرده  آنجا   وز 

بازپرداختم چون  قصد   وزین 

سخن بساط  بر   پروری کنون 

 

نکته  انداختمدرو  نو   های 

هیچ  کار  این  در  نکردم  سستی   که 

آمیختم در  خسرو  و  شیرین   به 

زدم مجنون  و  لیلی  عشق   در 

هفت تاختم سوی  فرس   پیکر 

اسکندری  اقبال  کوس   زنم 

 ( 722: 1384نظامی گنجوی، )                     

 نامگذاری آن نیز براساس همین قاعده انجام شده است، یکی از قواعد اصلی این نوع ادبی است که  خمسهاگرچه این قرارداد  

اند  اند؛ بعضی دیگر نیز به دلایل مختلف نتوانستهسرایان همچون جامی، در آن تغییر ایجاد کرده و سته و سبعه سرودهاما بعضی خمسه

 ،اندای که موفق به سرودن آن شدههای خود را در آخرین منظومههای خود را به پنج برسانند اما معمولًا نام منظومهعدد منظومه

محققان بر این باور   ،حلیۀ الافکارمانده از منظومۀ  بیت برجای  110اند. چنانکه پیش از این گفته شد، تا پیش از پیدا شدن  ذکر کرده

ی در منظومه  ای که عطایهای خمسۀ خود شده است؛ چهار منظومهبودند که عطایی تنها موفق به سرودن چهار منظومه از منظومه

های  های خود به پیروی خود از منظومه(، از آنها نام برده است. عطایی در این ابیات، ضمن برشمردن منظومهخوانهفت)  چهارم خود

 خمسۀ نظامی و امیرخسرو دهلوی اشاره کرده است: 

تقلید ایدوب  اربابینه   خمسه 

نامه  شرف  وادی   اولًا 

صورت که  نما  عالم   یاباولدی 

               ثانیاً اولـــــــدی نفـــحـــۀ الازهــــــــار

خورشید   گیری  پنجه   ایلرم 

خامه  تتبع  جای   اولدی 

تابسالدی   سکندره   آیینه 

الانوار مطلع  نقش   پرتو 
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اتدی  مست  خلقی  دلکشی   بوی 

صحب نظم   الابکار  ۀثالثاً 

آغاز سوزی  ایلدیم   رابعاً 

پیشنهاد هفت اولدی  کی   پیکر 

طرازنده اولوب  مجلیس   یدی 

ادیم  بیان  غمی  دار  و   گیر 

 

اتدی  پست  سینی  پایه   مخزنین 

هموار  گیبی  گهر  سلک   اولدی 

آواز عالمه  آفاق   سالدیم 

مراد وفق  جوابی  آخیر   اولدی 

نازنده اولدی  اخترله   هفت 

هفت الرده  ادیم نامین   خوان 

 ( 141تا: ب عطایی، بی)                            

ترجمه: با تقلید از ارباب خمسه خواستم با خورشید پنجه در پنجه شوم/ اولین قدم در این راه که به پیروی از قلم استاد برداشته 

به وجود آمد/    الانوارمطلعتحت تأثیر    الازهارۀنفحرا دچار دگرگونی کرد/    سکندرنامهاست/ عالم نما که شکل گرفت ا  نامهشرفشده  

به آسانی صورت پذیرفت مثل   الابکارۀصحبرا از نظرها انداخته/ نظم    الاسرارمخزنطوری که  به ،بوی دلکشش همه را مست کرده

پیشنهاد    پیکرهفتهای مروارید کنار هم در نخ قرار بگیرد/ سخن آغاز کردم و کران تا کران شور و نشاط ایجاد کردم/ تا  اینکه دانه

شد، جوابیه آن باب طبع شد/ هفت مجلس که نظم داده شد مثل هفت ستاره مایه فخر شد/ راه سخت عاشقی را بیان کردم و  

 معروف شد.  خوانهفتاسمش در میان مردم به 

خود تصریح کرده    خمسۀای بودن  نیز ضمن اشاره به پیروی خود از نظامی و جامی، بر پنج منظومه  الابکاردر صحبۀعطایی  

از  چند قطعه    آنهااز    یکی  رفته است کهدر فصل بهار با چند تن از دوستانش به گردش    گوید:این کتاب می  است. او در سبب نظم

دانند، خواهان نمی  یکه فارس  عضیآید اما بخوششان میدانند  . در این بین، افرادی که فارسی میخواندرا می  یمجابرار  الا ۀسبح

ا انجام    توانندیو شاعران نم  ستین  ی خوب  زیترجمه چ  د یگویها مآن   یی به . عطاشوندی میکتاب به ترک  نیترجمه  به درستی از 

چون   گویندبسراید. سایر دوستان نیز می  بحۀ جامیمثل س  یاثر  که  کندمی  شنهادیپبه او    عطایی  از دوستان  یکترجمه برآیند. ی

، بیندرا می  دوستان  ی اصراراما وقت  دکنمی  یشاعر فروتن  ن.اثر برسات را به پنج  تعداد آثار  ،یاالاسرار نوشتهمخزن در جواب    یاثر

 :ردیپذیم

 بو  رید  ی جام  هبحس  میک  یدد

هونر  یآچد  بیاد  فال  یدورج 

 ی روم  ف یظر  یکیا  ریب  کیل

سو  یدد  کتاب   زهیب  وریلمیلر 

مقبول   میدد  بن اولماز   ترجمه 

ا  ینیبیصاح  تیعار   لر یخار 

 بانا  یدد  یریب  یدوند  عاقبت

ا  سنده  م  لهینظم   دانهیگتور 

ب  بونودا ا  ریباشکاجا   لهیگنج 

گستر  اری  ی ا  میدد   معارف 

ام  پنج  ظفر   محال   دیگنجه 

نظام  رشک   بو   ریدی  اعصار 

گوهر  یاکد  ریب  یدیسا بزم   یاله 

 یمعلوم  اجاک یاولما  یمثل

ب  ترجمان  جواب...   زه یاولسا   ورسه 

 قبول   یاد  می ک  یاولماغ  ترجمان

ا  لی د  اهل  عار   لریترجمدن 

آما...  یبون  یآن  مدوملیب   بن 

شهدانه  بحهس گوهر   ...وار، 

 لهیا  پنج گنجلرون    یبار

د  سوزلرون  جان  دگل   گرینظمه 

خ  ریب  لها  ایخولیمال   ... الینقش 
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 بن   ینیبند  نیآن  میاد  عاقبت 

  

 سخن  وان ید  باچهید  بیز

 

 (Atayi, 2017: 36-39) 

 شاعر برای سرودن خمسه یت قصد. 3. 3

سرایی، قصد و نیت شاعر در سرایش این نوع ادبی است؛ بدین معنا که شاعر به قصد پیروی از استاد  از دیگر قواعد اصلی خمسه

 ، گویی به یک منظومه از خمسه نظامی استشاعرانی که قصدشان فقط جواب  ،سرایی داشته باشد؛ بنابراینگانهگنجه سعی در پنج

سرایان متأخر اند. خمسهسرایان عمدتاً به پیروی خود از نظامی اشاره کردهشود. خمسهرشان خمسه محسوب نمیاثسرا و  خمسه

های مقلدان مشهور نظامی، یعنی امیرخسرو و جامی نیز نظر داشته و به این موضوع تصریح  علاوه بر خمسۀ نظامی، به خمسه

دربارۀ   الازهارۀنفحکرده و از او به نیکی یاد کرده است. به عنوان نمونه در  اند. عطایی بارها به پیروی خود از نظامی اشارهکرده

 سراید:  پیروی امیرخسرو از نظامی چنین می

حلال سحر  سوزی  هر  اولوپ   یعنی 

مثنوی آرزوی  ادوپ   آخیر 

سنج اندیشه  چون  وادیده  او   اولدی 

یعنی  ایاندیر  حقیقتدی  و   فضل 

نایابیدور  شعر  هم  سی   خمسه 

 

کمال   بولدی  گونه  گوندن  گیبی   مه 

پیروی  اولوپ  نظامینون   شیخ 

گنـج... پنج  هوس  دوشدی   گونلونه 

یعنی  زماندور  یکتای   گوهر 

تابانیدور...  گوهر  یگانه،   درّ 

 

 (Atayi, 2005:136-145) 
یابد/ آخرش در دل آرزوی سرودن مثنوی حلال شده است که روز به روز مثل ماه کمال می سحرترجمه: هر سخن او مانند 

فکر کرد هوس سرودن پنج گنج کرد/ خمسه نظامی هم شعر ناب  کرد و با سرودن مثنوی مقلد نظامی شد/ در آن مورد بسیار که  

    مانند و تابان.است هم حقیقت آشکار است، هم گوهر بی

ای به تقلید از نظامی و نوایی به درخواست دوستانش الازهار نیز به قصد خود برای سرودن خمسهعطایی در »سبب نظم« نفحۀ

  کند:تصریح می

 

ب ا   یریهر  سنج    لهیلطف  بزل   اولوپ 

ش  یعنی خمسه   تمام   خهیگوروپ 

دار  یدننظام  سمت حسه   اولوب 

ا  سنده   سال  هآواز  ری ب  له ینوا 

د  ایآ  ددوم  ارباب   ل یزمره 

سوزلر  ریاخ  اد یانق  نه یادوب 

گنج  یدوشد  پنج  خاطره   همان 

 

پنج   لریدد  گنج  اول  گرک   اولماک 

اهتمام...   نایجواب  لهیا  همان 

سخن  یاولد   استادوار...   ونصفوف 

ا  ینیینوا  طرز  ... ثالیم  لهینوا 

تکل  بانا دگول...   فیبو   مناسب 

لره  لهیجان مراد...   نیمت   ادوم 

اتد  نقش  سپنج  یسرا  یمراد 

 

 (Atayi, 2005: 112-114) 
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گویی به خمسۀ هایم را به پنج برسانم./ آنها گفتند در جوابترجمه: هرکدام از دوستان با لطف خود مرا تشویق کردند که مثنوی

نظامی جدیت داشته باش./ تو هم نوایی سر بده و طرز نوایی را تازه کن./ گفتم: در کنار ارباب سخن آیا این تکلیف بر من رواست؟/  

 گنج شد. سرانجام سخنانشان را قبول کردم و با جان و دل تلاشش کردم که آنها را به مرادشان برسانم./ حاصل این تلاش پنج

 هاموضوعی منظومهچینش . 4. 3

الاسرار، دو نظامی از این قرار است: یک مثنوی تعلیمی به پیروی از مخزن  خمسۀ، به تبع  خمسههای  چینش موضوعی منظومه

نامه( و بهرام)  قهرمانی به تقلید از هفت پیکر  -مثنوی عاشقانه به پیروی از خسرو و شیرین و لیلی و مجنون، یک مثنوی عشقی  

مثنوی حماسی اغلب خمسه  -یک  از اسکندرنامه.  تقلید  به  را رعایت کردهتاریخی  این چینش موضوعی  از سرایان  اما بعضی  اند 

الاسرار نظامی و  الازهار دربرابر مخزننفحۀ)  اند؛ چنانکه عطایی دو منظومۀ تعلیمیسرایان در این قرارداد تغییر ایجاد کردهخمسه

برابر هفت پیکر   خوان دربرابر خسرو و شیرین و هفت  الافکار درحلیۀ)  الابرار جامی(، دو منظومۀ عشقیبرابر سبحۀ  در  الابکارصحبۀ

تاریخی اسکندرنامه سروده است. ازآنجاکه نظامی در ابتدای هر بخش    -برابر منظومۀ حماسی  درنما(  عالم)  نامهساقینظامی( و یک  

ای  جای سرودن منظومهجمله عطایی به  از  ، سرایانسروده است، بعضی از خمسه  نامهساقیبیت   ، دوسکندرنامهاز منظومۀ حماسی ا

 اند.سروده نامهساقیحماسی، 

 

ابواب منظومهخمسه اند و  نظامی تبعیت کرده  الاسرارمخزناز    خمسههای تعلیمی  سرایان همچنین در تعیین موضوع بعضی 

اند و  دنیا و تعلق به آن و... اختصاص دادههمچون نظامی ابوابی را به موضوعاتی چون: آفرینش انسان و هستی، عدل، نکوهش  

سرایان انتخاب شده است. یکی از ابتکارات عطایی در های فکری و عقیدتی خمسهموضوع بعضی از ابواب نیز براساس گرایش

( اختصاص ابواب به معضلات اخلاقی و اجتماعی جامعۀ خود است؛  صحبۀالابکارو    الازهارنفحۀ)  سرودن دو منظومۀ تعلیمی خود

معضلاتی که او به عنوان یک قاضی بارها و بارها با آن مواجه بوده و با پرداختن به آنها در این دو منظومه درصدد رفع و عدم تکرار 

 آن توسط مخاطبان است؛ معضلاتی چون: دروغ، دزدی، زنا، لواط، استمنا، خیانت و... . 

 ها وزن منظومه. 5. 3

مثنوی در هفت   ادبا،  نزد  مفتعلن فاعلن  -1وزنِ  در  مفاعیل فعولن  -2سریع مسدس مطوی(،  )  مفتعلن  هزج مسدس )  مفاعیلن 

  خفیف مسدس محذوف(، )  فاعلاتن مفاعلن فعلن  -4هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف(،  )  مفعول مفاعلن فعولن  -3محذوف(،  

فعلاتن فعلاتن   -7رمل مسدس محذوف( و  )  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  -6متقارب مثمن محذوف(،  )  فعولن فعولن فعولن فعل  -5

سرایانی که همچون . اغلب خمسه( 5م:  1965ن.ک: آغا احمدعلی احمد،  )  شودرمل مسدس مخبون محذوف( سروده می)  فعلن

 گانۀ خود استفاده کرده استهای پنجاند که نظامی برای سرودن منظومهاز همان اوزانی استفاده کرده  ،اندنظامی پنج منظومه سروده

 موضوع منظومه 

 نام خمسه

1 

 تعلیمی 

2 

 عاشقانه

3 

 عاشقانه

4 

 قهرمانی-عشقی

5 

 تاریخی -حماسی

 اسکندرنامه هفت پیکر لیلی و مجنون  خسرو و شیرین الاسرار مخزن خمسۀ نظامی

 الازهار نفحۀ خمسۀ عطایی 

 صحبۀالابکار 

 نما( عالم) نامهساقی خوان  هفت - حلیۀالافکار 
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های اند. اوزان منظومهاز هر هفت وزن مثنوی بهره برده  ،اندسرایانی چون جامی که هفت منظومه سرودهو خمسه  وزن اول(  5)

 خمسه به پیروی از اوزان خمسۀ نظامی از این قرار است:

 

 وزن و بحر منظومه  نوع منظومه   

 سریع مسدس مطوی( )  مفتعلن مفتعلن فاعلن تعلیمی 1

 هزج مسدس محذوف() مفاعیلن مفاعیل فعولن عاشقانه اول 2

 هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف( ) مفعول مفاعلن فعولن عاشقانه دوم 3

 خفیف مسدس محذوف() فاعلاتن مفاعلن فعلن قهرمانی -عشقی 4

 متقارب مثمن محذوف()  فعولن فعولن فعولن فعل نامهتاریخی/ ساقی -حماسی 5

اند؛ چنانکه عطایی نظامی از اوزان دیگر مثنوی بهره برده  خمسۀسرایان به جای استفاده از اوزان  بعضی از خمسهدر این میان،  

منظومۀ تعلیمی( را به )  الابکار صحبۀدر وزن مفتعلن مفتعلن فاعلن،    الاسرارمخزنمنظومۀ تعلیمی( را به تقلید از  )  الازهارنفحۀ

در وزن خسرو و شیرین  منظومۀ عشقی( را به تقلید از  )  الافکارحلیۀجامی در وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن،    الابرارسبحۀتقلید  

را به   نامهساقیدر وزن فاعلاتن مفاعلن فعلن،  هفت پیکر    به تقلید از  را  منظومۀ عشقی()  خوانمفاعیلن مفاعیلن فعولن، هفت

 در وزن فعولن فعولن فعولن سروده است.  اسکندرنامهتقلید از 

 هانام منظومه. 6. 3

نام خمسه،  ادبی  نوع  قواعد  دیگر  منظومه از  منظومه گذاری  نام  از  تبعیت  به  معمولًا  نظامیهاست.  خمسۀ  نام  ،های  گذاری در 

 شود: های خمسه از قواعدی ویژه پیروی میمنظومه 

 

 گذاری قاعدۀ نام نوع منظومه 

 الافعال( افعال / مفعلبر وزن مفعل ) ترکیب اضافی فارسی/ عربی تعلیمی 1

 نام عاشق/ معشوق+ و + نام معشوق/ عاشق   عاشقانه  2

 اسم؛ نام قهرمان داستان +کلمۀ »نامه« عدد شمارشی+ قهرمانی -عشقی 3

 نام قهرمان داستان+ کلمۀ »نامه«؛ اسم+ صفت نسبی از نام قهرمان داستان  تاریخی -حماسی 4

الازهار های تعلیمی نفحۀهای خمسۀ خود تا حدی از این قواعد پیروی کرده است؛ چنانکه منظومهگذاری منظومهعطایی در نام

گذاری  نام  3، طبق قاعدۀ  پیکر هفترا به تبع    خوانهفتو منظومۀ عشقی    1، طبق قاعدۀ  الاسرارمخزنرا به تبع    الابکارصحبۀو  

گذاری  گذاری کرده است. عطایی همچنین در نامنام  1الافکار را برخلاف قاعده، طبق الگوی  کرده است اما منظومۀ عاشقانۀ حلیۀ

با این تفاوت که بخش اول ترکیب، اسم   ، بهره برده 4تاریخی است، از قاعدۀ  –ای به جای منظومۀ حماسی نامه که منظومهساقی

 یک از قواعد نامگذاری نیست. عالم نما( نیز طبق هیچ)  خاص نیست. نام دوم این منظومه 

 ها بندی منظومهفصل. 7. 3

هر یک از پنج منظومۀ خمسه دارای   ،دیگرعبارتبه؛  هاستبندی منظومهالگوی واحد در فصل  ،از دیگر قراردادهای نوع ادبی خمسه

 از این قرار است: ،های خمسۀ عطایی کمابیش رعایت شده. این الگوی واحد که در منظومهاست بندی خاص یک الگوی فصل
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 منظومۀ تعلیمی . 1. 7. 3

بوس  خطاب زمین+ صفت معراج(+ منقبت+ مدح پادشاه عهد/ مدح پیر طریقت+  )  بسمله(+ چند مناجات+ چند نعت)  آغاز سخن

بیست مقاله+ بیست حکایت در پایان هر  )  پادشاه عهد+ سبب نظم کتاب+ فضیلت سخن و شعر+ چند خلوت+ بخش اصلی کتاب

 مقاله(+ خاتمۀ کتاب. 

اند، از  های تعلیمی نظامی و جامی که به تقلید از آنها سروده شدهبندی دو منظومۀ تعلیمی عطایی در مقایسه با منظومهفصل

 این قرار است: 

 

 طرح فصل بندی  نام منظومه

 الاسرار مخزن

 نظامی

 

در خطاب    نعت+ مدح بهرامشاه بن داوود+  4مناجات+ نعت پیامبر+ وصف معراج+    2بسمله(+)  شروع سخن 

زمین بوس+ در منزلت و مقام این نامه+ گفتار در فضیلت سخن+ در برتری سخن منظوم از منثور+ در توصیف  

داستان در پایان هر مقالت+    20مقالت و    20ثمره خلوت در پایان هر خلوت+  2خلوت و    2شب و شناخت دل+  

 خاتمه و سرانجام کتاب.

 الازهار نفحۀ

 عطایی

مناجات + نعت شریف+ وصف معراج+ وصف چهار یار+ در سپاسگزاری حضرت پادشاه   2بسمله(+  )  آغاز سخن

نامه+ کتاب+ در شکایت از روزگار و چرخ غدار+ ساقی+ سبب تألیف    اسلام سلطان مرادخان بن احمدخان

انتظام+ استاد+    2اظهار شوق به نظم جواهر  داستان در پایان هر   20نفحه و    20حکایت+ در زمین بوسی 

 نفحه+ سرانجام کتاب. 

 الابرار سبحۀ

 جامی

حکایت در    40عقد و    40مناجات+ نعت+ وصف معراج+ مدح پادشاه+ سبب نظم کتاب+  3(+  بسمله)  نام خدا

 مناجات در خاتمه هر حکایت+ ختم کتاب و خاتمه خطاب+ سرانجام کتاب.  40خاتمه هر عقد و 

 الابکارصحبۀ

 عطایی

مناجات+ نعت شریف+ وصف معراج+ در سپاسگزاری حضرت پادشاه+ سبب تألیف    2بسمله(+  )   آغاز سخن

داستان در پایان هر صحبت+ سرانجام   40صحبت و    40کتاب+ در خدمت و مدح حضرت شیخ الاسلام+  

 کتاب. 

 منظومۀ عاشقانۀ اول . 2. 7. 3

نعت+ صفت معراج+ منقبت+ مدح پادشاه وقت/ پیر طریقت+ سبب نظم کتاب+   الوجود+ مناجات+دعا+ توحید+ در استدلال واجب

 داستان عاشقانه(+ نصیحت فرزند+ خاتمۀ کتاب. ) دربارۀ عشق+ بخش اصلی کتاب

نظامی بدین قرار  خسرو و شیرین ( در مقایسه با الافکارحلیۀ) منظومۀ عاشقانۀ عطاییبیت باقیمانده از  110 بندیطرح فصل

 است:  
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 طرح فصل بندی  نام منظومه

 شیرینو خسرو 

 نظامی

(+  ص)  اکرم  رسول  نعت  در+  خواستن  آمرزش+  شناخت  توفیق  و  نظر  استدلال  در+  باری  توحید  در+  توفیق  دعای

 خطاب+  ایلدگز  محمد  الدینشمس  اعظم  اتابک  ستایش+  ارسلان  طغرل  ستایش  در+  کتاب  نظم  سابقۀ  در

  عذرانگیزی +  عشق  در  چند  سخنی+  کتاب  این  پژوهش   در+  ارسلان  قزل  مظفرالدین  شاه  مدح  در+  بوسزمین

  خسرو   دیدن  خواب  در+  گوید  نظامی  محمد  خود  فرزند  نصیحت  در+  شیرین  و  خسرو  داستان+  کتاب  نظم  در

 حکیم   شاه   طغرل  کردن  طلب+  کتاب  ختم  و  اندرز+  پیغمبر   معراج+  خسرو  به  پیغمبر  نوشتن  نامه  و  را  اکرم  پیغمبر

 . پهلوان جهان محمد الدینشمس  مرگ بر  تأسف+ را نظامی

 الافکارحلیۀ

 عطایی

حماسی+ نعت شریف+ دعای توفیق و کامیابی+ حمد و تقدیس خدا+ شکایت از روزگار+ در باب عشق+ جنگ  

 صفت شب معراج 

  منظومۀ عشقی. 3. 7. 3

ای...(+ نعت+ صفت معراج+ منقبت+ سبب نظم کتاب+ مدح پیر/ پادشاه+ دربارۀ سخن+ نصیحت فرزند+ بخش اصلی )  نام خدا

 قهرمانی(+ خاتمۀ کتاب.  -داستان عشقی) کتاب

 های عشقی خمسۀ نظامی و عطایی بدین قرار است:  منظومه در بندیفصل

 طرح فصل بندی  نام منظومه

 پیکر هفت

 نظامی

 کرپ  علاءالدین سعید پادشاه دعای+ کتاب نظم سبب+ اکرم  پیغمبر معراج+ اکرم پیغمبر نعت در...(+ ای) خدا نام

 کتاپ  ختم  در+    گور   بهرام  داستان+  محمد  خویش  فرزند   نصیحت   در+  اندرز  و  حکمت   و   سخن  ستایش+  ارسلان

 . ارسلان  کرپ دعای و

      خوانهفت

 عطایی

 

زاده مناجات+ نعت شریف+ در معراج پیامبر+ در مدح پادشاه زمان+ در ستایش استاد آهی  2ای...(+  )  نام خداوند

داستان   7مجلس و    7در خواب دیدن پدرش(+ آغاز کتاب +  )  حسین افندی+ سبب تألیف کتاب+ موعظه توسط پدر

 در پایان هر مجلس+ سرانجام کتاب.

 تاریخی  -منظومۀ حماسی. 4. 7. 3

بخش    سبب نظم کتاب+  توحید(+ مناجات+ نعت+ صفت معراج+ منقبت+ مدح پیر/ پادشاه+ سخن دربارۀ یک موضوع+ )  نام خدا

 . خاتمۀ کتاب تاریخی(+ -داستان قهرمانی) اصلی کتاب

 بدین قرار است:   نظامی اسکندرنامۀعطایی در مقابله با  نامۀساقیبندی فصل
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 بندی طرح فصل نام منظومه

 اسکندرنامه 

 نظامی   

در معراج پیامبر+ در    توحید(+ راز و نیاز به درگاه خداوند+ در ستایش خواجه کاینات+)  : نام خداوند نامهشرف-1

ها+ در احوال روزگار+ در شرف این نامه بر دیگر نامه  +خر هر باب(آنامه در  بیت ساقی  2)  تاریخچه نظم شرفنامه+

فتن داستان از راه ایجاز+ میل گالدین ابوبکر بن محمد+ فروۀتعلیم خضر در داستان گفتن+ مدح اتابک اعظم نصر

 الدین.ۀنامه+ حکایت اسکندر+ در مدح اتابک نصرو رغبت نظامی به نظم شرف

توحید(+ راز و نیاز به درگاه خداوند+ در نعت رسول اکرم+ یاد دوستان و نوکردن داستان+  )  : نام خداوندنامهاقبال  -2

را نگه داشتن+ در مدح ممدوح+ خطاب زمین بوس+  اندازه هر کاری   + در آغاز هر باب(  نامهساقی بیت    2)  در 

 . نامهاقبالحکایت اسکندر+ مدح ملک عزالدین مسعود بن ارسلان+ پایان 

 عطایی  نامهساقی

 

 

 انی وثناخ  2  +معراج+  نعت+  حاجات  قاضی  درگاه  به  مناجات  و   عبودیت  عرض+  رباعی  بیت  2(+  توحید)  نام خداوند

  صفت +  روزگار  از   شکایت+  تألیف  سبب+  منصور  شاه  عادت  و   صبور  سنگ  صفت+  اسلام  پادشاه  حضرت  مدح  و

+   (بخش  هر پایان در رباعی یک) +مخُ  تاک، می،  صفت  در+ ساقی به  خطاب+ افندی نوعی  مرحوم غزل+ حصار

 در +  شراب  صفا،  صبح  شمع،   عشرت،   شب  صفت   در+  ساز  انواع  و   مغنی  مغان،  پیر  راحی، ص  درصفت+  جام  صفت  در

 و  دل  دهر،  و  فنا  صفت در+  زمستان  و  پاییز   و  تابستان  و  بهار  صفت  در +  تنباکو  هایفراورده  و  دخانیات  دارو،  مذمت

 . دعا خلوص به  سخن اتمام+ قسمیات صفت در+ استاد مدح+ عشق

 ها  های منظومهتوپوس. 8. 3

  ، تقوی و دهقان)  شودنامیده می  «واگفتمایه»یا    «توپوس »  ،ای که حاصل تکرار و تقلید به دور از خلاقیت باشنداجزای تکرار شونده

پنجمنظومه(.  15:  1388 توپوس  ۀگانهای  دارای  هرکدام  توپوس خمسه  این  از  استفاده  هستند.  خمسههایی  در  متعدد  ها  های 

 اند از: ها عبارتسرایان است. این توپوس دهنده قراردادی بودن آن در نزد خمسهنشان

 هاابیات ابتدایی منظومه. 1. 8. 3

سان که منظومه تعلیمی خمسه با بیت بسمله شروع هستند؛ بدینهای خمسه دارای الگویی یکسان  ابیات ابتدایی هرکدام از منظومه

 کند: شروع می ترتیب را بدینالاسرار مخزننظامی  ؛ چنانکهشودمی

الرحیم  الرحمن  الله   بسـم 

               

حکیم  گنج  در  کلید   هست 

(9:  1384گنجوی،نظامی)               

 کند: را با بیت بسمله آغاز می الابکارصحبۀو  الازهارنفحۀعطایی نیز به تبع نظامی دو مثنوی تعلیمی 

الرحیم  الرحمن  الله   بسم 

            

کریم   کتاب  غرای   فهرس 

 (Atayi, 2005:57)                

 

راه هادی  یی  بسمله  لم   ایده 

 

اله  حمد  قافلۀ   یوروسون 

 (Atayi, 2017: 16)              

 ترجمه: بسم الله مانند راهنما در راه است، فرض بر اینکه اگر تنها بودی مانند قافله کنار توست. 



 

 

 
 عیوب غازانی و  زادهواعظ | شناختی خمسۀ عطاییبررسی گونه

 

 

125 

با منادای »الهی« یا »خداوندا« شروع می ابتدایی منظومۀ عاشقانه اول خمسه، بیتی دعایی است که  و  خسرو  نظامی    .شودبیت 

 کند: را با این بیت آغاز می  شیرین

بگشای توفیق  در   خداوندا 

                              

 

             

بنمای توفیق  ره  را   نظامی 

(101: 1384گنجوی،نظامی)             

 کند:  را اینگونه شروع میالافکار حلیۀو عطایی 

سوز مایۀ  ایله  می  سینه   الهی 

 

آتش    اولسون  عشقه  افروز هوای   

 (Atayi, 1948: 30)       

 ترجمه: خدایا سینه مرا با حرارت عشق سوزان کن تا در هوای عشق پر فروغ شود.

فرهاد و  سرایان متأخری چون وحشی و منظومۀ  آید، عطایی به ابیات خمسهر برمیالافکاحلیۀچنانکه از بیت آغازین منظومۀ  

 او نیز نظر داشته است: شیرین

سینه آتشالهی  ده   افروز ای 

            

سوز  همه  دل  آن  و  دلی  سینه  آن   در 

(437: 1392افقی، بوحشی)             

بلافاصله پس از ابیات دعایی آغازین منظومۀ عاشقانۀ اول، ابیاتی ذیل عنوان »توحید« آمده است که بیت اول آن با نام خدا و  

 نام آن که...« یا »به نام...« آغاز شده است: عبارت »به 

او   از  نام  هستی  که  آن  نام   یافتبه 

 

جنبش  یافت   ،فلک  او  از  آرام  زمین   

( 101: 1384گنجوی، نظامی)                

 

عشق  عالم  پادشاه  نام   به 

       

 عشق     خاتم      و     خط    ساز     همایون 

 (Atayi, 1948: 32)            

پیکر هفتشود. بیت آغازین  قهرمانی خمسه، بیتی است مناجاتی که با حرف ندای »ای...« آغاز می  -بیت سرآغاز منظومۀ عشقی

 عطایی از این قرار است:  خوانهفت نظامی و

تو از  خویش  بود  دیده  جهان   ای 

                                   

تو   از  پیش  نبوده  بودی   هیچ 

             ( 495: 1384گنجوی،نظامی)        

 

نسق اورنگ ای  هفت  باغ   ساز 

            

رنگارنگنقش  لوح   پرداز 

 ( 107تا: ب عطایی، بی)           

 ؛ چنانکهشودتاریخی خمسه، بیتی است مناجاتی که با منادای »الهی« یا »خدایا« شروع می  -بیت سرآغاز منظومۀ قهرمانی

 : کندغاز میاینگونه آ  رااسکندرنامه  نظامی در

راست  تو  پادشاهی  جهان   خدایا 

  

راست  تو  خدایی  آید،  خدمت  ما   ز 

 ( 696: 1370گنجوی، نظامی)        

 ده است: آغاز کرفردوسی  شاهنامۀنامه( را متفاوت با اسکندرنامه و تحت تأثیر ساقی) نماعطایی عالماما 



 

 

 
 1403، 250، شماره 77 دوره ، زبان و ادب فارسی

 

126 

خداوند   نام  خاک به  و   افلاک 

                

چوگانآبر  و  کوی  تاک  رنده   و 

   (Atayi, 2009:112)       

 ها نامهمعراج. 2. 8. 3

خمسه،  در هر پنج منظومۀ ص( است که به تبع خمسۀ نظامی )  های نوع ادبی خمسه، ابیاتی در وصف معراج پیامبریکی از توپوس 

 های خمسۀ نظامی و عطایی از این قرار است:ها در منظومهنامه ابیات آغازین این معراجآیند. ص( می) معمولًا پس از نعت پیامبر

 هانامهساقی . 3. 3.8

و اگر در   «نامهساقی»خطاب به ساقی باشد  ،اگر این ابیات است که ابیاتی در خطاب به ساقی یا مغنی ،های دیگر خمسهاز توپوس 

صورت خطابی و با الفاظی مانند »بده ساقی«، »ای ساقی«، »ساقی«،  شود. این ابیات بهگفته می  «نامهمغنی»خطاب به مغنی باشد  

یا »مغنی« و  بیا مطرب«   / منظومۀ حماسی آغاز می  »مطرب«، »مطربا  اول  در بخش  نظامی  (، شرفنامه)  تاریخی خود  -شوند. 

نامه سروده است. به این ترتیب که در ابتدای هربخش از داستان اسکندر دو بیت  (، مغنیاقبالنامه)  نامه و در بخش دوم آنساقی

 خطاب به ساقی/ مغنی سروده است: 

مرا   ده  نشان  می  آن  ساقی   بیا 

 

مرا    ده  بیهشان  داروی  آن   از 

 

بی  تلخ  داروی  آن  کنم به   هش 

 

کنم...    فرامش  را  خویشتن   مگر 

 

را  خواب  بنه  سر  از  ساقی   بیا 

 

را   ناب  عاشق  ده  ناب   می 

 

آمدهمی زلال  آب  چو  گو   است  ای 

 

آمده  حلال  مذهب  چار  هر   است... به 

 

 (705- 703: 1384گنجوی، نظامی) 

 بیت آغازین (شاعر) نام منظومه 

 
ی

تعلیم
 

 (14: 1384گنجوی،نظامی) فروزروز/ کرد روان مشعل گیتیشبی کان ملک نیمنیم نظامی( ) الاسرارمخزن

 (Atayi, 2005:74) چهرۀ پر نورینه چکدی نقاب تتق نه قباب/شب که عروس  (عطایی) نفحۀالازهار

 (Atayi, 2017: 29) ایلدی عالمی غرق سیماب /مهتاببیر شبانگاه که نور  (عطایی) صحبۀالابکار

عاشقانه اول
 

 (335: 1384گنجوی،نظامی) هانی به خلوت در سرای ام تافته زین دیر فانی/شبی رخ نظامی() خسرو و شیرین

  (Atayi, 1948: 38) ولی عهد خورشید اولدی مهتاب شبانگاه کی تاشوپ دریای سیماب/ عطایی( ) حلیۀالافکار

ی
عشق

-
ی 

قهرمان
 

 

  خانۀ خاص/تخت بـر عرش بست معراجش.../ پاس شب را ز خیل چون نگنجید در جهان تاجش/ نظامی( ) هفت پیکر

 ( 498: 1384گنجوی، نظامی)  دار خلاصاقیتتویی امشب 

 (109تا: ب  بی  عطایی،) بورودی دهری اولدی نورانی... بیر شبانگاه لطف ربانی/ عطایی() هفت خوان 

ی
حماس

-
ی

تاریخ
 

 ( 697: 1384گنجوی، نظامی) شب از روشنی دعوی روز کرد شبی که آسمان مجلس افروز کرد/ نظامی() اسکندرنامه 

  (Atayi, 2005:119) چراغانله قصرینه وردی فر شبانگاه کی شاهنشه باختر/ عطایی() نامهساقی



 

 

 
 عیوب غازانی و  زادهواعظ | شناختی خمسۀ عطاییبررسی گونه

 

 

127 

دلپسند  ره  مغنی  ای   بساز 

 

بلند    ارغنون  این  اوتار   بر 

 

دهد  رهایی  محنت  ز  کان   رهی 

 

دهد...    روشنایی  شب  تاریک   به 

 

زود  بنواز  نغمه  یکی   مغنی 

 

دود   افتاد  مغزم  در  اندیشه  از   که 

 

را  نغز  نغمۀ  آن  برکش   چنان 

 

را...    مغز  این  سر  در  کنی  ساکن   که 

 

 (979-973 :1384 گنجوی،نظامی) 

ساقی یا  تاریخی خود دو بیت خطاب به    -سرایان به تبع نظامی در ابتدا یا انتهای هر بخش از منظومۀ حماسیبعضی از خمسه

اختصاص دهند و    نامهساقیرا به  ه  منظوم  کلتاریخی،    -ای حماسیاند به جای منظومهاند و برخی نیز ترجیح دادهمغنی سروده

از  او نامۀساقینما سروده است. ابیات آغازین موسوم به عالمای نامهساقیسرایانی است که نامه بسرایند. عطایی از آن خمسهساقی

 این قرار است:

شراب پر  زورق  ساقیا   گتور 

ارغوان بادۀ  چرخیه   گیریپ 

سوزونی  جان  نای  گتور   مغنی 

سنون غمزن  ادی  شوق  مست   بنی 

 فشان            پرتو      ماه         ساقیا          گتور

سانا  نوبت  دگدی  زورقی   یوروت 

نوا ایله  تورورسون  نه   مغنی 

همزبان  اولوپ  کوهسار  ایله   هزار 

                                                                                                                                  

شتاب   گیل  فرصتی  بیلوپ   غنیمت 

چکان  خون  ات  خلقین  اک  شیشه   ینی 

دوزونی جگر  تیر  قندیل   او 

نوخ...  دیوانه  بحث  جنگیدن   اولور 

 اکسیـــک    جامی     مجلیـــسون      بـــو        کــی

سانا ایجازت  ایله  ایلرسن   نه 

هـوا  چکدی  شوقه  ساحل   بیزی 

 کنان...    جنبش      شاه          توتار         کـفایت

 (Atayi, 2009:130-158) 
 

میدان آمده تا شبیه شیشه  شراب سرخ رنگ به    /ترجمه: بیار ساقی آن کشتی پر شراب را، فرصت را غنیمت بشمار و شتاب کن.

غمزه تو مرا    /شود.  دم کباب میآسوزت را، همانی که با نواخته شدنش جگر  مغنی بیار نی جان  /شکسته خون جماعت را بریزد.

شراب    /ده را، که این مجلس فقط آن را کم دارد.بیار ساقی آن مه روشنی  /شویم.شود دیوانه میمست شوق کرد، سخن از جنگ می

خواهی بنواز و ما را به مغنی هر چه می  /خواهی بکن اجازه داری. رنگ را پیش همه بچرخان که نوبت توست، هر کاری می سرخ

 افتد. وجوش میبلبل با کوهسار همزبان شده، با این وصف شاه به جنب  /ساحل شوق ببر.

در بخشی تحت عنوان »یاد کردن بعضی از گذشتگان«، در ابیاتی لیلی و مجنون( نیز  )  نظامی در منظومۀ عاشقانۀ دوم خود

 نامه سروده است:پیوسته ساقی

پرستم  می  که  کجا  به   ساقی 

 

دستم    به  دهد  می  ساغر   تا 
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است  زلال  من  اشک  چو  که  می   آن 

 

است...   حلال  عاشقان  مذهب   در 

 

لعل   می  آن  آر  من  به   ساقی 

 

نعل   آتشم  در  سخن  افکند   که 

 

گره که  می  است  آن  کار   گشای 

 

است...   سازگار  روح  چو  روح   با 

 

 ( 376: 1384 گنجوی، نظامی) 

عطایی که در عوض   اند امابیگ شیرازی و... به تبع نظامی چنین کردهسرایان، همچون خواجو، جامی، عبدیبرخی از خمسه

، «شکایت از روزگار»( بعد از فصل  نفحۀ الازهار)  ای تعلیمی سروده، در منظومۀ تعلیمی اول خودمنظومۀ عاشقانۀ دوم، منظومه

 اختصاص داده است:  نامهساقی ابیاتی را به

قدس جام  خوش  جرعۀ  ای  گل   شوقه 

رمّانیدیر بادۀ  روان   روحی 

 

انس...  افزای  طرب  بزم   ساقی 

جانیدیر... جانیمیزون  اَراق   جام 

 (Atayi, 2005:105-109)        

 ها  منظومهداستانی بودن . 9. 3

مشخصه از  قیکی  در  که  است  آن  های  منظومه  بودن  داستانی  خمسه،  اساسی  داستانالهای  اصلیب  و  )   های  منظومه(  چهار 

هایی پراکنده حول شخصیت های اصلی یا داستانهای داستانهایی از زبان شخصیت به شکل تمثیل، داستان)  های فرعیداستان

،  لیلی و مجنونهای خمسۀ خویش را به چهار داستان  گر شده است. نظامی چهار منظومه از منظومهقهرمان داستان اصلی( جلوه 

های تمثیلی  از حکایت  اسکندرنامهو    لیلی و مجنون،  الاسرارمخزنخسرو و شیرین، بهرام و اسکندر اختصاص داده و در سه منظومۀ  

تر شدن هایی را در تأیید گفتۀ خود و برای روشن حکایت   الاسرارمخزنبهره برده است؛ بدین ترتیب که در پایان هر یک از مقالات  

هایی به عنوان  ها، بنا به مناسبت، شاهد حکایتنیز ذیل برخی از سرفصل  اسکندرنامه  ولیلی و مجنون  کند. در  موضوع بیان می

های های داستانرا از زبان شخصیتهای فرعی  داستان  اسکندرنامه،و    هفت پیکر،  خسرو و شیرینتمثیل هستیم. او در سه منظومۀ  

کنند یا  های کوتاهی که خسرو، شیرین، شاپور و ده دختر برای یکدیگر نقل میهایی از قبیل: داستانکند؛ داستاناصلی بیان می

 د. کنکنند و داستانی که شبان دانا برای اسکندر نقل میهایی که دختران پادشاهان هفت اقلیم برای بهرام نقل میداستان

خوان هفت  و  هستند  تمثیلی  هایحکایت  دارای  الابکارصحبۀ  و  الازهارنفحۀ  تعلیمی  منظومۀ  دو  های عطایی،از میان منظومه

 . است پرداخته نظامی پیکر هفت از تقلید به  منظومه این در عطاییتنها منظومۀ داستانی خمسۀ عطایی است. 

های زندگی بهرام، داستان او  دربارۀ زندگی بهرام گور پرداخته است. یکی از داستانهایی  به بیان داستانهفت پیکر  نظامی در  

با دختران پادشاهان هفت اقلیم است. در این داستان، بهرام در نوجوانی، در قصر خورنق تصویری از خود و دختران پادشاهان هفت 

رسد، دختران پادشاهان هفت اقلیم را به ه بهرام به پادشاهی میاقلیم می بیند که ازدواج او را با آنها پیشگویی کرده است. زمانی ک

ای با  شود و آنها نیز برای او قصهسازد و هر روز از ایام هفته میهمان یکی از آنها میآورد و برای آنها هفت قصر میعقد خود درمی

ادشاه کنیزفروش، بشر پرهیزکار، بانوی حصاری، شاه سیاهپوشان، پ)  شانای عاشقانه و متناسب با ملیت و رنگ لباس و قصردرونمایه

ها، غایت داستان، ازدواج/ معاشقۀ قهرمان داستان با پری یا زنی دارند. در همه این داستانو جوان پارسا( بیان می  ،خیر و شرماهان،  

 زیبارو است. 
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شده و دوستانش برای درمان او هفت داستان  پردازد که عاشق پسری زیبارو بیان داستان خنیاگری می  به خوانهفتعطایی نیز در 

سری  ای وجود دارد که یکی از جانشینان کیس شیدا است. پدر استانبول، خنیاچی. ماجرا از این قرار است که  کنندعاشقانه نقل می

گردند. هرکدام از  ای برای نجات او میدنبال چارهبه    ،دوستانش که شاهد احوال ناخوش او هستند  رباید،میعقل از سر او    زیبارو

خواهند او را به کعبه ببرند و برخی نیز به قراچه احمد و... اما وقتی  ای نیز میعدهکنند و در پی نصیحت او هستند.  آنها فکری می

او را ترک میمی او باقی میبینند کارساز نیست یکی یکی  گیرند که هریک تصمیم می  هامانند. آنکنند و فقط هفت نفر کنار 

 پردازند:پس هر یک به نقل داستانی می .او را از پریشان حالی نجات دهند کرده،عاشق را سرگرم خنیاچی داستانی نقل کنند تا 

 پسری زیبارو( ) داستان اول: قاضی افندی و دلبر ـ    

 پسر وزیر() ـ داستان دوم: خورشید شاه و بهرام 

 ایاز ـ داستان سوم: محمود و 

 پسر کهیرشاه( ) زادداستان چهارم: محمودِ معلم و فروه ـ

 ندیمِ شاه() شوه( و شاتیر) داستان پنجم: عبدالله ـ

 داستان ششم: شاهزاده شادان و محزونِ معلم ـ

 شوند. سرخان و کانو( می) مسلمانپسر تاجر( که عاشق دو مرد تازه) پسر جواهرفروش( و طاهر) داستان هفتم: طیبّ ـ

داستان این  داستان اصلی  های هفتدر تمام  تبع  به  به وصال یکدیگر  خوانهفتگانه  نیز  ، عاشق و معشوق مذکرند و درنهایت 

 رسند.  می

تحت تأثیر جامعۀ عثمانیِ عصر عطایی است؛ گرایشی که به موازات آن در ایران    خوانهفتهای مذکر در  پرداختن به عشق

های دو منظومۀ  شود. عطایی در حکایتدیده می  محمود و ایاز و    ناظر و منظور،  شاه و درویشهایی چون  عصر صفوی نیز در منظومه

  الازهار نفحۀ 18و  16های نفحۀ نیز به رواج این مفسده در جامعۀ عصر خود اشاره کرده است. حکایت الابکارصحبۀو  الازهارنفحۀ

کند که عاشق  الابکار داستان جوانی را روایت میبه موضوع رسوایی دو مرد منحرف اختصاص دارد و صحبت سی و نهم صحبۀ

 شود.می بالغتازه پسران 
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 ق 1133 کتابت تاریخ  به آمریکا والترز هنر  موزۀ  در محفوظ عطایی خمسۀ خطی نسخۀ از ای گارهن

 زبان شعری .  10. 3

های ترکی و اردو نیز رواج یافته است. نظامی به عنوان مبدع این  انواع ادبی فارسی است که پس از فارسی در زبانخمسه یکی از  

ایران، فارسی بوده،   2اش فارسی نبودهنوع ادبی، اگرچه زبان مادری ادبیات در مناطق مختلف  اما ازآنجاکه زبان مشترک شعر و 

خمسۀ خود را به این زبان سروده است. زبان فارسی نیز در آن زمان، متشکل از واژگان فارسی و عربی بوده است. البته نظامی  

ویژه از کلام وحی، احادیث نبوی و ملات عربی، بهعلاوه بر واژگان فارسی و عربی رایج در زبان فارسی، از ترکیبات، عبارات و ج 

رو، از این عربی و فارسی و متبرک به اولین آیۀ قرآن است.امثال عربی نیز بهره برده است؛ چنانکه اولین بیت خمسۀ او بیت ملمع 

خواهد این داستان را به زیور پارسی و  دهد، از او میسفارش می  که اخستان بن منوچهر سرودن لیلی و مجنون را به نظامیزمانی

 تازی بیاراید: 

 

 

حرف  این  حرفهاست  همه   شاه 

 

صرف   کنی  سخن  او  در  که   شاید 

 

تازی  و  پارسی  زیور   در 

 

طرازی   را  عروس  تازه   این 

 

(364: 1384گنجوی، ظامی)ن   

ها و ترکیباتی ساخته  سازی نیز بهره برده و حتی بعضی مواقع واژهنظامی همچنین از امکانات زبان فارسی برای واژه و ترکیب

آموزد ]و آن زبان زبان مادری او نیست[ در  ؛ زیرا »کسی که زبانی را به درس می3که با ساختار صرفی زبان فارسی سازگاری ندارد

 (. 10: 1392پورنامداریان و موسوی، ) کند«پرواتر از اهل زبان عمل میکاربرد قواعد زبان بسیار بی
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های فارسی و عربی بوده  تحت تأثیر زبان  ،شود« یاد مییادبیات ترکی کلاسیک آسیای صغیر که از آن با عنوان »ادبیات دیوان 

های عربی و فارسی تسلط داشته است. تسلط  علاوه بر ترکی به زبان  ،شودعطایی نیز که از شاعران این دوره محسوب می  است.

(. قاعدتاً در Atayi, 2005:47)  تر باشداو به این سه زبان این امکان را برای او فراهم آورده که در سرودن خمسه راحت

است اما واژگان، ترکیبات، عبارات و جملات فارسی و عربی نیز در کلام او فراوان  های خمسۀ عطایی غلبه با زبان ترکی  منظومه

 توان به چند دسته تقسیم کرد:  از زبان فارسی و عربی در کنار زبان ترکی می را به کار رفته است. نحوۀ استفادۀ عطایی

 در کنار هم  های ترکی، فارسی و عربیواژهاستفاده از . 1

نهان  پرست  می  مستوره   به 

بزم میدان  درخشان  شمع   به 

                           

جهان  خلق  ایچه  آند  باشینا   کی 

بزم... مهمان  آلا  اطرافینی   کی 

 (Atayi, 2009:208)                   

 عربی در جایگاه قافیه و ردیف یااستفاده از واژگان فارسی، ترکی . 2

سپاه   قل  قل  ادی   گزین گذر 

               

و  یمین...  یسار  مرتب   مصلح، 

 (Atayi, 2009:132)            

 

 انیس   و  غمخوار   ایکی  اولموشیدی

          

 شیشه  و  جام  گیبی  یار  و  جلیس...  

 (Atayi, 2017: 105)           

 

 فراری   گلسه  مشتری   می  آچیپ

          

آغزی  یوخاری...   بختینین   هلال 

 (Atayi, 1948: 35)              

 

 باری  گنجینلرین  پنج  ایله...                   ایله         گنج     بیر     باشکاجا     بونودا

 (Atayi, 2017: 37)            
 

عنایت   کریما   سنون خدایا 

          

 ...سنون    هدایت    گیل،     مدد    آزدوم      یول 

 (Atayi, 2009:114)          

 

 فارسی  -عربی و ترکی -استفاده از ابیات ملمع ترکی. 3

الرحیم الرحمن  الله   بسم 

 

کریم...   کتاب  غرای   فهرس 

 (Atayi, 2005:57)               

 

راه هادی  یی  بسمله  لم   ایده 

 

اله   حمد  قافلۀ   یوروسون 

 (Atayi, 2017: 16)               
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 ابیات کاملاً فارسی . 4

 :نامه اشاره کرد که سه بیت ابتدایی بخش توحید به زبان فارسی سروده شده استتوان به بیت آغازین ساقیمیبرای نمونه 

خاک و  افلاک  خداوند   بنام 

آبگون  قبه   نگارنده 

دل  و  جان  آیینه  بخش   جلا 

               

تاک   و  چوگان  و  گوی   برآرنده 

سرنگون  ساغر  آور   حباب 

گل... و  آب  طینت  ده   لطافت 

 (Atayi, 2009:112)             
 

را تماماً به زبان فارسی    ،شودبیت را شامل می   14نامه که  »قسمیات« منظومۀ ساقیعطایی در قسمت   ابتدایی  هشت بیت 

 بدین صورت که مصرع اول فارسی مصرع دوم ترکی است.  ؛مابقی ابیات به زبان فارسی و ترکی است و  سروده است

الََست  بزم  آیین  به   الهی 

 

مست   رندان  پیمان  به  و  عهد   به 

 

عشق بیابان  تشنگان  لب   به 

 

عشـق  بستان  چشمان  فواره   به 

 

طراز   به ملاحت  ابروان   چین 

 

ناز   افسـون  حیران  چشمان   به 

 

 ( 20ق: 1133عطایی، ) 

 گیرینتیجه

  ( و تطبیق آن با نمونۀ اولیۀ نوع ادبی خمسه خمسۀ عطایی)  های ترکی عثمانیشناختی یکی از خمسهمقاله به بررسی گونهدر این  

 شناختی و تطبیقی نتایج زیر حاصل شد:خمسۀ نظامی( پرداختیم و از این بررسی گونه)

های  ها، حفظ توپوس بندی آنها، وزن و بابگذاری منظومه طایی عمدتاً به قراردادهای شکلی خمسه مانند: تعداد و نامع •

بیت   مثل  نام  نامهساقیو    معراجیه،  بسملهبرجسته،  قواعد  نظیر  قراردادها  این  از  بعضی  در  و  بوده  چینش پایبند  گذاری، 

 .ها تغییرات اندکی ایجاد کرده استموضوعی و اوزان منظومه 

سرا، همچون امیرخسرو، جامی، نظامی نظر نداشته و از دیگر شاعران خمسه  خمسهخود صرفاً به  خمسهعطایی در سرودن  •

 .نوایی و وحشی بافقی نیز تأثیر پذیرفته است

مهم  • از  بهیکی  است؛  آن  بودن  داستانی  قراردادهای خمسه،  منظومه طوریترین  از  منظومه  نظامی،   خمسههای  که چهار 

 .داستانی است (خوانهفت) عطایی خمسههای اما فقط یک منظومه از منظومه  هایی داستانی هستندمنظومه 

اش،  اخلاقی-حکمیۀ  های دو منظومای عشقی دارد و بعضی از حکایتداستانی خود که درونمایهۀ  عطایی در سرودن منظوم •

عصر او به ۀ های رایج در عصر خود که نمایانگر تمایلات جامعهای کهن استفاده کرده، از قصهبرخلاف نظامی که از قصه

 .عشق مذکر و مفاسد مترتب بر آن است، بهره برده است

اش، پرداختن به موضوعات روز، مسائل و تعلیمی-، به ویژه در دو مثنوی حکمیخمسهیکی از ابتکارات عطایی در سرودن  •

عثمانی قرن دهم هجری تطابق دارد یا ۀ  های جامععصر خود و آوردن حکایاتی است که با واقعیتۀ  مفاسد مبتلا به جامع
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عطایی در منصب قضاوت شهرهای مختلف قلمرو  ۀ  ها تجربها، حاصل سالاصولًا واقعی هستند. این موضوعات و حکایت

 .عثمانی است 

خود از زبانی غیر از زبان مادری خود، یعنی زبان فارسی دری که زبان رایج شعر و  ۀ  گانهای پنجنظامی در سرودن منظومه  •

گیری از آیات، احادیث و امثال عربی ادبیات در آن روزگار بوده بهره برده و در بعضی ابیات از زبان عربی در قالب بهره 

بیشتر از زبان مادری خود، یعنی ترکی عثمانی بهره گرفته ولی از استفاده از   خمسهاما عطایی برای سرودن    استفاده کرده

 .و زبان عربی به عنوان زبان دین غافل نمانده است خمسهزبان فارسی به عنوان زبان اصلی نوع ادبی 

 نوشتپی

 است(  مسلمه  غزوات  و  الرشادقانون  العشاق،مشاق  ،سعادت  اکسیر  ،نهالستان)  منثور  اثر  5  شامل  نرگسی  خمسۀ.  1

(Arsalan, 2007: 314-315.) 

  آنها «. باشد آموخته  باید را  آن احتمالًا و نیست نظامی مادری زبان دری فارسی زبان»  معتقدند موسوی  و پورنامداریان. 2

 و دری  نه  را وی زمان  از  پس  هامدت  تا و  او  عهدهم  شاعران  و نظامی  مادری  زبان  تبریز،  سفینۀ از  قولی  نقل  به  استناد  با

 (. 11-10: 1392) دانندمی است، پهلوی زبان هایشاخه از  یکی که آذری، زبان بلکه ترکی،

  بیشترین   اما  شودمی  دیده  صفتی  و  فعلی  اسمی،  ترکیب  نوع  سه  هر   نظامی،  پرداختۀ  و  ساخته  واژگانی  ترکیبات  در.  3

  پور، قاسمی:  ک. ن  نظامی  واژگانی  هایسازیترکیب  از  اطلاع  برای)  اندمرکب  صفات  است،  ساخته  نظامی  که  هاییواژه

 (.  29-26: 1392 موسوی، و پورنامداریان ؛1390
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Heroes in tales and stories differ from ordinary people, and this distinction arises 

from their extraordinary functions as well as the fate that has been destined for 

them. Since these individuals are "mission-oriented"—that is, they appear in the 

narrative for a specific purpose or objectives—they must remain alive and 

dynamic until their mission or goal is fulfilled. When the hero is in distress or 

facing destruction, certain beings or elements suddenly appear, rescuing them 

from danger or saving them from death, as their "lifespan" has not yet ended. 

These beings or elements are referred to as "agents," "hidden informants," or 

"covert operatives."The aim of this study, which employs a descriptive-analytical 

method based on documentary and library sources, is to examine the role, 

function, and manifestations of hidden informants and covert operatives (agents) 

in the Darab-nameh of Tarsusi. These operative factors can be manifestations of 

farr (divine glory), whose duty is either to save the hero’s life or to provide them 

with crucial knowledge. Following our analysis, we categorized these supporting 

manifestations into two main groups:1. Natural elements, including animals, 

plants, celestial bodies, etc., which signify the deep-rooted connection between 

humans and nature. 2.Voices and sounds from the unseen realm, which reach the 

hero’s ears and serve as divine guidance. The first category plays the role of 

saving the hero’s life in moments of crisis and peril, while the second provides 

knowledge and insight into past and future events, helping the hero navigate their 

journey and overcome hardships, thereby contributing to their growth and 

enlightenment. The simultaneous presence of these two types of agents (natural 

elements and mystical voices) may be a key factor in ensuring that the hero's farr 

remains with them until the end of the story, never abandoning them. This is 

because their physical and spiritual development occur simultaneously, 

preventing the hero from falling into arrogance and pride. Among these hidden 

informants, the most prominent manifestation is the mysterious voices and 

sounds that originate from an unknown source and frequently save the hero’s life. 

These voices function similarly to Izad Soroush (the divine messenger), which 

can be considered a symbol of farr. 
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   ها: واژهکلید
نهان  نامۀداراب گو،  طرسوسی، 

   گماشته، فرّه، قهرمان

داستان قهرمانان قصه و  نیز ها  و  آنان  کارکردهای شگرف  از  ناشی  تفاوت  این  و  دارند  تفاوت  افراد معمولی  با  ها 
  اهدافی  یا   هدف  برای  یعنی_  محور« هستندسرنوشتی است که برایشان رقم خورده است. ازآنجاکه این افراد »رسالت

هنگامی که    .بمانند  باقی  پویا  و   زنده  رسالت،  یا  هدف  آن  انجام  هنگام  تا  است  لازم_یابندمی   حضور  روایت  متن  در
گیرد، ازآنجاکه هنوز »پیمانۀ عمر« وی به پایان نرسیده است، موجودات  قهرمان در تنگنا یا در معرض نابودی قرار می

دهند. این موجودات یا عناصر را  رهانند یا از مرگ نجات میشوند و او را از مخمصه می ناگاه ظاهر می به یا عناصری 
تحلیلی و با مطالعۀ منابع  -هدف این پژوهش، که با روش توصیفی  .نامیمکار« میگو« یا »نهان»گماشته«، »نهان

انجام شده است، بررسی نقش، کارکرد و جلوه کتابخانه - اسنادی کاران )گماشتگان( در  گویان و نهانهای نهان ای 
ها نجات جان  باشند که وظیفۀ آن   فرّههایی از  توانند تجلیاست. این عوامل کارگزار می   نامۀ طرسوسیداراب قصۀ  

آگاهی  یا  اوستقهرمان  به  بررسی   .بخشی  از  انجام پس  را  های  پشتیبان قهرمان  این نمودهای  دریافتیم که  شده، 
دهندۀ ازجمله حیوانات، گیاهان، اجرام آسمانی و... که نشان  عناصر طبیعی.  1:  دو دسته کلی جای دادتوان در  می

مثابۀ ندای الهی، او رسند و بهکه به گوش قهرمان می آواها و صداهای عالم غیب  .اندپیوند دیرین انسان و طبیعت
که  دستۀ نخست، نقش نجات جان قهرمان را در لحظات اضطرار و تنگناها بر عهده دارد، درحالی.کنندرا هدایت می 

  در  را  قهرمان آگاهی، این. دهدمی  انجام را  آینده و  گذشته  رخدادهای   ۀرسانی درباربخشی و اطلاع دستۀ دوم، آگاهی 
زمانی این دو نوع گماشته )عناصر  هم   .است  مؤثر  او   تعالی  و   رشد  در  و   کندمی   یاری  هادشواری   از  گذر  و   مسیر  طی

قهرمان تا پایان داستان با او باقی بماند و   فرّهشود  طبیعی و اصوات غیبی( ممکن است عاملی باشد که موجب می 
وی را ترک نکند؛ چراکه رشد جسمانی و معنوی او توأمان بوده است و همین امر مانع از گرفتار شدن قهرمان در  

آید و گو، صداها و آواهایی است که از جایی نامعلوم می در این میان، بیشترین نمود نهان .شوددام عجُب و تکبر می
 .تواند نمادی از فرّه باشددارد که می سروشاین آوا کارکردی مشابه ایزد   .دهداغلب جان قهرمان را نجات می 
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 مقدمه  

سترگ  حماسی رسالتی بر دوش دارند که این رسالت یا مأموریت برای پیشبرد هدفی آرمانی و    -های اساطیریقهرمانان داستان

های این قهرمان است. است. پاسدرای از کیان هویتی، فرهنگی و سرحدات یک سرزمین و نیز حفظ ساختار قومی از جمله رسالت

گونه مخاطره  گام در مسیر/ مسیرهای پرمخافت بگذارد و در این مسیر با همه  1وی شخصیتی ویژه است که باید برای »تشرف«

شوند تا بیش از پیش توانشِ  رو شود. این عوامل پرمخافت بدان دلیل بر وی ظاهر میچه انسانی، چه حیوانی و چه ماورایی روبه 

 وی را نمایان کنند. 

شود که او را از ادامۀ راه باز ها و موانعی می محور در این راه گاه دچار خستگی، درماندگی، فروبستگی و دشواریقهرمان رسالت

اندازد. درست در این لحظۀ نومیدی و درماندگی و شکست است که عاملی بیرونی بر وی دارد یا در شُرف هلاکت و نابودی میمی

با قهرمان    2رهاند. این عامل کارگزار مرموز، پنهان یا نابیوسان از همان آغاز سلوک شود و او را از آن تنگنا یا نومیدی میظاهر می

نهیم در اشکال مختلفی نمایان  شود. این عامل که ما او را »گماشته« نام میاست و درست در زمانی که باید باشد، به ناگاه ظاهر می

 کار.گو یا نهانشود: حیوان، ابزار و اشیاء، شخصیت انسانی و موجود موهوم نهان می

ها چگونه است، چه  کاران است تا دریابیم که اشکال آنگویان و نهانهدف ما در این جستار بررسی این گماشتگان و نهان

 ها چیست. شوند و هدف از کُنش و کارگزاری آندهند، کجاها نمایان میهایی انجام میرفتارها و کُنش

 . پیشینۀ پژوهش 1

صورت تقریبی با  تواند بهها که میحال برخی از پژوهشدر باب موضوع این جستار تاکنون پژوهشی به انجام نرسیده است اما بااین

 این قرار است: در پیوند باشد، از  این جستار

هایی که در زمینۀ فرهّ و باور به آن انجام شده است، کتاب »پژوهشی در اساطیر ایران« از مهرداد  ترین پژوهشیکی از مهم

ایرانیان ای، به فرّه و جلوه( است که پس از پرداختن به مباحث اسطوره1376)  بهار های آن و همچنین جایگاه آن در باورهای 

طور مفصل به نقش تکوینی فرّه در باورهای ایرانی پرداخته است و فرّه را  ( به1377ها« )ابراهیم پورداوود در »یشتپرداخته است. 

از  پژوهشی  عنوان  باستان«  ایران  پادشاهی  آیین  در  ایزدی  »فرّۀ  است.  کرده  بررسی  اصطلاحی  و هم  لغوی  معنی  نظر  از  هم 

های متفاوت آن در دو فرهنگ بزرگ ایران و روم را بررسی کرده است. از دیگر  نبه( است که نویسنده در آن فرّه و ج1383سودآور)

آموزگارصاحب ژاله  زمینه  این  در  تمام  1374)  نظران  و  فرّه  آسمانی«   و  نیروی جادویی  عنوان »فرّه،  با  در جستاری  است که   )

( در »فرّۀ ایزدی 1377)  ر مفصل کاویده است. کاتوزیانطوهای جادویی و آسمانی آن را بههای آن از جمله ماهیت فرّه و جنبهجنبه

کنندۀ فرهّ شاهان پرداخته است. »شاه آرمانی در ایران  و حق الهی پادشاهان« به ماهیت و کارکردهای فرّه و همچنین عوامل زایل

بایستگی های شاهان آرمانی و ( است که نویسنده در این پژوهش به ویژگی1386ای از زمانی )های او« عنوان مقالهباستان و 

 ها با فرّۀ کیانی پرداخته است. همچنین پیوند این ویژگی

ها این موارد است: »بررسی  ترین آنهای مختلف انجام گرفته است که مهماز دیدگاه  طرسوسی چندین پژوهش  نامۀدارابدرباب  

طرسوسی براساس    ۀنامدارابتحلیل کهن الگوی سفر قهرمان در  (، »1394)  فرعزیزیطرسوسی« از    نامۀدارابهای اساطیری  مایهبن

 لیطرسوسی« از امانت و حسن  نامۀدراب(، »شگردهای اقتدارزدایی از اسکندر در  1395)  « از ذبیحی و پیکانیالگوی جوزف کمپبل
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شناسی کنشگر طرسوسی از منظر اسطوره نامۀداراب های اساطیری در ساختار رواییگانۀ شخصیتهای سهتحلیل کنش(، »1397)

ها چون با ماهیت و موضوع این جستار در پیوند نیستند، از ذکر  ( و... اما دیگر پژوهش1402)  محمدزاده و دیگران ژرژ دومزیل« از

 کنیم. ها خودداری میهمۀ آن

 ش . روش پژوه2

اسنادی برمبنای مطالعۀ   -توصیفی   -انسانی و ادبی به گونۀ تحلیلیهای مشابه در حوزۀ علوم  سان دیگر پژوهشاین پژوهش به

 های اطلاعاتی به انجام رسیده است.    گیری از منابع پایگاهای و بهرهکتابخانه

 . بحث و بررسی 3

 . فرّه 1. 3

ایرانی است که معانی گوناگونی از آن گزارش شده است. هانری کربن باستانی  فرّه را    1فرّه یا خورنه/ خوره از واژگان دیرین و 

های انوار  در شعله  منشأ حقیقتی است که    . فرهّ،نامیدندمی  (خورّه)آن را نور فرّهی(  پهلویان)  که قدمای ایرانی  داندمی  حقیقت ظریفی

دارندۀ این قوّه، به صورت رو  ازاین  ؛شوداحساس می(  قوۀ قهریهه ) ثیر آن بر روح انسانی به صورت نیروی پیروزمندانأملکوتی دارد و ت

هالۀ نور و الهام »داند از  نیز فرّه را عبارت می   2دارمستترجیمز    .( 21:  1384)کربن،    آید یک قهرمان، یک مقتدر و یک پیروز درمی

شود و همان مبدأ ملکوتی است که او را که از موهبتش برخوردار باشد، قدرت، فضیلت، نبوغ و الهی که بر اولیا یا قدیسان نازل می

استسعادت می بنونیستهمچون  برخی  .  (Darmesteter, 1892:29)  «بخشد و همان بخت خداداد  ارائه   3امیل  تعاریفی 

 کند: گیرد و پیوندی با مقولۀ حیات پیدا میهستی و حیات قرار می أاند که به موجب آن فرّه، مبدکرده

جانب خدایان، رمز سعادت فروزان است و اما در عین  یید ملکوتی و قدرت موهبتی از  أخورنه نشانۀ نورانی ت

نیرویی یعنی  حیات،  درونی  عامل  می  حال  پیوند  کل،  وجود  یا  هستی  مبدأ  به  را  موجود  که   د دهاست 

(Benveniste, 1934: 8-7) . 

های دارند )نک به آموزگار،  پژوهشگران ایرانی همچون ژاله آموزگار در باب فرّه و سیر تحول واژگانی و معنایی آن دیدگاه 

1374 :41-32 ) . 

 موهبتی  یا  های فرّه، فرهّ پادشاهی است و آن »فروغچنانکه در اوستا آمده است، یکی از گونهباید بدانیم که فرهّ انواعی دارد؛      

 . ( 2/1017:  1382)اوستا،    رسد«  شهریاری  به  و  گردد  رواییفرمان  و  سالاری  برازندۀ  شود،  برخوردار  آن  از  کس  هر  که  ایزدی  است

 بنا به دیدگاه آموزگار فرّه تنها ویژه و از آنِ شاهان نیست:  

  حالیکه   در  ایران،  برحق  فرمانروایان  مخصوص  فقط  است  ایودیعه  فره  که  اندیشیدندمی  چنین  آغاز  در

  .(352 :1387 )آموزگار، کنندمی دریافت  را فره مردم همه و نیست چنین

 
1 H. Corbin 
2 J. Darmesteter 
3 E. Benveniste 
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 شود؛می  نگریسته  فرّه  به  شهریاری  و  ملی  دینی،  دیدگاه  سه  از   ترین منبع اطلاعاتی ما درباب موضوع فرّه است،در اوستا که کهن

زرشناس به انواع دیگری از فرّه اشاره   .(145: 1380ایرانی/ آریایی و فرّه کیانی/ شاهی )به نقل از زرشناس،  فرّه زرتشت، فرّه یعنی

 کرده است و دامنۀ آن را گسترش داده است:

 شد،   طبقاتی  جامعه  که  زمانی  یعنی  دارد؛  وجود  نیز  فرّه  از  دیگری  انواع   اینها  بر  افزون  ایران  کهن  فرهنگ  در

  فرّه  .4  ایرانی  آریایی یا  فرّه  .3  شاهی؛  یا  کیانی  فرّه  .2  ایزدی؛  فرّه  .1  مانند  یافت؛  طبقاتی  مفهومی  نیز  فرّه

 ( 145: 1380... )زرشناس،  و همگان . فرّه5 پیامبری و موبدی

  این   از  عبارت  انسانی  هر  دینی  وظیفۀ  مزدیسنایی،  آیین  یکی از الزامات دریافت این موهبت، کُنشگری و خویشکاری است. در

 .(122:  دینکرد پنجم)  دهد  انجام   است،  گذشته  اش عهده  به  طبقاتی  و  اجتماعی  وظیفۀ  که  را  کاری  ممکن  وجه  بهترین  به  که  است

 تجدید  این .  کرد  خواهد  کمک  حیات  تجدید  به  وجدان  روی  از  کارها  این  دادنانجام  و  دارد  خاصی  دینی  ارزش   مردمان   کارهای  همۀ

  رسیده   انجام  به   نقص  و  عیببی  ایگونهبه  است،  اجتماع  مختلف  طبقات  عهدۀ   بر   آنچه   همۀ  که  یابدمی  تحقق  زمانی  فقط  حیات

  یاری   دارد،  مطابقت  اش طبقاتی  حرفۀ  با  که  کارهایی  دادن  انجام  در  را  او  که  کندمی  دریافت  خورنه  انسانی  دلیل »هر   این  به  باشد؛

 توانندنمی هاغیرآریایی که  هستند ایخورنه صاحب آریاها. دارند را  خود مخصوص(  فرّ) خوره زرتشت نیز و موبدان شاهان، دهد.می

گویان«  شود تا ما در این جستار موضوع فرّه را با »گماشتگان« یا »نهانآنچه باعث می  .(125:  1377  موله،)کنند«    تصاحب  را  آن

  نور   چون  رؤیتی  قابل  و  مادی  اشکال  در گیرد: فرّهکاران« در پیوند بدانیم، این است که فرّه گاهی شکل مادی به خود میو »نهان

دیگر    .(147:  1380)زرشناس،    شودمی  ظاهر  غیره  و(  غرم)  قوچ  شاهین،آهو،  آتش،  ها،نگارهسنگ  در  بالدار  ایپیکره سوی  از 

محوری« که خاستگاه کنشگری و خویشکاری اجتماعی قهرمان است، از دیگر دلایلی است تا متقاعد شویم که گماشتگان  »رسالت

گویان، مظاهر فرّه هستند تا آن را به قهرمان اعظا کنند و زندگی وی را از مخاطرات مصون بدارند. منظور از این گزاره این  و نهان

چنین رسالتی دارد( یا قهرمان رسالت اجتماعی   نامهداراباست که قهرمان یا رسالت دینی و شرعی دارد )چنانکه اسکندر در داستانِ  

)چنانکه داراب و تا حدودی بوراندخت در اندیشۀ بازیابی هویت ملی ایران و بازسازی نظام اجتماعی ایرانیان از  ملی دارد -و هویتی

یکی از الزامات دریافت این موهبت، طریق راندن رومیان و نبرد با اسکندر مقدونی است(. همانطورکه در سطرهای بالاتر گفتیم،  

  را   کاری  ممکن  وجه  بهترین  به   که  است  این   از  عبارت  انسانی  هر  دینی  وظیفۀ  مزدیسنایی،  آیین  کُنشگری و خویشکاری است. در

 خاصی  دینی   ارزش   مردمان  کارهای  همۀ  .(122:  دینکرد پنجم)  دهد  انجام  است،  گذشته  اش عهده  به  طبقاتی و  اجتماعی  وظیفۀ  که

  همۀ   که  یابدمی  تحقق  زمانی  فقط  حیات  تجدید  این.  کرد  خواهد  کمک  حیات  تجدید  به  وجدان  روی  از  کارها  این  دادن  انجام  و  دارد

و منظور ما از فرّه در این پژوهش همان    باشد  رسیده  انجام  به  نقص  و  عیببی  ایگونهبه  است،  اجتماع  مختلف  طبقات  عهدۀ   بر   آنچه

وظایف  )خویشکاری انسان  داند، امری کهه را سبب غایی هر انسان میفرّ بدان اشاره کرده است. وی 1آر. سی. زنرمعنایی است که 

)نک  دارمستتر نیز چنین معنایی از فرّه در نظر داشته است .(446: 1395)زنر،  شودرا سبب می مقدر(بر آدمی تا زمان مرگ ل محو

رسد و چون نمی)قهرمان(  مند  ه هست، گزندی به فرهدید، تا فرّ  خواهیمدر شواهد    چنانکه  .(Darmesteter, 1892: 29به  

 .رسدشود و مرگ فرا مینیز از هم گسسته میقهرمان  گسسته شود، تن و روان 

 

 

 
1 R. C. Zaehner 
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 طرسوسی نامۀداراب کاران در داستاننهانگویان و های گماشتگان، نهان. بررسی نقش، کارکرد و جلوه2. 3

است که از »دارای چهرآزاد« یاد  بندهشنتوان یافت، کتاب ای که به دست ما رسیده و نام داراب را در آن میترین نوشتهکهن

توان نام برد  میهای فراوانی را پس از اسلام کتاب .(156:   1369دادگی،داند )فرنبغکند و مدت حکومتش را دوازده سال میمی

-التواریخ و القصص، آثارالباقیه، سنیمجمل، تاریخ طبریاند؛ ازجمله ترجمۀ ای کردهکم به بخشی از داستان داراب اشارهکه دست

از ای هایی در پارهطور کامل با هم همخوانی ندارد و گاهی تفاوتها بهو .... داستان داراب در این کتابالملوک الارض و الانبیاء 

 خورد.های آن به چشم  میبخش

الله صفا در دو جلد به چاپ رسیده است و دارای که در قرن ششم هجری نوشته شده، به کوشش شادروان ذبیح  نامهدارابکتاب  

هایی است که همراه معرفی نسخهای در هفده صفحه دربارۀ نام داراب، موضوع داستان و اطلاعاتی دربارۀ نویسندۀ کتاب بهمقدمه

 ها سود برده است.در تصحیح از آن

فقط داستان    نامهداراباما    آید، موضوع این کتاب باید داستان داراب، فرزند بهمن)اردشیر( باشدکه از نام کتاب برمیگونهآن 

)اردشیر( در آن آمده است؛ نامه، که داستان داراب، پسر بهمن  . داراب1توان به سه بخش تقسیم کرد:  داراب نیست. این کتاب را می

. داستان کامل  3گیرد؛  گشا را از آغاز حیات تا رسیدن به پادشاهی دربر می. داستان اسکندر، که سرگذشت مختصر اسکندر جهان2

ها و ماجراهای او با اسکندر آورده شده است. نویسنده همۀ این سه  بورانداخت )روشنک(، دختر دارا، که در این بخش شرح جنگ

 .(26: نامهداراب)مقدمۀ  بخش را در ذیل سرگذشت داراب آورده است

جا خود را مؤلف تردید یکی از راویان داستان داراب بوده است و همهنویسد: نویسندۀ این کتاب بیصفا دربارۀ نویسندۀ کتاب می

محمد[ کتاب »استاد فاضل کامل ابوطاهر ]ابن کند. در آغاز  اخبار و گزارندۀ اسرار ابوطاهر طرسوسی)در بعضی نسخ طرطوسی( یاد می

موسی الطرسوسی اسعد الله فی الدارین« معرفی شده است. در باب ابوطاهر طرسوسی اطلاع کاملی نداریم، جز آنکه علی بنابن

 .(26: نامهدارابمقدمۀ گزاری بوده که چند قصه را روایت کرده است )دانیم داستانمی

کار که محور این پژوهش است، باید گفت که این عواملِ معمولًا غیرانسانی به صورت ناگهانی گو و نهاندر مورد گماشته و نهان

ای است که باید تا  گونهرهاند. سرنوشت قهرمان بهبر قهرمانی که در تنگنا قرار گرفته وارد شده و او را یا از تنگنا یا از مرگ می

دینی به انجام    -ملی است یا شرعی  -زنده بماند تا رسالت خود را، که یا رسالتی هویتیزمان مقتضی و »پُر شدن پیمانۀ عمر«  

های مختلف همچون حیوانات، عناصر  ای از فرهّ است که خودش را به شکلکار جلوهگو و نهانبرساند. از دید ما این گماشته یا نهان

دهد که یا عامل نجات جان قهرمان است یا در آگاهی و رشد و تکامل شخصیت  بخش نشان میگوی نجاتطبیعت یا آوای نهان

زیرا خالق، این آفرینش   ؛فرّه تحقق و دستاورد هدف خداوندی استوی نقش دارد. درست از اینجاست که زنر بر این باور است که 

یک   (ravākīh)  تحوّل  . هر عملی که به توسعه وهن ساختای را معیّ کرده و برای هر فرد میدان و محل ویژه  را برای عمل خلق

است که خداوند او را ملزم به انجامش بر روی این زمین    رود. فرّۀ یک فرد، کاریبه شمار می  ق مدد رساند، فرّۀ آن مخلوق  مخلو

زیرا دیانت زرتشتی در تمام مراحلش دینی است   ؛یعنی مقصود و هدف خداوندی برای او در زمان حاضر و در این دنیا  ؛است  کرده

یرد. هر  ذپای طبقاتی را نیز میروست که این دین جامعهاینکند و ازران این جهانی استقبال میذکه به طور کامل از زندگی و گ

 . (220: 1395 ،زنر) طبقه دارای فرّه خویش و کار خویش است که باید به انجام رساند

رسانند، ما به آنان گماشته مثابه عاملی ایزدی، مأموریتی را به انجام میاین گماشتگان نیروهای مأمور ایزدی هستند و چون به

  گوید که ما گماشتۀ ایزدی بخش به صراحت مینامه قهرمان داستان یا آن عامل نجاتجای داستان دارابگوییم؛ چنانکه در جایمی
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گوید: من گماشتۀ یزدانم  آمده و میکند خود به سخن  هستیم: اژدهایی که بر در غار نشسته و داراب را از تازش رومیان پاسداری می

   .(335-341: 2ام تا تا تو را نگهدارم )نک به طرسوسی، جو بر سر تو ایستاده

شوند: یکی عناصر طبیعت همچون حیوانات، گیاهان، نامه به دو شکل کلی  ظاهر میگویان در داستان دارابگماشتگان و نهان

 گوست. اجرام آسمانی و دُدیگر به شکل آوا که تجلی نهان

 . عناصر طبیعت1. 2. 3

ها در این پژوهش خواهد آمد، هم از در آغاز ذکر این نکته لازم است که موجودات، گیاهان، اجرام آسمانی و ابزارآلاتی که ذکر آن

اما در این   هستندرسان لحاظ نمادین و هم از لحاظ باورهای قومی و اساطیری دارای معانی متضادِ مثبت و سودمند و منفی و زیان

و هدفی که این پژوهش مدنظر دارد و آن هم نشان دادن و تثبیت   نامهدارابپژوهش با توجه به بافت متن مورد نظر یعنی کتاب  

رسان این نمادها  های فرّه است؛ بنابراین، سعی بر این است که بیشتر بر جنبۀ مثبت، سودمند و یاریعنوان نمود و نشاناین موارد به

 توجه و تمرکز شود. 

 اژدها  . 1 . 2. 2. 3

های عامیانه. معانی نمادین ها و داستانجا حضور دارد؛ از متون اساطیری گرفته تا حماسی و عرفانی و قصهاژدها تقریباً در همه

اژدها عبارت است از: آب، ابر و باران، دریای نخستین، قدرت و گناه. در باورهای قومی و اساطیری چهار صورت سودمند اژدها  

کنندۀ . اژدهای زمینی؛ تعیین 3. اژدهای الهی؛ حامل باد و باران سودمند برای بشر،  2. اژدهای کیهانی؛ جایگاه خدایان،  1عبارتند از:  

فرای نیز معتقد است اژدها هر دو جنبۀ مثبت و منفی را به    .(96:  1397شده )جابز،  های پنهان. اژدهای گنج4جویبارها و رودها و  

 شکل سترونی و آفرینش در خود دارد: 

این حیوان هم جنبۀ سترونی دارد و هم جنبۀ آفرینش و حیات که این حیات نتیجۀ مرگ اوست؛ زیرا اژدها، 

 . (226: 1379مرگ است و کشتن مرگ، یعنی آوردن زندگی )فرای، 

 ویژۀ او محافظت از قهرمان داستان است: این حیوان شکل مثبت، سودمندی دارد و نقش   نامهدارابدر داستان 

 داراب  کند اما  جدا  او  تن  از  سر  تا  شودمی  سپرده  ضحاک  دست  به  داراب  همای در قصر وی،  و  داراب  بین   مشاجرۀ  جریان  در

 یاری  به   را  بادی  ابتدا  در  خداوند  و  خواهدمی  یاری  جهان  خداوند  از  ندارد،  شقفت  و  مهر  او  بر  کسی  جهان  در  اینکه   از گلایه از  پس

  را  داراب که  دارد   اصرار  همچنان  ضحاک  بکشد؛ ولی  را  داراب  تواندنمی  و  افتدمی  حذیقه«  »افلح  دستِ جلاد،  از  تیغ  و  فرستدمی  او

برساند )نک به:    آسیبی  داراب  به  تواندنمی  او  و  شودمی  ظاهر او  برابر  در  اژدهایی  که  رودمی  داراب  سمت  به  و  داردبرمی  تیغ  و  بکشد

 . (55 :1، ج 1344طرسوسی، 

مورد دیگری که اژدها نقش یاریگر را برای قهرمان دارد و به صراحت در متن آمده است که اژدها  گماشتۀ خداوندی است، از  

 این قرار است:

 آن   از  خلقی  و  بود   آمده   پیدا  درّه   آن   در   که   اژدها  آن   و   بود   مانده   غار   آن  در  داراب   تا  بود   روز  هفت  و  بیست

 غار   پیش  از  آوازی  بترسید  بدید  را  اژدها  آن  بنگریست بود...  عزوجل  خدای  گماشته  نبود  اژدها  ترسیدندمی

 بشنید   آواز  آن   که  داراب.  خواهدمی  ترا  و جل   عز  خدای  از  و  غارست  در  برین مادرت  اردشیر،  پسر   ای   که  آمد

 آمد   همای  بنزدیک  و  آمد  بیرون  غار  از  و  بگریست  و  گفت  شکر  و جل  عز  را  یزدان  و  نهاد  خاک  بر  روی

 . ( 342 :1344طرسوسی، )
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ای ایزدی دانست که نمادی از فرّه است و یاریگر قهرمان. در متن هم  توان اژدها را گماشتهباتوجه به توضیحات و شواهد فوق می

های  گماشتۀ خداوند است که در چندین مورد از داراب که یکی از قهرمانان و شخصیتبه صراحت ذکر شده است که این موجود  

 کند. اصلی است، محافظت می

 . خرس 2. 2. 2. 3

ای مجسم از فرّه هستند تا جان قهرمان را نجات دهند. با توجه به این که قهرمان  چنانکه گذشت، عناصر طبیعی گاهی استعاره

هایی که در سطرهای بالاتر بدان اشاره کردیم( بنابراین »مه و باد و خورشید و فلک  درپی انجام رسالتی است )همان رسالت/ رسالت 

است که    فرّۀ یک فرد، کاریدر کارند« تا قهرمان را دریابند و به او یاری رسانند، ولو به بهای از دست رفتن جان آن حیوان باشد.  

و  یعنی مقصود و هدف خداوندی برای او در زمان حاضر و در این دنیا ؛ است خداوند او را ملزم به انجامش بر روی این زمین کرده

اه از مجرای عواملی طبیعی و بیرون از وجود و خواست انسان/ قهرمان به انجام  انجام آن کار یا وظیفه و هدف و مقصود خداوندی گ

رسانی توان آن را جزء گماشتگان الهی برای یاریکند، میرسد. خرس موجود دیگریست که با توجه به نقشی که در داستان ایفا میمی

های مثبت و سودرسانی دارند،  قهرمان به شمار آورد؛ بنابراین در این مورد نیز چنانکه قبلاً ذکر آن رفت، بیشتر بر نمادهایی که جنبه

 توجه خواهد شد. 

نجابت خانوداگی،   معانی نمادین خرس، بردباری، تحمل، نیرومندی و... و درباورهای قومی و اساطیری نشان

به معنی محافظت از منسوبین در برابر ظلم و ستمگری است. در تورات خرس نشان پادشاهی ایران بوده  

: 1397ته است... )جابز،  رفاست. همچنین خرس در ایران نماد تهور و قدرت و غلبه بر دشمن به شمار می

37) . 

رسانی قهرمانان دارد، بهترین کارکردی که برای آن با توجه به محتوای باتوجه به کُنشی که خرس در یاری  نامهدارابدر داستان  

توان درنظر گرفت، این مورد است: محافظت از منسوبین در برابر ظلم و ستمگری و نیز محافظت و حمایت از قهرمان داستان می

  کشتن   قصد  زنگیان  و  شوندمی  روروبه  زنگیان  با  طمروسیه  و  داراب  »انکلیون«  جزیرۀ   رسان؛ چنانکه دردر برابر نیروهای شر و آسیب

)نک به:    دهدآید و زنگیان را فراری میمی  ها آن  یاری  به   دارند اما خرسی در نقش گماشته و نمادی از فرّه  را  طمروسیه  و  داراب

 .( 112- 110 :1344، 1طرسوسی، ج

گرفت و کُنشگری و رسالت  قهرمان داستان در معرض هلاکت قرار میشد، باید توجه داشت اگر این حیوان به ناگاه ظاهر نمی

ماند.  باتوجه به نمادهای که برای خرس ذکر شده است و همچنین نقشی که در این قسمت از داستان ایفا کرده وی ناتمام می

 توان خرس را نیز جرء گماشتگان یزدانی قلمداد کرد. است، می

 .گاو  3. 2. 2. 3

 قدرت   نمایندۀ  و  مقدس   حیوانی  گاو  است،   شده  تلقی  مفیدتر  همه  از  چارپایان  میان  در  باستان  ایران  در  گاو

 ماهی،   گاو  وگدت،  گاو.  است  داشته  پررنگ   حضوری  همواره  هاحماسه  و   اساطیر  در  حیوان  این.  نیروست  و

  این   اهمیت  نشانگر  و  است  ادبی  آثار  و  فرهنگ  در  گاو  عناوین  از....    و  هدیوش   گاو  هندو،  گاو  زمین،  گاو

  .( 339: 1388 زاده،قلی ؛1389 بهار،  ؛689: 1386 )یاحقی، است موجود

نمونۀ همۀ حیوانات سودمند است که اورمزد در آغاز سه هزارۀ دوم مقارن حملۀ  سن نیز معتقد است که »گاو پیشکریستین

  .(20-22:  1367سن، )کریستین آفریند«اهریمن می
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 به   معروف  چاهی  در  خواریق  دستور  به  داراب  و  طمروسیه  گون گاو زمانی است کهرسان و گماشتهحضور یاری  نامهدارابدر کتاب  

  یزدان   گماشتۀ  را  آن  طمروسیه  و  آیدمی  هاآن  یاری  به  دارد،  دهان  به  گوهری  که  گاوی  شوند. آنگاهمی  فراموشان« گرفتار  »چاه

  داند:می

  تعالی   خدای  قضای  از.  کند  چرا  گوهر  آن   بروشنایی  تا  گرفته  دهان  در  گوهری  برآمد  گاوی  شب  یکی  تا... 

 گوهر  بدان  را  جهان  آن گاو  بیند  بچشم  را  جهان  آدمی  چنانکه.  افتاد  در  چاه  بدان  غلطان  غلطان  گوهر  آن

  برخود   و  دیدمی  روشنایی  آن  و  ایستاد  چاه  آن  سر  بر  و  بدوید  نیز  گاو  افتاد  چاه  بدان  گوهر  که  دید  چون  دیدی

 خلاص   سبب  که  گفت  داراب  نیست.  یزدانی   گماشته  جز  گوهر   این   که  را  مر داراب   گفت  طمروسیه.  لرزید  می

 . (129 :1344، 1تعالى )طرسوسی، ج[  الله]  شاء باشدان ما

اساطیری بوده های محبوب قومی و  های مثبتی که برای گاو ذکر شده است و همیشه جزو شخصیتدر اینجا نیز علاوه بر جنبه

های اصلی و بیند که به یاری او و داراب که شخصیتشنویم که گاو را گماشتۀ یزدانی میاست، به صراحت از زبان طمروسیه می

 قهرمان هستند، آمده است. 

 . مار4. 2. 2. 3

اساطیری مار نماد تجدید حیات و دو جنسی  مار از موجودات پر بسامد در اساطیر، حماسه و حتی عرفان است. در باورهای قومی و  

 باور   به  .(76:  1397)جابز،    )هم نر و هم ماده( است. همچنین وجهی از خدایان زمینی و تندرستی و ابلاغ کنندۀ پیام الهی است

  با   آیدمی  شمار  به  دوباره  تولد  و  مرگ  نماد  بنابراین  کند؛می  حیات  تجدید  خورشید  مانند  خود  ادواری  اندازیپوست  با   مار  هال  جیمز

:  1380  )هال،  رفته است  می  شمار  به  خورشید  -  خدا  دشمن  و  زیرزمینی  خدای  یک  بوده،  زمین  به   وابسته   مار  که  آنجا  از  این  وجود

 . (265: 1385  دادور،) است« شده مطرح شفابخشی عامل و اصلی هاینشانه از یکی مار  میترا آیین همچنین »در ؛(93

  و   رسدشده به مهراسب مینیز شاهد حضور مار به شکل مثبت و یاریگر هستیم، آنجا که طمروسیۀ یاوه  نامه دارابدر کتاب  

افکند می  ایجزیره   ورزی زن خود به مهراسب، طمروسیه را ربوده، بهبه تلافی عشق  آبی  زنِ  شود. همسرِمی   آبی  زن  عاشق  مهراسب

  جزیرۀ   آن   از  را  او  آیند ومی  طمروسیه  یاری  به   است،  انسان  شبیه  ها آن  چهرۀ  که  مار   دو  اما   است  ترسناک  جانوران  جایگاه  که

گویی در این داستان مارها با نجات دادن طمروسیه از بین آن همه  .  (189:  1344،  1)نک به: طرسوسی، ج   دهندمی  نجات  سهمناک

اند؛ بنابراین، در اینجا نیز با توجه به نمادهایی که برای مار ذکر شده است و نقشی که در  جانور ترسناک حیاتی دوباره به وی داده

 شتگان یزدانی محسوب کرد.توان مار را نیز جز گماکند، میرسانی به یکی از قهرمانان داستان ایفا میکمک

 . غرم 5. 2. 2. 3

ها حکایت از زمانی توان گفت این قبیل اسطورهعوامل زیادی در تبدیل حیوانی خاص به اسطوره نقش آفرینند اما به طور کلی می

ی رخ داد که لاتدر اقتصاد دوران نوسنگی تحو  .(93:  1376استروس،)  هم متمایز نشده بود  دارد که زندگی انسان و حیوان هنوز از

آید وجود میه  دیگری مانند بافندگی و ریسندگی ب  تحولاتها حضور قوچ، نخستین جانور اهلی است و از این پس  یکی از آن

 . (22: 1989جیمبوتاس، )

  . (74:  1397غل و غشی، زندگی اجتماعی، عشق، شکیبایی و وقار... است )جابز،  معانی نمادین گوسفند، آرامش، احساسات، بی

( و در اساطیر ایرانی این حیوان نقش  358:  1385شود که نماد فرّه است« )آموزگار،  »شکل قوچ نیز در تاج برخی از شاهان دیده می

صورت واضح دارد )نک به:  فرّه از گونۀ ایزدی را دارد و چه در کارنامۀ اردشیر بابکان و چه در شاهنامه این حیوان همین نقش را به 

 . (299-300و  154: 1386، 6نیز ج 317و  312:  2؛ فردوسی، ج39تا: وشی، بیفره
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  کند و یاری می  به درگاه ایزد مناجات  همای  کوهی،  در  هاآن  گرفتنپناه  و  رومیان  دست  به  رشنواد  و  همای  گرفتارشدن  ماجرای  در

 داند:می یزدان گماشتۀ را آن همای و دهدمی  نشان هاآن  به را راه و شودمی ظاهر هاآن  بر غرمی خواهد، ناگاهمی

 و   روم  سپاه  همه  و  جان  بیم  و  تشنه  و  گرسنه  بماندند  کوه  آن  در  روزشبانهسه  حال  برین  رشنواد  با  همای

 از  غرمی پروردگار بفرمان نماز بوقت چهارم  بروز تا نیافتند او اثر جای هیچ و  جستندمی را همای سر ایران

 رفت می پس و پیش و نگریستمی وی   در تیز تیز و ایستاد همای پیش در و بیامد و آمد اندر کوه کمر آن

  وی   پی  بر  تا  بیا  یزدانست،  گماشته  این  گفت  را  رشنواد  همای.  بود  راهبر  و  دلیل  را  مرکسی  کسی  چنانک

 طریق   آن  شمار  بر  راست  غرم  آن  و  آمد  پدید  ایشان  پیش  در  طریقی  رفتند  وی  براثر  تن  دو  هر.  برویم

 . (328: 1344، 1رفت )طرسوسی، جمی

توان آن را به وضوح نماد  اشاره شد( میدر این داستان باتوجه به معانی نمادین مثبتی که برای غرم آمده است)که در بالا به آن  

دهد که این  کند. همای بار دیگر تشخیص میفرّه دانست که در این داستان نقش ناجی و دلیل راه را برای همای و رشنواد ایفا می

توان غرم را هم نمادی از فرّه در این دادن مسیر درست است. پس میرسانی و نشانغرم گماشتۀ یزدانی است و قصد او یاری 

 داستان به شمار آورد. 

 . اسب 6. 2. 2. 3

نیرومندی   و  قدردانی، هوش  خیرخواهی،  پیروزی، حرکت،  پایداری،  و  بخشندگی  انرژی خورشیدی،  آزادی،  اسب،  نمادین  معنی 

زمان صلح یا جنگ رسانی در و...است و در باورهای قومی و اساطیری هم مرکب خدایان بوده ا ست که آمادۀ برای هرگونه خدمت

 . (23: 1397کردند )جابز، است. ایرانیان برای تداوم گردش خدای خورشید در آسمان، اسب را در پیشگاه خدای خورشید قربانی می 

یا   امری منفی  نماد  است که  نشده  مشاهده  فرهنگی  در هیچ  تاکنون  و  است  اسب حیوانی همواره محبوب  پیداست  چنانکه 

نیز اینرسان باشد. در داستان دارابزیان توان آن را از گماشتگان یزدانی و نمادی از فرّه دانست که نقش  گونه است و مینامه 

  اسکندر  دست  از  دختبوران  شود،می  انجام  اسکندر  و  دختبوران  بین  که  نبردهایی  محافظ و ناجی را برای طمروسیه داشته است. در

: 1344،  1است )نک به: طرسوسی، ج  بوده  او  مراقب  غار  در  مدت  این  در  اسبی  و  بردمی   پناه  غاری   به  و  کندمی  فرار  سپاهش  و

538) . 

های دیگرش )منزلگاه  های انساندر مورد غار و پیوند آن با عوالم سریّ یادآوری این نکته لازم است که »غار یکی از منزلگاه

   . (514:  1397شود. همچنین مکان مقدسی است« )جابز،  چاله و درخت بودند( است و مذبحی است که در آن از سوی خدا الهام می

 . مرغ 7. 2. 2. 3

به باور جابز معانی نمادین مرغ، اصل زنانگی، مراقبت مادرانه و مشیت الهی است و در باورهای قومی و اساطیری در مسیحیت نماد  

در اساطیر ایرانی نیز فرّه جمشید در کالبد »مرغ وارغن« به بیرون   .(81:  1397کننده و مدافع است )جابز،  آورر و حمایتفرد نان

 . (490: 1382اوستا، ) شمار آوردتوان این پرنده را تجسمی از فرّه بهشتابد و از این روی، می می

کننده و مدافع قهرمانان هستند و نامه نیز در چند مورد شاهد حضور مرغ یا مرغانی هستیم که نماد حمایت در داستان داراب

نامه ایفا کرده  هایی که مرغ در داستان دارابچنانکه در اوستا نیز آمده است، مرغ تجسمی از فرّه است. با توجه به شواهد و نقش

رسد که توان آن را نمادی از فرّه دانست؛ چراکه آوازی هم به گوش طمروسیه میشود(، میاست )در هر سه موردی که ظاهر می

 بدار که این نه یک مرغ معمولی، بلکه گماشتۀ یزدانی است:به داراب بگو دست از این مرغ 
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 زمان از  که  رسندمی  مناره«  »شش  نام  به  ایجزیره  به  خطرش«  »جزیرۀ  سوی  به  رفتن  راه  در  طمروسیه  و  دارابشاهد نخست:  

 هاست، بخواند، مناره  روی  که  خطی را  هرکس  گویدمی  که آنجاست،  است. پیری)زاهدی(  شده  نهاده  آنجا  در  هاییگنج   کیومرث

 اصرار   به  ولی  بخواند؛  را  هاخط  تواندنمی  نیست. داراب  او  برای  بازگشتی  شود،  وارد  هم  اگر  صورت  این  غیر  در  شود،  وارد  تواندمی

  یابد می  رهایی  است،  یزدان  گماشتۀ  که  مرغی  یاری  با  هامناره  در  شدن  گرفتار  روزشبانه  سه  از  بعد   و  شودمی  هامناره  وارد  خودش 

 . (117: 1344، 1)نک به: طرسوسی، ج

رسد.  خواران میهای شگف، به جزیرۀ آدممورد دوم در داستان کویلهون است. اسکندر در ادامۀ سفر به سرزمینشاهد دوم:  

فراز آن مرغی که به    دهدمی  را  درختی  نشانی  اسکندر  به  او  و  کشدنمی  را  او  اسکندر  که  خواران استآدم  جزیرۀ  از  حکیمی  کویلهون

  آن   در  بخواهید  هرچه  اما  داندنمی  را  آن  اسم  هم  کسی  و  است  عجایب  از  درخت  این  گویدمرغ می  سخنگو و شگفت قرار دارد.

 بردارید؛   درخت  این  از  خواهیدمی  هرچه  گویدمی  اسکند  و  دختبوران   به   که همین مرغ  است  درخت  همین  )برروی  هست  درخت

  هویت به کاری گویدمی اسکندر به مرغ اما کند  آشکار را خود  هویت  که خواهدمی مرغ از اسکندر بکنید(. آن جایگزین چیزی ولی

)نک   شودمی  اسکندر  یاریگر  شارستان  گشودن  در  مرغ  و  است  کاشته  حوا  را  درخت  این  که  دهدمی  توضیح  مرغ    و  باشد  نداشته  او

های اصلی داستان یعنی اسکندر  نقش یاریگر و راهنمای راه به یکی از شخصیتدر اینجا نیز مرغ    .(279:  1344،  2به: طرسوسی، ج

 است و نقش دلیل راه را برای او دارد. 

دهد کند و اسکندر گوش نمیهای به اسکندر میشود و توصیهمورد سوم جایی است که مرغ بر قهرمان ظاهر میشاهد سوم:  

 در مورد آن بیشتر خواهندمی  که  رسندمی شارستانی به یونان هایجزیره  از گذر در لقمان  و کند. اسکندرتا اینکه لقمان مداخله می

  این  زودتر گویدمی  هاآن به و شودمی وگوگفت  وارد هاآن با  که است مرغی  فقط بگوید، سخن هاآن با  که نیست کسی ولی بدانند؛

 دهد: نمی گوش  اسکندر  ولی کنید، ترک را سرزمین

 و   حکیم  آن   و  نیامد  بیرون  هیچکس  شارستان  آن   از  که  دیدند  نیز  شب  آن   و  بباشیم  امشب  گفت  اسکندر

 یازدهم   روز  ندیدند  را  هیچکس  بودند،  آنجا  روز  ده  تا  .آمدند   اسکندر  بنزدیک  و  بگذشتند  یکیک  دیگران

 کوشک   آن   بر   و  بود   بر وی بود  رنگی  جهان  در   هرچه  بود،   فرمان   را  خدای  که  چندانی  ببزرگی  بیامد   مرغی

 کار   بچه  اینجا  اسکندر  ای  گفت  اسکندر و  داد بسوی  آواز  فصیح  بزبان  و  بلند  بآواز  و  بنشست  شارستان

  خویشتن با را اینها و بازگرد و مکن داری. دلیری  می باز یزدان  عبادت از را ما  که کوه بالای برین ایآمده

 را   اینجا  تا  ام آمده  آن   بهر   از  جای  بدین  و  اسکندر  منم   گفت.  مرغ  حدیث  آن   از   داشت  عجب  اسکندر.  ببر

  اگر  گفت  اسکندر.  فرشتگانند  ایشان  که  دیدن  نتوانی  را  ایشان   تو  که  گفت  مرغ  آن.  ببینم  و  کنم  زیارت

 نخست   شارستانها  این  که   گفت  مرغ  آن  حاجتست؟   منظر چه  و  کوشک  بدین  را  ایشان   فرشتگانند  ایشان

نروی   اگر  گفت  مرغ.  نبینم  را  ایشان  تا  نروم  ازینجا  من  گفت  اسکندر.  دارند  فرشتگان  اکنون  داشتند،  آدمیان

 پیدا  دریا  آن  از  مرغ  هزار  صد  که  بنشست  ساعتی  دریا  درون  آن  در  و  برفت   و  بگفت  این.  شوی  پشیمان

  تو   از  را خلقان  این  که  اسکندر   ای  برخیز  گفت  بدید  این  چون لقمان.  گرفته  منقار  در  سنگی[  یک]  هر  شدند

 . (449-450: 1344،  2)طرسوسی، ج  است رنج ما از و

 

 



 

 

 
 1403، 250، شماره 77 دوره ، زبان و ادب فارسی

 

146 

 . موش 8. 2. 2. 3

با نام »اسمینتئوس« رب آپولو  باورهای قومی و اساطیری موش جانور مقدس  النوع موش است. موش یکی از کوچکترین و  در 

شود. موش همچنین نماد محبت، مهربانی و نوازش نیز شناخته  ترین جانوران است و نماد تواضع و فروتنی محسوب میخسیس

 . ( 85: 1397جابز، ) شده است

عنوان یکی از  بار شاهد حضور این جانور هستیم که نقش بیدارکننده و هشداردهنده را برای اسکند بهیک  نامه دارابدر داستان  

  را   ابکر  جادوهای  تمام  کویلهون  اسم  به  اسکندر  همراهان  از  یکی  جادو  ابکر   با   اسکندر  مبارزۀ  های اصلی داستان دارد. درشخصیت

 اسم   به  شخصی  و  برسانند  قتل  به  و  کنند  دستگیر  اسکندر  سپاه  از  را  کویلهون  که  فرستدمی  را  کسی  شبانه  ابکر  و  کندمی  خنثی

  شدن   ربوده  از  گیرد، می  گاز  را   او  پای   انگشت  که   موشی  توسط  است  خواب   در  که  اسکندر  و  دهدمی   انجام  را  کار  این   هیکلون

 شود:می  مطلع کویلهون

 اسکندر   بنزدیک  و  آمدی  بیرون  سوراخی  از  موشی  که  دید  خواب  اسکندر  ببرد   را  کویلهون   هیکلون،  چون

. فروشدی  سوراخ  بدان  و  بگریختی  موش   آن  برآوردی،  فریاد  اسکندر.  بگرفتی  را  اسکندر  پای  انگشت  و  آمدی

 . (490: 1344، 2)طرسوسی، ج درآمد...  خواب از اسکندر

 ابر و باد.  9. 2. 2. 3

( همچنین » باد نماد آزادی، آشوب، باروری، 495: 1397جابز، ) ابر نماد قداست و خرد، سودمندی، مشیت الهی، مهربانی و ... است

  زندگی   زاباران  ابر  در  ( در اساطیر هندوایرانی باد496  :1397جابز،  )  تجدید حرکت، حیات، صدای خدا، قدرت الهی، الهام... است«

 جهانی  غول   نَفَس  از  وی  که  است  آمده  آن   دربارۀ  هندی  متون  از  یکی  در  است.  هندوایرانی  خدایان  اسرارآمیزترین  از  و یکی  آوردمی

 که   اوست.  است  سوار  کشند،می   اسب  هزار  حتی  یا  صد  را  آن  که  تیزروی  برگردونۀ.  است  گشته  پیدا  شده،  ساخته  او  بدن  از  دنیا  که

 . (34: 1391سازد« )آموزگار و تفضلی، هویدا می را دمسپیده و کندمی ایجاد را برق یعنی گلگون نورهای»

زنگیان است. آنجا   با  داراب  و  طمروسیه  مبارزۀ  ادامۀ  آید، درهایی که ابر و باد به یاری قهرمانان داستان مییک مورد از موقعیت

 ناامید کاملاً داراب و کنند. در اینجا طمروسیهمی تیرباران اند،آمده داراب و  طمروسیه یاری به که را وی جفت و خرس  زنگیان، که

کنند )نک به: طرسوسی، می  نابود  را  زنگیان  و  گیرندوزیدن می  بادی  و  ابر  خداوند  طرف  از  ناگاه  که  شویندمی  جان  از  دست  و  شوندمی

 . ( 113: 1344، 1ج

 در  عنطوشیه  همراهی  به  داراب  بین  نبرد  ماجرای  آید، درداستان می مورد دومی که باز باد به همراهی باران به یاری قهرمانان  

 ساعت  در  و  پردازدمی  عزوجل  خدای  مناجات  به  داراب که در تنگنا افتاده است،  دارند.  را  داراب  کشتن  قصد  است که  مصطلق  مقابل

 . ( 307: 1344، 1دهند )نک به: طرسوسی، جمی نجاتش و آیندمی او یاری به باران و باد

 . ستاره 10. 2. 2. 3

 راهنمایی،   آینده،  و   حال  گذشته،  دانش   الهی،  ارادۀ   یا   چشم  کننده،بینیپیش  تفوق،  و  برتری  »امید،  از  عبارت است  ستاره  نمادین  معانی

:  1397است« )جابز،    الهی  رسان پیام   و  پارسایان  راه  کنندۀروشن  نماد  اساطیری  و  قومی  باورهای  در  و...  و   خوب  تقدیر  متعالی،  فرشته،

527) . 

 یاری   به  ایستاره  آسمان  از  خداوند  اهریمن،  مهکالِ  مبارزۀ اسکندر و دیوان اطراف کوه قاف به سرکردگی  در  نامهدارابدر  

 فرستد که برابرنهاد همان »نجم ثاقب« در قرآن و روایات اسلامی است: می اسکندر
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 رسید می  بعیوق  سر  را  یکی  هر  چنانک  آمدند   پدید  شارستان  دیوان  و  گشت  اندر  آفتاب  تا  ببودند   برجای  پس 

 برفتندی   تن  دو  چون  و  شدندمی  فرو  دریا  آن  و اندر  گذشتندمی  اندر  اسکندر  لشکر  از  و  پیچانپیچان  آمدندمی

  کلانتر  و]  تر  زشت  کدام  هر  بعلامتی  یکی  هر  برآمدندی  دریا  آن  از  بود  ساعتی   چون  و  آمدندی  دیگر  دوی

 را  هاکشتی  همه  آن  و  آوردند  هابکشتی  روی  ییمناره  مثال  بر  گرفته  دست  در  ییسوخته  نیم  یکی  هر[  

 تضرع   و  بنالیدند  بخدای  اسکندر  قوم  آن .  کردند  هلاک  را  همه  بودند   هاکشتی  در   که  قوم   آن   و  بشکستند

 را   ایشان   و  زد   دیوان  آن  بر  و  کرد  حرکت  خویش  جای  از  تا   کرد  امر  را  ییستاره  عزوجل  خدای  تا  نمودند

)طرسوسی،   شد  پیدا  روشنایی  هزار  صد  شارستان  آن  از  شد  خفتن  نماز  چون  و  بود  ایزدی  قدرت  آن  و  بسوخت

 . ( 458: 1344، 2ج

 . آواها2-2-2

اند،  شناخته شدههای سروش و الهام  ای از فرّه است، آواست. این آوا که با نامگو و گماشتۀ ایزد که جلوهپربسامدترین جلوۀ نهان 

آید. در اساطیر ایرانی سروش که از ایزدان مهم است، نقشی بانگی با منبع و خاستگاه ناشناخته است که غالباً از بالا و فراز فرود می

  و   محبوب  هایشخصیت  از   است و  انضباط  و  برداریفرمان  و   اطاعت  نام  این  معنی  )سرئوشه(  گو دارد. »سروشگون و نهانالهام

 کندمی  منتقل   بهشت   به   را  ها نیایش  و  دارد   های مردمان حضورو نیایش  آیینی  مراسم  در   او  آید.می  به شمار  باستان   ایران  باورهای

 . (75: 1391شود« )هینلز، می طلبیده یاری به دینی هایسرور آیین عنوانبه سرودها در و

 صورت  به  گاهانی  اوستای  در  که  واژه  این  است.  زردشتی  دین  ایزدان  ترینمهم  از  یکی  سروش  

saraosaصورت  به  متأخر  اوستای  در sraosa صورت  به  میانه  فارسی  در  و sros از   است،  آمده 

  و  »شنیدن  دیگر  عبارت  به  و  کردن«اطاعت  و  پذیرفتن  یا  شنیدن»   معنی  به sru یا sraw ریشۀ

 خواهد می  ها آن  از  و  کندمی  ابلاغ  مردم   به   را  ها آن  شنود،می  را  خداوند  فرامین   است. او  فرمانبرداری«

   (modi: 1979: 434)بکوشند  او هایآموزه و پیام از فرمانبرداری در که

  آن   از  اطاعت  به  سر  و  دهدمی  فرا  گوش  خداوند  کلام  به  آن  طریق  از  انسان  که  است  نیرویی  سروش 

 سروش  ایزد   براینافزون  شود.می  تلقی  اطاعتی  چنین  لازمۀ  که  است  نظمی  همچنین  سروش .  سپاردمی

  آنانی  صدای  نیز   و  اندکرده  آنان را گمراه  دیوان   که  را  مردمی  فریادهای  اهورامزدا  شنوای  گوش   عنوانبه

 سروش   ترتیب  آید؛ بدینمی  زمین  به   دیوان  با  پیکار  برای  و  شنودمی  اندیشند،می  دیوان  همانند  که  را

 که   است  کسانی  همۀ  و  دیوان   کنندۀسرکوب  همچنین  و  الهی  کلام  حامل  مستقل   ایزد  یک  عنوانبه

 . zaehner, 1955: 95-94))زنند الهی سرباز می کلام  از فرمانبرداری و شنیدن از آگاهانه

دهد و یا اینکه او را از آید و یا پرسش او را پاسخ می ها آوایی به یاری قهرمان میو ماجراهایی که در آن  نامهدارابدر داستان  

شنود و توان این صداها را همان سروش یا ندای ایزد دانست که قهرمان میکند، میرخدادی در گذشته و یا حتی آینده خبردار می

کند. شنیدن این آواها با بسامد بیشتری نسبت به امور دیگری  ها مسیر را با سختی کمتری طی می باتوجه به آن صداها و شنیدن آن

گری کمتری  از جمله عناصر طبیعت تکرار شده است و نشان از اهمیت این آواهاست؛ گویی ارتباط بین خداوند و قهرمان با واسطه

ها اشاره کردیم، پیام الهی توسط یک واسطه مانند اسب، غرم، باد و ابر و ... های که تا کنون به آنشود؛ یعنی در گماشتهبرقرار می

آورد اما در بحث آواها گویی تنها واسطه فقط سروش ها را گماشتۀ الهی به شمار میانهشد و قهرمان باید این نشبه قهرمان ابلاغ می

 شنود. است و قهرمان مستقیم از طریق گوش این آواها را می
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شود که یکی از قهرمانان دست به  این آوا/ بانگ سروش درست در مواقعی ظاهر می  نامهدارابباتوجه بدانچه گفتیم، در داستان  

هایی که در قالب بیان داستان و سرگذشت افراد مهم، مناجات زده و از خداوند یاری خواسته است و همچنین حامل پیام و آموزه

ها از طرف ایزد  بودن این آواها و ابلاغ مستقیم این پیامشود که این خود دلیلی بر الهیها میکند و چراغ راه آنقهرمانان را آگاه می

 به قهرمانان است: 

  رود. داراب می  داراب  بستر  به  شبانه  خواریق است. این زن  زن  مهنکو  مرگ  ماجرای  در  نخستین جلوۀ آوا درشاهد نخست:  

  به   که   انسان  لباس   در  است  دیوی   که  کندمی  گمان  و  نیست  طمروسیه  که  شودمی   متوجه  اما  است  طمروسیه  که  کندمی   فکر  ابتدا

 حاجبش  که   است  مهنکو   وجویدر جست  بلعد. خواریقای میماهی  را   مهنکو   کند.می  پرت   دریا   به  را  او   داراب  است، پس   آمده   او   بستر

 چاه  آن  است از  بهتر  و  دهدمی  خبر  هاشدهگم  از  و   است  آن  در   جمشید  طلسم  که  دارد  وجود  چاهی  گویدمی  او  به  طرماس   اسم  به

 از  و نبود داراب از عیب اما شد کشته داراب دست به مهنکو که: آیدبرمی آوازی روند و چاهبگیریم. آنان به چاه می را مهنکو احوال

در اینجا مثلثِ جمشید، درخت و چاه را داریم. آوایی که از آن چاه )موسوم به   .(128:  1344،  1)نک به: طرسوسی، ج  بود  مهنکو

باورها در بالا سخن گفته شد( است که به داراب  آید و در کنار آن درختی )درباره اهیمت درخت در اساطیر و  طلسم جمشید( برمی

های غیبی است  کند. چاه در باورهای اساطیری »منبع یا سرچشمۀ همه چیز و منبع پاسخگناهی او را اثبات میرساند و بییاری می

 . ( 479: 1397)جابز، 

مربوط به هیکل سطبقالیس است که در چهار جا با آگاهی دان به قاتلان و نیز یافتن افراد گمشده، به قهرمان  شاهد دوم:  

دهد، عبقرهود است. این هیکل که از حوادث آگاهی می  به دست  فصطلیقون  در موضوع کشته شدننخست:    موردرساند.  یاری می

 کند: در زمان کیخسرو، مکان نهان شدن و دستگیری افراسیاب را به کیخسرو نیز گزارش می

  عبقرهود  بداد،   جان  و  بکرد  آهی  فصطلیقون  آبگاه.    در   را  فصطلیقون  بزد  و  گذارد  خنجر  ناهنگام  ... عبقرهود

 هر   و  داراب  گشت  روشن  روز  چون.  است  کشته   را  فصطلیقون  که  ندانست  و  کشتم  را  داراب  که  پنداشت

 بشناخت  دید   را  نقالیس  هر  برخاست  عبقرهود  و  کشته  دیدند  را  فصطلیقون  و  گرفته  را  هیکل  در  نقالیس

 شما   ایم هیکل، آمده  این  بزیارت  دوش   ام آمده  بخطرش   داراب   با  گفت  میکنی؟   چه  اینجا  حکیم  ای  گفت

 کشت؟  که  را  او  بینیممی  کشته  را  فصطلیقون  اکنون.  ببینیم   را  شما  تا  شود  زود  گفتیم  بودید،  درینجای

 که  گفت  و  نگفت  هیچ  و  ماند  فرو  جای  بر  عبقرهود  داراب  خون  بعوض  است  کشته  او  که  دانست  عبقرهود

  کشته   که  را  او  که  کند  خبر  بایشان  بپرسند  بت  آن  از  ایشان  اگر  که  ترسید  و  بودم  خفته  من  که  ندارم  خبر  من

 آمدند   صورت  آن  پیش  در  و  کردند  رها  برجای  را  عبقرهود  نقالیس  هر  و  داراب.  شود  دشوار  بروی  کار  است

 او   که   آمد  جواب  بت  آن  از  کشت؟   که  را  فصطلیقون  که   کردند  سؤال  وی  از  و  آمدند  در  زانو  بدو  بحرمت  و

  او را کارد   بیم   از  نابهنگام.  بندندیمی  که   استیدیده  خواب  در   را  او   که  میدید  خواب   در  که   کشت  عبقرهود   را

  را  عبقرهود   تا   بیامد  و  برخاست  بشنید  این   هرنقالیس  چون .  بکشت  را  فصطلیقون  میزنم،  بر داراب  که  زد

 . (236/238 : 1، ج1344طرسوسی، ) کند قصاص و بگیرد

گویی پیام های اساطیری مهم مانند جمشید و کیخسرو مهر تأییدی بر درستدر دو مورد فوق گویی با آوردن اسم شخصیت

 این آواها نهاده شده است.
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  عبقرهود،   عبقرهود،  دست  به   فصطلیقون   شدن  کشته  از   بعد   در یافتن قاتل فصطلیقون و یافتن طمروسیۀ گمشده است:  مورد دوم:

 دلیل   همین  به  و  را بیابد  همسرش   قاتل  که  است  پیگیر  همچنان  فصطلیقون  همسر  عنطوشیه  ماا  اندازدمی  دریا  به  هم  را  طمروسیه

 شود:  مطلع طمروسیه دخترش  احوال از هم و شود جویا را قاتل هم که  رودمی سبطقالیس هیکل پیش

  از  مرا   صورت  ای  گفت  و   بنشست  حرمت  زانوی  بدو  و   آمد  صورت  آن   پیش   و   درآمد  بهیکل   ... عنطوشیه

 پرسید   باز .  کشت  عبقرهود  را  او  که  آمد  آواز  صورت  آن  از  کشت؟   که  را  او  که  خبرده   فصطلیقون  حال  صورت

  سر  بشنید  آن  که  عنطوشیه  بازداشته  است  خطرش   در  طمروسیه  که  آمد  آواز  چیست؟   طمروسیه  حال  که

 ( 268  : 1، ج1344طرسوسی، ) کرد ستایش را پاک ویزدان  نهاد بسجده

 که ناپدید شده است.  دهد: پیدا کردن قاتل و دیگر خبرگیری از احوال طمروسیهدر اینجا نیز آوا دو کار انجام می 

است:  مورد سوم: قاتل طمروسیه  یافتن    قاتل   که  بپرسند  او  از  تا  روند می  سطبقالیس  هیکل  سمت  به  هرنقالیس  و  داراب  در 

  ای   گفت  و  بحرمت  آمد  پیش  است: »هرنقالیس  طمروسیه  قاتل  زنکلیسا  که  گویدمی   آنها  به  هیکل   و  است  کسی  چه  طمروسیه

 که   آمد  آواز  صورت  آن  از  دریا؟   میان  در  کشت  که  را  طمروسیه  که  ده  خبر  را  ما  عزوجل  پاک  یزدان  از  امرست  اگرت  روح،بی  صورت

طرسوسی، )   شد«  جدا  وی  از  جان  چندانک  بزد  وی  شکم  و  برپشت  لگد  و  رفت  وی  کشتی  در  و  بگرفت  بروی  راه  زنگلیسا  لکناد  دختر

قبلاً رخ داده است. قهرمان و دیگر همراهان وی به دارد که  ( در این مورد نیز باز آوای نهانی پرده از امری برمی279  :  1، ج1344

خواهد  دهد. در این ماجرا هرنقالیس از این هیکل میها را یاری میشدن ماجرا هستند و آوا آندنبال یافتن افراد خائن/ قاتل و روشن

ها بگوید که قاتل طمروسیه کیست؟ گویی منظور این است که خداوند از زبان هیکل به دهد به آناگر که خداوند به او اذن می

 ها آگاهی دهد. آن

 ایران به زودتر گویدمی او به هیکل  و گیردمی را مادرش   و ایرانیان و ایران احوال هیکل از داراب  آنجاست کهمورد چهارم: 

  است: خطر در مادرت که برو

 آن   و  کرد  بسیار  تکلف  هرنقالیس  حق  در  و  داد  نعمت  را  طمروسیه  خویشان  همه  و  رفت  خطرش   کوشک  در

 جواب   صورت  آن   از  است؟   چگونه  ایران  حال  که   بپرسید  صورت  آن  از  و  آمد   بهیکل   دیگر  روز  و  ببود  روز

 جهان   همه  در  و  تو  مادر  است  فرستاده  کس  و  دهند  بوی  ایران  ولایت  تا  اندخوانده  بایران  را  روم  آمد: »قیصر

  اگر   و  برو  زود  و  برخیز  پس.  کندنمی  مادرت  فرمان  کس  و  اندآمده  بیرون  تو  بر  لشکر  همه  و  جوید  ترا می

 1، ج1344طرسوسی،  )  آمد   باز  خطرش   به  و  آمد  بیرون  هیکل   آن   از  و  برخاست  داراب  دهی  بباد   را   ایران  نی

: 286 /287 ) 

علاوه بر خبردهی، به داراب   در این مورد نیز خبرگیری از اوضاع و احوالی است که قهرمان درصد آگاهی یافتن از آن است و 

 کند تا به ایران برود و مادرش را یاری دهد. دهد؛ یعنی او را راهنمایی میدستور انجام کار را هم می

او بهبه توفان برمی  داراب  ایران   به  رفتن  مسیر  در  دارابشاهد سوم:     آوازی  طاق  آن  از  و  بردمی   پناه  دیواری  زیر  خورد. 

  و گوش  بشنود این رشنواد! است خفته اردشیر پسر تو زیر در  که نجنبی خویش جای از که »... زینهار: که دیوارآید خطاب به برمی

 محکم طاق ای که شنود آواز نوع همان بار دیگر تا کجاست؟  پسر را اردشیر و سخنست چه این و آیدمی کجا از آواز  این که بنهاد

 . (311 : 1، ج1344طرسوسی، ) است« خفته اردشیر پسر  تو زیر در که باشی
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جابز،  )  ذکر این نکته نیز لازم است که در نمادها و باورهای اساطیری و قومی» طاق نماد آسمان، پناهگاه و مکان سریّ است« 

کنندگی است: »معنی نمادین دیوار،  ترین نمادهای هم که برای دیوار ذکر شده است، خاصیت محافظت( و یکی از مهم478:  1397

(  در اینجا پیوند بین مکان آواز که طاقی کهنه است )طبق باورهای اساطیری 482:  1397جابز،  )  ایمنی، استحکام و محافظت است« 

 کند، قابل مشاهده است. و قومی مکانی اسرارآمیز است( با هشداری که برای محافظت از جان قهرمان صادر می

پنج  که بینندمی را شخصی  پریان، ملک در دیدار با بخشی و انذار است. اسکندرآگاهیدر این مورد نقش آوا شاهد چهارم: 

 پشت  »اسکندر کند:می  مطلع  پیر  این  موضوع  از  را  اسکندر  آوازی  که  داندنمی  آن را  دلیل  کسی  و  ایستاده  پای  بر  که  است  سال  هزار

 گناهیبی  ملکوت،  زمین  در  است  بوده  بینی پادشاهی  که  پیر  این.  نه  راست  قدم  اسکندر  ای  که  آمد  آواز  خانه  آن  بالای  از  گردانید،

 هنوز   است،  اندر  گناه  یک  عذر   با  تا  که است  سال  هزار  پنج  و  ایمکرده  برپای  اینجا  را او  و  استدیم  وی  از  پادشاهی  این  آمد  وی  از  که

  بگویید   مرا  گفت  و  گرفت  قرار   جای  بر  اسکندر  باش.  نیک  بودن باید  نیک  که  دانی  اگر  گیر،  قیاس   او  تو از  اسکندر  ای.  ایمنپذیرفته

 آمد  آواز.  نکنم  دلیری  گناه  آن  بر   و  بدانم  تا  گفتن  باید  گفت  اسکندر.  نداری  آن  شنودن  طاقت  که  آمد  آواز.  است  کرده   گناه  چه  تا

  بیندیشید   گیرد  که  من  ملک این  بمیرم  من  اگر  که  این  آمد  دلش  در  که  بود  خدای  عبادت  میان  در  کرد،می  طاعت  روزی  او  بدانک

دادن از فعلی  در این مورد نقش آوازدهنده باز هم آگاهی  (457  -  456  :1397جابز،  )  گردانید«  زوال  بروی  را  نعمت  این  تعالی  حق

است. در این مورد  های دوردست رخ داده است و اکنون خودِ قهرمان یعنی اسکندر خواهان اطلاع یافتن از این امر  است که در زمان

دهد تا  اخلاقی دارد و هدف آن تقویت روحی و روانی قهرمان است؛ گویی پند و انذاری به اسکندر می بخشی آواز، جنبهاین آگاهی

 وی را از تکبر و حرص باز دارد.  

  آب   از  باید  اسکندر  سپاه  کند،می  حمله  دختبوران  و  اسکندر  سپاه  به   فور  فرماندهی  به  هندوان  سپاه  که   زمانیشاهد پنجم:  

  از   و  کنند  حرکت  که  گویدمی  او  به  آوازی  مناجات  از  بعد  و  و  کندمی  مناجات  دختبوران   زمان  این  در  است.  سختی  کار  اما  بگذرد

  چشم  آب از  او گاه سجده  که بگریست چندانی و بگفت این  کنیممی دین  بهر  را کار این و اسکندر من که دانیمی »تو بگذرند: آب

  برگردن   کوپال  و  کرد  راست  برخویشتن  سلاح  و  برخاست  دختبوران  زود.  برو  و  برخیز  داراب  دختر  ای:  که  آمد  آوازی.  گشت  تر  او

 کسی   که  رفتمی  همچنان  او  اسپ  آن.  راند  آب  در  را  اسپ   و  کرد   درست  یقین  و  کرد  عزوجل  برخدای  توکل  و  آمد  آب  بکناره  و  نهاد

در این مورد    .(187:  2، ج1344طرسوسی،  )  نشد«   تر  او  از  مویی  تار  آمد  بیرون  آب  از  دختبوران  اسپ  آن[  وچون]  رفتی  بر خشکی

دخت مناجات  شود که این آوازها صدای خود خداوند است؛ چرا که بلافاصله بعد از اینکه بورانهم گویی به وضوح نشان داده می

 یابد.  آن گرفتار شده است، رهایی میای که در رسد و از مخمصهکند، این آواز به گوش او میمی

شنوند که در واقع شبیه می  آوازی  نوبت  سه  حوا  و  آدم  دختر  اندهیره،  شارستان  دخت ازبوران  و  اسکندر  دیدار  درشاهد ششم:  

شود که های اصلی داستان داده میعنوان شخصیتدخت بهوگوست و اطلاعاتی از طریق این صدا به اسکندر و بورانیک گفت

 همۀ   عاقبت  که  گویدمی   هاآن  به   جنبۀ اخلاقی آن مشهود است؛ از جمله یادآوری مرگ و دل ننهادن بر جهان فانی. آواز بار نخست 

 تا بروید صحرا به گویدمی سوم  بار و  بردارید آورده دریا از خویش دست  به آدم که سنگی از که  گویدمی دوم بار است. مرگ آدمها

 . (248 :2، ج1344طرسوسی، ) ببینید چه

 و  کرد  کعبه  بخانۀ  روی  است: »اسکندر  عزوجل  خدای  آوای  گویا  که  شنودمی  آوازی  کعبه  از  اسکندر  دیدار  : درشاهد هفتم

  را   رسول  ابراهیم، محمد  نسل  از  که  چنانست  اگر  است،  برآورده  خانه  این  تا  فرمودی  را  السلامعلیه  ابراهیم  که  خانه خداوند  ای  گفت

 همچنان   بشنوانی  را  ما  خداوندی  که  تو  گویندمی  دروغ  بر ایشان  مکیان  و  اندنکرده  فساد  اسماعیل  فرزندان  این  اگر  آورده است،  پیدا

  ستم  مکیان و گویندمی دروغ اسماعیل فرزندان بر گویند،می که  این که آمد آواز بگفت سخن این اسکندر چون. بشنوند مکیان که
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  خدایان الروم ملک ای گفتند و  کردند باسکندر روی ساعت در و بشنودند قوم همه آن آمد آواز این کعبه از ایشان. چونبر  اندکرده

 گوید.می  که  است  خداوند  گوید،نمی  دیو  سخن،  چنین  گمراهان!  ای  اسکندرگفت.  گویدمی   دیو  این  آوردی،  بیرون  خانه  ازین  را  ما

 عبادتگاه  خانه  »این  که  آیدمی  آواز  کعبه  خود  از  دیگر  بار  ( و513:  2ج   ،1344طرسوسی،  )   «...نیاید  آواز  او  از  که  نیست  شما  خدای  این

در اینجا نیز طبق شواهد متن آواز شنیده شده، آواز خداوند است که از راستی و    .(513:  2ج  ،1344طرسوسی،  )  است«  زمین  مؤمنان

 گوید. صحت امری با اسکندر سخن می

 گیرینتیجه

توان به دو دستۀ کلی تقسیم های آن را می آمده از این قرار است که گماشتگان و جلوه دستشده، نتایج بههای انجامپس از بررسی

این دسته همواره در مواقع  از قبیل حیوانات، عوامل طبیعی، اجرام آسمانی و ... است.  کرد: دستۀ نخست شامل عناصر طبیعت 

شود و پس از انجام رسالت خود، که ای خاص وارد داستان میاضطرار و مشخصاً برای رهایی جان قهرمان یا قهرمانان در لحظه

 .شود و کاری به وقایعی که در آینده یا گذشته برای قهرمانان رخ خواهد داد، نداردنجات جان قهرمان است، از داستان خارج می

دستۀ دوم شامل صدا/آواهایی است که در بیشتر موارد هویت صاحب صدا مشخص نیست؛ اما با توجه به بافت متن و اتفاقاتی 

که دیدیم، در چندین خودِ خداوند است. چنانتوان گفت این نداها و آواها نیز از طرف خداوند یا  افتد، میکه قبل و بعد از آن می 

آید. نکتۀ درخور توجه دیگر پردازد، ندا و آوازی به یاری او میدخت به مناجات میمورد، درست بعد از اینکه قهرمان و مشخصاً بوران

جز یک یا دو مورد، این آواها که جنبۀ هشدار و نجات جان قهرمان را دارند، در بقیۀ موارد که بسامد بالایی نیز دارند، به  اینکه، به 

 .کننددهند؛ یعنی قهرمان را از اتفاقی که در گذشته رخ داده است، آگاه میقهرمان یا قهرمانان اطلاعات و آگاهی می

دهد تا  جادویی را به قهرمان می -عنوان راهنما و گزارندۀ امانت، ابزار موروثینکتۀ دیگر اینکه، برخلاف مواردی که شخصی به

 .شود، بلکه نجاتِ آنیِ قهرمان مهم استدر آینده به او یاری رساند، در بحث گماشتگان، ابزاری به قهرمان داده نمی

شوند و در بیشتر موارد با آسمان ارتباط دارند؛ نتیجۀ دیگر دربارۀ آواها این است که برخلاف دیگر موارد، آواها از بالا صادر می

 .شوند و ارتباط طاق و هیکل با عالم بالا و آسمان کاملاً آشکار استها صادر میها و طاقکه این آواها بیشتر از هیکل چنان

است تا او را در انجام امورش یاری   ازآنجاکه در تعریف فرّه آمده بود که این موهبت در وجود هر انسانی به امانت گذاشته شده

دهد و این احتمال نیز وجود دارد که در اثر انجام اعمال ناخوشایندی مانند خودپسندی و تکبر )مانند غرور جمشید( فرّه افراد را ترک  

های مثبتی هستند و به انجام اعمال ناخوشایندی که باعث ترک فرّه شود، دست  ، قهرمانان شخصیتنامهدارابکند، در داستان  

 .ماندمیها باقی زنند؛ بنابراین تا پایان عمر یا پایان داستان، فرّه با آن نمی

 منابع

   32 41: 68 70، سال پنجم، شمارۀ کلک»فرّه، نیروی جادویی و آسمانی«، (. 1374) .آموزگار، ژاله

 ، چاپ دوم، تهران: معینزبان، فرهنگ و اسطوره(. 1387. )آموزگار، ژاله

 ، ترجمۀ شهرام خسروی، تهران: مرکزاسطوره و معنا(. 1376. )اشتراوس، کلود لوی

 گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، جلد دوم، چاپ نهم، تهران: مروارید(. 1382. )های ایرانیان(ترین سرودهاوستا )کهن 

 ، جلد نخست، چاپ دوم، تهران: آگاهپژوهشی در اساطیر ایران(. 1376. )بهار، مهرداد

 ، تهران: چشمه از اسطوره تا تاریخ(. 1384. )بهار، مهرداد

 ، جلد دوم، چاپ اول، تهران: اساطیر هایشت(. 1377. )پورداوود، ابراهیم
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 ، ترجمه و تنظیم محمدرضا بقاپور، تهران: اختران ها، اساطیر و فولکلورفرهنگ سمبل (. 1397. )جابز، گرترود

 ، تهران: دانشگاه الزهرا ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستاندرآمدی بر اسطوره(. 1385. )دادور، ابوالقاسم و منصوری، الهام

 تهران: انتشارات معین  ،ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلّی(. 1386. )، کتاب پنجمدینکرد

 ، به کوشش ویدا نداف، تهران:  فروهر های میانۀ ایران شرقیجستارهایی در زبان(. 1380. )زرشناس، زهره

   123 137، سال دوم، شمارۀ هفتم: فصلنامۀ تاریخهای او«،  »شاه آرمانی در ایران باستان و بایستگی(. 1386. )زمانی، حسین

 تیمور قادری، تهران: امیرکبیر ۀ، ترجمگریزرتشتی  طلوع و غروب(.  1395. )زنر، آر. سی

 ، چاپ اول، تهران: میرکفرّه ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان(. 1383). سودآور، ابوالعلا

 الله صفا، چاپ اول، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتابکوشش ذبیح، جلد اول و دوم، به نامهداراب (. 1344. )طرسوسی

 ، ترجمۀ صالح حسینی، تهران: نیلوفررمز کل: کتاب مقدس و ادبیات(. 1379. )فرای، نورتروپ 

 المعارف بزرگ اسلامی ، به کوشش جلال خالقی مطلق، تهران: مرکز دایره6و 2، جشاهنامه(.  1386. )فردوسی، ابوالقاسم
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    چکیده اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله:   

 پژوهشی  ةمقال
 

 1402/ 18/08 : افتیدر خیتار

 15/10/1403: بازنگری  خیتار

 1403/ 10/ 23: رش یپذ خیتار

 1403/ 11/ 23: انتشار  خیتار
 
 

   ها: واژهکلید
تصحیح،   بررسی،  و  نقد 

 ، تصحیف و بدخوانی.   المصدورنفثه

ترین متون نثر فارسی است که نخستین بار استاد دکتر امیرحسن یزدگردی، با استفاده از چهار  از مهم   المصدورنفثه
آن  کتابت  تاریخ  که  خطی  بانسخة  است.  کرده  تصحیح  ستودنی  تلاشی  با  است،  بوده  متأخر  برخی این   ها  همه، 

در این مقاله، تلاش    .توجهی شده استها کم ها به متن راه یافته و همچنین به ضبط دقیق برخی از نسخه خوانیغلط 
  ها؛توجهی به آن های نسخ یا بی بدخوانی.  1:  شده است تا تصحیح استاد یزدگردی در چهار دسته نقد و بررسی شود

پیشنهادهایی در  .  4  ها؛بدلتصحیح بر پایة نسخه .  3  ای که استاد یزدگردی ندیده است؛تصحیح بر پایة نسخه .  2
بدین منظور، در این پژوهش از دو نسخة خطی »کر« و »سی« که در اختیار استاد یزدگردی    .رخی عباراتضبط ب

  12بوده است، و نیز از نسخة خطی کتابخانة مجلس، کتابت قرن نهم، استفاده شده است. نسخة اخیر دربرگیرندۀ  
تر است و استاد یزدگردی نیز بدان دسترسی  است که تاریخ کتابتش از جمیع نسخ موجود کهن   المصدورنفثه صفحه از  

 .نداشته است
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 مقدمه 

رود. این کتاب که به نثر فنیّ یا مصنوع نگاشته شده،  ترین متون منثور فارسی به شمار مینوشتة زیدری نسوی از مهم  المصدورنفثه

این اثر، (.  7۹:  1385رسالة کوتاهی است که زیدری نسوی آن را خطاب به پسرعموی خود، سعدالدین، نوشته است )ر.ک: نسوی،  

گنجینه  واقع  در  استاد  که  به کوشش  بار  نخستین  است،  فنیّ  متون  اصطلاحات خاص  لغات و  دربردارندۀ  و  بلاغی  از صنایع  ای 

 . امیرحسن یزدگردی تصحیح شده است

رو، مصحّح اثر با روش  در تصحیح این کتاب از چهار نسخة خطی استفاده شده که همگی تاریخ کتابت متأخری دارند. ازاین

تر التقاطی به تصحیح متن پرداخته است: »بدین معنی که آنچه با شیوۀ نگارش، طرز بیان و سبک نویسنده سازگارتر و مناسب

 شد«  یادآور  متن  حاشیة  در  بدلنسخه   صورت  به   –  نمودمی  مسلمّ  آن  بودن غلط  که   مواردی  جز  –آمد، در متن جای داد و باقی را  می

 . (32: 1385 نسوی،)

قیاسی« پرهیز کرده است اما در برخی موارد از تصحیحات قیاسی کند که »تا حدّ امکان از تصحیحات  یزدگردی اذعان می

های تصحیح او، تعلیقات مفصل دربارۀ منابع عبارات، اشعار، استادانی چون مینوی، فروزانفر و فرزان بهره برده است. از دیگر ویژگی

نامه و نگارش تعلیقاتی برای رفع برخی از ابهامات متن، خواننده را در فهم و امثال عربی و فارسی است. همچنین، او با تنظیم واژه

 .هرچه بهتر این کتاب یاری رسانده است

هاست. در تصحیح چنین اثری، با توجه به محدود بودن  بدلیکی از ایرادهای اصلی تصحیح یزدگردی، ذکر نکردن دقیق نسخه 

توان  های اصیل لغات و عبارات را میها ثبت شود؛ زیرا گاه برخی از صورتهای نسخهنسخ خطی، شایسته است که تمامی اختلاف

 . هایی از این دست بررسی خواهد شدها یافت. در ادامة مقاله، نمونه بدلدر میان همین نسخه 

 بیان مسئله. 2

بر اساس چهار نسخة خطی متأخر تصحیح شده است. استاد امیرحسن یزدگردی در خوانش و ضبط لغات و عبارات   المصدورنفثه متن  

اند. برای بازنگری در  طور دقیق و علمی منعکس نشده ها نیز به بدلاین کتاب گاهی دچار خطا شده است. در برخی موارد، نسخه

 .تصحیح این کتاب، لازم است که چهار نسخة موجود بار دیگر با دقت بررسی شوند و صورت صحیح عبارات ارائه شود

 های پژوهش سؤال. 3

 هایی از بدخوانی و تصحیف به دست داد؟ یزدگردی نمونه  المصدورنفثه توان در الف. آیا می

 ها را با دقت ضبط کند؟   بدلها و نسخهب. آیا یزدگردی توانسته است نسخه

 پیشینۀ پژوهش . 4

طباطبایی نخستین کسی است که نقدی بر  و شروح آن نوشته شده است. حسن قاضی المصدورنفثهتاکنون مقالات مختلفی در نقد 

( نوشت که یزدگردی در پاسخ آن، مقالة  1348« )المصدور نفثهتصحیح و شرح یزدگردی با عنوان »ملاحظاتی چند در باب تصحیح  

( را نگاشت و با لحنی بسیار تند به ردّ نظرات وی پرداخت. مقالة قاضی طباطبایی گرچه در موارد  1348»به دیدۀ انصاف بنگریم« )

تواند مفید واقع های یزدگردی، در برخی موارد میبسیاری به سمت ذوق لغزیده است، تماماً خالی از فایدتی نیست و برخلاف پاسخ

شده است، مقالة سیدمحمد راستگو است با عنوان »مروری در کتاب شود. یکی از بهترین مقالاتی که در نقد چاپ یزدگردی نوشته  

های بلاغی، دستوری و ... به دست داده است.  (. نویسنده در موارد متعددی صورت درست عبارات را به قرینه 1368« )المصدورنفثه



 

 

 
 1403، 250، شماره 77 دوره ، زبان و ادب فارسی

 

 

156 

( رمضانی  مقاله13۹8مهدی  نیز  نفثه (  نوین  تحریر  دل؛  درد  بر  »تأملی  عنوان  با  نوشتهای  به ضعفالمصدور«  آن  در  و  و اند  ها 

در دست است که برخی از آنها طول و    المصدورنفثه اند.  مواردی دیگر نیز در زمینة نقد  های متعدد کتاب مذکور پرداختهکاستی

گیری از تعلیقات یزدگردی  ای جدیّ یا نو هستند؛ و برخی دیگر فقط با بهره موردی نیز دارند و خالی از نکتهآور و بیهای ملالتفصیل

تألیف شاهرخ موسویان«  المصدور  نفثهاند: مقالة جلیل نظری با عنوان »تأملی در کتاب شرح  پرداخته  المصدورنفثهبه نقد شروح  

با عنوان »بر13۹4) بر  (؛ مقالة شاهرخ موسویان،  ابهام و خطا در شرح یزدگردی  (؛ مقالة منصور  13۹7« )المصدورنفثه رسی چند 

مازندرانی و  (؛ مقالة محمدرضا صالحی13۹7« )المصدورنفثهپناه در نقد شرح یزدگردی، با عنوان »نقدی بر شرح چند جمله در نیک

(؛ دو  13۹8براساس سبک نویسنده« )المصدور  نفثههمکاران، در نقد شرح یزدگردی، با عنوان »بررسی و تصحیح چند لغزش در  

(. در هیچ یک مقالات 1400« )2و  1 المصدورنفثه نژاد در نقد شرح یزدگردی، با عنوان »نقدی بر تحشیة مقاله از سیدعلی سهراب

 فوق، به مطالبی که در این مقاله عرضه گشته، پرداخته نشده است. 

 بحث و بررسی . 5

 پردازیم: در چهار دسته می المصدورنفثهدر این بخش به نقد و بررسی عباراتی از 

 توجهی به آنها بیهای نسخ یا بدخوانی . 1. 5

پردازیم. های »سی« و »کر« که مورداستفادۀ استاد یزدگردی بوده است، به تصحیح عباراتی از متن میدر این قسمت براساس نسخه 

اند. و با تصحیح قیاسی لغات را ضبط کرده  توجه بوده و ضبط آنها را وانهاده در برخی موارد، استاد یزدگردی به ضبط جمیع نسخ بی

شود. در اغلب موارد،  هایی از این دست ارائه میاند. در این بخش، نمونهدر مواردی دیگر نیز در ضبط دقیق نسخ دچار خطا شده

 ایم: مسائل بلاغی متن را دلیلی بر گزینش ضبط صحیح دانسته

(. در 32:  1385« )نسوی،  بر حدودِ ارمن گذشتند، و منازل و مراحل به سرعتِ سیر، لا، بَل جَناحِ طَیر درنَوَشت ،لشکر  بر قصدِ»

توجه بوده است و نه تنها در متن  روی لشکر تاتار است، یزدگردی به ضبط نسخة »کر« بیاین بخش که در وصف سرعت پیش

ها نیز آن را ثبت نکرده است. جمله در این نسخه اینگونه ضبط شده است: »... و بدل نشانی از این نسخه نیست که حتی در نسخه

منازل و مراحل به سرعتِ سیرِ سیل، لا بل جناح طیر درنوشت«. از حیث بلاغی و معنایی »سرعت سیر سیل« بر »سرعت سیر«  

 ارجح است.  

 

از مُطاولَتَ که    بعد از آن به تثقیف نیزه و تیر و تحدید و محادثت سنان و شمشیر مشغول شده، و  و...  

 (.  37: 1385)نسوی،   نمود، به مُصاولَتَ باز آمده، و مسُاوَرَت را بر مُصابَرَت اختیار کردهمی
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:  1385نسوی،  برجَستن بر یکدیگر( نوشته است: »تصحیح قیاسی است، همة نسخ: مشاورت« )دربارۀ »مساورت« )=    یزدگردی

: ذیل  1377)دهخدا،    «بر کسی  برجهیدن(. »مشاورت« بدخوانی »مثاورت« است و نیازی به تصحیح قیاسی نیست: »مثاورت:  37

 مثاوره(. 

اساسِ جهانبانی و   سُور و بارویِ ملتّ و سوارِ میدانِ سلطنت، بانیِ  ،افسوس که به نامردی و ناجوانمردی

)نسوی،   بردادند   شد، به باد خاکسارانِ آتشی آب می  مضحکِ ثُغورِ مسلمانی، که از نهیبِ او زَهره در دلِ 

1385 :45  .) 

به قرینة »سوارِ میدانِ سلطنت« باید ترکیب پیشین را نیز »سورِ بارویِ ملت« )دیوار قلعة دین( خواند. در نسخة »کر« نیز بین  

 توجه بوده است: »سور« و »بارو« واو نیامده است که یزدگردی به آن بی

 

 

(. در سه نسخه »سَحَّم« ضبط شده است 60:  1385« )نسوی،  برخواند  "مَّ خَیْرکََمْ أَیْرکََ ثُقَدِّ"،  وجَْهَهُ  مَ اللّهخَّسَمجلسِ عالی!  »

صورت »سخّم« ضبط کرده است. ممکن است که خواننده به گمان بیفتد که احتمالًا ضبط و یزدگردی آن را با تصحیح قیاسی به

نسخ معنای محصّلی نداشته است اما ازآنجاکه ضبط نسخ معنای واضحی دارد، نیازی به تصحیح قیاسی و تغییر متن نیست: »سَحِمَ 

(. بنابراین »سحّم الله وجهه« یعنی خدا روی او را سیاه 1/824: 1385سیاه گردید روی او« )معلوف، هُ: مَ وجهُسَحَّسَحمْاً: سیاه شد. 

 گرداند!   

«  موظَّف گردانید  ،هوَلَا کَرَامَ  کَیْلَلَا  کرد، وَ میای که پنج شش سیر  بندِ توکیل و توقیف داشت، و به وظیفهماه پایمدّتِ سه»

(. در جمیع نسخ »لا کید« آمده اما یزدگردی تصحیح قیاسی فروزانفر را در متن آورده است. معنی عبارت با 63:  1385)نسوی،  

شد و نه کرامت و بخشش؛ یعنی نه مرا به بیگاری گرفته بود و نه نه نیرنگ محسوب می :  هوَ لَا کَرَامَ  دَلَا کَیْ »کید« اینگونه است:  

ای  بخشد، جملهشد و نه لطف و کرامت. آنچه ضبط »کید« را قوّت می کرد؛ کار او نه حیله محسوب می هم به من بذل و بخشش می

کنم؛ این کنم و نه قصد میآمده است: »لا والله کیداً ولا هماً؛ یعنی نه حیله میاست که در متون عربی قریب به همین مضمون  

دانیم، در این بخش،  : ذیل »کید«( و چنانکه می1377جمله را کسی گوید که بر کاری واداشته شود که آن را ناپسند دارد« )دهخدا،  

 کند که »صاحب آمِد« او را برخلاف میلش به کار وادشته است. زیدری اذعان می

به  روز عسس و تا شجرۀ انتساب بدیشان باز بسته نگشت، از او رَسْته نیامد، و چون برخلِاف معهود،  ...  

 (. 6۹:  1385)نسوی،    گذشتموار که خَفاش رهاندَ، همه شب با کاروان میخُفّاش   ، برعکسِ معهود،گرفتمی

دوم محل تردید است؛ زیرا در همان معنا    «معهود»را آورده است، کلمة    « معهود»کلمة    اول،  به اینکه نویسنده در سطر باتوجه

 ضبط شده است. »مقصود«  »معهود« دوم، جای. در نسخة »سی« بهکار رفته است و ارزش بلاغی نداردبه
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، بلارکَِ هرا رُخا از پای درآورد  رَجا  آوررا پروانه نشانده است، و ثَهْلانِ بیخ غافل از آنکه شمعِ مجلسِ سلطنت  

 (. 73: 1385)نسوی،  مُنهدم شده هندی به برگِ هِنْدبا مُنْثَلِم گشته، بنِایِ سِنمِّار به لگدکوبِ بوتیمارْ

ضبط کنونی تصحیح قیاسی فروزانفر است. بنا به نوشتة استاد یزدگردی، متن در نسخة »سی« به این صورت ضبط شده است: 

آور اوجا را رخا از پای درآورده«. در این ضبط، »اوجا« بدخوانی »ارجا« است که شرح آن بدین قرار است: اَرجا: جِ رجاء؛ »ثهلان بیخ

 الرسائلوسائل   ( در کتاب17: ذیل واژه(. این لغت که از لغات قرآنی نیز هست )حاقّه/  1377ها؛ نواحی؛ اطراف )ر.ک دهخدا،  کناره

ای از عواصفِ رنجی که در این غیبت به  کار رفته است: »رایحهاست، نیز به  المصدورنفثهاز نورالدین منشی که معاصر نویسندۀ  

سد، در حال، ارجایِ آن منصدع گردد و اجزایِ آن متزعزع گردد« )به نقل از  لنگر ر، به مشامِ کوهِ گران تحامل آن گرفتار گشته 

آورْ اَرجا« یعنی « نیز به معنای »راسخ و محکم« است؛ بنابراین عبارت »بیخآور بیخ: هشتاد و شش(. »1385مینوی، ر.ک نسوی  

کناره معادلِ »گران »دارای  مرکبّ،  این صفت  دیگر  های محکم«؛  است که حدس  گفتنی  است.  منشی  نورالدین  متن  در  لنگر« 

«؛ اَجا نام کوهی است )دهخدا،  را رُخا از پای درآوردهو اَجا    آورثَهْلانِ بیخ فروزانفر در مورد شکل صحیح این جمله، چنین است: »

جمله، یک سوژه در  نماید؛ زیرا در عبارات قبل و بعد از این  به قراین متنی، این تصحیح نیز درست نمی: ذیل واژه(؛ باتوجه 1377

تقابل با سوژۀ دیگر قرار گرفته است: شمع و پروانه، بلارک هندی و برگ هندبا، بنای سِنمِار و بوتیمار، سنقُر و تیهو، غضنفر و آهو،  

های ثهلان و اَجا( در برابر یک سوژه )رُخا(  الموت و مُرده؛ بنابراین، تقابل دو سوژه )کوهنهاد، ملکبنیاد و خَدَرنَقِ واهیخورنقِ شاهی

 با منطق متن همخوانی ندارد.

خزیده، و به جهتِ رواجِ فروجمال علی عِراقی پیش از منْ بنده آنجا رسیده بود، و به عادتِ گذشته به عصا 

 (. 75: 1385)نسوی،  خر فرا کاروان کرده یانبود، به شرکتِ ععوانی که در آن شهر با کهنه ،بازارِ کسب

دانشگاه    113۹5»شرکت عیان« که هیچ معنای محصلی ندارد، بدخوانی »شرکت عنان« است. برای نمونه در نسخة شمارۀ  

 است، اینگونه آمده است:  تهران که همان نسخة »سی« یزدگردی

 

نویسد: »اصطلاح شرع  دهد که یزدگردی در خوانش نسخ به بیراهه رفته است. دهخدا در توضیح شرکت عنان میاین نشان می

بودن دو کس در مالی خاص، نه در سایر اموال؛ یا مُعارض خریدِ کسی شدن به غرضِ مشارکت در آن چیز؛ یا  است یعنی شریک

 العراضه: ذیل واژه(. در کتاب  1377جهت که هر دو دوالِ لگامِ ستور برابر باشد« )دهخدا،  بودن هر دو شریک در انبازی بدانمساوی

اینگونه آمده است: »به اجماعِ اصحابِ رِفاق و اربابِ نفاق، بر اَحنَفِ قیس رُجحان دارد و در تحمّل و سنگدلی، با رَضوی و بوقُبیس  

 (. 6: 1388شرکتِ عنان« )حسینی یزدی، 

دواوین که به تواتر و توالیِ لیالی و ایّامْ مُمَهَّد گشته بود، مدَروس   و  الْجمله دست به کار برد، و قوانینفیِ

لُرِ شُهور، کَابِرًرُّآیینِ پیشین که به تعاقُبِ دُهور و تک  شد، و رسم و زمانة دون و   تاطاقا عنَْ کَابِرٍ، بدین 

 (. 80: 1385)نسوی،  اتِ ایّامِ وارون رسیده بود، منسوخ گشتیفانُ

صورت »نفایات« )= هر چیز که به دور افکنند( ضبط در همة نسخ »نفاثات« ضبط شده است و یزدگردی با تصحیح قیاسی به 

جای »لقاطات« واژۀ اند. در نسخة »کر« به سبب بدخوانی نسخ، دست به چنین تصحیحی زدهکرده است. ایشان در این عبارات به
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: ذیل واژه(. از دیگر 1377ضبط شده است که بدین معناست: »جِ لُفاظه: آنچه از دهان بیرون اندازند؛ تُفاله« )دهخدا،    فاظات«لُ»

اندازد؛ آنچه را که دردمندِ سینه از دهن بیرون می  ه:ثفا نُ  جِ»  « نیز که در جمیع نسخ آمده است اینگونه است:اتثنُفاسو، معنای »

شود، این دو واژه از  ذیل واژه(. چنانکه ملاحظه می  :1377دهخدا،  آنچه از دهان به دمیدن فرو اندازند از ریزۀ مسواک و مانند آن« )

اند. یزدگردی چون واژۀ نخست را »لقاطات« خوانده است، واژۀ دوم را نیز حیث معنا شبیه هم هستند و بسیار دقیق انتخاب شده

متناسب با آن تغییر داده است. از طرف دیگر، در نسخة »کر« در ترکیب »قوانین و دواوین« حرف واو وجود ندارد و همین ضبط 

 صورت دوانین ضبط شده است(.  اصح است )هرچند دواوین در این نسخه به 

 

به حالی که بدان بباید   -نمانی، و در هیچ حساب نی، که سالی چند    -اگر بسیار بمانی  -در این رِباطِ خراب  

 (. 87: 1385)نسوی،  بباید بودمی -  بر صفتی که بر او بباید بخشود -بباید زیست، و مدّتی می  - گریست

عبارت »به حالی که بدان بباید گریست« مصراعی است که مطابق ضبط یزدگردی وزن آن معیوب است. صورت درست آن 

 اینگونه است: »به حالی که بر آن بباید گریست«. این صورت در نسخة »سی« آمده است:

 
 

پسِ  از  جوزا  م پشت  هنوز   حمایلِ 

 

نیکوان  نکرده  شمشیر  سرِ   ایثار  بر 

بنشاندم   عمر  باغِ  در  که  نهال  صد   ز 

 

هنوز    بار ببختم  یکی  به  است   نیامده 

 ( ۹0: 1385)نسوی،  

. همة نسخ: پس و پشتم، متن مطابقست با: دیوان  1یزدگردی در پاورقی دربارۀ اختلاف نسخ در این دو بیت نوشته است: »

. همة نسخ: نبرده بر سر شمشیر نیکوان تتار، متن مطابقست با دیوان استاد ظهیر فاریابی 2استاد ظهیر فاریابی به تصحیح نگارنده    

 خ: ز بیخم، متن مطابقست با دیوان استاد ظهیر فاریابی به تصحیح نگارنده«. . همة نس3به تصحیح نگارنده   

اند: نخست آنکه در نسخة »کر« دقیقاً »پسِ پشتم« ضبط شده است و نه ایشان در ضبط این دو بیت دچار چند اشتباه شده

 اند نادرست است: »پس و پشتم«؛ بنابراین اینکه ضبط »همة نسخ« را »پس و پشتم« دانسته 
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صورت اند، واژۀ »تتار« را که در همة نسخ آمده است، به که خود تصحیح کرده  دیوان ظهیر فاریابیاز دیگر سو، ایشان برپایة  

بینیم که در آنجا نیز »تتار« ضبط شده است )ر.ک ظهیر کنیم میاند. عجیب آنکه وقتی به دیوان ظهیر رجوع می»ایثار« ضبط کرده

رسد که همان ضبط »همة راه یافته است! به نظر می  نفثه المصدور(  و مشخص نیست »ایثار« چگونه به متن  ۹1:  1381فاریابی،  

نسخ« درست است؛ یعنی »هنوز از پسِ پشتم حمایل جوزا/ نبرده بر سرِ شمشیر نیکوان تتار« و معنای تقریبی بیت بدین قرار است:  

ت سرِ پادشاهان یا  اند که در پشها کسانی بودهکشحمایل: کمرشمشیر؛ دوال و کمربند شمشیر. جوزا: صورت فلکی جبّار. حمایل

اند. (. نیکوان تتار: زیبارویان تاتار که در زیبایی معروف بوده 1403اند )ر.ک عابدی، کردهها را بر سرِ شمشیر میسرداران، حمایلِ آن 

در بیت زیر به مضمون زلف بر سر نیزه کردن،    هاست.آن حمایل جوزا استعاره از زلف زیبارویان، و شمشیر استعاره از قامت کشیدۀ  

( و دراین  بیت نیز زلف زیبارویان به 235: 1381»نوعروسانِ خُلد گیسوها/ بر سرِ نیزۀ تو بربسته« )ظهیر فاریابی،    اشاره شده است:

، )منوچهری  «عاشقی کو در میان خویش بربسته است جان/ بسته است از زلف معشوقان کمرشمشیر تنگحمایل مانند شده است: »

توان این گونه معنا کرد: نیکوان و زیبارویان تاتار، هنوز به دنبالِ من، موهای بلندِ همچون حمایلشان را بر  . بیت را می(50:  1338

نیفتاده سرِ قامت شمشیرمانندشان نبرده را اند. از منظری دیگر، میاند؛ یعنی هنوز زیبارویان پشت سر من به راه  توان کلمة تتار 

که حافظ گفته است: »دُرر ز شوق برآرند ماهیان به نثار/ اگر سفینة تصحیف عبارت بنثار )به نثار= به عنوان هدیه( دانست؛ چنان

(؛ که در این صورت، معنای بیت چنین خواهد بود: هنوز نیکوان، در پشت سر من، حمایل 350:  1378حافظ رسد به دریایی« )حافظ،  

 اند. جوزا را به عنوان هدیه بر سر شمشیر نکرده 

  دیوان ظهیر در بیت دوم نیز مشخص نیست که چرا باید ضبط »ز بیخم« را که در جمیع نسخ آمده است، وانهیم و آن را مطابق  

 ام. ضبط کنیم. معنای »ز بیخم« اینگونه است: از بیخ و ریشة درختانی که کاشته

:  1385آمدها ... به کیلِ عطّار خرمنِ خاک پیمودن است« )نسوی،  تحریرکردن پیش  –رویی چو من است  کو نیز سیاه   –»به قلم  

رویی را. محتملست عبارت در اصل  روی، می: سیاهنوشته است: »هت، سی، کر: سیاه  (. یزدگردی دربارۀ ضبط نسخ اینگونه 10۹

(. ایشان 10۹:  1385نسوی،  رویی چو منست )از افادات استاد مینوی(« )مصراعی قریب بدین صورت بوده است: کو نیز یکی سیاه

 اند، صورت درست این مصراع در نسخة »سی« آمده است: در ضبط نسخ دچار اشتباه شده
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رویی چو من است«. که در این صورت، شود در این نسخه اینگونه ضبط شده است: »کو نیز سیاه ساده چنانکه ملاحظه می

روی« استخدام دارد: در پیوند با قلم اشاره است به اینکه رنگ قلم سیاه است و نقش و نگاری ندارد )ساده است(؛ در »سیاه ساده 

 قدر و منزلت است.  ریش و مجازاً خوار و بیپیوند با نویسنده به معنی غلام بی

ینداخت« )نسوی، »نَفْسی که از فرطِ فتوّت، وإنْ خاشَنَتْنی النّائِباتُ تَشَبَّثتَْ/ بِأروَعَ عَبْلِ السّاعدَیْنِ مُخاشِنِ، دعوی او بودی، سپر ب

ها با من از درِ درشتی درآید و خشونت آغاز کند، با مردِ (. معنای بیت عربی بدین قرار است: »اگر مصائب و دشواری113:  1385

شود،  (. چنانکه ملاحظه می337  :1385نسوی،  دلیرِ چالاکِ تیزخاطرِ ستبربازویِ خشن و تندی درآویخته و پنجه درافگنده است« )

این بیت وصف رشادت و دلیریِ پهلوانی خشمگین است و هیچ پیوندی با فتوّت )= جوانمردی( ندارد. »فتوّت« بدخوانی »قُوّت« 

 : است که در نسخة »سی« آمده است

 
 

 اند که تصحیف »قوّت« است. نسخة »کر« و »می« نیز »موت« ضبط کرده

 ای که یزدگردی ندیده است نسخه تصحیح بر پایۀ . 2. 5

 پردازیم. قرن نهم هجری، میشده در در این بخش براساس نسخة مجلس، کتابت

به » دلِ  خونِ  به  عَطَش،  حرارتِ  شدَّتِ  آمدهجانسَوْرَتِ  و  داشت،  روا  چند،  جگرسوختهحَرارتِ  ای  دهانِ  آبِ  به  چند، نَهَل،  ای 

»حرارت« اول است. در نسخة مجلس    (. در این عبارات، »حرارت« دوم تکرار نافصیح61:  1385« )نسوی،  گردانیدن جایز شمردزایِل

: ذیل واژه(. این ضبط  بر ضبط یزدگردی رجحان دارد؛ زیرا هم  1377شدن« )دهخدا،  »حَرّت« ضبط شده است به معنی »تشنه

 رود. سازد، و نیز تکرارِ نافصیح »حرارت« در این دو جمله از بین میضبط دشوارتری است و هم با »شدت« سجع می
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(. در نسخة  62:  1385« )نسوی،  ای که در نزََوانِ أُمَّهاتْ سیرتِ تُیُوس پسندیده باشد؟!زادهحرامو چه صلاح توقعّ توان کرد، از  »

: ذیل 1377ضبط شده است که به معنی »برجَستن« است )دهخدا،  واژۀ »بزوان« ( ستن نر بر مادهبرجَ)=  «نَزَوانجای »مجلس به 

 سازد. واژه( و همین ضبط ارجح است زیرا »بز« )در »بزوان«( با »تیوس« ایهام تبادر می

 

 

اگر  ...   مسَاویِ آن مذموم و  آنستی که شرحِ  اِبرام می نه  به  لئیمسیرت  مَقابِحِ آن  ذِکرِ  از  کشید، و  طبیعت 

اللّه، طناب بازکشیدی، و تَقَرُّب به رسولاِطنابِ  اَذْکُروُا الْفَاسِقَ بِمَا فِیهِ،  اُاندازد، به حکمِ  مقصود و مرام دور می

آن بدرَگ که دریا را نجس گرداند،   ئثِ  لِلْفَاسقِِ« چاشنیی از خباةَیْبَصَلَّی اللّه عَلَیْهِ وسََلَّمَ، که فرمود: »لَا غِ

رچیند، در بندی دایراد کردمی و نَبْذی از ناپاکیِ آن ناپاک، که چون نشر کند )ع( سگ دامنِ پوستین ازو  

 (. 62: 1385)نسوی،  چند کاغد بیاوردمی

نیز این   ،اندازد«زیرا فعل بعدی، یعنی »میکشد« ضبط شده که ارجح است  صورت »میدر نسخة مجلس به  «کشیدمیفعل »

. یزدگردی نیز در پاورقی به نادرستی ضبط خود که برپایة جمیع نسخ بوده، اشاره کرده است. از دیگر کندصورت فعلی را تأیید می

  ناپاک« در اصل   »ناپاکی آن  کند، احتمالًا عبارتالامکان از تکرار غیرهنری کلمات پرهیز میبه اینکه نویسنده، حتیباتوجهسو،  

. در قید و بند و لااُبالی خداناترس، بییعنی    ناباک  یا »نبذی از ناباکی آن ناپاک«؛  گونه بوده است: »نبذی از ناپاکیِ آن ناباک...«این

صورت »ب« های »پ« را با یک نقطه و به نسخة مجلس اینگونه آمده است: »ناباکی آن ناباک« و ازآنجاکه کاتب معمولًا نقطه

    را »پ« فرض کرد.  از آنهاتوان یکی نویسد، میمی

 

مانندِ   و منِ شکستة غریب، سه... دارُالْفُسُوق  آن  لِ خِناق که شدَّت زیادت گرداند، مَخْنوق در حَبْ  ماه در 

نی تَ راستی همه مُشفقِ و معُْو اهلِ اختصاص، که بهقدرت  اربابِ  واسطة  اضطراب نمودم، و در استخلاص به
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  کردخلاص یابم، نصب می  کوشید، و از هزار نوع حِبالِ حیلت که از آن دام چگونهمیبودند، به هر طریق  

 (.  64: 1385)نسوی، 

به عطف آن قربت« )= نزدیکان و خویشان( ضبط شده است که باتوجه  اربابِجای »ارباب قدرت« ترکیب »در نسخة مجلس به

 ( این ضبط بهتر است.  خواصبه »اهل اختصاص« )= صاحبان دوستی؛ دوستان؛ 

 

 

دفاین و خزاینِ مُنْتَمیانِ پادشاهِ اسلام بدیشان    و  ورند،سر به طاعتِ تاتار درآ  ه،ئَالسَّیِّإِدْفعَْ بِالَّتیِ هیَِ أحَْسَنُ  ،  جهتِ دفعِ مضرّت را»

«، »درآرند« ضبط شده است که از حیث ساختن سجع با »سپارند«  جای »درآورند(. در نسخة مجلس به64:  1385« )نسوی،  سپارند

 ارجح است. 

 

 

می باطل  نانی  به  فَلْسی ضایع میکردنددر وقتی که جانی  به  نَفْسی  و  حِ  دند؛گردانی،  و  فاظ چنان ضبط 

رمت چنان منسوخ شده، هرگز نبوده است، و حِلّ و حُ در میانِ خلق گفتی رمتحقّ و حُمدَروس گشته، که 

 (.  66و   65: 1385)نسوی،  نشنیده است آن که هیچ آفریده گویی نامِ 

به بسامد بالای حذف شناسة فعل دوم به قرینة لفظی در این  « ضبط شده است که باتوجهگردانیدضایع میدر نسخة مجلس »

در این نسخه همچنین بخشی از عبارت اینگونه آمده است: »حق و حرمت در میان خلق گفتی   کتاب، همین ضبط اصیل است.

سازی »گفتی« با آن، ضبط این نسخه بهتر است. از دیگر به جایگاه »گویی« در جمله بعدی، و قرینههرگز نبوده است« که باتوجه

های جای »آن« ضمیر »او« ضبط شده است که کاربرد این ضمیر برای غیرجاندار از ویژگیسو، در سطر پایانی، در نسخة مجلس به

 ی دارد.  ( و از این حیث بر متن یزدگردی برتر314: 1386سبکی متون کهن است )ر.ک شمیسا، 
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الْحَادِثاتِ صُلْبٍ، شٍ ثَبتٍْ وَقَلْبٍ عَلیَ  ، بِجَأْدندشبی دو سوار به من رسیدند، و اتّفاقِ خیر را خبر از من پرسینیم

، و هم از آنجا از راهِ دیگر متوجّه دمکور را کوچة غلط دا، آن دو شبدهکار نبر زپیش آمدم، و دست و پای ا

 (. 67و   66: 1385دم )نسوی، ماردین ش

تر ها به قرینة لفظی، متن را از حیث نحوی و سبکی، کهنهمچون مورد پیشین، در این بخش نیز، نسخة مجلس با حذف شناسه 

شٍ ثَبتٍْ وَقَلبٍْ عَلیَ الْحَادِثاتِ صُلبٍْ، پیش ، بِجَأْدشبی دو سوار به من رسیدند، و اتّفاقِ خیر را خبر از من پرسینیمضبط کرده است: »

   د«.، و هم از آنجا از راهِ دیگر متوجّه ماردین شدکور را کوچة غلط داآن دو شب د وکار نبر درآمدم، و دست و پای 

     

 

و من  »  در نسخة مجلس:  (.68:  1385« )نسوی،  ، و از کوفتگی برآسود، متوجّه جانبِ إِربیل شدممو من چون به ماردین ببود»

صحیح است؛ زیرا نویسنده پیش از این گفته بود: »روی به ماردین    ضبط شده است و همین نیز «بودم  روزکی چندچون به ماردین  

:  1385اند )ر.ک نسوی،  (. استاد یزدگردی نیز ضبط متن خود را مشکوک دانسته67:  1385)نسوی،    چند آنجا برآسود«  ینهاد و روز

 گیرد. متن شکلی مضبوط به خود می ( بنابراین با ضبط نسخة مجلس،758

 
 هابدلتصحیح برپایۀ نسخه . 3. 5

 شود:اند، به تصحیح برخی از عبارات پرداخته میهایی که استاد یزدگردی به دست داده بدلدر این قسمت برپایة نسخ
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طعمة غُراب و لقمة عُقاب خواهند بود، و تا نه بس دیر، لُهْنَة    د، عَمَّا قریبْدوانَرابضِِ آساد میسویِ مَ  و آن گورانِ خرطبع را گورْ»

 (. 34: 1385« )نسوی، کلِاب و نُجْعَة ذِئاب خواهند شد

آمده   جای این کلمه، »لَهسه«بدل به. در نسخه« استشکندغذایی که گرسنگی را می  ؛غذای ناشتاشکن»  « به معنایلُهْنَه»

آزانبوهی»معنی    به  است و  از حرص  بر طعام  لهس1377،  )دهخدا  «کردن  ذیل  باتوجه (:  غذاخوردن  .  واژه، شکل  این  اینکه  به 

 نماید. کشد، ضبط آن برتر می »سگان« را بهتر به تصویر می

رویْ تیر چون نورِ حدقه در دیدۀ دوستِ پسندیده نشسته، بر    آواز جای گرفته، از آنو از این دستْ سِنان چون راز در دلِ هم »

« )نسوی، کسان و غریبان، و از جانبی شمشیر چون بارِ گناه بر گردنِ نیکخواهجمعی بی  طرفی پالهنگ چون زهِ گریبان در گردنِ

ر  بدل به این صورت آمده است: »تیر چون نور در حدقة دیدۀ دوستِ پسندیده نشسته« که بهتاین عبارت در نسخه (.  52:  1385

 نماید. می

نَزَوانِ أمَُّهاتْ سیرتِ تُیُوس پسندیده باشد؟!زادهو چه صلاح توقعّ توان کرد، از حرام» و در اتیان محارم و اخوات،    ای که در 

جای »مذهب« واژۀ »ملتّ« ضبط شده است که به معنای مذهب (. در نسخة »سی« به62:  1385مذهب مجوس گزیده؟!« )نسوی،  

و آیین است. این ضبط از حیث سجع با »سیرت« سازگارتر است و نویسنده »سیرت تیوس پسندیده« را با »ملتّ مجوس گزیده«  

 به »مذهب« دشوارتر است. برابر آورده است. ضمناً ضبط »ملتّ« در معنای یادشده نسبت

آیتِ حُرْمت بر او ختم کرده، لِفَقْدِ الرِّجَالِ   ،رداده بود، و برسبیلِ شَتْمای زبر و زیر به باد بَهای را که دیروز وزیر به کمتر قضیّلهسِفْ»

: 1385« )نسوی، به دیوان نشاند ا،ر  او و کوریِ مردمی و انسانیَّتْ ،رَغْمِ استحقاق و اهلیَّتوخَُلُوِّ المَْیْدَانِ، دست گرفته آوردند، و عَلیَ

(. یزدگردی پس از »انسانیت« ضمیر »او« ضبط کرده است، که با درنظرداشتن تکرار این ضمیر در همین عبارات، آوردن آن 78

را«؛ یعنی برای کوریِ چشم    کوریِ مردمی و انسانیَّتنماید. در دو نسخة »هت« و »می« عبارت اینگونه ضبط شده است: »زائد می

کند، جملة  تر است. آنچه این ضبط را تقویت میانسانیتّ، و برخلافِ مردمی و انسانیتّ. نحو جمله مطابق این ضبط کهنمردمی و 

کوری مردمی و انسانیتّ و رغم بزرگی و  آمده است: »و شغل استیفاء لفقد الرجال وخلوّ المیدان، و  سمط العُلیمشابهی است که در 

 (. 285: 1385... مقرر داشته آمد« )به نقل از نسوی،  الدین ابوبکر شاه سعدالدیناهلیتّ را بر تاج

استاد یزدگردی دربارۀ عبارت آوردن»  از دیگر سو،  از کلمة د« فرموده دست گرفته  نشاند« پس  دیوان  به قرینة »به  اند: »آیا 

کاربردنِ کلماتِ تکراری  (. ازآنجاکه این نویسنده، در به5۹1:  1385نماید؟« )نسوی،  ای نظیرِ »به میدان« لازم نمی»گرفته« کلمه

  ]به میان[  است »دست گرفته  گونهنماید. احتمالًا صورت درست این عبارت، اینبدونِ هیچ صنعتی اِبا دارد، حدس ایشان درست نمی

شود و بین دو واژۀ »میان« و »میدان« نیز جناس مزید وسط به وجود به این جایگزینی، کلمة تکراری حذف می...«. باتوجه آوردند

 آید.می

«  بود، دیدۀ ظاهر بسته   ایبرجدر پایِ اسپ افتادم؛ چشمْ بازبستند، و دیدۀ بصیرتْ بینا بود، سر و پای برهم کشیدند، و عقلْ پای»

برجای« ترکیب »پابرجا« ضبط شده است که از حیث  جای »پای(. در سه نسخة »هت« و »می« و »کر« به88:  1385)نسوی،  

 سجع با »بینا« سازگارتر است.    

 پیشنهادهایی در ضبط برخی عبارات . 4. 5

های سبکی و بلاغی متن، و همچنین با نگاهی به برخی از متون کهن دیگر، چند پیشنهاد  در این قسمت، با در نظر داشتن ویژگی

 شود: در تصحیح عباراتی ارائه می
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می و چپچاپِ بوس و چشچشِ در وقتِ عَطعَْطة کِفاح و حمَْحَمة جِیاد و قعَْقَعة سلِاح و وَلْوَلة أَجْناد، قُلقُلِ جامِ  

 (.  40: 1385)نسوی،  گزیده ،قلیه و فشفشِ شلواربند

و همچنین »عطعطه«، »حمحمه«، »قعقعه« و »ولوله« از تکرارِ    های »قُلقُل«، »چشچش« و »فشفش«،در این عبارات، واژه 

ها، محتمل است که »چپچاپ« نیز تصحیفِ »چپچپ« باشد. آنچه این احتمال  اند؛ به قرینة ساخت این واژهوجود آمدههجای اول به

:  1377چپ« و »چپچاپ« آمده است )دهخدا،  به هر دو صورت »چپ  نامة دهخدالغتبخشد، آن است که این واژه، در  را قوّت می

اند که احتمالًا تصحیف »چپچپ« باشد )ر.ک  ها »خبخب« را صدای بوسه معنی کردهذیل »چپچاپ«(؛ و نیز در بعضی فرهنگ

 ذیل »خبخب«(. : 1377دهخدا، 

با همة سردی، در جهان گرفت، خندۀ صبح، با همه سپیدی، بر جای نشست، خُرشید چون   ،مدَدَمِ سپیده

)نسوی،   شهوار طلوع کرد، مِهر چون ورقِ بزرجمهر از مطلعِ شرقی برتافت  گوشة نوشیروان از کوهْکلاه

1385 :42 .) 

  گوشة نوشیروان همانند شده است و بلافاصله به شاه تشبیه شده است. است زیرا خورشید به کلاهمشکوک    ۀ »شهوار«ضبط واژ 

دهد این لغت احتمالًا ضبط دیگری  که نشان می  است  ضبط شدهدواز«  نصورت »تها »تندوار« و در نسخة دیگر بهدر یکی از نسخه

داشته است. محتمل است که »تندواز« تصحیف »بیدواز« بوده باشد که نام کوهی است در ماوراءالنهر که به عظمت مَثَل بوده است  

بُوَد کوه بیدواز« )رضی1475:  1363)دهخدا،   بُوَد بحر قیروان/ بر حلم تو پشیزه  الدین نیشابوری، به نقل از  (: »بر جود تو حباب 

گوشة  (. احتمالًا زیدری در نوشتنِ این عبارات، این بیت »روحی ولوالجی« را در نظر داشته است: »همچون کلاه1363دهخدا،  

 (.  1385نسوی،   ل ازنوشیروانِ مغ/ برزد هلال سر ز پسِ کوه بیدواز« )به نق

ای برهنه، قطع کرد، بیشه  یتنهایی با پنج شش سر و پابه - د)ع( دیو کانجا رسید، سر بنهکه  -کراد و مَکامنِِ حرامیان را  مَصایِدِ اَ»

احتراز بالایِ مخَارِمِ شِعاب و مَضایقِِ عِقابِ آن پرواز بی  قِلالِ آن اجتیاز ننماید، و بازْ  مَصایِدِاندیشه بر شَواهقِِ جِبال و  بی  که بادْ

 (.  65: 1385« )نسوی، نکند

 ضبط صعودگاه( است. دو قرینه برای دفاع از این    :مَصعَْد  »مصاعد« )جِ  تصحیفِ  دوم احتمالًا  «مَصایِد»

و غالباً از این    کار برده استوجود دارد: اول اینکه در سطر قبل، نویسنده کلمة »مصاید« را در همین معنا به 

که معاصر نویسنده است، این    ترجمة تاریخ یمینیاینکه در    دیگر؛ و  کندتکرارهای غیرهنری اجتناب می

این تمََرُّدترکیب،  موجبِ  که  او  جِبالِ  معَاقِلِ  و  قلِال  »مَصاعِدِ  است:  آمده  دهد   گونه  باد  بر  گشته...   ...

 . ( 336 :1374 ،جرفادقانی )

دولت است کنون تا کرا رسد، حاصل    همَّت است )ع( وان کارْمنیَّتِ هر صاحباُو قُصارایِ    تسعادتِ معرفتی، که غایتِ همّ»

آل« )دهخدا،  « اول احتمالًا تصحیف »نهمت« است به معنی »آرزو؛ کمال مقصود و ایده همّت(. »71:  1385« )نسوی،  شده است

  به دور در همین معنا آمده است و تکرار غیرفصیح از سبک بلاغی نویسنده    «همت»زیرا در همین سطر کلمة    : ذیل واژه(؛1377

کار برده است:  گونه به نویسنده، این دو واژه را در جای دیگری، اینکند این است که  آنچه ضبط پیشنهادی را تقویت می  .است

و جالب آنکه در    (117  :1385نسوی،  شته ... موقوف« )»همگیِ همَّت بر استدراکِ فَوات مصروف، و قُصارایِ نَهمت بر قضایِ گذ

دهد که شکل نوشتاری این دو واژه شبیه اند و این نشان میجای »نهمت«، »همّت« ضبط کردهاین عبارات اخیر نیز سه نسخه به 

 هم است.  
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 گیرینتیجه

چاپ استاد امیرحسن یزدگردی خطاهایی راه یافته و در خوانش نسخ و ضبط دقیق عبارات سهوهایی رخ داده است.   نفثه المصدوردر  

ای کهن در کتابخانة مجلس، عباراتی تصحیح شده است که  های »کر« و »سی« و همچنین نسخهدر مقالة حاضر، برپایة نسخه 

سورِ بارویِ ملتّ؛ لا   ←مثاورت؛ سور و باروی ملتّ    ←سرعت سیرِ سیل؛ مساورت    ←برخی از آنها بدین قرار است: سرعت سیر  

قوانینِ دواوین؛ سخّم الله وجهه   ←لفاظات و نفاثات؛ قوانین و دواوین    ←لا کید و لا کرامه؛ لقاطات و نفایات    ←کیل و لاکرامه  

لی که بر آن بباید گریست؛ کو نیز  به حا  ←شرکت عنان؛ به حالی که بدان بباید گریست    ←سحّم الله وجهه؛ شرکت عیان    ←

  ← حرّت؛ نزوان    ←قوّت؛ حرارت    ← مقصود؛ فتوّت    ←رویی چو من است؛ معهود  کو نیز سیاهِ ساده   ←رویی چو من است  سیاه

توان در چهار دسته  نهمت و ... . خطاهای فوق را می  ←مصاعد؛ همت    ←بیدواز؛ مصاید    ← لهسه؛ شهوار    ←بزوان؛ لهنه  

( تصحیح برپایة 3ای که یزدگردی ندیده است؛  ( تصحیح برپایة نسخه2توجهی به آنها؛  های نسخ یا بی( بدخوانی1بندی کرد:  تقسیم

 ( پیشنهادهایی در ضبط برخی عبارات.  4ها؛ بدلنسخه
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Badr al-Din Hilali Jaghata'i was one of the prominent and influential poets 

of the late 9th and early 10th centuries AH, particularly excelling in 

ghazal and mathnawi. His most famous work, Shah va Darvish, gained 

widespread recognition both during his time and afterward. Its popularity 

even led several poets in Turkish literature to compose their own versions 

of the Shah va Darvish story in verse.  Brief narratives of the romantic tale 

of Shah va Darvish existed in literary works before Hilali’s time. In this 

article, we examine the most significant poetic and occasionally prose 

versions of this story, primarily found in mystical texts, especially sources 

related to Jamali mysticism. We analyze their similarities and differences, 

compare Hilali’s Shah va Darvish with them, and highlight his 

innovations in storytelling.  Shah va Darvish by Hilali holds significance 

from three perspectives: literary, mystical, and ethical. Among these, its 

ethical and didactic aspects—which have received little attention so far—

are particularly noteworthy. In this poem, the poet implicitly conveys 

recommendations to the ruling authority regarding the necessity of 

justice, attention to the common people, and the benefits that a ruler can 

derive from such an approach. This aspect elevates the poem beyond a 

mere romantic narrative, bringing it closer to the status of a siyasatnama 

(political treatise). 
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   ها: واژهکلید
درویش، استرآبادیهلالی   و  شاه   ،

 شعر فارسی ، اخلاق ملوک 

 

بدرالدّین هلالی جغتایی از شااعران برجساته و تیریرگرار اواخر نرن نهو و اوایق نرن دهو هجری اسات که 
 شااه و درویششاود. مشاهورترین منمومۀ او ویژه در غزل و مثنوی از سارآمدان عرار خود موساوی میبه

اسات که در زمان خود و پ  از آن شاهرت یافت تا جایی که یتی در ادبیات ترکی نیز شااعرانی  ند به 
شااه و های مختراری از داساتان عاشاقانۀ  روایت .را به نمو درآوردند شااه و درویشانتفای آن داساتان  

هاای منموم و گااه ترین نموناهشاااود. در این مقاالاه، مهودر آراار پیش از روزگاار هلالی نیز دیاده می درویش
ویژه منابع مرتبط با عرفان جمالی، آمده اساات، بررساای منثور این روایت را که عمدتاً در متون عرفانی، به

ها مقایسااه هلالی را با این روایت شاااه و درویشها،  های آنها و تفاوتایو. ضاامن تولیق شااباهتکرده
هلالی از ساه منمر ادبی،    شااه و درویش .ایوهای او را در پرداخت داساتان برجساته سااختهکرده و نوآوری

عرفانی و اخلانی یائز اهمیت است. در این میان، جنبۀ اخلانی و تعلیمی آن، که تاکنون کمتر مورد توجه 
هایی خطای به طور ضامنی تویایهشااعر در این منمومه به  ای برخوردار اسات.نرار گرفته، از جایگاه ویژه

هاای مردم و همننین مناافعی کاه دهاد، ازجملاه لزوم رعاایات عادالات، توجاه باه تودهنهااد نادرت ارائاه می
یکمران از این رهگرر به دسات خواهد آورد. این ویژگی، منمومه را از ساطی ید داساتان عاشاقانه فراتر 

 .دهدارتقا می نامهسیاستبرده و تا ید ید 
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 مقدمه  

مولانا بدرالدّین هلالی جغتایی از شعرای مهوّ نیمۀ دوّم نرن نهو و نیمۀ اوّل نرن دهو هجری است که خرویاً در غزل و مثنوی 

ق  شااه و درویشهای او، شاده اسات. از میان مثنویاز سارآمدان عرار خود موساوی می ترین و معروفترین نمونه در این مفراّ

که تعداد ابیات آن در نسا  خطیّ و نشارهای موجود با تفاوت روبروسات. متن داساتان  «فاعلاتن مفاعلن فعلن»و در وزن   ،موضاو 

ویو بیریجیولی    (  435:  1364یافا، ) اسات بیت  1345در یدود  هو اشااره کرده   در نشار ساعید نفیسای  نانکه یافا   ، تراویی سای

(.  نانکه از Birici, 2004: 118بیت دارد )  1263موققّ اهق ترکیه که در ساامان دادن آن از دو نساخۀ خطیّ اساتفاده شاده،  

آید، وی این ارر را برای نشاان دادن ندرت طبع خود در برابر شااعری که به وی طعنۀ اشاارات هلالی در مقدمۀ این منمومه برمی

 سرایی زده بود، سروده است: ناتوانی در مثنوی

  مشهور   مثنوی   به    شخری   بود
  نورزیده        غزل        فنّ      لید
 است   بدلبی  اگر ه  آری:  گفت
 خبری      مثنوی    ز     را    او     نیست
 نداشت    شعر    مراق      ون   مدّعی

 جستو  میان       آن   از        بی تیمّق
 کردم          نوی   را    فکر   بازوی

 زبان آید     بر     ه    هر    از    گفتو 
 ندا      رسید      نین   دیگر     بار

 کردند    بیان        را      شاه  نرۀ 
  کردم      آن     اهتمام    در     روی

 

 مغرور خود  به  سخن   فنون   در 
 گردیده      فسانه     گیردی     همه
 غزل است  همین او   شعر    شیوۀ
 ارری   رویپی   ز     ما    ره  در 

 غزل پنداشت ... از    به  مثنوی را 
 بستو     خود   میان     تیمّق   به

 کردم     مثنوی     فکر   در   روی
 ...  آیاد  میاان  در  عشاااق  ساااخن

 گدا و   شاه     داستان   بگو   که 
 کردند    عیان    را  درویش   یال
 کردم    آن    نام  « درویش و شاه»

 (. 223: 1368)هلالی جغتایی، 

اند؛ ملّا عبدالله در یقّ او گفت: گوی را که به هلالی طعنه زده، »ملّا عبدالله هاتفی« دانساتهها این شااعر مثنویترکره  
مثنوی شاااه و درویش را آغاز کرد. در آنجا به   ،هلالی این یرف شاانیده ،گوید اما در مثنوی پیاده اساات«»هلالی غزل را بد نمی

 طریق کنایه گوید:
  شعر نداشت مراق  ون   مدّعی
 گفت   تواند   غزل    نمو آنکه 

 مثنوی را به از غزل پنداشت 
 سُفت  مثنوی را  و دُر تواند 

 . (1/731: 1393د بلگرامی، ا)آز

لۀ یوتّ یا عدم یوتّ، نکتۀ جالب توجّهی است: ینیدی در برخی منابع هست که فارغ از مسدربارۀ نووۀ سرودن این ارر هو 

کرده، بعضای  گفته، به خدمت ملّا ]ابوالخیر عاشاق، عر  میاند که در مجل  ملّا ]ابوالخیر عاشاق،، هلالی شااه و گدا را میآورده»

 اند. از آن جمله است:نمودهگرشته، در کتای درج میابیات که بر زبان ملّا ]ابوالخیر عاشق، بر سبیق بدیهه می

  زدندم می      ون    که   سروندّی
 کردمی شوخ  شمی که  ون نگه 

زد هر نادم عاالمی باه هو می 
 کرد می   سیه     مردمان   خانۀ

 (. 196: 1377؛ نثاری بخاری،  374: 1395)کامی نزوینی، 
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 ون کتای شاه و درویش تمام کرده، به نمر بدیع »اند که؛ ها نوشتهترکرهبرخی  ولی    نسرودههلالی، شاه و درویش را به نام کسی 

. ییدر بنۀ خوی یاورتی داشات که ملّا طلب کرده بود، به او ارزانی فرمودالزّمان میرزا درآورد؛ یکی از جمله انعام آن بود که غلام

 ای در تعریض به هلالی و اشاره به این ماجرا، سروده است:کلوچ شاعر معایر هلالی طیّ نطعه

  خادمانت   پی     کامگارا!   شها! 
  هلالی غلامی طلب کرد، دادی 

  پیامی   دعاگو   فرستاده شد زین 

 به ما هو بده  ون هلالی غلامی

 (. 792: 1387گوپاموی، ؛  371: 1388؛ شاهنوازخان،  732ا  731: 1393)آزاد بلگرامی، 

تلاش داشاته  هجری،  911فرزند میرزا یساین بایقراسات که بعد از فوت پدرش در   که ذکرش گرشات، الزّمان میرزابدیع  این  

درگرشته است. از همین رو، سویو بیریجی معتقد است که شاه و درویش باید بین   920یکومت را به دست گیرد و نهایتاً در سال 

  (.Birici, 2004: 22هجری سروده شده باشد ) 920ا  911های  سال

گوید: »کتابی عالمگیر است« در ویف این منمومه می کامی نزوینی  نانکهاین ارر بلافایله بعد از سرایش به شهرت رسیده  

(. ساام میرزا هو دربارۀ این منمومه گفته: »از اکثر مثنویات اساتادان در روانی الفاو و  اشانی معانی در 604  1395)کامی نزوینی، 

مثنوی با انتقاداتی هو این  (. با این یال، 135:  1389پیش، ساوادش رشاد گلساتان اسات بلکه غیرت بوساتان« )ساام میرزا یافوی، 

  نانکه بابر گورکانی در خاطرات خود دربارۀ این منمومه  نین گفته: بوده  روبرو

بندی این مثنوی بسایار کاواک و خرای هایش طوری وانع شاده ولی مضامون و اساتخواناگر ه بعضای بیت

اند. های عاشاقانۀ خود، عاشاقی را به مرد و معشاونی را به زن نسابت دادهاسات. شاعرای متقدّم در مثنوی

و شااه را معشاوق نرار داده اسات. ابیاتی که در افعال و انوال شااه ساروده،   ،]ولی، هلالی درویش را عاشاق

به مرالوت مثنوی خودش   ]شااعر، نمایاند. بسایار ناپساند اسات کهجلف می  سار وشاخرایّتی سابدشااه را 

ا    119:  1386بابرشااه،  )کند    ویاف ساراناجلاف و سابدمانند   ]هو هسات، پادشااه را ]که، ید جوان

120.)   

منمومۀ شاااه و درویش در ادبیات فارساای بر آرار پ  از خود مثق نا ر و منمور ویشاای بافقی تیریر نهاده اساات )طاهری 

المنون، یمدی از ؛  نانکه به اشااارۀ کشاافاین منمومه را باید در ادبیات ترکی جسااتجو کرد( ولی تیریر ایاالی  1394زمینی، ماه

شاعرای متعدّد و نامداری از جمله فضاولی بغدادی،   (، جز او69:  1324شاعرای عثمانی این منمومه را به ترکی ترجمه کرده )انبال، 

زبان ترکی داسااتان شاااه و درویش   به ریمی بورسااوی، امامزاده ایمد بن مومدّ، تاشاالیجالی یویی، گفتی علی، و بیانی سااینوبی

ها از ریمی  سااویو بیریجی که در رسااالۀ دکتری خود دو مورد از این منمومه (.(Levend, 1973: 133 – 134 اندسااروده

هلالی دانساته  این دو منمومه را یتیّ در انتخای وزن عروضای متیرّر از شااه و درویش  ،را تراویی کرده ساینوبی بورساوی و بیانی

همننین بر این باور است که منمومۀ بیانی سینوبی در وانع نه ارری در انتفا و تقلید از ارر هلالی  ،Birici, 2004: 31)) است

 Birici, 2004: 31)) بلکه به نوعی ترجمۀ ترکی منمومۀ شاه و درویش هلالی است

 پیشینة پژوهش . 1

ای در رسالۀ دکتری خود، موتوای ارر هلالی را ترکیه(، موققّ  2004) های مرتبط با شاه و درویش، سیویو بیریجیاز میان پژوهش

( و 159اااا    1/152:  1372) داریها مورد بررسای نرار داده اسات. ایمد تمیومایهها، زمان، مکان، و بناز لواو یوادث، شاخرایتّ

(  1385) اند. رجب توییدیانای از داستان این منمومه را ارائه کرده( هو مستقلاً خلایه625اا   624:  1375) دارلومومدعلی خزانه
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(  1394) مولود طلائی های شاه و گدا در ادبیات منموم عرفانی را تجمیع کرده است.ای برخی اشارات به تلازم شخریتّطیّ مقاله

های عاشاقانه« تهیّه شاده، بخشای از اررش را به های غنایی در منمومهمایهدر رساالۀ خود که در موضاو  »بررسای سااختار و بن

( نیز در ارر »یکراد منمومۀ  555اااا    549:  1395یسان ذوالفقاری ) بررسای منمومۀ شااه و درویش هلالی اخترااا داده اسات.

عاشاقانۀ فارسای« بخشای را به بررسای شااه و درویش اخترااا داده و خلایاۀ این داساتان را نیز آورده اسات. دربارۀ پیشاینه و 

 ( و نسرین موتشو86اااا   85:  1384) ادیهای مختلف این داساتان پژوهش درخوری یاورت نگرفته و فقط نرارالله پورجوروایت

اند  وار از برخی آرار مقدّم بر منمومۀ هلالی که داساتان شااه و درویش در آنها آمده، نام برده( به شاکق فهرسات411:  1392) عرانی

العشاّاق مقایساه کرده و نقاا اشاتراک و افتراق آنها  تر با روایت ساوانیرا ندری مفراّق  نامهعشاّاقو البته پورجوادی روایت مندرج در 

 را برشمرده است.

 پیشینة داستان شاه و درویش. 2

های مخترارتر که در ضامن ترین منمومه در موضاو  خود اسات که شااعر در پرداختن آن به نمونه، پُریجوشااه و درویش هلالی

ای که خود تمثیق شااه و درویش به مکتب عرفان جمالی هساتند به گونهآرار پیشاینیان آمده نمر داشاته و عمدۀ این آرار مربوا به  

که شااه و درویش هلالی را  هرمان اته یاورت نمادی از خدا و ساالد را هو باید ید تمثیق راید در عرفان جمالی در نمر گرفت.

 داند و معتقد اساتای عرفانی میمنمومه : نوزده(، آن را1368)هلالی،   به آلمانی ترجمه و در لیپزیگ منتشار کرده  1870در ساال  

»کنایه است از خدا و بندۀ یوفی او که به هزار تدبیر و کوشش و کشش و سوز دل در راه ویال ایدیتّ جوش   ،شاه و درویش که

ن  موقّقی دیگر نیز گفته: »در مثنوی شاااه و درویش هما  (.182:  1356)اته،  گردد«زند و ساارانجام فانی فی الله میو خروش می

بازی گدا برند ... این عشاقشاود که از عشاق مجازی به ساوی عشاق یقیقی راه میداساتان همیشاگی بزرگان مکتب جمال تکرار می

: 1380)افراسایای پور،  با شااه که همان عشاق به جمال الهی باشاد به این معناسات که همۀ موجودات گدایان درگاه الهی هساتند«

  (.455ا   454

العشّاق غزالی آمده که یکی از منابع مهوّ عرفان جمالی و ترین اشاره به داستان عشق درویش به شاهزاده، در سوانیکهنباری 

شاود و وزیر زیرک پادشااه آن را در تابی عاشاق پادشااهی مینخساتین منبع مساتقق دربارۀ عشاق اسات. به روایت غزالی، گلخن

گوید: تو به عدل معروفی و عشاق هو کاری  کند ولی وزیر میدهد. پادشااه نیتّ مجازات گلخنی را مییابد و به پادشااه خبر میمی

اختیاری نیسات پ  از مجازاتش درگرر. از نضاا گرر پادشااه بر سار راه گلخنی بود و وی هماره به نیتّ دیدن موکب شااه بر آنجا 

. روزی ملد هنگام گرر از آنجا گدا را ندید و  ون پیوساتنشاسات. شااه هو مونع گرر، کرشامۀ معشاونی را به کرشامۀ جمال میمی

خودش علیرغو مقام معشاونی به نیاز عاشاقش نیازمند بود، از نبود درویش گلخنی متغیّر شاد. وزیر تغیّر ملد را دریافت و گفت که 

العشاق، به . روایت سوانی(123ا  122:  1376)مجاهد،   نانکه گفتو مجازات او درست نبود که اکنون ملد نیازمند نیاز آن گداست 

دسات عزّالدین مومود کاشاانی در شارن منمومی که بر ساوانی غزالی با نام »کنوزالاسارار و رموزالایرار« نوشاته شاده به نمو 

.  . این روایت منموم سی و هفت بیتی فاند هر نو  پرداخت نوآورانه از داستان است(12اااا   11:  1388)مجاهد،  درآورده شده است 

ها، نووۀ  های غیر ایالی، مکان و موقیت ساوانی العشاّاق و به تبع آن کنوز الاسارار را از لواو  هار معیاری شاخرایتّموتوای روا

 توان خلایه کرد:مواجهۀ اولّیۀ شاهزاده با درویش، و سرانجامی درویش،  نین می
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 سرانجام درویش  مواجهة اوّلیه شاهزاده هامکان و محل هاسایر شخصیّت 
نید اندیش که دل شاه  وزیر 

را نسبت به درویش نرم  

 کند.می

گررگاه ملد که  

درویش بر آن  

 نشیند.می

نرد مجازات درویش را دارد و  

 شود. توییۀ وزیر مانعش می 

شود و  درویش ناگهان غایب می

 کند.شاه ی ّ نیاز پیدا می 

هو به نمو در آورده شاده که البته با پرداخت بیشاتری همراه اسات و طبق   اسارارنامهروایت ساوانی، به دسات عطّار نیشاابوری در      

فهمد  دهد. شااه، وزیر زیرکی دارد که ماجرا را میای او را دیده دل از دسات میرود و گلخنیآن روزی پادشااهی به  وگان زدن می

آید و درویش هو به کند. روزی دیگر شاااه باز به  وگان زدن برون میولی از ترس، ماجرای عاشااق درویش را بر شاااه  اهر نمی

گوید او ده ساال اسات که ساازد و میافتد. وزیر فریات را مغتنو شامرده شااه را از وجود درویشی عاشاق آگاه میدنبال وی به راه می

خواهد گوی را به افکند و از او میوگان، گویی را به سامت گلخنی میعاشاق توسات. شااه از سار لطف و توجّه، در همان میدانی  

پرساد برند. شااه از وزیر میرود، لرا به گلخنش میآورد و از ییرت مساتغرق شاده و از هوش میشااه بازگرداند ولی گلخنی تای نمی

افتد. شااه سار رساد، از شاوق به خاک میآیا او از ما ترساید  بیا به گلخنش رویو و از یال او بازجساتی کنیو.  ون خبر به گلخنی می

ا   218ی:  1392دهد )عطّار نیشاابوری، ای زده و جان میگیرد و در این یال گلخنی  ون تای ویاق ندارد، نعرهاو را به بالین می

. نقش وزیر در دو ها، توت تیریر روایت سااوانی غزالی پرداخته شااده اسااتعلیرغو برخی تفاوت اساارارنامه(. روایت عطّار در  221

شاود، نراد مجازات او را دارد العشاّاق ونتی پادشااه از طریق وزیرش متوجّه عاشاق میداساتان کمی متفاوت اسات؛ در روایت ساوانی

شاود، در میدان  وگان به او التفات  ونتی سالطان از طریق وزیر متوجّه عاشاق می اسارارنامهداردش ولی در روایت  ولی وزیر باز می

رود. پایان داساتان در دو روایت تفاوت بزرگی با هو دارد؛ دهد و بعد هو همراه وزیرش به نراد دیدار با او به گلخن مینشاان می

شود و البته سرانجامی درویش در پایان داستان آید و ی ّ نیاز ملد تورید میدر روایت سوانی درویش دیگر بر سر گرر ملد نمی

از لواو معیارهای   اسارارنامهدهد. روایت  درویش سار بر بالین شااهزاده از شاوق جان می  هاسارارنامولی در روایت   مشاخّ  نیسات

 شود: هارگانه  نین خلایه می

مواجهة اوّلیه شاه/   های داستان مکان و محل هاسایر شخصیّت 

 شاهزاده 

 سرانجام درویش 

وزیر نید اندیش که  
شاه را از وجود درویش  

 کند. مطلع می

 وگان شاه که درویش به  . میدان 1
 آید.آنجا می

. گلخن درویش که شاه بدانجا  2
 رود.می

 اهراً  ندان مثبت نیست و  
ساز نمر مثبتش  وزیر زمینه

 شود. می

درویش هنگام ویق از شوق  
 دهد.نعره زده و جان می 

)رجائی، آمده اسات رونق المجال   داساتان دیگر از عشاق درویش به شااهزاده مثق روایت ساوانی ایالاً منثور و نخسات بار در     

هو راه یافته )خاتمی پور،  هزار یکایت یااوفیانالمجال  به کتبی همنون .  این داسااتان که از طریق رونق(70ااااا  69:  1354

منموم کرده است. روایت   نامهمریبتو هو در  الطّیرمنطق(، از آن جهت اهمیتّ دارد که عطّار آن را هو در 112اا    111:  1389/1

تر است؛ در این روایت، عاشق »مردی از سپاه شهریار« است و نه ید المجال  شبیهبه ایاق داساتان رونق  مرایبت نامهمندرج در 

گرریو. همننین شایوۀ مرگ عاشاق هو بعد از ساینه به ساینۀ معشاوق نهادن  تر آن در میدرویش و از همین رو، ما از بررسای جزئی

، این ید منطق الطّیردر روایت    (.381ا   378الف:    1392المجال  است )عطّار نیشابوری،  افتد که عیناً مانند روایت رونقاتفاق می

گرشات که درویش آهی زد و یکی از  اوشاان  شاود. روزی شااهزاده میبازد و مقیو کوی او میدرویش اسات که به شااهزاده دل می
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دهد و  ون شاااهزاده عشااق او را دریافت و نزد پدر شاااهزاده سااعایت درویش را کرد. پدر شاااهزاده هو یکو به نتق درویش می

آنگاه جان دهد. وزیر شاااه از سااخن او  خواهد تا نبق مرگ بار دیگر روی شااهزاده را ببیند وخواهند بر دارش کنند، مهلت میمی

گوید که »پیشی دار و نزد عاشاق خود برو و از کند و پادشااه نیز پریرفته به فرزندش میشاود و نزد پادشااه شافاعتش را میمتیرّر می

ا   417:  1393)عطّار نیشاااابوری، دهد ای زده و جان میکند و درویش با دیدن وی نعرهاو دلجویی کن«. شااااهزاده نیز  نین می

المجال  اسات و البته از تیریر روایت ساوانی هو میخرش رونق نامهمرایبتر این داساتان، که  نانکه گرشات مانند روایت  د(  420

زاده و رنیب غمّاز که مقام » اوش« را داراسات، پدر شااهزاده هو نقش مهمیّ دارد که یکو به برکنار نمانده، جز درویش و پادشااه

خواهد که از درویش دلجویی کند. در این داسااتان،  دهد و البته بعدها رای خود را عو  کرده، از فرزندش میکشااتن درویش می

العشاّاق را کند و این کار او نقش وزیر خیرخواه موجود در روایت ساوانیشااهد نقش وزیر هو هساتیو که نهایتاً خیرخواهانه عمق می

ریر توان یادس زد کاه نقش این وزیر توات تایالمجاال  وزیری یضاااور نادارد، میآورد و از آنجاا کاه در روایات منثور رونقفرایااد می

دهد.  ای زده و جان میراه یافته اسات. در پایان داساتان هو درویش بعد از دیدار با شااهزاده نعره  الطیرمنطقروایت ساوانی به روایت  

 و یال وضعیتّ این روایت از لواو معیارهای  هارگانه؛

مکان و  هاسایر شخصیّت 

 هامحل

مواجهة اوّلیه شاه/  

 شاهزاده 

 سرانجام درویش 

. پدر شاهزاده که پ  از اطّلا  نرد جان  1
 کند. درویش را می 

 ینانه خبر درویش .  اوش که سخن 2
 دهد. عاشق را به پدر شاهزاده می 

. وزیر نید اندیش که پدر شاهزاده را از  3
 دارد. کشتن درویش بازمی

. کوی 1
 شاهزاده.

 . پای  وبۀ دار. 2

به جای شاهزاده، بیشتر پدرش 
 کند.ورزی مینقش 

درویش هنگام ویق از شوق  
 دهد.نعره زده و جان می 

، داساتان منموم و منثور عشاق درویش به شااهزاده را روایت کرده اسات. طبق روایت منموم بوساتان و گلساتانساعدی هو در 

آمد. رنیبان وی را بر یرر داشاتند ولی او دوباره ای نمری داشات و مدام بر سار میدان موبوی میای با پادشاازاده، گدازادهبوساتان

کنی«  گدازاده در بدانجا بازگشات و این بار غلامی سار و دسات وی را شاکسات. کسی به گدازاده گفت: » را بر این جور تومّق می

گوید: »این جفا از سامت معشاوق اسات و باید بر آن یابور بود و من از معشاوق بازنخواهو گشات گر ه ضاربت  وگانش جوای می

 و وی برآشفت و عنان از گدازاده پینید. گدازاده،را خورم یا زخو تیغش را بردارم«. روزی گدازاده رکای شاهزاده را  بوسید 

 برمپیچ   عنان  گفتا   و    بخندید
 نماند   هستی تو    وجود    با  مرا 
 مکن عیب من   بینی  جرم    گرم
 زدم در رکای دستت   زهره  بدان 
 سر نام خویش  در   نلو    کشیدم

 مرا خود کُشد تیر آن  شو مست
 نی درزن و در گرر    به  آتش تو 

 هیچ  ز    برنپیند    عنان  که سلطان 
 نماند      خودپرستی     توام  یاد     به

 از جیب من    برآورده      سر   تویی
 یسای  اندر   را نیاوردم   خود    که 

 خویش  کام   سر   بر    ندم  نهادم 
  ه یاجت که آری به شمشیر دست 

  ماند نه تردر بیشه  خشد    نه   که 
(.102ا   101:  1372)سعدی شیرازی،       

اند و العشاّاق دو شاخرایتّ یا گروه دیگر نیز داریو؛ یکی رنیبانی که غلامان پادشااهنسابت به روایت ساوانی بوساتاندر روایت منموم  

دارد. تفاوت دیگر این شاکند، و دیگری نایاوی که عاشاق را از عشاق بر یرر میشاان سار و دسات وی را میدرویش را رانده و یکی
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کند و البته عاشاق هو از آنجا که مهری معشاوق اسات که هیچ التفاتی به عاشاق خود نمیالعشاّاق هو در بیداساتان با روایت ساوانی

ای ندارد. اگر ه سعدی به یرایت اشاره التفانی ااا یدانق طبق روایت سعدی ااا آزردگینلو بر سر هستی خود کشیده از این بی

جنبان اند، با خبر بوده و  ه بساا که خود شااهزاده سالسالهکردهنکرده ولی گویا شااهزاده از آزاری که غلامانش در یقّ گدازاده می

زاده اسات که گدا به نیتّ دیدار موبوبش ورزی در این روایت هو تنها میدان  وگان پادشااهاین آزارها بوده اسات. یاونۀ عشاق

العشاّاق در ق هو باکی ندارد. این داساتان هو مانند داساتان ساوانیشاتابد و البته از خوردن ضاری  وگان از دسات معشاوبدانجا می

 موضو  سرانجام درویش پایان معیّنی ندارد:

 سرانجام درویش  مواجهة اوّلیه شهزاده  هامکان و محل هاسایر شخصیّت 
رانند و  . رنیبانی که درویش را می 1
شان غلامیست که سر و دست وی را یکی

 شکند. می
گرانی که درویش را نریوت . نریوت 2

 کنند. می

میدان  وگان  
 شاهزاده.

بوسی  مثبت نیست و به رکای
 درویش نمر منفی دارد. 

سرانجام مشخّ  و معیّنی  
 ندارد. 

زاده؛ بدین یاورت که درویش دل به ملکزاده  روایت شاده و ماجرای عشاق درویشای اسات به ملد  گلساتانروایت منثور در 

آغازند که از این خیال باطق دوری کن که بسایاری د ار این عشاقند ولی درویش گوش بر ملامتیان دهد، یاران نرایوتش میمی

راند و به رساد و وی مرکب بر سار عاشاق میزاده میکند. خبر به ملدزاده بوده مساکن میبندد و بر سار میدان که گرر ملدمی

کند ولی درویش پاساخی نگفته و بعد از بر زبان آوردن بیت »عجب اسات با وجودت که وجود من بماند/ تو به لطف با او ساخن می

(. این روایت مانند داسااتانی 135 و  134  :1392 سااعدی شاایرازی،دهد )ای زده و جان میگفتن اندرآیی و مرا سااخن بماند«، نعره

زاده، یاران نرایوتگر عاشاق، خبر کنندگان پادشااه از عاشاق درویش. مرکور در بوساتان به نوعی  هار شاخرایتّ دارد؛ درویش، ملد

اناد و بیشاااتر باه وزیر نیاد انادیش روایات  زاده از وجود عااشاااق نیاّت خیر داشاااتاهاین خبرکننادگاان  ااهراً در مطّلع کردن ملاد

اسات. یاونۀ   بوساتانگران هو یادآور روایت  العشاّاق شاباهت دارند تا غلامان بداندیش روایت بوساتان. یضاور نرایوتساوانی

شاده هو زادۀ معشاوقو ساوانی شاباهت دارد. ملد بوساتانورزی هو تنها میدان شاهر اسات و از این جهت روایت به روایت  عشاق

ولی تفاوت مهو این روایت نسابت به   آید و نراد تفقّد از او را داردپرساش عاشاق می  شاباهتی به سالطان روایت غزالی دارد که به

روایت سوانی و البته بوستان این است که پایان مشخّری دارد که باید آن را به نوعی پایانی تقریباً ناخوش به شمار آورد که عاشق 

وفا طبیب« را به جای  کند و شارا »خواهو که پیش میرمت ای بیبعد از بیان ما فی الضامیر به معشاوق، جان خود را فدای او می

 آورد.می

 سرانجام درویش  مواجهة اوّلیه شهزاده  هامکان و محل هاسایر شخصیّت 
. خبرکنندگان  اهراً خیرخواهی که  1

شهزاده را از وجود درویش باخبر 
 کنند. می

گرانی که درویش را نریوت . نریوت 2
 کنند. می

-گررگاهی شهمیدان 
زاده که درویش در 

 شود. آن مقیو می

مثبت است و بعد از اطلا  از  
 آید.وجود عاشق بر بالین او می 

درویش هنگامی ویق از  
شوق نعره زده و جان  

 دهد.می
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نامۀ منتسب به فخرالدّین عرانی آمده  داستان منموم دیگر دربارۀ عشق بین درویش و شاه، داستانی است که در فرق پنجو عشّاق

(. طبق این داساتان، 220: 1392که البته سارایندۀ ایالی این منمومه  اهراً شااعری به نام »عطایی تبریزی« اسات )پورجوادی، 

شااود، با بازد و  ون سااوار مطّلع میشااود. گلخنی به سااوار دل میروزی مردی گلخنی در مرغزاری با سااواری زیبارو روبروی می

افتد. روز دیگر رود و گلخنی از یسرت در خاک و خون میتعجبّ به گلخنی نگریسته و سریع به عزم شکار به سوی نخجیرگاه می

کناد. گلخنی هو عزم کوی او کرده باا کناده عزم یرم میبیناد و نگااهی باه وی افگردد و گلخنی را همنناان میشااااه باه آنجاا برمی

کند و گلخنی هو به راند. روزی شااه دوباره عزم شاکار میولی غلام پادشااه وی را از کوی شااه می  گیردساگ کوی شااه ان  می

آید و بیند و پوساات او را کنده و بر تن کرده به هیئت آهو درآمده و به برابر شاااه در میرود و در آنجا آهویی مرده میدنبال او می

فهمد او همان عاشاق گلخنی اسات. نزدش رفته و سار دوزد و بعد از این اسات که میشااه به گمان اینکه او آهوسات به تیرش می

ا   411: 1392دهد )عرانی، گیرد و گلخنی که تای ویااال ندارد غزلی در ویااف معشااوق خوانده و جان میگلخنی را بر زانو می

عرانی از ذکر این داساتان گوشازد کردن فواید عاشاقی اسات که در نهایت آدمی را به بارگاه سالطان راهنمایی خواهد (. مراد  416

 ای که جان در راه معشوق نهاد از آن لایق بارگاه او شد:کرد و البته طریق رسیدن به این ویال، گرشتن از تعلّقات است و گلخنی

  نایی    برون   تا تو از خویشتن
   ون برون آمدی فدا کن جان

 دیدۀ جان به دوست نگشایی 
 جانان  رخ  مگر    ببینی  تا 

( 417  :1392عرانی،  )  
های پیشاین در نو  کشاته شادن عاشاق اسات که به نوعی آگاهانه اسات؛ یعنی عاشاق خواهان این روایت نسابت به روایتتازگی  

آید. آننه این کند و به شاکارگاه شااهزاده در میاین اسات که به دسات معشاوق کشاته شاود و از همین روی پوسات آهو به تن می

 کند، پایان داستان است؛ یعنی تیر خوردن و مرگ عاشقی در پوست آهو رفته.های دیگر متمایز میروایت را از روایت

 سرانجام درویش  مواجهة اوّلیه شهزاده  هامکان و محل سایر شخصیّتها 
غلام شاه که نقش  

 رنیب را دارد.
 . کوی شاهزاده.1

 . مرغزار. 2
 . شکارگاه. 3

درویش به هیئت آهو درآمده، در    ندان مثبت نیست. 
شاهزاده کشته شکارگاه به تیر  
 شود. می

خود داساتان کوتاه عشاق درویشای گلخنی به شااه را طیّ دوازده بیت روایت  الانوارمطلعامیرخسارو دهلوی هو در مقالت هشاتو      

رفت گلخنی  شاود. شااه هر ونت به گرمابه میدهد و عاشاق میای با نگاه به شااهی دل از دسات میکرده اسات که طبق آن، گلخنی

رود و وی  ون یابد و روزی به دیدار گلخنی میشاد. شااه، موبتّ گلخنی به خود را درمینگریسات و یالش دگرگون میبه او می

گیرد و تا شاااه به او برسااد، گلخنی تمام در آتش می  ای در ویآورد و در همین لومه شااعلهبیند، تای نگاه نمیمعشااونش را می

خود در نالب ده    الرهبسالسالههو به انتفای امیرخسارو، در  (. این داساتان را جامی 80اااا   79:  1362ساوزد )امیرخسارو دهلوی، می

 پردازی  یزی افزون بر روایت امیر خسرو ندارد.(، که البته از نمر داستان285:  1378بیت از نو سروده است)جامی،  

 سرانجام درویش  مواجهة اوّلیه شاهزاده هامکان و محل هاسایر شخصیّت 
گرمابۀ موق انامت   ندارد. 

 درویش گلخنی.
مثبت است و به دیدار گلخنی  

 رود.می
گیرد و ای در گرمابه بدو درمی شعله

 سوزدش. تمام می

عارفی هروی آمده که در عراار خود به  گوی و  وگانیا همان   یالنامهداسااتان دیگر در موضااو  عشااق درویش و شاااه، در      

و طیّ دو هفته سروده شده،   842(. این منمومه که در سال  134ا    133: 1398)فخری هروی،   »سلمان رانی« شهرت داشته است

های یدود پانراد بیت دارد و تا نبق از ارر هلالی مفراّلترین منمومه در موضاو  خود اسات. از همین رو، باید آن را پلی بین روایت
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کوتاه پیشاین و روایت بلند هلالی دانسات؛ البته بخش زیادی از ابیات این منمومه نه در بیان ساوانی عشاق شااهزاده و درویش بلکه 

دل و شامق موضوعات مقدّماتی و بیان گفتگوی درویش با گوی و امثالهو است. باری خلایۀ این داستان  نین است: مردی ساده

ای پنهانی به تماشاای  آید، در گوشاهشاود و هر روز که شااهزاده به عزم  وگان به میدان میای میدرویش مسالد، عاشاق شااهزاده

ترساد برد اما مینشایند. یکی از مورمان شااهزاده که » اوش« نام دارد، از بیقراری درویش پی به عشاق او میبازی شااهزاده می

شاود و برای ابراز توجه به درویش، آن ه دارد از ماجرا با خبر میکه این موضاو  را به گوش شااهزاده برسااند. شااهزاده با فراساتی ک

بازد. بیقراری درویش ادامه دارد تا این که روزی دیگر شااهزاده به میدان روز بیشاتر از روزهای دیگر و تا هنگام غروی  وگان می

کند. گویی را به ساوی او افتد و با او شاوخی و دلبری میشاود. شااهزاده در یین بازی نگاهش به درویش میآمده، مشاغول بازی می

تازد. درویش که بیخود از خویش بر زمین افتاده و موو تماشاای شااهزاده و کند و برای زدن گوی به سامت درویش میپرتای می

دو،  دهد. همزمان با روبرو شاادن آندارد و به دساات شاااه میآید و گوی را از زمین برمی وگان بازی اوساات، ناگاه به خود می

دهد. شاهزاده پ  از شکستن  وگان، بر جنازۀ درویش آورد و همان دم جان میدرویش از فرا اشتیاق، دیدار شاهزاده را تای نمی

دهد که او را در میدان  وگان به خاک بساپارند تا هر بار که برای بازی به آن ساو ریزد و دساتور میکند و اشاد میساوگواری می

 (.275ا   257:  2012)عارفی هروی،  رود گیردی گورجای او بگرددمی

عارفی هو عمدتاً ساه شاخرایتّ دارد: شااهزاده،  اوش و درویش. از این میان نقش  اوش  گوی و  وگانبخش ایالی داساتان     

ولی از بیو خشو شاهزاده او را از ایوال عاشق درویش    کندهای نبلی است که به یال درویش تریّو مییادآور نقش وزیر در روایت

کند،  نانکه در یابد و از همان ابتدا با او مهربانانه برخورد میاما خود شاهزاده هو به فراسات ایوال درویش را در می  کندمطّلع نمی

عطّار، گوی خود را  اسارارنامۀبازد و در روز دیگر هو مثق روایت   وگان بازی اوّل برای خوشاامد درویش بیش از اندازه  وگان می

به سااوی او رود و با او سااخن گوید و در نهایت هو بعد مرگ درویش به او کند تا بدین بهانه  از عمد به ساامت درویش پرتای می

است که  الطیرمنطقدهد.  اوش نام داشتن مورم پادشاه هو یادآور روایت تلطّف کرده و در همان میدان مدفنی برایش ترتیب می

 در آنجا هو رنیب نقش » اوش« را بر عهده دارد.

های مکان و محل هاسایر شخصیّت 

 داستان

 سرانجام درویش  اوّلیه شاهزادهمواجهة 

 اووشی پادشاه که نقشی  
 خیرخواهانه دارد. 

درویش هنگامی ویق از شوق   مثبت است.  میدان  وگان پادشاه.
 دهد.نعره زده و جان می 

 

 هلالی . شاه و درویش3
ترین داساتان عشاق درویش به شااهزاده اسات و در کنار گوی و  وگان یا یالنامۀ عارفی  هلالی تا زمان خود مفراّقشااه و درویش  

هروی دو داساتان مساتقق در این موضاو  هساتند. گر ه که هلالی در اواخر منمومه اررش را از نمر تعداد ابیات مخترار دانساته  

 است:

 اش کو نیستشکر باری که معنی   بیت او گر کو است از آن غو نیست 

 ( 273: 1368)هلالی جغتایی،  
ای نکرده ولی بدیهی اسات که از آنها  های مخترار این داساتان که در آرار پیش از او آمده، اشاارههلالی در اررش به یاورت     

باخبر بوده و از آنها تیریر هو گرفته اسات. او از میان شاعرای پیشاین، به نمامی و امیرخسارو و یسان دهلوی و جامی اشااره کرده 

 است:
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 ده   نمامی دُر    مخزنو را
   بنده را خسرو سخن گردان 

 شرای جامی ده  را   ساغرم 
 یُسنی نمو مرا یَسَن گردان

(219  :1368هلالی جغتایی،  )     
ای مرتبط با عشق طرن کرده که با ای به تیرر خود از این شاعران نکرده و یتیّ طیّ ابیاتی نمریهبا این یال باید گفت که او اشاره

خسارو و   ،لیلی و مجنونای همنون  های عاشاقانهرویکرد پیشاینیان خراویااً رویکرد نمامی گنجوی متفاوت اسات؛ هلالی داساتان

 شمارد:پسران را مرداق وانعی عشق برمیداند و تنها عشق به نازنینرا مرداق عشق نمیوامق و عررا ، و شیرین

 میلی      خاطرم    کردمی   گاه 
  فریاد   زدممی    شوق  از  گاه 
 لایق  من   طبع  دید می   گاه 
  عالو غیب  ز   ندا   آمد    ناگه
 بیهوده  فکر    که ندانی    خود
 داماد عروس را  زیبا  سه   این 
  مکن عروس    آرایش و  خیز 
  بری  عروس  داماد اگر    سوی

 عشق دامادی و عروسی نیست
   نمران کد رغو به    بازیعشق

ساااوی مجنون و جانب لیلی بهر   
 فرهاد    و   خسرو    و    شیرین
 وامق  یالت     و    عررا   یال 

 عیب کین خیال تو پاک نیست ز 
 آسوده        دماغی      رندی  هست 

 وامق و فرهاد    و  مجنون      بود
 کنار و بوس مکن   و گوی  گفت
 بدری   را  ننگ    و   نام     پردۀ
 بوسی نیست خاک غیر    او   رسو

 پسراننازنین  عشق    جز    نیست 
 ( 223 :1368هلالی جغتایی، )    

پردازی فقیر مخترار و از لواو داساتان  شااه و درویشهای پیش از هلالی در موضاو  عشاق  با این یال، از آنجا که داساتان

پردازی بپردازد و در این راه هو اند، هلالی نا ار بوده که برای ساامان دادن ارری مساتقق و نسابتاً بلند تا یدّ ممکن به داساتانبوده

پردازان ادبیات فارسای نتوانساته از تیریر نمامی برکنار بماند. شااه و درویش هلالی داساتان عشاق درویشای اسات به مثق ساایر داساتان

نگرد تا اینکه بعد از انتشاار داساتان این عشاق پای رنیبی به داساتان ای که از نضاا شااهزاده از ابتدا با التفات به درویش میشااهزاده

تا اینکه پ  از ماجراهایی و  ند نوبت فراق و ویااال نهایتاً با مرگ رنیب این دو به  شااودشااود و او مانع دیدار این دو میباز می

 رسند.ویال همیشگی می

های مخترار پیشاین برشامردیو، بررسای کنیو  اگر بخواهیو شااه و درویش هلالی را از لواو  هار معیار که در بررسای یکایت

ها به آن پرداختیو، تغییرات بزرگ و مهمیّ در باید گفت که هلالی تقریباً در هر  هار زمینۀ مورد نمر ما که در بررسااای داساااتان

 های پیشین ایجاد کرده است. آن  هار زمینه عبارت بودند از:روایت

 های غیر ایلی. سایر شخریت1ّ

 ها. مکان و موق2

 . نووۀ مواجهۀ اولّیۀ شاهزاده3

  . سرانجام درویش4

ها، در داساتان هلالی شااهد نقش رنیب هساتیو که نقش پر رنگی دارد و مدام در تلاش اسات که مانع دیدار در زمینۀ شاخرایتّ

 ینان و عیبجویان عاشاق و معشاوق و همننین نرایوتگران عاشاق که البته درویش و شااهزاده شاود، و همننین شااهد نقش ساخن

 رود: از آنها به کوتاهی سخن می
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 مه جا این فسانه پیدا شد 
   ملامتش کردند پندگویان 

 شد  پیدا بهانه  جو را عیب 
 به ملامت علامتش کردند

 ( 235: 1368هلالی جغتایی، )   
منساوی به عرانی اسات که شاخرایتّ رنیب را دارا   نامۀعشاّاقو  بوساتانوجود نقش رنیب در داساتان هلالی، یادآور دو روایت  

کند. در ها که در آنها شااهد نقش وزیر نیکخواه هساتیو، تفاوت پیدا میهساتند. از این جهت، روایت هلالی با آن گروه از داساتان

های دیگر وجود ندارد. داساتانزاده را شااهد هساتیو که در های انساانی دیگری همنون همزاد شااهداساتان هلالی، شاخرایتّ

های جانوری همنون ساگ کوی موبوی و آهویی که در بیابان از ترس تیر شاهزاده به درویش پناهنده همننین برخی شاخرایتّ

شااود. شااخراایتّ پدر شااهزاده که »خساارو« نام دارد هو در داسااتان هلالی یادآور ها کمتر دیده میشااود که در سااایر روایتمی

اساات با این تفاوت که در روایت   الطیرمنطقو  نامهمراایبتالمجال  و به تبع آن روایت  شااخراایتّ پدر شااهزاده در روایت رونق

 هلالی پدر شهزاده در سیر داستان عاشقانه و روابط عاشق و معشوق هیچ نقشی ندارد.

کند و توجّهی در زمینۀ مواجهۀ اولّیۀ شاااهزاده باید گفت که در ارر هلالی از همان ابتدا شاااهزاده با لطف با عاشاااق رفتار می 

زایدالویااف به او دارد و یتیّ نساابت به او غیرت دارد و ارر هلالی از این جهت از آرار دیگر متمایز اساات؛ گر ه از این لواو به 

شاباهت نیسات که در آنها هو شااهزاده تقریباً از آغاز نمری تلطّف آمیز به های مطلع الانوار، گلساتان، و یالنامۀ عارفی بیروایت

درویش دارد. در زمینۀ سارانجام درویش هو ارر هلالی متفاوت با آرار دیگر اسات که طبق آن این دو بعد از مرگ رنیب به ویاال 

الطیر و گلساتان و یالنامۀ عارفی که در نامه و منطقهای مرایبتون روایترساند و این روایت از این لواو با روایاتی همنهو می

ساوزدش  ای به درویش گرفته و تمام میالرهب که شاعلهالانوار و سالسالههای مطلعدهد یا روایتای زده و جان میآنها عاشاق نعره

 متفاوت است.

تواند از تیریرات آرار نمامی گنجوی در ارر های داساتان، هلالی ابتکار بیشاتری به خرج داده که البته میدر زمینۀ مکان و موق 

او نیز موساوی شاود. موقّ دیدار ابتدایی درویش و شاهزاده که سارآغاز دلدادگی درویش هو از آنجاسات در مکتبی درون ید باغ 

اساات. بعد از آن، درویش در اساات که این نکته یادآور ماجرای ملانات و دلدادگی لیلی و مجنون در مکتب طبق داسااتان نمامی

کوی شاهزاده یا در میدان  وگان با او روبرو می شاود که در آرار مخترار پیشاین هو بدان اشااره شاده بود؛ مثق کوی معشاوق در 

و یال نامه اما بخشای از دیدارهای این  بوساتان، اسارارنامهای  هیا میدان  وگان در روایت  نامهعشاّاق، و الطیرمنطق،  ساوانی غزالی

افتد بعد از سار به بیابان گراشاتن درویش که این نکته هو یادآور سار به یاورا گراشاتن مجنون طبق روایت دو در یاورا اتّفاق می

های  کردن شاهزاده از نمونههایی که هلالی به داساتانش افزوده، ماجرای کبوتربازینمامی در لیلی و مجنون اسات. از میان مونعّیت

ها  ها و شاخرایتّپردازی هلالی اسات. از میان  هار معیار ذکر شاده، ما مراادیق دو معیار مکان، موقجالب و جدید در روند داساتان

 گررانیو:در شاه و درویش هلالی را در نالب جدول زیر از نمر می
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 هامکان و محل هاشخصیّت 
 . همزاد شاهزاده1
 . خسرو، پدر شاهزاده2
 . رنیب3
 . عیبجویان و پندگویان4
 رانند.. طفلان که به سنگ درویش را از شهر می5
 گر شهزاده.. یکیمان معالجه6
 کند.موبوی که عاشق ستایشش می. سگ کوی 7
. گروه کبوتران شااهزاده و یکی از آنها که درویش به وسایلۀ آن 8

 فرستد.به شهزاده نامه می
 کنند.. تیر و کمان که به زبان یال با هو منا ره می9
گیرد و بعادهاا هماان آهو از . آهویی کاه درویش باا آن ان  می10

 برد.ترس تیر شهزاده به درویش پناه می
 . باز شکاری شهزاده.11

 . مکتب1
 . کوی شهزاده2
 پراند. کند و روز بر آن کبوتر می. بام که شاهزاده شب سیرش می3
 کند.ای که درویش در آن مسکن می. ویرانه4
 افکند.. میدان شهر که شهزاده در آن تیر می5
 نهد.. یورا و کوهی در آن که درویش سر بدان می6
 رود.شهزاده به شکار می. شکارگاهی که 7
 پردازد.. دریایی که شهزاده در سایق آن به مداوا می8
 . میدان جنگ شهزاده و دشمن.9

سرایی اگر ه  نانکه خود هلالی در مقدّمۀ شاه و درویش اشاره کرده، او این منمومه را به نیتّ نشان دادن تبوّر خود در مثنوی

هایی که ایجاد کرده، اتّفانی نبوده اسات. خلق شادن ساروده اسات ولی باید دانسات که انتخای شادن این داساتان توساّط او و نوآوری

های عرفا و شاعراسات بازیپرساتی و عشاقهای جمالدر روزگار هلالی که موضاو  آن ذکر داساتان مجال  العشاّاقآراری همنون  

دهد که موضو  عشق مجازی و یورت پرستی در عرر هلالی یکی (، نشان می193اا    184:  1381)دربارۀ این ارر ر.ک.: شمیسا، 

قرسااد که هلالی هو با انتخای از موضااوعات راید بوده اساات و به نمر می ترین کردن این داسااتان برای ساارایش و خلق مفرااّ

منمومه تا زمان خود در این موضااو ، نرااد داشااته اساات که به نوعی هو به نیازهای ادبی و هو به نیازهای عرفانی روزگار خود 

های ادبی و عرفانی روزگار خود خلق کند و به باور ما از میان معیارهای  مندیپاسااخی داده باشااد و متنی ادبی متناسااب با علانه

های جدید در همین راستای اهداف ادبی هلالی بوده است تا داستان  ها، مکان و موقهای او در زمینۀ شاخرایتّ هارگانه، نوآوری

کوتاه شااه و درویش را  ه از لواو کمیّ و  ه از لواو کیفی تبدیق به ید ارر مساتقق و مفراّق کند. از ساوی دیگر، انتخای این 

های عرفانی هلالی مرتبط دانسات که باع  شاده وی برای سارودن ید مین مطرن شاده در آن را باید با اندیشاهداساتان و مضاا

مثنوی به ساراغ داساتانی برود که از تمثیلات راید در عشاق عرفانی اسات و  نانکه موقّقانی همنون هرمان اته و افراسایای پور 

 ق سالد به یضرت یق.اشاره کردند و ما در سطور پیشین مترکّر آنها شدیو، عشق درویش با شاهزاده نمادی است از عش

های تعلیمی و اخلانی باشاد و جُز دو ساایت ادبی و عرفانی، بعُد علمی شاخرایتّ هلالی باع  شاده اسات که او دارای دغدغه 

های او تیریرگرار بوده اسات. از آنجا که روزگار هلالی از اعراار پر رونق  به باور ما در سارودن منمومۀ شااه و درویش این دغدغه

توجّه عموم به شاعر اسات، او ادبیّات را به عنوان وسایلۀ تیریرگراری بر جامعه انتخای کرده اسات و از آنجا هو که عشاق مجازی و 

پرساتی در آن عرار بسایار شاایع و نه تنها ید باور عرفانی بلکه در مقام ید سانتّ اجتماعی بوده اسات، باع  شاده که یاورت

راید در آرار عرفای مکتب جمال اسات و درسات در نالب های هلالی به ساراغ داساتان عشاق درویش به پادشااه برود که از تمثیق

این داساتان اسات که آرای اجتماعی و اخلانی خود را که نا ر به اهق ندرت اسات، بیان داشاته اسات. به تعبیر دیگر، هلالی توان 

هاای هاای عرفاان جماالی درآورده تاا از طریق امکااناات ادبیاات و مقبولیاّت انادیشاااهادبی خودش را باه خادمات بیاان و تبیین انادیشاااه
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های تعلیمی و اخلانی خود را به گوش مخاطبانش گیر پدید آورد تا در ضاامن آن اندیشااهعرفان جمالی بتواند ارری مقبول و همه

 برساند.

آمیز نسبت  به روایت هلالی این است که شاه از همان آغاز نمری عطوفتشاه و درویش یکی از مهمترین خروییّات داستان   

که اهق ندرت روزگار  ها نرااد دارد کند و به باور ما هلالی در نالب این آموزهبه درویش دارد و هیچ نو  رعایتی را از او دریغ نمی

 گوید:اش میخود را به  نین رفتارهایی تشویق کند.  نانکه در بخشی از منمومه

 باید دوست میشاه، درویش
  خایه شاهان ملد دل یعنی

 بیاساید   عالمی  او  تا از 
 پادشاهان یورت و معنی

 (. 232: 1368)هلالی جغتایی،   
کند شااود بلکه او در بخشاای که در آن خساارو فرزندش شاااهزاده را نراایوت میختو نمیهای اخلانی به اینجا این تویاایه 

های اجتماعی هلالی و در وانع تونعّ او از اهق سایاسات روزگارش  کند که به نوعی دغدغههایی را از زبان خسارو بیان میتویایه

 بوده است:

 پادشاهی کن و     آر    پیش    عدل
 رهگرری     هیچ    ز      نبینی   تا 

 درویشان    رضای    از  مپیچ    سر 
 آگاهی      فقر    ز    یابد      که     هر
 اندیشعانبت        شاهی      بسا    ای
 داد کند   تو        درگه   بر        که     هر

 رخش تبسّو کن   در      گق   همنو 
 کند لال    تو    هیبت    گرش   که 
 یاد مکن      لطف     به   زن       نلو   از  

هر جرایت که بر دل از ستو است 
 مده  شکست     را   علو     نیمت

است    ز شر   راستی  میزان  آنکه 
  

 خواهی کن  ه   لو بگرار و هر  
 دگری  دامن  به خود  از  گردی 

 ایشان      اند    عالو    سرافراز   که  
 شاهی     شوکت     میق   نکند 

 که ز شاهی گرشت و شد درویش
 کند    مراد      و   یاجت    طلب  
 خوش تکلّو کن   های  سخن    به  

 کند    یال   عر        که     نتواند
 مکن    اعتماد      نامه سیه   بر 
 نلو است   نیزۀ     نوک      از       همه
 دست مده  ز   را    شر     جانب
 ایق است غیر او فر  است   شر 

(265:  1368هلالی جغتایی،  )   
درسات برای تشاویق اهق ندرت روزگار برای توجّه به دراویش و تودۀ مردم اسات که در داساتانش به فوایدی که اهق ندرت 

اسات.  نانکه طبق داساتان او شااهزاده به سالطنت رسایدن خود را مدیون فالی اسات که  توانند از یضاور آنها ببرند، اشااره کردهمی

کند که »بعد از مرگ پدرم آورد؛ بدینگونه که شااهزاده در کوهساتان با خود نجوا میشانیدن ساخن درویش برای او به ارمغان می

آورد و شاه هو این نکته را که شااه خواهد شاد « و درسات در این لومه درویش که در همان یوالی اسات نام »شاه« را به زبان می

 نوازدش:خود خوانده می کند و درویش را نزدبه فال نید گرفته بر به سلطنت رسیدن خود یمق می
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 شد  تنها      آفتای      ون    شاه 
  رویش جانب   کرد  گرر     ون
  ز دهر کو گردد  خسرو   و  که 
 خواهد شد شاه     که    آیا    دگر 
 ناگاه   آن گدا  لومه  همین   در

 این غریب یالی بود گفت؛  شاه 
  شود    پادشاه که     و گفتو:  من

 منو   شاه   هاتفی »شاه« گفت،

 شد دریا   سوی    یکدانه    دُر  
 خیال اندیش  خاطر    با   گفت

 گردد    عدم    عالو     خسرو 
 شد   یایب ملد و جاه خواهد 

 آهی از دل کشید و گفتا؛ »شاه«
 فالی بود  خجسته  شاهی  بهر 

 شود     سپاه  و کشور   یایب  
 منو  سپاه   و  کشور  شه پ  

 ( 260: 1368هلالی جغتایی، ) 
کند که کند، عارفی در خوای بر او و لشاکریانش  اهر شاده و وی را باخبر میهمننین ونتی شااهزاده بر دشامنان خود غلبه می

 (.271:  1368هلالی جغتایی،  ما این پیروزی را به برکت انفاس درویش به تو دادیو )

وفایی دنیا طرن کرده که به باور ما مراد او از  ای خرویاً در ارتباا با بیدر کنار این، هلالی در جاهای دیگر هو نکات اخلانی 

وفایی دنیا و ندرت  اهری به اهق ندرت بوده اساات. از جمله در بخش »در یاافت خزان و وفات یافتن ذکر آنها ترکار دادن بی

آورد و آدمیان را به روی آوردن به جهان جاودانی تشاویق وفایی دنیا را میخسارو و ویایتّ کردن او شااه را« که ابیاتی بلند در بی

 دهد: کند و انرارشان میکند و دیگر بار در اواخر منمومه که آدمیان را از ناپایداری دنیا آگاه میمی

 

 از این منزلی که در پیش است   آه 
 جستن  توان دام می  این  از     نه
 همنو خضر آی ییات  خوری گر 

  گر  و عیسی روی به  رخ برین
 ماه روی   اوج     به    گر  و یوسف 

 یابی  اگر  نون  عمر    المثق    فی
ستآن که جاوید هست و بود یکی 

   

 است  درویش    شاه    گررگاه   که 
  توان رستنمی   نید    این  از   نه 

  لمات   این هی در  لب جان تشنه
 زیر زمین  به  کنی     جا    عانبت 
 روی    اه به    سرنگون    ناگهان
 یابی  خطر  رسی  طوفان  به   ون
 ستیکی   الوجود      واجب   اید 

 ( 272: 1368هلالی جغتایی، )                                                                                                         
هااای اخلاناای طاارن شااده در آن تااودۀ مااردم هسااتند، کااه مخاطبااان آموزه  العاشااقینیاافاتپ  باید گفت کااه باارخلاف  

هااای هلالاای، نهاااد ناادرت و یکمرانااان و ایااوای ناادرت هسااتند کااه فوایااد رعایاات در شاااه و درویااش مخاطااب آموزه

ورزی و ناپایااداری دنیااا هااای اخلاناای ماارتبط بااا آنهااا همنااون لاازوم عاادالتشااود و سااایر آموزهدرویشان به آنان گوشاازد می

 شود و از این جهت شاه و درویش را باید نوعی »سیاست نامه« دانست.بیان می
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 گیرینتیجه
شاه و    او  ۀترین منمومهای ادبی مهو نرون نهو و دهو هجری و از سرآمدان غزل و مثنوی در روزگار خود است. معروفهلالی از شخریت 

هلالی در زمان خود ارری پرارجا  بوده، بر آرار پ  از   شاه و درویش .های ادبی، عرفانی و اخلانی نابق بررسی استاست که از جنبه   درویش

هایی به زبان ترکی بسرایند. موققان در  شاه و درویش خود تیریر گراشته و یتی سبب شده است که برخی از ادبای عثمانی به پیروی از آن،  

 .دانندمی آن ترکی ۀهلالی، بلکه ترجم شاه و درویشتنها ارری در انتفای بیانی سینوبی را نه   شاه و درویشاین میان، 

عطار،   الطیرمنطق و    نامهمریبت،  اسرارنامهغزالی،    العشاقسوانی پیش از هلالی نیز در آرار عرفانی همنون    شاه و درویشداستان عشق  

رو،  منسوی به عرانی مطرن شده بود. تمام این آرار به نووی با عرفان عاشقانه و جمالی پیوند دارند؛ ازاین   نامهعشاق سعدی و    بوستانو    گلستان

 .را نیز باید تمثیلی مرتبط با عرفان جمالی دانست شاه و درویشتمثیق 

مفرق داستان،  این  از  و مستققروایت هلالی  بُعدی  ترین  در  هار  نوآوری  با  توانسته  منمومه  این  در  او  است.  خود  نو   در  نمونه  ترین 

  ارری   و   کند  پرداخت  نو  از  را  عاشقانه  داستان   این  درویش،  سرانجامی  و  شاهزاده  ٔ  اولیه  ٔ  مواجهه  ٔ  پردازی، نووهپردازی، مونعیتشخریت

  لزوم   ضمنی،  طوربه   آن،  در  و  است  اخلانی  نکات  متضمن  ویژهبه   ادبی،   و  عرفانی  فواید  بر  افزون  منمومه،  این.  بیافریند  زمینه  این  در  مستقق

  گوشزد   یکمرانان   به   ببرند،   رعایت  این  از   توانند می   ندرت  اهق   که  فوایدی  و—هستند  مردم  ٔ  توده  نماد  یقیقت  در  که—درویشان  رعایت

 .نامه« نیز دانستتوان نوعی »سیاست ر را می ار این رو،ازاین . شودمی
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The utopian ideology seeks to create a flawless society, and "utopian 

literature" or "idealistic literature" refers to a philosophical or political 

fictional work that presents an imaginary and idealized depiction of the 

tangible world. Utopian literature emerges from historical turning points, 

and Iranian utopia is also a result of the social events of the Constitutional 

era and the awakening of Iranian society.  So far, no comprehensive 

research has been conducted on the typology and historical examination 

of the utopian genre or the introduction of significant works in this literary 

category; therefore, studying this subject appears necessary. This research 

is fundamental in its objective and descriptive-analytical in its 

methodology. Data collection has been carried out using library sources, 

and in analyzing the subject, an effort has been made to avoid conflating 

utopia as a philosophical concept with utopia as a literary genre.  The main 

issue examined in this study is the origins of the utopian genre and its 

characteristics in Persian novels. The findings indicate that the utopian 

attributes and values in Iranian novels are largely consistent with their 

Western counterparts. Furthermore, the emergence of utopia in Persian 

novels, in addition to being influenced by the historical events of the 

Constitutional era and the awakening movement, has been shaped by 

translated and original literary works of that period as well as the pivotal 

role of Abdolhossein Sanatizadeh Kermani in the creation of various 

forms of utopia. 
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   ها: واژهکلید
فارس ژانر   ا، ی اتوپ  رمان  آرمانشهر،    ، ی ، 

 . مشروطه 

  یا   فلسفی   داستانیِ  اثر   به   »آرمانشهری«   یا   اتوپیایی«   »ادبیات   و   است   ونقص عیب بی   ای جامعه   خلق   صدد   در   اتوپیایی   اندیشۀ 
  از   برخاسته   اتوپیایی،   ادبیات   دهد. می   ارائه   محسوس   دنیای   از   آرمانی   و   خیالی   تصویری   که   شود می   گفته   ای سیاسی 

  محسوب  ایرانی  جامعۀ  بیداری  و  مشروطه  عصر  اجتماعی  اتفاقات  برآیند   نیز  ایرانی  اتوپیای  و   است  تاریخی  های عطف نقطه 

  انجام   منسجم   پژوهشی   ادبی،   نوع   این   مهم   آثار   معرفی   و   اتوپیا   ژانر   تاریخی   بررسی   و   شناسی گونه   دربارۀ   تاکنون   .شود می 

  روش،   لحاظ   از   و   بنیادی   هدف،   نظر   از   پژوهش   این   رسد. می   نظر   به   ضروری   موضوع   این   بررسی   بنابراین،   است؛   نگرفته 
  میان   تا   شده   تلاش   موضوع،   تحلیل   در   و   است   شده   استفاده   ای کتابخانه   اسناد   از   ها داده   گردآوری   در   است.   تحلیلی   و   توصیفی 

  پیدایش   های زمینه   پژوهش،   این   اصلی   مسألۀ   .نگیرد   صورت   مبحث   خلط   ادبی،   ژانر   یک   و   فلسفی   اندیشۀ   یک   عنوان   به   اتوپیا 

  های رمان   اتوپیاییِ   های ارزش   و   ها شاخصه   که   دهد می   نشان   تحقیق   نتایج   است.   فارسی   رمان   در   آن   های شاخصه   و   اتوپیا   ژانر 
  عصر   تاریخیِ  اتفاقات   از   تأثیرپذیری   بر   علاوه   فارسی،   رمان   در   اتوپیا   ظهور   و   دارند   زیادی   هماهنگی   غربی   های نمونه   با   ایرانی 

  خلق   در   کرمانی   زاده صنعتی   عبدالحسین   کلیدی   نقش   نیز   و   عصر   آن   تألیفی   و   شده ترجمه   ادبیِ  آثار   از   بیداری،   و   مشروطه 

 .است   بوده   متأثر   اتوپیا   انواع 
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 مقدمه  

  انواع  ن ی هم  از  ی ک ی  ز ی ن  ا ی اتوپ  و  ؛ ند ا رده ک   افول  بلند  ا ی  وتاه ک  ی مدت   از  پس  و   برآمده  ج ی تدر  به  ت، ادبیا  تاریخ  در  ی گوناگون  ی ادب  انواع  ا ی  ژانرها 

  آن   یِاللفظ   تحت   یِمعن   و   است شده   ساخته   ( ou)   ساز ی منف   شوند ی پ   و   « مکان »   ی معن   به   ( topos)   ی ونان ی   ۀ واژ   از   ا« ی اتوپ »   است.   ی ادب 

  ساخته   قاعده   و   نظم   اساس   بر   ز ی چ   همه   آن   در   که   شود می   اطلاق   ی ن ی سرزم   ا ی   کشور   شهر،   یِال ی خ   ت ی روا   به   ، اصطلاح   در   اما   است   « لامکان » 

 .است افته ی   دست   بهشت   ه ی شب   ی ز ی چ   به   بشر   آن   در   که   است   یی ا ی رؤ   ی ن ی سرزم   ت ی روا   ؛ است شده 

به تن    ا ی اتوپ »   ی در نظر فاراب د.  اب ی ی م  دست  ش ی ها خواسته  و  آرزوها  تمام  به  بشر  آن،  ر د  که  است  ی آرمان  ی، وضعیتی در مفهوم فلسف  1ا ی اتوپ 

:  1388،  اول   دنژاد ی )جمش   کنند« ی م   ی با هم همکار   ش ی دارمان ی جانور و پا   ست ی ز   ل ی تکم   ی آن برا   ی ها اندام   ۀ که هم   ماند ی کامل سالم م 

کشد  ی م  ر ی تصو  به  است،  سنده ی نو  عصر  ۀ جامع  همان  که  را  جامعه  ک ی  لات ی تما  و  ها ارزش  که  است  ات ی ادب  از  ی نوع   ی 2ی ا ی اتوپ  ات ی ادب (.  145

  ابد ی ی م   دست   ش ی اها ی رؤ همۀ    به   بشر   آن   در   که   ی ا جامعه   ست، ی ن   محدود   ی ا جامعه   ر ی تصو   جز   ی ز ی چ   ا ی اتوپ   ، ن ی بنابرا  (. 18:  1399،  سارجنت ) 

 . است   حاکم   ی تباه   و   فساد   و   فقر   جامعه   آن   از   رون ی ب   که ی حال   در 

  3ی ادب ژانرِ  به عنوان  پیدایش اتوپیا  دارد اما    و درازی دور    ی خ ی تار   ۀ ن ی ش در تمدن و اندیشۀ بشر پی   م، ی مفهوم بنام   ا ی انگاره    ک ی را    ا ی اگر اتوپ 

  ی برا  را « ا ی اتوپ »  ۀ واژ   که  بود  مور  تامس   ن ی ا  بار  ن ی اول  و  د د گر ی م باز تامس مور   اثر  .م( 1516)   ا ی اتوپ قرن شانزدهم و انتشار کتاب  ی به ابتدا 

  ی برا   عام   ی اسم   مور،   تامس   کتاب   عنوان   از   جدا واژه    ن ی ا بعد،    به از آن    اما (  cuddone,1991:73)   برد   کار   به   خودش تخیلی    کتاب 

     . رند ی گ ی م   قرار   ی ادب   نوع   ن ی ا   چارچوب   در   که   است شده   ی آثار   ۀ هم 

این نوع آثار  اما    رند ی گ ی قرار م   ی واحد سعادت بشر(، در ژانر  تأمین  بودن( و هدف )=    ی ال ی )= خ   ار از نظر ساخت   یی ا ی اتوپ همۀ آثار ادبی  

  م ی محور تقس نده ی محور و آ به گذشته یی ا ی اتوپ  ی، آثار کل  ی بند  م ی تقس  ک ی در هم با یکدیگر دارند.   یی ها ، تفاوت شان مشترک  ار ساخت جدا از  

نژاد برتر و ... قابل    ی ا ی اتوپ   ، ی فراوان   ی ا ی اتوپ   ، ی صلح جهان   ی ا ی اتوپ   ، ی مرگ ی ب   ی ا ی مثل اتوپ   ی به انواع   ، یی بر اساس هدف غا اما    د ن شو ی م 

 هستند.    ی بند طبقه 

رغم  که علی است    از ی ن   ی ا گسترده   ی مطالعات ژانر به  ها  درک تحول و تطور آن   ز ی و ن   ی متون ادب فارس   ی بند شناخت و طبقه   ی برا 

 های اخیر، هنوز تا کمال مطلوب فاصلۀ زیادی داریم.  هایی در دهه وجود پژوهش 

  کان«، ی ن   شهر »   «، فاضله   ۀ ن ی مد »   «، آرمانشهر »   «، ناکجاآباد »   مانند   ی گر ی د   عبارات   از   ا« ی اتوپ »   عبارت   ی جا   به   ، ی فارس   زبان   در 

  ا ی اتوپ   ۀ واژ   مفهوم   تمام   ۀ دربردارند   لزوماً عبارات   ن ی ا   از   ک ی   چ ی ه   که   است   ح ی توض   به   از ی ن   . شود ی م   استفاده   هم  « خوبستان »   و  چستان«، ی ه » 

  شده،   یاد   اصطلاحات   و   دارد   نهفته   خود   در   را   تر گسترده   ی مفهوم   ، ی ادب   ژانر   ک ی   عنوان   به   چه   و   آن   ی فلسف   مفهوم   در   چه   ا ی اتوپ   و   ست ی ن 

  فاضله   ۀ ن ی مد   اسلام   دید   از   مثال،   عنوان   به   ؛ د ن کن ی م   ی ندگ ی نما   ی ران ی ا   تمدن   و   فرهنگ   خ، ی تار   از   خاص   ی ساحت   در   را   یی ا ی اتوپ   ۀ ش ی اند   ک ی هر 

     است.   مطلوب   ۀ جامع   همان   ، ناکجاآباد   ، ی سهرورد   اشراق   حکمت   در   و   است،   مربوط   مطلوب   ۀ جامع   آرمان   به 

  ( 1393:21ل، ی )اص   است شده  برگزیده  ی فارس  زبان   در  اتوپیا  معادل  عنوان  به  افشار  نادر  مرحوم  و  آشوری  داریوش  توسط  آرمانشهر  ۀ واژ 

  و   شوند نمی   شامل   را   کشور   ا ی   شهر   لزوماً  و   متفاوتند   هم   از   ، یی ا ی اتوپ   ی ها مکان   و   جوامع   ت ی جمع   و   ی ن ی سرزم   وسعت   ، یی ا ی اتوپ   آثار   در   چون   و 

  نوشته   ن ی ا   در   ، ن ی بنابرا   ؛ است   نارسا   ا، ی اتوپ   معادل   عنوان   به   آرمانشهر   اطلاق   لذا   د، ی نما ی م   رخ   روستا   ک ی   گاه   و   کلبه   ک ی   مساحت   در   گاه   ا ی اتوپ 

 . شود ی م   استفاده   ا ی اتوپ   ی عن ی   ، آن   ی غرب   و   ی اصل   عنوان   همان   از 
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  ژانر   در   ی فارس   آثار   هنوز   ، است   ه شد   واقع   ی توجه ی ب   مورد   امروز   تا   آن   از   بعد   اما   گرفت   رونق   ران ی ا   خ ی تار   از   ی خاص   ۀ بره   در   گرچه   ا ی اتوپ   ژانر 

  ن ی ا   از   ی مشکلات   وجود   ند. بود   نشده   بازنشر   1395  سال   تا   فارسی   اتوپیایی   آثار   از   ی ار ی بس   ی حت   و   اند نگرفته   قرار   ی بررس   و   نقد   مورد   ا ی اتوپ 

  ما   پژوهش   به   که   ی ل ی دل   اما   است   متنوع   یی ا ی اتوپ   آثار   به   ی توجه ی ب   ن ی ا   ل ی دلا   شک   ی ب   است. کرده   دشوار   را   موضوع   ن ی ا   در   پژوهش   دست، 

                             است.   ی ادب   گوناگون   آثار   به   قالب،   ا ی   محتوا   براساس   ی کل   نگاه   و   مختلف   ی ژانرها   ۀ ن ی زم   در   قات ی تحق   کمبود   ا ی   نبود   ۀ مسأل   است،   مربوط 

  ی معرف   با   تا   است   تلاش   در   است،   « ی فارس   ی ها رمان   در   ا ی اتوپ   ژانر   ی »بررس   عنوان   با   ی دکتر   ۀ رسال   ک ی   از   ی بخش   که   پژوهش   ن ی ا 

  مربوط   ص ی نقا   از   ی بخش   آثار،   ن ی ا   ش ی دا ی پ   ی کل   ی ها نه ی زم   و   ها آن   مشترک   ی ها ی ژگ ی و   ن یی تب   و   ی فارس   معاصر   ات ی ادب   در   یی ا ی اتوپ   ی ها رمان 

   کند.   رفع   را   ا ی اتوپ   مورد   در   ی نظر   مطالعات   فقدان   به 

 قیتحق  ۀنیشیپ. 1

  این   به   مستقل   طور به   پژوهشی   هیچ   تاکنون   و   ندارند   توجهی   قابل   مایۀ   و   پیشینه   اتوپیا   ژانر   زمینۀ   در   ها پژوهش   فارسی،   ادبیات   در   متأسفانه 

 .است   شده   بررسی   اجتماعی   یا   فلسفی   مفهومی   عنوان به   بیشتر   اتوپیا   نیز،   موجود   تحقیقات   معدود   در   است.   نپرداخته   موضوع 

  تاریخ   در   شهری آرمان   اندیشۀ   بر   کلی   ای مقدمه   که   است   اصیل   الل حجت   نوشتۀ   ایرانی   اندیشۀ   در   شهر آرمان   کتاب   ها، پژوهش   این   از   یکی 

  تحقیق   پیشینۀ   عنوان به   ها آن   از   توان می   و  اند مرتبط   حاضر   پژوهش   موضوع   با   حدودی  تا   که  مقاله   چند  این،   بر   افزون  دهد. می   ارائه   ایران 

 :از   اند عبارت   کرد،   یاد 

  پرداخته   غربی   شهرهای آرمان   بندی طبقه   و   توصیف   به   که   تویسرکانی   مهرداد   از   شهری« آرمان   های داستان   سیر   بر   »درآمدی   مقالۀ  •

  یک   هر   تویسرکانی   و  شده   انجام   تافلر  آلوین   سوم   موج   شناسانۀ آینده   نظریۀ   اساس   بر   شهرها آرمان   بندی طبقه   مقاله،   این   در   است. 

  کرده   تحلیل   تمدنی   موج   همان   بستر   در   و   کرده   مرتبط   تافلر   نظریۀ   در   شده مطرح   موج   سه   از   یکی   به   را   غربی   معروف   اتوپیاهای   از 

 .است 

  نوشتۀ   دراز   و   دور   اندیشۀ   رسالۀ   که   توکلی   حمیدرضا   از   ایران«   در   علمی   گویانۀ پیش   روایت   پیشگام   دراز:   و   دور   »اندیشۀ   مقالۀ  •

  و   کرده   تحلیل   ادبی   نوع   یک   عنوان به   را   آن   رساله،   این   ساختار   به   کلی   نگاهی   با   وی   است.   کرده   بررسی   را   فروغی   محمدعلی 

  را   اثر   این   اهمیت   و   جایگاه   تا   کرده   تلاش   مقاله   این   در   توکلی   است.   دانسته   اتوپیایی   ادبیات   از   مستقل   ای گونه   را   علمی   گویی پیش 

 .دهد   نشان   معاصر   ادبیات   در 

  معاصر   داستانی   ادبیات   در   اتوپیا(   )متضاد   دیستوپیا   ژانر   به   که   قائمی   فرزاد   نوشتۀ   فارسی«   معاصر   داستان   و   پلیدشهری   »ادبیات   مقالۀ  •

  مقایسه   را  ژانر   دو   این  مقاله   این   در   نویسنده   دارد،   قرار  اتوپیایی   ادبیات   با   تقابل  در   دیستوپیایی  ادبیات   که   آنجا  از  پردازد. می   فارسی 

 اس   پرداخته   نیز   اتوپیا   به   مختصر   طور به   و   کرده 

 بحث . 2

  به   شود. می   خلق  تسلایی،   یافتن   و  آن   از   فرار   برای   یا   موجود،   وضع  از  انتقاد  هدف  با   که  است  اتوپیایی  اثری  ادبیات،   شناسی جامعه  منظر   از 

  ( 19)   نامطلوب«   و   ناساز   های جامعه   ارزیابی   برای   ای سنجه   و   کنونی   نابهنجار   اوضاع   برابرنهاد   شهر آرمان »   (: 1393)   اصیل   الل حجت   گفتۀ 

  نامطلوب   جامعۀ   برای — خیالی   هرچند — بدیلی   و   داده   گسترش   را   مردمان   دید   افق   سنجه،   این   طریق   از   اتوپیایی   آثار   اساس،   این   بر   است. 

 .است   بشر   مطلوب   غایت   بدیل،   این   که   کنند، می   ارائه 

  نظر   از   رمان   خاص   های ویژگی   دربارۀ   ( 1392)   میرعابدینی   گفتۀ   به   توجه   با   است.   داستانی   روایت   اتوپیا،   مفهوم   بیان   ظرف 

  و   دوم   و   بیست   قرن   در   رستم   ، دیوانگان   مجمع   چون   معروفی   اتوپیاهای   ، ( 601)   پذیری انعطاف   و   تساهل   گرایی، تجربه   پردازی، شخصیت 



 

 

 
 هاشم بیگی  و اسدی، جهانی |  ش ی دا ی پ   ی ها نه ی ها و زم ی ژگ ی ژانر اتوپیا در رمان فارسی: و 

 

 

 

191 

  در   عمدتاً  فلسفی،  مفهوم   یک   عنوان به   آن   گرایانۀ آرمان   پیشینۀ   از  جدا   ادبی،   نوع   این   اند. درآمده   نگارش   به   رمان   قالب  در   حیات  آب   چشمۀ 

 .است   شده   عرضه   خوانندگان   به   رمان   قالب 

  ازآنجاکه   دارد.   قرار   بیگانگان   دسترس   از   دور   مکانی   در   که   است   ناشناخته   سرزمینی   یا   جامعه   از   خیالی   روایتی   اتوپیا   ژانری،   مطالعات   در 

  مهم   ویژگی   چند   اتوپیا   برای   تعریف،   این   در   ندارد.   پیشرفت   برای   جایی   و   بوده   ایستا   است،   مطلوب   کمال   واجد   نظر   هر   از   خیالی   جامعۀ   این 

  به   اتوپیایی   اثر   یک   از   هایی شاخصه   همگی   که   است   شده   گرفته   نظر   در   ایستایی   و   مطلوب   کمال   ناشناخته،   سرزمین   خیال،   روایت،   مانند 

 .روند می   شمار 

  دارند.   تفاوت   یکدیگر   با   محدودی   جزئیات   در   تنها   و   اند مشترک   مختلف   های زبان   در   شهری آرمان   داستان   خاص   های ویژگی   این 

  بسترهای   حال، بااین   اند. فراوانی   مشترک   های ویژگی   دارای   گوناگون،   های فرهنگ   و   ها زبان   به   تعلق   باوجود   اتوپیایی،   متون   دیگر، بیانی به 

  آثار   نیز   فارسی   ادبیات   در   که چنان   بخشند. می   مختلف   ملل   اتوپیایی   آثار   به   خاصی   بوی   و   رنگ   فرهنگی،   و   سیاسی   اجتماعی،   تاریخی، 

 .دهند می   بازتاب   را   ایران   ملت   تاریخی   نیازهای   و   هستند   خود   فرهنگی   بافت   از   متأثر   اتوپیایی 

  صباغ قربان   و   زرقانی   که چنان   است؛   متأثر   خود   پیشین   آثار   از   هم   و   پذیرفته   تأثیر   اتوپیانگاری   عصر   خاص   شرایط   از   هم   نیز   فارسی   اتوپیای 

  وجود، بااین   (. 352  : 1395)   برآورد«   سر   تاریخ   و   رمانس   نویسی، سفرنامه   همچون   مختلفی   ژانری   های سیستم   دل   از   تاریخی   »رمان   معتقدند: 

  یک   پیدایش   در   گوناگونی   عوامل   و   شرایط   چراکه   است،   خود   پیشین   آثار   تأثیر   تحت   کامل   طور به   و   لزوماً  ژانر   یک   ظهور   که   کرد   تصور   نباید 

 .دارند   نقش   ژانر 

  استثنا،  موارد  از  منظور  شد.  غافل  استثنا  موارد  نقش  از  نباید  ادبی،  و  تاریخی   اجتماعی،  تأثیرات  از  جدای   ادبی،  نوع  یک  گیری شکل  در 

  روح   و   ادبی   سنت   برخلاف   و   مشخص   ای دوره   در   که   است   دراز   و   دور   اندیشۀ   رسالۀ   و   دیوانگان   مجمع   رمان   همچون   خاص   و   منفرد   آثاری 

  شمار   به   خود   عصر   در   ژانرها   تحول   نمایندۀ   و   شوند می   دیده   زبانی   هر   ادبیات   در   خاص،   آثار   این   اند. شده   خلق   دوره   آن   ادبیات   بر   حاکم 

 .روند می 

  ذهن  در  یگانه  تخیلی  نتیجۀ  یا  دیگر،  ادبی  آثار  تأثیر  تحت  نویسنده،  عصر  جامعۀ   از  متأثر  تواند می   ژانر  یک  شد،   گفته  آنچه  به  توجه  با 

  متنی درون   های سازه   و  »متغیرها   و   دهیم   قرار   مدنظر   را   گوناگون  عوامل   است   لازم  ادبی،   نوع   هر   بررسی   در   بنابراین،   باشد.   اثر   آن   آفرینندۀ 

  ارائه   ادبی   نوع   آن   پیدایش   از   درست   تحلیلی   بتوانیم   تا   کنیم   مطالعه   را   ( 291  )همان:   تاریخی(«   )واقعیت   متنی برون   و   گفتمانی(   )واقعیت 

  خواهیم   دنبال   اتوپیا   پیدایش   های زمینه   و   اتوپیایی   آثار   های شاخصه   فارسی،   ادبیات   در   اتوپیایی   آثار   مقولۀ   سه   در   را   بحث   اساس،   این   بر   دهیم. 

 .کرد 

   یفارس اتیادب در ییایآثار اتوپ. 3

  ، ی فلسف   ۀ ش ی اند   ک ی   عنوان   به   آن   ن یی تب   سابقۀ   اما   گردد ی برم   ها سنت   و  اعصار   ن ی تر ی م ی قد   به   اتوپیایی   تفکر   ۀ ش ی ر  که   شد   ذکر   ن ی ا   از   ش ی پ 

  که   دارد   ی فضائل   آرمانشهر   او   نظر   در   . پردازد ی م   آرمانشهر   ی ها ی ژگ ی و   ف ی توص   به   رساله   ن ی ا   در   افلاطون   . رسد ی م   افلاطون   جمهور   کتاب   به 

 (. 190  : 1392)افلاطون،   است   آن   فرمانروای   شاه لسوف ی ف   ک ی   و   باشد می   حاکم   آن   بر   خرد   مثلاً   ندارند،   را   فضائل   آن   جوامع   ر ی سا 

  : مانند   برجسته   ی آثار   خلق   سرمشق   و   گرفت   شکل   غرب   ات ی ادب   در   ژانر   ن ی ا   مور   س م تا   کتاب   انتشار   با   ، سم ی ان ی توپ ا   ی فلسف   ۀ ن ی ش ی پ   از   جدا 

  مورد   ژانر   در   تون ی ورل   بال   از   ( 1871)   « نده ی آ   نژاد »   و   کن ی ب   س ی فرانس   از   ( 1627) « نو   س ی آتلانت »   ، کامپانلا   توماسو   از   ( 1602) « د ی خورش   شهر » 

   . افت ی   گسترش   جهان   در   ی ادب   نوع   ن ی ا   صورت،   ن ی ا به   و   شد   نظر 
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  چنانکه   اما   کرد   دا ی پ   نمود   ی فارس   ی داستان   ات ی ادب   در   مور   تامس   کتاب   انتشار   از   پس   قرن   پنج   ک ی نزد   ، ی ادب   ی ا گونه   عنوان   به   ی انگار ی اتوپ 

   . گردد ی برم   ی باستان   ر ی اساط   عهد   به   و   دارد   ران ی ا   در   ن ی ر ی د   ی قدمت   ، آن   ی فلسف   مفهوم   در   یی ا ی اتوپ   ۀ ش ی اند   شد،  گفته 

  ساخت   و   اند ی جهان   ن ی ا   ی ها بهشت   که   شود ی م   اد ی   دژ کنگ   و   ورجمکرد   چون   ن یی آ بهشت   یی شهرها   و   جوامع   از   ی ر ی اساط   ی ها متن   در 

  ی الگو   شهر   ن ی ا   و   است   منسوب   د ی جمش   به   آن   ی بنا   که   است   ورجمکرد   جمله   ازآن   گردد، ی برم   ی آرمان   ی انسان   به   شهرها   آن   از   ک ی هر 

 است. شده   ی ران ی ا   ی ها بهشت   از   ی ار ی بس 

  ی ها کاخ   با   ی بهشت   اینجا   در   د ی با   گفت:   د ی رس   هوا و آب   خوش   یی جا   به   اوش ی س   ی وقت   که   است آمده   دژ کنگ   شدن   بنا   شرح   در   شاهنامه   در 

  توسط   شدن ساخته   از   پس   دژ کنگ   و   ساخت   را   خود   نظر   مورد   ی آرمان   شهر   ، ان ی شگو ی پ   مخالفت   وجود   با   و   ار ی بس   تلاش   با   او   بسازم.   ار ی بس 

  ۀ شاهنام   بر   علاوه   (. 307  : 2  ، 1386، ی )فردوس دانستند ی م   جهان   شهرهای   تمام   از   برتر   را   شهر   آن   که   آمد ی م   نظر به   با ی ز   آنقدر   اوش، ی س 

  یی ا ی اتوپ   ۀ ش ی اند   ، جامی   از   ی اسکندر   ه خردنام   در   و   نظامی   ۀ نام اقبال   در   شود؛ ی م   اد ی   ی آرمان   ی شهرها   از   ز ی ن   ی گر ی د   ی ادب   متون   در   ، ی فردوس 

   است.   گر جلوه   ات ی ح   آب   و   اسکندر   داستان   قالب   در 

  حال   ن ی ا   با   (،   274  : 1387  پور، آرین )   گردد ی برم   طالبوف   و   ی ا مراغه   ن ی العابد ن ی ز   کتب   به   ی انگار ی اتوپ   ۀ ع ی طل   پور ن ی آر   ۀ گفت   به   هرچند   

  ن ی ا   م ی توان ی م   است، آمده در   نگارش   به   1332  سال   در   یی ا ی اتوپ   رمان   ن ی آخر   و   1303  سال   در   آن   مصطلح   ی معن   به   یی ا ی اتوپ   رمان   ن ی اول   چون 

 . م ی نام ب   ی« انگار ی اتوپ   عصر »   را   عصر 

  مجمع   چون   ی آثار   نوشتن   با   او   است.   بحث   مورد   ژانر   با   ارتباط   در   سنده ی نو   ن ی شروتر ی پ   و   ن ی پرکارتر   ، ی کرمان   زاده ی صنعت   ن ی عبدالحس 

  در  را  نقش  ن ی شتر ی ب  (، 1331)  ی اصفهان  فتانه  ا ی  صلح  ۀ فرشت   و  ( 1317)  ی ابد  عالم  (، 1313)  دوم  و  ست ی ب  قرن  در  رستم  (، 1303)  وانگان ی د 

 . شود ی م   ده ی د   او،   ی خ ی تار   آثار   در   ی حت   ، ی کرمان   زاده ی صنعت   آثار   ۀ هم   در   ی ش ی اند   ا ی اتوپ   و   است داشته   ا ی اتوپ   ژانر   ۀ توسع   و   ش ی دا ی پ 

  و   شه ی اند  ن ی ا  او،  از  قبل   ی کسان  و  ست ی ن  تنها  ی کرمان   زاده ی صنعت  ، نوع   ن ی ا  از  ی آثار  خلق   و   ش ی دا ی پ   در   شد،   ذکر   ن ی ا  از  ش ی پ   چنانکه   

 کرد:   اشاره   ر ی ز   موارد   به   توان ی م   نه، ی زم   ن ی ا   در   اند. کرده   خلق   ژانر   ن ی ا   در   ی آثار   او،   از   بعد   ز ی ن   ی کسان   و   اند آورده   ش ی خو   آثار   در   را   طرح 

  تبریزی،   طالبوف   عبدالرحیم   از   ه.ق(   1323)   المحسنین   مسالک   ای، مراغه   العابدین زین   حاج   از   ه.ق(   1321)   بیگ   ابراهیم   سیاحتنامۀ 

  از   ( 1344)   زندگانی   آب   قصۀ   کبودرآهنگی،   نثری   موسی   شیخ   از  ( 1307)   زمان   طی   افسانۀ   فروغی،   محمدعلی   از   ( 1306)   دراز   و   دور   اندیشۀ 

 .سردادور   حمزه   از   ( 1332)   حیات   آب   چشمۀ   هدایت،   صادق 

  آثار   لازم   ی ها ی ژگ ی و   از   ی ار ی بس   ، دراز   و   دور   ۀ ش ی اند   و   ن ی المحسن   مسالک   ، گ ی ب   م ی ابراه   ۀ احتنام ی س   همچون   آثاری   که   است   ذکر   به   لازم 

  رمان  با   آشنایی  برای   و   روند ی نم   شمار به   ی ادب   نوع   ن ی ا   ۀ برجست   ی ها نمونه   اما   برخوردارند   زیادی  اهمیت   از   ی ژانر   نظر   از   و  دارند   را  یی ا ی اتوپ 

  را   آثار   ن ی ا   ی ها شاخصه   ن ی تر مهم   از   ی بعض   ادامه   در   . کرد   رجوع   سردادور   حمزه   و   ی کرمان   زاده ی صنعت   آثار   به   باید   فارسی،   ادب   در   اتوپیایی 

   . م ی کن ی م   ان ی ب 

 های سازندۀ آثار اتوپیاییها و شاخصه ویژگی . 4

  شهر،   اتوپیا،   آید. می   میان   به   سخن   ناشناخته   یا   دور   سرزمینی   از   فارسی،   اتوپیایی   آثار   نیز   و   مور   تامس   اتوپیای   ویژه به   غربی،   اتوپیایی   آثار   در 

  حصاری   با   ها سرزمین   یا   جوامع   این   و   است   غیرممکن   بیگانه   مردمان   برای   آن   به   دسترسی   که   است   ای جامعه   هر   یا   کشور   جزیره،   سرزمین، 

  کار   و   اشتراکی   زندگی   برابری،   تکنولوژی،   و   علم   نظم،   پایۀ   بر   مردمان   زندگی   امور   تمام   جامعه،   این   در   اند. شده   احاطه   ساخت دست   یا   طبیعی 

  »مساوات،   هستند.   یکدیگر   خیرخواه   و   سالم   توانا،   نظر   هر   از   مردمان   و   نیست   بیکار   کسی   اتوپیایی،   کشور   یا   شهر   در   و   است   شده   وضع 

 .( 25  : 5  ، 1396  زاده، )صنعتی   است«   شهر   این   ساکنین   عمومی   سعادت   سرمایۀ   درستی   و   راستی   رنگی، یک   یگانگی،   مواخات،   مواسات، 
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  نوستالژیک   یادآوری   نیز   گاهی   و   است   آن   به   امید   و   آینده   تحسین   و   حال   زمان   نقد   اتوپیا   است.   زمان   نقد   اتوپیاها،   اساسی   های ویژگی   دیگر   از 

 .شود می   محسوب   زرین   عصر   همان   یا   طلایی   گذشتۀ   رؤیای   و 

  این   ترین مهم   از   برخی   سپس   و   کنیم می   ذکر   را   شهری آرمان   جوامع   مشترک   های ویژگی   از   بعضی   اتوپیایی،   آثار   با   بیشتر   آشنایی   برای 

  امنیت   عمومی،   مالکیت   مداری، قانون   برابری،   خواهی، عدالت   گرایی، کمال   از:   اند عبارت   ها ویژگی   این   دهیم. می   قرار   بحث   مورد   را   ها ویژگی 

  جمعیت   و   وسعت   هماهنگی،   و   نظم   همسانی،   بودن،   مادی   محوری، انسان   خواهی، تمامیت   گرایی، عمل   نگاری، آینده   پذیری، بینی پیش   پایدار، 

  باارزش   اخلاق،   ستایش   فردی،   آزادی   نبود   نیازی، بی   و   رفاه   مکانی، بی   ایستایی،   آرمانی،   های تیپ   وجود   عامه،   به   توجه   اشتراکی،   زندگی   کم، 

  نبود   و   زیبایی   معنویت،   سرزمینی،   انزوای   دفاعی،   اندیشۀ   طولانی،   عمر   نیازی، بی   دقیق،   آموزش   سلامتی،   و   شادی   علمی،   تخیل   کار،   بودن 

 .اعدام   مجازات 

 :شود می   بررسی   ادامه   در   اتوپیاها   مشترک   و   اصلی   عناصر   و   ها ویژگی   از   برخی   شد،   گفته   آنچه   به   توجه   با 

  مثلًا،   باشد؛   آسان   آن   کنترل   تا   است   محدود   مساحت   و   جمعیت   با   کوچک   کشوری   یا   شهری   اغلب   اتوپیا  :کم   جمعیت   و   وسعت  •

  کوچک   اتوپیایی   که   است   زنگیانا   شهر   دوم   و   بیست   قرن   در   رستم   اتوپیای   و   است   شده   واقع   کوچک   ای جزیره   در   مور   تامس   اتوپیای 

  کوچک   روستای   یک   از   بیش   وسعتی   اتوپیایی   جامعۀ   ، المحسنین   مسالک   در   آید. می   شمار   به   سیستان   کویر   از   ای گوشه   در   محصور   و 

 .است   کم   بسیار   آن   جمعیت   و   ندارد 

  با   بیگانگان   هجوم   و   حضور   از   تا   باشد   داشته   محکمی   مرز   و   حد   باید   اتوپیایی   آثار   در   شده روایت   جامعۀ  :سرزمینی   انزوای  •

  را   خود   نیز   مختلف   اتفاقات   و   حوادث   برابر   در   بتواند   و   باشد   امان   در   دشمنان   و   نیافته تربیت   افراد   نیز   و   مختلف   نژادهای   و   ها فرهنگ 

  ، ( 26)   است«   تصادف   و  اتفاق   نیز   و  سرنوشت   بر   کامل   »غلبۀ   سرزمینی  انزوای   این   لزوم  ، ( 1385)   روویون   نظر   اساس بر   کند.   حفظ 

 .اند درآمده   تصویر   به   رازآلود   جایی   یا   ناشناخته   ای جزیره   در   اتوپیاها   از   بسیاری   که چنان 

  خللی   تا   باشد   جدا   مجاور   های سرزمین   تمام   از   سرزمین   این   است   لازم   و   نیست   اعتمادی   کشورها   بین   پیمان   و   عهد   به   ، مور   اتوپیای   در 

  تضاد   در   ما   با   آنان   اخلاقی   و   اجتماعی   مسائل   و   است   دور   ما   جهان   از   که   دنیایی   »در   معتقدند:   شهر آرمان   آن   ساکنان   نشود.   وارد   آن   به 

 .( 106  : 1393  )مور،   نیابند«   آن   از   گریز   برای   راهی   که   نیست   ای عهدنامه   هیچ   است... 

  بلند   دیوارهایی   بیشتر،   انزوای   برای   و   است   شده   ساخته   کویر   آن   از   جدا   حال درعین   و   لوت   کویر   در   اتوپیایی   جامعۀ   ، حیات   آب   چشمۀ   در 

  که   طوری به   کند،   برپا   آسمان   اوج   تا   شن   از   دیواری   بخواهد،   وقت   هر   تا   است   حاکم   اختیار   در   علم   قدرت   به   ها شن   است.   کرده   احاطه   را   آن 

 .کند   عبور   آن   فراز   از   نتواند   هواپیما 

  تاریخ   برای   گرایان تاریخ   برخی   از   پیروی   به   »اگر   و   است   مرتبط   تاریخ   غایت   و   هدف   با   ایستایی   اتوپیایی،   ادبیات   در  یی:ایستا  •

  است...   تاریخ   پویش   پایان   نقطۀ   شهر آرمان   بدانیم،   جامعه   رستگاری   و   انسانی   جامعۀ   کمال   را   آن   فرجام   و   شویم   قائل   غایتی   و   هدف 

  ایرانی   اتوپیاهای   در   ایستایی   ویژگی   این   (. 33-34  : 1393  )اصیل،   است«   ناشدنی   منطق   دیدگاه   از   کمال   به   کمال   از   حرکت   و 

  آب   چشمۀ   در   و   دارد   شدن   بهتر   برای   تلاش   از   نشان   کنفرانس   برگزاری   ، دیوانگان   مجمع   در   نمونه،   عنوان به   است؛   تر رنگ کم 

  کند می   امیدواری   ابراز   نورستان،   حاکم   مولا،   دارد.   جهان   کل   و   نورستان   شهر   تغییر   برای   زیادی   های برنامه   آرمانی   شهر   حاکم   ، حیات 

  بشوند«   مند بهره   سعادتمند   زندگی   از   نورستان   مردم   شما   مانند   مسلمان   ملل   تمام   بلکه   ایران   مردم   تنها نه   که   برسد   »روزی   که 

 .( 169  : 1332  )سردادور، 
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  صورت به   ده ی د رنج   مردم   ۀ ن ی ر ی د   آرمان   ن ی ا   دینی،   اتوپیای   در   است.   ی نابرابر   ی بشر   جوامع   ی اصل   مشکلات   از   ی ک ی   : ی برابر    •

  در   برابری   ۀ دربار   ( 1399)   سارجنت   . شود ی م ده ی د   ی اشتراک   ی زندگ   قالب   در   ی ست ی ال ی سوس   ی ا ی اتوپ   در   اما   کند ی م   بروز   ی خواه عدالت 

  ست ی ن   ر ی فق   ا ی   ثروتمند   اندازه   از   ش ی ب   چکس ی ه   مردم،   ی ست ی ز ساده   و   ی اشتراک   ی زندگ   و   ی همگان   کار   خاطر به   ا ی اتوپ   در   : د ی گو ی م   ا ی اتوپ 

  چون  یست ن   یی دارا   و   مال   جمع   درپی   ی کس   و  ، است   ثروت   ۀ عادلان   م ی تقس   ی بشر   ۀ جامع   ی بخت ک ی ن   راز  ، نورستان   ی ا ی اتوپ   در   (. 31) 

   بماند.   معطل   خاصی   افراد   نزد   در   د ی نبا   و   ببرند   برابر   ۀ بهر   آن   از   د ی با   همه   و   است   افراد   ۀ هم   به   متعلق   ثروت 

  بر   ه ی تک   با   عدالت،   و   نظم   ی برقرار   و   اها ی اتوپ   ساخت   و   طرح   و   است   یی ا ی اتوپ   رمان   ۀ شالود   علم،   بر   ی مبتن   ل ی تخ   : بودن   ی علم    •

  اها ی اتوپ  ۀ ژ ی و  د ی تأک  . درآورد  خدمت  به  را   آن  یا  و   آمد  کنار   عت ی طب  با  بتوان  ق ی طر  ن ی ا  از  تا   د، ی آ ی م  دست به  ی تکنولوژ  و   علم  قدرت 

  بشر   ی زندگ   امور   تمام   ، ی ران ی ا   و   ی غرب   ی اها ی اتوپ   در   . است ی اتوپ   ساخت   بودن ی علم   از   نشان   ، ی علم   قات ی تحق   ز ی ن   و   درست   آموزش   بر 

  است نداشته  وجود  داستان  ۀ سند ی نو  زمان  در  که  ی دانش  و   علم  است، شده  چیره  عت ی طب  بر  علم  ن ی ا  با  انسان  و   است  روز  علم  یۀ برپا 

  ها، ساختمان   سات ی تأس   ، ی شهر   ستم ی س   دوم   و   ست ی ب   قرن   در   رستم   ی ا ی اتوپ   در   . است شده   تصور   نده ی آ   ی برا   اثر،   خالق   ال ی خ   در   و 

  عالم   رمان   در   ا ی   و   است   سنده ی نو   زمان   از   فراتر   ی بس   یی تکنولوژ   و   علم   یۀ برپا   انا ی زنگ   شهر   مردمان   ۀ روزمر   امور   ر ی سا   و   نقل و حمل 

  قدر   قات، ی تحق   آن   مقابل   در   بشر   اختراعات   و   ات ی کشف   تمام  که   کنند ی م   شروع  را  ی قات ی تحق  مرگ،   و   ی ر ی پ   از   ی ر ی جلوگ  ی برا   ی ابد 

 (. 11  : 1395  ، 3  زاده، ی )صنعت   ندارد   ی مت ی ق   و 

  کرد ی رو   : شود می ه د ی د   ی آرمانشهر   متون   در   کرد ی رو   دو   عت ی طب   با   انسان   ارتباط   موضوع   در   :عت ی طب   با   مسالمت   و   ی سازگار  •

  گمش ل ی گ   ۀ اسطور   در   مطروحه   آرمانشهر   مثل   ؛ است   محور گذشته   یا   کهن   ی آرمانشهرها   خاص   که   عت ی طب   با   مسالمت   و   ی سازگار 

  : 2  ، 1381  )انوشه،   برند   ی م   سر   به   آرامش   و   صلح   در   زنده   موجودات   و   عت ی طب   با   ها انسان   ها آن   در   که   زرین   عصر   ی ها اسطوره   و 

  ی علم   تسلط   به   را   خود   ی جا   عت ی طب   با   ی سازگار   آثار   این   در   و   است   محور نده ی آ   ی اها ی اتوپ   خاص   که   طبیعت   بر   تسلط   رویکرد   (. 32

  و   انسان   ارتباط   ۀ دربار   وانگان ی د   مجمع   ر د   کند.   دا ی پ   دست   ی ابد   ش ی آسا   و   رفاه   به   انسان   تا   دهد ی م   عت ی طب   بر   انسان   ی ک ی تکنولوژ   و 

 : است آمده   آن   از   انسان   بردن   بهره   و   عت ی طب 

  کشت   شده،   باران   نزول   به   حکم   شده   نصب   انوس ی اق   ساحل   در   که   باران   ۀ الجث م ی عظ   ی ها ن ی ماش   به   لزوم   موقع   در 

  ، 5  زاده، ی )صنعت   است   انسان   اقتدار   و   دست   در   فصول   ار ی اخت   عنان   . کند ی م   ی ار ی آب   را   بوستان   و   گلستان   و   زراعت   و 

1396 :  25 .)   

  رمان  در  نمونه،  عنوان  به  دارد؛  ی اد ی ز   ار ی بس  ت ی اهم  ت ی ترب  و   م ی تعل  ی کرمان  ۀ زاد ی صنعت  ی اها ی اتوپ  در  : افته ی ت ی ترب   ی ها انسان  •

  ستند، ی ن  برخوردار  انا ی زنگ  ی ا ی اتوپ  با  متناسب  ت ی ترب   از  - است  رستم   ملازم  که -  انو ی زنگ   و   رستم  چون   ، دوم  و   ست ی ب   قرن   در  رستم 

  یافته تربیت   مردم   همۀ   ز ی ن   محور گذشته   ی اها ی اتوپ   در   . شود ی م گرفته   نظر   در   ا ی اتوپ   آن   در   آنان   ی زندگ   ی برا   ی اد ی ز   ی ها ت ی محدود 

  رساندن   ی ار ی   در   و   ستند ی ن   بدخواه   و   ش ی بداند   کنند، ی نم   بت ی غ   و   ند ی گو ی نم   دروغ   ندار، ی د   و   ند ی پارسا   کهن   آرمانشهر   »مردم   و   هستند 

   (. 55  : 1393  ل، ی )اص   نند« ک ی نم   چرا   و   چون   گران ی د   به 

  ۀ ند ی آ   ا ی   ی آرمان ۀ گذشت   به   بردن   پناه   و   سنده ی نو   عصر   به   است   ی انتقاد   بلکه   ست ی ن   حال   زمان   ت ی روا   ا ی اتوپ   : یی ا ی اتوپ   آثار   در   زمان  •

   . یی ا ی اتوپ 
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  اتوپیا   گاه   اما   کند می   روایت   را   بشر   زندگی   ۀ آیند   سال   هزار   دو   که   دیوانگان   مجمع   اتوپیای   مثل   هستند؛   آینده   برای   طرحی   عمدتاً  اتوپیاها 

 .کردیم   یاد   آن   از   محور گذشته   اتوپیای   عنوان به   این   از   پیش   که   است   اتوپیایی   همان   این   دارد.   کهن   های اسطوره   عصر   به   نوستالژیک   نگاهی 

  داده   ای آینده   بشارت   هم   و   شود می   روایت   طلایی   ۀ گذشت   هم   دارد؛   نقش   آینده   زمان   هم   و   گذشته   زمان   هم   دینی،   اتوپیایی   های طرح   در 

 .آورد برمی   سر   بهشتی   ها خرابه   دل   از   بشریت،   منجی   کمک   با   آینده   آن،   در   که   شود می 

  به   و   شوند می   زنده   دوباره   مردگان،   کردن زنده   دستگاه   طریق   از   قارون   نیز   و   رخش   زنگیانو،   رستم،   ، دوم   و   بیست   قرن   در   رستم   رمان   در 

  و   رستم   که   معنا   این   به   شود؛ می   فرستاده   آینده   به   گذشته   زمان   داستان،   این   در   کنند. می   سفر   2153  خرداد   12  در   منظم   و   علمی   دنیای 

 .اند درآمده   تصویر   به   شمسی   2153  سال   در   و   آینده   در   شهری   در   داستان،   ۀ نویسند   تخیل   در   اند، گذشته   دنیای   به   متعلق   که   قارون، 

  همگی   ها خانه   ، دیوانگان   مجمع   در   مثلًا  است؛   هماهنگ   و   منظم   خیالی،   ۀ جامع   اتوپیایی،   آثار   در   :گرایی قانون   و   طلبی انضباط  •

  زاده، )صنعتی   هستند   متحدالشکل   جامعه   افراد   تمامی   دارند.   تفاوت   هم   با   پلاک   ۀ شمار   در   تنها   و   اند شده   ساخته   شکل یک   و   بلورین 

 :دارد   اتوپیاها   در   را   اهمیت   بیشترین   هماهنگی   این   و   ( 25  : 1396  ، 5

  و   سیاسی   امور  از  گیرد.  صورت  شهروندان  ۀ هم  با  همانند   و   هماهنگ   باید  سنت  یا  قانون   طبق   رفتاری  و   کار   هر 

  هنجارهای   و   ضوابط   براساس   و   جامعه   یا   دولت   نظارت   با   همه   آشامیدن،   و   خوردن   تا   آموزش   و   ازدواج   و   دادوستد 

 .( 36  : 1393  )اصیل،   شود می   تعیین   تغییرناپذیر   و   یکسان 

  رمان   و   هاکسلی   آلدوس   از   ( 1932)   نو   قشنگ   دنیای   مثل   دیستوپیاهایی   خلق   ۀ زمین   که   شود می   شدید   قدر آن   هماهنگی   این   گاهی 

  آن،   در   که   کنند می   ترسیم   را   ای جامعه   و   هستند   شهر ضدآرمان   و   اتوپیا   تز آنتی   که   آثاری   شود؛ می   فراهم   اورول   جورج   از   ( 1949)   1984

 .است   شده   نابود   تکنولوژی   و   علم   دام   در   بشر   زندگی 

  این   در   نیز  افتراقاتی  ها، آن  ۀ سازند   های ویژگی   نظر   از   غربی   و  ایرانی   اتوپیایی   رمان   بین  بسیار  اشتراکات  باوجود  که   است  ذکر  به  لازم 

 .داد   قرار   بررسی   مورد   مستقل   طور به   را   ایرانی   اتوپیاهای   باید   اساس،   این   بر   و   شود می   دیده   آثار 

  نقشی   کامل  انسان  یا   آرمانی   انسان   آثار،   نوع   این   در   است.   حرکت   در   تعالی   به   رو   همواره   و  افتد نمی   پویایی   از   تاریخ  ایرانی،   اتوپیای   در 

 :نمونه   برای   دارد.   اتوپیایی   روایت   در   اساسی 

 «لال   »پیر   شخصیت   ، دیوانگان   مجمع   رمان   در  •

 «»فتانه   شخصیت   ، صلح   ۀ فرشت   در  •

 «»میلیونرها   شخصیت   ، ابدی   عالم   در  •

 «»جانکاس   شخصیت   ، دوم   و   بیست   قرن   در   رستم   در  •

 «»مولا   شخصیت   ، حیات   آب   ۀ چشم   در  •

 .دارند   اتوپیا   ۀ ادار   یا   تأسیس   در   کلیدی   نقشی   که   هستند   آرمانی   هایی انسان   همگی 

  در   اساسی   نقشی   دوم   و   بیست   قرن   در   رستم   رمان   در   تضاد   این   است.   فارسی   اتوپیاهای   بارز   های ویژگی   از   دیگر   یکی   شر   و   خیر   تقابل 

 .شود می   دیده   تقابل   این   آیندگان   و   گذشتگان   تمدن   و   فرهنگ   بین   داستان،   سراسر   در   و   دارد   اتوپیایی   روایت 
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  و   خورشید  و   شیر  پرچم  نوروز،   همچون   نمادهایی  مثال،  برای  دارند.  پررنگ  حضوری  اسلامی   و   ایرانی   نمادهای  بحث،  مورد  اتوپیاهای   در 

  رمان   در   ویژه به   روند. می   کار   به   آثار   این   در   نیز   اسلامی   نمادهای   برخی   و   زیارت   نماز،   که درحالی   اند، اسلام   از   پیش   ۀ دور   به   مربوط   اهورامزدا 

 .دارند   تری برجسته   نقش   نمادها   این   ، حیات   آب   ۀ چشم 

 .شوند می   تداعی   دینی   های بهشت   یا   و   ایرانی   های باغ   کیفیت   شود، می   ارائه   وهوا آب   و   باغ   و   آرمانی   شهر   از   اتوپیاها   این   در   که   توصیفی   در 

 ی فارس  رمان در ایاتوپ ژانر شیدایپ یهانهیزم. 5

 یخ یتار و یاجتماع ۀنیزم  .1. 5

  آخوندزاده،   مثل   ان ی ران ی ا   از   ی ار ی بس   سفر   کنار   در   ه، ی روس   انقلاب   وقوع   آن   از   پس   و   ه ی روس   از   ران ی ا   ی ها شکست   و   ی حکمران   در   قاجار   ضعف 

  آن   ران ی ا   ۀ جامع   ی فکر   ی دار ی ب   و   شدن   آگاه   باعث   استانبول   و   قفقاز   به   طالبوف   و   ی کرمان   زاده ی صنعت   ، ی کرمان   آقاخان   رزا ی م   خان،   ملکم   رزا ی م 

  جامعه   افراد   مطالبات   ش ی افزا   باعث   ...   و   ی مار ی ب   ، ی قحط   ، ی اقتصاد   مشکلات   وجود   و   جامعه   ی دار ی ب   (. 56  : 1391  ، ی ساربانقل   ی ستار )   بود   روز 

  تحول   سرآغاز   انقلاب،   ن ی ا   و   داد   نشان   را   خود   مشروطه   انقلاب   قالب   در   تا   شد   انباشته   مطالبات   ن ی ا   روز   به   روز   و   شد   روشنفکران   بخصوص 

  بزرگ،   رزا ی م   رزا، ی م   عباس   مثل   ی کسان   و   بود شده   شروع   مشروطه   از   قبل   دهه   چند   تجدد   به   فکرکردن   چند   هر   . شد   ی تجددخواه   و   ران ی ا   در 

  مورد   ن ی ا   در   ( 1392)   ی ن ی رعابد ی م   داشتند.   آنان   ی تجددخواه   و   ان ی ران ی ا   ی دار ی ب   ش ی دا ی پ   در   ی اساس   و   عمده   ی نقش   ر ی رکب ی ام   و   مقام   قائم 

   : سد ی نو ی م 

  بازند   ی م   رنگ   ن ی ش ی پ   شده   ت ی تثب   ی ها   ارزش   ، ی مل   یی خودآ   به   و   ، ی فرهنگ   - ی اجتماع   ی اد ی بن   تحولات   با   همزمان 

  ن ی تکو  حال  در   فرهنگ   و  اجتماع   در   که   ی رات یی تغ  از   متأثر   ز ی ن   ات ی ادب  . دهند   ی م   تازه   ی ها ارزش   به   را  خود  ی جا  و 

  رد ی گ ی م   عهده   بر   گذشته   ات ی ادب   با   متفاوت   ی نقش   تازه،   ی کل ش   - ی مضمون   کرد ی رو   با   و   نهد؛   ی م   ر یی تغ   به   ی رو   است، 

   (. 16  : 1392  میرعابدینی،   ) 

  در   تجدد   عصر   شروع   با   ز ی ن   ی فارس   ی ا ی اتوپ   آثار   و   شود ی م   نوشته   اروپا   در   تجدد   و   رنسانس   شروع   با   مور   تامس   کتاب   که   است   ن ی ا   نکته   

  موجود   وضع   هم   : باشد داشته   وجود   ی د ی کل   عامل   چند   د ی با   ، یی ا ی اتوپ   اثر   خلق   در   . نیست   اتفاقی   تقارن   این   و   ند ی آ ی م   در   ر ی تحر   ۀ رشت   به   ، ران ی ا 

  ن ی ا   ۀ مجموع   باشد.   سندگان ی نو   ۀ ش ی اند   در   یی گرا آرمان   هم  و   باشد   کرده   رسوخ   جامعه   در   ر یی تغ  و   اصلاح   ۀ ش ی اند   هم   باشد،   رش ی پذ   قابل ر ی غ 

 . شود ی م   ی انگار ی اتوپ   و   اتوپیانیسم   ی برا   ی ا نه ی زم   هم،   کنار   در   عوامل 

  تقابل،   ن ی ا   در   . شود ی م   کمتر   ها مخالفت   ، ی چند   از   پس   اما   کند ی م   روبرو   چالش   با   را   انسان   آغاز   در   بودن،   د ی جد   آرمان   و   فکر   آور ام ی پ   

  ان ی شوا ی پ   ش ی دا ی پ   ی برا   ی مساعد   ۀ ن ی زم   آن   شرفت ی پ   و   کند ی م   دا ی پ   گسترش   است،   محرک   و   خلاق   چون   نش، ی آغاز   ضعف   تمام   با   د ی جد   فکر 

 . سازد ی م   ا ی مه   ی ترق   و   تجدد 

  و   داشت   خود   در  را   ها ی آگاه  و   ات ی تجرب  آن  تمام  ۀ د ی گز  ی کرمان   آقاخان  و  دادند  انجام  ی خوب به  را   خود   فه ی وظ  ، ی دار ی ب  خ ی تار   ان ی شوا ی پ   

  و   افکار   آنجا   تا   و   کرد   منعکس   آثارش   در   و   برد   ارث   به   ی کرمان   آقاخان   از   را   ها شه ی اند   آن   ش، ی خو   پدر   واسطه   به   ز ی ن   ی کرمان   زاده ی صنعت 

   (. 68  : 1357  ت، ی )آدم   شد   متهم   ی ادب   سرقت   به   که   شد   ک ی نزد   ی کرمان   آقاخان   به   ش ی ها آرمان 

  مسالک   و   گ ی ب   م ی ابراه   احتنامه ی س   به   د ی با   همه   از   ش ی پ   اند، درآمده   نگارش   به   ی خ ی تار   و   ی اجتماع   ۀ ن ی زم   ر ی تأث   تحت   که   ی آثار   از   

  ی ران ی ا   ی تاجر   ی ا ی رؤ   با   را   خود   داستان   سنده، ی نو   احتنامه ی س   در   هستند.   ی فارس   رمان   در   یی ا ی اتوپ   ان ی ب   آغازگران   که   کرد   اشاره   ن ی المحسن 

  در   سفر   و  ران ی ا   مرز   به   دن ی رس   با   و   کند ی م   سفر  ران ی ا   به   اش ی آرمان   کشور   از   دار ی د   ی برا   و  داند ی م   ا ی دن  آرمانشهر   را  ران ی ا   که  کند ی م   شروع 
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  در   -   را  داستانش   خود،  گرایانۀ آرمان   روایت   ۀ ادام   در   سنده ی نو   . شود ی م   روبرو   باور  رقابل ی غ  ی شهر   د ی پل  ا ی   ا ی ستوپ ی د   با  کشور،  مختلف   مناطق 

  ی عمل  و   بودن   ی ل ی تخ   از   نشان   ، یی ا ی اتوپ   ۀ جامع   ت ی روا   ان ی جر   در   ا ی رؤ   و   خواب   بر   ه ی اول   آثار   ن ی ا   یۀ تک   . رساند ی م   ان ی پا   به   - نامه خواب   قالب 

 . است   آن   سندگان ی نو   ذهن   در   شه ی اند   ن ی ا   نشدن 

 ی ادب ۀنیزم  .2. 5

  است  ی منعطف  ی ادب   نوع  رمان   که   شد   ذکر  ز ی ن  و   شود ی م  متحول   مضمون  و   شکل  در  ات ی ادب  ، ین اد ی بن   تحولات   با   که   شد   ذکر  ن ی ا  از  ش ی پ 

  و   ی )زرقان   دانستن   گذشته   ی ژانر   ات ی تجرب   ۀ عصار   را   رمان   گرچه   و   دارد   را   مختلف   م ی مفاه   و   ن ی مضام   انتقال   ی برا   ی فراوان   ی ها ت ی قابل   که 

  یی روا   ی ژانرها   با   ارتباط   در   گذشته   ات ی تجرب   ۀ عصار   رمان   که   م ی بگو   م ی توان ی م   ما   اما   رسد ی م   نظر به   اغراق   ی قدر   ، ( 191  : 1395  صباغ،   قربان 

  مناسب   را   قالب   این   م ی توان ی م   صورت   ن ی ا   در   ، م ی بدان   نوشت خود   ۀ نام ی زندگ   و   نامه، ی زندگ   حماسه،   مثل   ژانرهایی   ۀ دنبال   را   رمان   اگر   و   است. 

 . م ی بدان   ا ی اتوپ   ت ی روا 

  در   مثلًا  ؛ بدهد   گر ی د   ی ژانر   به   را   خود   ی جا   ی ژانر   است   ممکن   و   شوند می   ار ی بس   تحول   و   ر یی تغ   دچار   زمان   طول   در   مختلف   ی ژانرها 

  خود  د ی نبا   ژانرها،   ی شگ ی هم  رات یی تغ  به   توجه   با   پس   . داد   ی فارس   ی عرفان   ات ی ادب   و   یی غنا   ات ی ادب   به  را   خود  جای  حماسی  ادبیات   ششم  قرن 

  رگذار، ی تأث   و   برجسته   آثار   نقش   ز ی ن   و   مختلف   ی خ ی تار   و   ی فرهنگ   تحولات   اساس   بر   است   بهتر   بلکه   م، ی کن   ستا ی ا   و   ی کل   ی ها ی بند طبقه   ر ی اس   را 

  افتراق   و   اختلاط   ز ی ن   و   ل ی تبد   و   تحول   قواعد   به   توجه   بدون   را   ی فارس   ادب   ی ژانرها   م ی بخواه   اگر   باز   و   م ی بپرداز   ها آن   ی بند طبقه   و   ف ی تعر   به 

  جاد ی ا   ی ادب   آثار   ی محتوا   و   فرم   در   ی اد ی ز   تنوع   ، ی دار ی ب   عصر   از   پس   ژه ی و به   چون   م، ی رس ی نم   ملموس   ی ا جه ی نت   به   م، ی کن   ی بند طبقه   ها آن 

  پیدا   ظهور   زمینۀ   و...   نامه خواب   ، ی اجتماع   رمان   ، ی خ ی تار   رمان   ، ی ال ی خ   ۀ سفرنام   مثل   ی د ی جد   ی ادب   انواع   ، ایرانی   اندیشۀ   تنوع   موازات   به   و   شد 

 . ند درآمد   نگارش   به   و   کردند 

  و   صورت   این   به   توانیم می   ما   است.   سفرنامه   و   رمانس   مثل   یی ژانرها   با   خ ی تار   ق ی تلف   حاصل   ، ی فارس   ی خ ی تار   رمان   شد،   گفته   که   چنان   

  ا ی   است؟   ی ادب   ی ژانرها   ا ی   ژانر   کدام   ند ی برآ   ی فارس   یی ا ی اتوپ   رمان   : که   م ی ده   پاسخ   گونه   این   از   یی ها پرسش   به   ، ی نامتن ی ب   روابط   ی بررس   با 

  به   پاسخ   ی برا   ؟ ند ا رفته ی رپذ ی تأث   مور   تامس   ی ا ی اتوپ   از   اندازه   چه   تا   آثار   این   و   ند ا شده   خلق   ی آثار   چه   ر ی تأث   تحت   ی کرمان   زاده ی صنعت   های ا ی اتوپ 

  نگرش   »در   چون   م ی کن   توجه   مختلف   عوامل   به   است   بهتر   و   م ی کن   ی بند طبقه   ی تکامل   ی ان ی جر   در   و   هم   امتداد   در   را   ژانرها   د ی نبا   ها، پرسش   ن ی ا 

  ل ی تبد   م ی توان ی م   که   همچنان   . م ی بمان   امان   در   ی خط   نگاه   به   افتادن   از   تا   م ی کن   ف ی توص   و   م ی بگنجان   را   ی ژانر   رات یی تغ   انواع   م ی توان ی م   ما   ی تحول 

  (. 307  : 1395  صباغ،   قربان   و   ی رقان )   م« ی بشناس   ت ی رسم   به   را   ی زمان  بازه   ک ی   در   ی مواز   ی ژانرها   حضور   ا ی   و   گر ی کد ی   به   ناهمگون   ی ژانرها 

   . شوند ی م   ل ی مستح   هم   در   و   کنند ی م   رقابت   هم   با   گذارند، ی م   ر ی تأث   گر ی کد ی   بر   و   رند ی پذ ی م   ر ی تأث   گر ی کد ی   از   زمان   طول   در   ژانرها   پس 

  ن ی ا   او   اول   قاعده   کند: ی م   مطرح   ی قواعد   مختلف،   ی ژانرها   تحول   ی برا   و   داند ی م   مند نظام   را   ها آن   تحول   و   ژانرها   و   ات ی ادب   1انوف ی ن ی ت   

v,Tynyano   (  شوند ی م   ل ی تبد   ی بعد   ی ژانرها   ی برا   ی مواد   به   ز ی ن   خود   و   کنند ی م   استفاده   خود   از   ش ی پ   ات ی ادب   از   ژانرها   که   است 

  ه ی ما   طبقات   و   تراجم   اخبار،   کتب   مثل   خود   از   قبل   انواع   و   آثار   از   ی س ی نو تذکره   است.   ی س ی نو تذکره   مورد،   ن ی ا   در   واضح   مثال   (. :2000 29

  او   ی سندگ ی نو   شروع   م، ی ن ی ب ی م   ی کرمان  زاده ی صنعت  ی ا حرفه  ی زندگ  در   که   همچنان  و  . شود می   خود  از   بعد   آثار   ی برا   ی ا ه ی ما   خود  و  رد ی گ ی م 

  خلق   به   سندگان، ی نو   گر ی د   از   ی آثار   و   ی سندگ ی نو   ات ی تجرب   آن   کمک   به   تا   کند ی م   تر گسترده   را   اش ی س ی نو   خ ی تار   و   است،   ی خ ی تار   رمان   با 

 . بپردازد   اش چهارگانه   آثار   خلال   در   ا ی اتوپ   انواع 

 
1Tynyanov  
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  ش ی پ   ی ادب   آثار   مشروطه،   از   پس   ی فارس   ادب   در   ا ی اتوپ   ژانر   ش ی دا ی پ   ی ها نه ی زم   از   گر ی د   ی ک ی   که   کرد   ذکر   توان   ی م   شد،   گفته   آنچه   به   توجه   با 

 است.   ی انگار ی اتوپ   عصر   از 

  ژه ی و به   غرب   ات ی ادب   در   ی گر ی د   آثار   اما   است بوده   ی ران ی ا   سان ی انو ی اتوپ   ی اصل   ی ها سرمشق   از   ی ک ی   مور   تامس   ی ا ی اتوپ   کتاب   شک ی ب   

  ی ها رمان   ر ی تأث   از   د ی با   ، ی غرب   آثار   بر   علاوه   . اند داشته   ی فارس   ات ی ادب   در   ژانر   ن ی ا   ظهور   بر   ی جد   ی ر ی تأث   ، ی ل ی خ ت   - ی علم   ی ها رمان   و   اها ی اتوپ 

 . آورد   ان ی م   به   سخن   ژانر   ن ی ا   ش ی دا ی پ   در   خ، ی تار   کتب   ز ی ن   و   ها نامه خواب   ، ی ل ی تخ   ی ها سفرنامه   ، ی فارس   ی خ ی تار 

  نظر   از   اما   است   ی غرب   ی ا ی اتوپ   ر ی تأث   تحت   اثر،   ت ی کل   و   ی رون ی ب   فرم   نظر   از   ی فارس   ی ا ی اتوپ   که   گفت   توان ی م   ی، ر ی پذ ر ی تأث   ن ی ا   به   توجه   با   

   است.   پذیرفته   تأثیر   ی خ ی تار   ی ها رمان   و   ها احتنامه ی س   مثل   ی ران ی ا   ی ادب   آثار   از   آن،   بر   حاکم   اعتقادات   و   اخلاق   ، فرهنگ 

   یشخص  ۀنیزم. 3. 5

  ۀ ن ی زم   در   خود   بحث   در   انوف ی ن ی ت   . همتاست ی ب   خود   ۀ دور   و   نوع   در   که   ند ی آفر ی م   ی اثر   خود،   یی توانا   و   ت ی خلاق   با   سنده، ی نو   ا ی   شاعر   گاه 

  در  خاص   و   ژه ی و   ی ژانرها  ش ی دا ی پ  به  وان ت ی م  که   جاست  ن ی ا  در  کند. ی م  ان ی ب  را   ژانرها  ل ی تبد  و   تحول   و  بودن  ی رخط ی غ  ، ی ژانر  تحولات 

 (. v,Tynyano :2000 29)   کرد   اشاره   ات ی ادب 

  ظهور   گر ی د  ی زمان   در  است  ممکن  چون   ؛ داشت  ژه ی و   توجه  ها آن   به  د ی با  و   هستند  ی ملت  هر  ات ی ادب   از  ی مهم  بخش   یی استثنا  آثار  ن ی ا   

 . شوند   ل ی تبد   ی خاص   عصر   مسلط   ژانر   به   و   شوند   خارج   استثنا   حالت   از   بار   ن ی ا   و   کنند 

  ژانر   در   یی استثنا   ی آثار   که   کرد   اد ی   ی کسان   عنوان   به   ی فروغ   ی عل   محمد   و   ی کرمان   زاده ی صنعت   از   توان ی م   ی فارس   معاصر   ات ی ادب   در   

  ی ها راه   به   دهد   اجازه   خود   به   او   که   است شده   باعث   ، ی کرمان   ۀ زاد ی صنعت   خاص   ی ن ی ب جهان   نوع   و   فرد به   منحصر   ت ی شخص   اند. کرده   خلق   ا ی اتوپ 

  زاده ی صنعت   ی اساس   نقش   ن ی ا   و   است نداشته   سابقه   ی فارس   ادب   در   که   ند ی افر ی ب   ی آثار   ، خود   ابداع   و   خلق   توان   از   استفاده   با   و   برود   ی ار ی بس   ۀ نرفت 

  ساز ان ی جر   سندگان ی نو   ۀ زمر   در   را   او   ، ی مرگ ی ب   ی ا ی اتوپ   و   ی جهان   صلح   ی ا ی اتوپ   ، ی ست ی ن ی فم   ی ا ی اتوپ   جمله   از   یی ا ی اتوپ   ی رژانرها ی ز   ۀ توسع   در 

 است. قرارداده 

   : د ی گو ی م   خود   1396  سال   پژوهش   در   ی صمدان 

  ی عار   ستن ی ز   ی برا   که   کند ی م   ی معرف   ی آرمان   و   ک، ی فانتز   گرا، عمل   ی انسان   را   او   زاده، ی صنعت   ی زندگ   و   آثار   ۀ مطالع   

  کار به   افزارش دست   ن ی تر مهم   عنوان به   را   ی ادب   زبان   و   تجارت   زبان   ت، ی امن   و   صلح   با   توأم   ی جهان   و   خشونت   از 

  ال ی خ   ۀ عرص   به   را   آن   قلم   ق ی طر   از   حتماً   د ی رس ی نم   خواست ی م   که   ی ت ی واقع   به   طرق   ن ی ا   از   اگر   و   بود   گرفته 

   (. 210  : 1396  ، 1، ی کرمان   زاده ی صنعت )   کشاند ی م 

  و   فرهنگ   علم،   برابر   در   را،   رستم   چون   ی آرمان   ی انسان   ی ها یی توانا   ، ی علم   ل ی تخ   با   ، دوم   و   ست ی ب   قرن   در   رستم   رمان   در   زاده ی صنعت 

  دهد ی م   ی تکنولوژ   و   علم   به   را   ی روز ی پ   و   ی برتر   ا، ی اتوپ   در   علم   ارزش   گرفتن   نظر   در   و   خود   یی ا ی اتوپ   نگاه   با   و   دهد ی م   قرار   ندگان ی آ   ی تکنولوژ 

 خورد. ی م   شکست   و   شده   ل ی ذل   و   خوار   علم،   ی رو ی ن   برابر   در   ران ی ا   ی ر ی اساط   خ ی تار   ر ی ناپذ شکست   قهرمان   ، ی انتزاع   ت ی روا   ن ی ا   براساس   و 

  عنوان   با   ی علم   ۀ ان ی شگو ی پ   اثر   ن ی اول   خلق   به   دست   ، ی اس ی س   ی ها مشغله   تمام   باوجود   که   است   ی سندگان ی نو   از   ز ی ن   ی فروغ   ی عل   محمد   

 . زند ی م   دراز   و   دور   ۀ ش ی اند   ۀ رسال 

  قرن  در  انسان   ی ها شرفت ی پ  وضوع م  در  که   او  ی نگار نده ی آ  و   پردازد ی م  نده ی آ  ی علم  ی ن ی ب ش ی پ  به  ، دراز  و   دور  ۀ ش ی اند   ۀ رسال  در  ی فروغ   

  از  هم  و   ی پرداز ت ی روا   و   ساختار   ث ی ح   از  هم   ی فروغ  ی علم   ی ن ی ب ش ی پ  که  گفت  توان می  و   است  شه ی اند  و  علم   بر  ی مبتن  و   ق ی دق  است،   21

 . است   ممتاز   ی فارس   ادب   در   مضمون،   نظر 
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  زاده ی صنعت   توسط   ( 1346)   گذشت   که   ی روزگار   ز ی ن   و   دوم   و   ست ی ب   قرن   در   رستم   چون   خاص   ی رمان   خلق   که   است   ی ادآور ی   به   لازم   نجا ی ا   در 

  ن ی ا   مجموع   و   است.   کرمان   عصر   آن   بزرگان   و   کرمان   ی فکر   ط ی مح   خانواده،   و   خود   ی زندگ   ات ی تجرب   و   سنده ی نو   ت ی خلاق   ۀ ج ی نت   ، ی کرمان 

   است.   شده   ی کرمان   ه زاد ی صنعت   ن ی عبدالحس   توسط   یی استثنا   ی آثار   ا ی   اثر   خلق   باعث   هم،   کنار   در   عوامل 

  . رد ی گ ی م   قرار   ی س ی نو نامه ی زندگ   ژانر   در   گذشت   که   ی روزگار   و   ا ی اتوپ   ژانر   ۀ مجموع   ر ی ز   در   دوم   و   ست ی ب   قرن   در   رستم   مذکور،   کتاب   دو   از   

  ی روزگار   ۀ دربار   ، دوم   و   ست ی ب   قرن   در   رستم   کتاب   ۀ مؤخر   در   ی گنجو   ی مهد   و   ند ی آ ی م   حساب به   استثنا   مضمون،   و   شکل   نظر   از   اثر   دو   ن ی ا 

  مدرن،   پست  ات ی ادب  در   ج ی را  ی ها ک ی تکن  ی برخ   اق ی س   در   ، ی ژانر   چند  و  ی لحن   چند   ی رمان  با   که  شد  ی مدع   توان ی »م  : د ی گو ی م   گذشت،   که 

 . ( 115  : 1396  ، 1، ی کرمان   زاده ی )صنعت   م« ی هست   مواجه 

   یریگجهینت

  ۀ خردنام   و   نظامی  ی نامه اقبال  مانند  آثاری  هرچند   است.  نداشته  خود   ادبی  سنت   در  را   اتوپیا  ژانر  ادبی،  مصطلح  مفهوم  به  گذشته،  در   ایران 

  ادبیات   ۀ حیط   در   را   ها آن   توان نمی   اتوپیایی،   اثر   یک   های شاخصه   تمام   نداشتن   دلیل   به   اما   پردازند می   آرمانی   شهرهای   توصیف   به   اسکندری 

  آن   واقعی   ظهور   که   اینجاست   مهم   ۀ نکت   و   است   مشروطه   از   پس   های سال   محصول   مستقل،   ژانر   یک   عنوان به   اتوپیا   د. دا   قرار   شهری آرمان 

  یک   پایان   ها دوره   این   دهد. می   رخ   ایران   در   مشروطیت   و   اروپا   در   رنسانس   مانند   عطفی   نقاط   یعنی   تاریخی،   بنیادین   تحولات   لحظات   در 

  اتوپیایی   رمان   اروپا،   در   که چنان   هستند.   اجتماعی   و   سیاسی   اساسی   تحولات   سرآغاز   و   روند می   شمار به   تاریخ   در   جدید   ای مرحله   آغاز   و   مرحله 

  است   تاریخی   عطف   نقاط   ۀ زایید   اتوپیا   که   گفت   توان می   رو، ازاین   آمد.   وجود به   مشروطه   از   پس   نیز   ایران   در   و   گرفت   شکل   رنسانس   از   پس 

  ۀ نکت   . پذیرد می   تأثیر   عوامل   همین   از   نیز   آن   افول   است،   وابسته   شخصی   و   ادبی   اجتماعی،   تاریخی،   عوامل   به   آن   پیدایش   که همچنان   و 

  و  پیوست  وقوع  به  مرداد  28  کودتای  که  سالی   شد؛  نوشته  1332  سال  در  فارسی  زبان  در  اتوپیایی  مهم  اثر  آخرین  که  است  این  تأمل قابل 

 .گذاشت   ایران   ادبیات   در   شهری آرمان   ۀ اندیش   بر   پایانی   ۀ نقط   کودتا،   این   که   رسد می   نظر   به 

  به   اما   اند شده   خلق   حوزه   این   در   ارزشمندی   آثار   و   دارد   منسجمی   ساختار   ادبی،   نوع   یک   عنوان به   ایرانی   رمان   در   اتوپیا   که آن   وجود   با 

 .اند مانده   ناشناخته   همچنان   آثار   این   از   بسیاری   فارسی،   ادبیات   در   شناسی گونه   مطالعات   کمبود   دلیل 

  خلاصه   مورد   چند   در   اصلی   های تفاوت   دارند.   غربی   های نمونه   با   بسیاری   شباهت   ایرانی،   اتوپیایی   های رمان   مضامین   و   ها شاخصه 

  »انسان  شخصیت  وجود   دوم،  غربی؛  اتوپیای  ۀ گرایان مادی  رویکرد   برابر  در   فارسی   آثار  در  دینی  های آموزه  پررنگ  حضور  نخست،  شود: می 

  ایرانی   اتوپیاهای   های ویژگی   سایر   حال،   این   با   است.   غایب   غربی   آثار   در   عنصر   این   که درحالی   ایرانی   های رمان   در   آرمانی   قهرمان   یا   کامل« 

 .است   پذیرفته   تأثیر   ، مور   اثر   ویژه به   غربی،   های نمونه   از   فارسی   اتوپیای   که   دهد می   نشان   شباهت   این   هستند.   تطبیق   قابل   غربی   و 

  و   پرستی وطن   گرایی، آرمان   با   که   ای دوره   کرد؛   وجو جست   مشروطه   از   پس   دوران   در   باید   را   فارسی   رمان   در   اتوپیا   ژانر   پیدایش   ۀ زمین 

  فارسی،   تاریخی   های رمان   نگارش   همچنین   اروپایی،   تخیلی - علمی   های داستان   و   اتوپیایی   های رمان   ۀ ترجم   بود.   همراه   تجددخواهی 

 .داشتند   ژانر   این   گیری شکل   در   بنیادین   نقشی   ها، نامه خواب   و   خیالی   های سفرنامه 

  گرایی آرمان   با   او   شد.   غافل   ژانر   این   گسترش   و   پیدایش   در   زاده صنعتی   اساسی   نقش   از   نباید   فکری،   و   تاریخی   های زمینه   این   بر   علاوه 

  از   مرگی بی   اتوپیای   و   جهانی   صلح   اتوپیای   فمینیستی،   اتوپیای   . داشت   ژانر   این   ۀ توسع   در   بسزا   سهمی   خود،   پردازی ایده   و   خلاقیت   قدرت   و 

 .گشود   شهری آرمان   ادبیات   در   را   ای تازه   های افق   طریق،   این   از   و   پرداخت   ها آن   به   آثارش   در   او   که   بودند   هایی ایده   جمله 
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  سرگرمی   ۀ جنب   بر   علاوه   است.   داشته   متعددی   کارکردهای   ژانر   این   که   دهد می   نشان   ایرانی   اتوپیای   پیدایش   های زمینه   و   ها شاخصه   بررسی 

  ترین مهم   از   تجددگرایی   و   دوستی وطن   ترویج   همچنین   و   دینی،   و   اخلاقی   فضایل   تقویت   موجود،   وضعیت   نقد   علم،   رشد   در   آن   نقش   و 

  تأثیری   شد،   سپرده   فراموشی   به   سپس   و   شد   شکوفا   کوتاه   ای دوره   در   تنها   ژانر   این   که   آنجا   از   حال، بااین   اند. بوده   ادبی   نوع   این   کارکردهای 
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Nature plays a significant role in shaping human actions, which has been 

disrupted in the present age. This concept is clearly manifested in the 

fictional works of Adnan Gharifi. Therefore, we will answer the question, 

using a descriptive-analytical approach, of what factors have contributed 

to distancing nature from its original position and, as a result, the 

environmental and human crises in the societies presented in Adnan 

Gharifi's stories? The findings of this research indicate that the dominant 

discourses in Adnan Gharifi’s fictional society are destructive and have 

caused disruptions in nature, moving it away from its original place, and 

through the reification of nature and the focus on a profit-driven, 

development-oriented perspective, which is evident in colonial and 

authoritarian discourses, they have provoked actions in humans and led 

them to crises, which we see reflected in the following themes: the 

authoritarian discourse of power and political economy, accompanied by 

environmental pollution and destruction, as well as the disruption of 

human bonds in the short story Mother of the Palm; the discourse of 

development and the application of disciplinary techniques from 

developed bourgeois societies for urban planning, leading to 

environmental and human life disruption in Four Apartments in 

Tehranpars; the authoritarian discourse, the construction of subjects, and 

the prison-like society, along with the infiltration of power into all aspects 

of biological and human life, and the sickening of nature due to 

unsustainable development in The Cloak in the Mist; and the discourse of 

capitalism, which shapes human actions, leading to environmental harm 

in The Lovebird. 
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   ها: واژهکلید

غریفی زیست،  عدنان  -رویکرد 

 . فوکو، مفهوم قدرت، محیطی 

های انسانی دارد که در عصر حاضر دچار اختلالاتی گردیده است. چنین  دهی به کنش طبیعت نقش مهمی در شکل 

تحلیلی به این سؤال    -توصیفیای در آثار داستانی عدنان غریفی نمود بارزی دارد. به همین دلیل ما با روشی  مقوله

محیطی و  های زیستاش و در پی آن بحرانپاسخ خواهیم داد که چه عواملی در دور کردن طبیعت از جایگاه اصلی 

های حاکم  انسانی در جوامع آثار داستانی عدنان غریفی دخیل بوده است؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که گفتمان 

گفتمان عدنان غریفی  داستانی  جامعه  جایگاه  بر  از  را  آن  و  کرده  اختلالاتی  دچار  را  و طبیعت  بوده  هایی مخرب 

های استعماری  طلبی که در گفتمانسازی طبیعت و توجه به دیدگاه سودگرایانه و توسعه اش دور ساخته و با شی اصلی 

رو کرده که ما نمود آن را  یی روبههاها برانگیخته و آنان را با بحران هایی را در انسانیابد، کنش و استبدادی نمود می

گفتمان استبدادی قدرت و اقتصاد سیاسی همراه آن و در پی آن آلودگی و نابودی طبیعت  :  بینیمدر مقولات زیر می 

انسان  پیوند  هم خوردن  به  داستانی  و  مجموعه  در  نخلها  توسعه مادر  گفتمان  در  تکنیک ،  اعمال  و  های  یافتگی 

یافته بروژوازی برای شهرسازی و در پی آن اختلال در طبیعت و زندگی انسانی در مجموعه  انضباطی جوامع توسعه 

گونه و در پی آن  زندان  ها و جامعه ، در گفتمان استبدادی و برساختگی سوژهپارسچهار آپارتمان در تهرانداستانی  

ناپایدار در مجموعه داستانی    نفوذ قدرت در تمامی سطوح زندگی زیستی و انسانی و طبیعت مسلول در اثر توسعه 

های افراد و در پی آن آسیب به طبیعت در داستان  دهی به کنش داری و شکل ، در گفتمان سرمایه پوش در مهشنل 
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 مقدمه  

با   بشر   امکانات  و  قاهر   آن  بود. طبیعتی که نیروهای  طبیعت  انسان تابع،  بشر  های نخستین تاریخدر دوره   بسیار   آن   برای مقابله 

بیگانگی خود ، اش بر طبیعتطبیعت قاهر را به طبیعتی مقهور تبدیل کرده و با سلطه، انسان، در عصر حاضر .جزئی است و محدود

جهانی   انسان با طبیعت ضروری است؛ زیرا عامل این فاجعه  روست که ایجاد تغییراتی در رابطهرا با طبیعت رقم زده است. از این

برداری بیشتر در تقابلی مخرّب با محیط زیست عمل کرده  طبیعت در راستای بهره  چرخه  به  خود انسان است؛ انسانی که با ورودش 

 معرض   را نیز در  زمین  کرّه  های دارایی،  زیست  دوستداران محیط  و  نگرانآینده  هایی برایبر نگرانیعلاوه  که  رفته  پیش  جاآن  تا  و

  پایدار نبوده. درست است که پیشرفت   است؛ زیرا پیشرفت علم و فنّاوری در راستای تعامل مناسب با محیط و توسعه  داده   قرار  نابودی

مادی سهم بسزایی   منابع  به  در دستیابی  های گذشتهسختی   وی از  رهانیدن  انسان و  نیازهای  مرتفع ساختن   برای  فنّاوری  و  علم

نادرست    توان استفاده افتادن آن نیز گردیده که دلیل آن را می  خطر   و به  آلودگی آن،  اتمام منابع طبیعی  باعث   اما از طرف دیگر   داشته

ای  جهانی دو قطبی را رقم زده است و جامعه عدالتی در جوامع گردیده و فقرنادرستی که باعث ایجاد بی از فنّاوری دانست؛ استفاده

نیست. در    انسان  اندیشه و آگاهی،  فکر  در راستای تکامل  پیمایند؛ زیرا فنّاوریایجاد کرده که دیگر افراد روند رو به تعالی را نمی

تعمیم روندها و تحوّلات ،  رو(. از این7:  1367،  تاراد)  است«  نهفته  فنّی  و  علمی  کشفیّات  یضابطهبی   بکارگیری  در  »خطر اصلی،  واقع 

باید در آثار ادبی به عنوان یک جذابیتّ چشمگیر برای تغییر قبل از  ،  است   ناپایدار صنعتی  مدرن که حاصل توسعه  منفی در جامعه

تواند نقش مهمیّ طبیعت و فنّاوری می  های ادبی از رابطه در نظر گرفته شود؛ زیرا تحلیل انتقادی بازنمایی،  که خیلی دیر شوداین

تجارب خیالی را تسهیل  ،  سازیای از شبیهعنوان حوزههای مردمی داشته باشد. در واقع »ادبیّات بهدر افکار عمومی و تجسّم نگرش 

انداز استدلال کرده است که درک چشم  1هارو سگبرگ ،  های عمومی تأثیر بگذارد. بنابراینها و دیدگاهتواند بر نگرش کند که میمی

به  ،  تواند با کمک به ما در درک و تعامل با مفروضات رایجمی،  های تخیّلی گذشتههای جدید در روایتفنّاوری  پیامدهای آینده

اثر ادبی ممکن است خاستگاه حرکت   اندیشی دربارهدر واقع »ژرف (.Goodbody,2007: 93 )  های معاصر کمک کند«بحث

محیطی  (. به همین دلیل است که ما با رویکردی زیست20:  1367،  گریس)  یا جنبشی شود که در سرنوشت افراد دیگر تأثیر بگذارد«

تحلیلی به این سؤالات پاسخ خواهیم داد که چه عواملی تعامل انسان را با محیط زیست مخدوش ساخته و در    -به روش توصیفی

صویر شده در آثار داستانی عدنان  محیطی و انسانی جوامع تهای زیستاش و در پی آن بحراندور کردن طبیعت از جایگاه ابژگی

دهی به روابط محیطی« و نقش آن در کنش انسان و همچنین جهتغریفی دخیل بوده است؟ تا به اهمیّت کارکرد عناصر »زیست

 پی ببریم.، ها جریان داردوی در رفتار با محیط زیست که به گمان ما در کلیتّ اجزای این داستان

 پیشینه پژوهش  . 1

مجموعه مقالات گردآوری شده از گلاتفلتی  توان در  متون ادبی را می  هدر حوز  محیطیزیستبا استفاده از رویکردهای    هاییپژوهش

 « گرانقد بوم  درباره»پارساپور    ( و همچنین کتب و مقالاتی از زهرا1996)   شناسی ادبی«گرا: نقاط عطفی در بومو فروم »خواننده بوم

محیطی در  ( دید. البته مقالاتی با رویکردی زیست1400)  ( و »اخلاق زمین«1395)  »ادبیات سبز«،  (1392)  گرا«»نقد بوم،  (1392)

جا از آن نام ببریم. یکی »نقد و تحلیل اکوسایکولوژی در رمان جای خالی سلوچ  ادبیات داستانی انجام شده که جا دارد در اینحیطه

دولت نظریهمحمود  به  نگاهی  با  فروید«  ساختار  آبادی  حیات1402)   شخصیّت  از  است. حسن،  داوودی(  آبشیرینی  و  نیری  زاده 

داستانی تأثیراتی بر جای   های افراد جامعهاند که طبیعت بر روح و روان و نوع رفتار و کنشنویسندگان در این پژوهش نشان داده
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ها و پسرک داستانی غریبه  »تحلیل گفتمان استعمار در مجموعه  ها را بر هم زده است. دیگری مقالهگذاشته و تعادل ایگوی آن

صالحی و جوکار  ،  آبشیرینی،  داوودی ( از حیات1403)  فوکو«  بومی و تأثیر آن بر محیط زیست بر اساس مفهوم قدرت در اندیشه

مقهور قدرت تبدیل  ای  اند که گفتمان استعمار محیط زیست را به سوژهاست. نویسندگان در این پژوهش به این نتیجه دست یافته

گرایی رمان کلیدر  داوودی با عنوان »نقد و تحلیل بومزاده نیری و حیاتدیگر از حسن  هایی را رقم زده است. مقالهکرده و آلودگی

( است. نویسندگان در این پژوهش تأثیرات 1401)  ها در تأثیرپذیری از گفتمان قدرت«با نگاهی به هویتّ اکولوژیکی شخصیتّ 

 اند.  ها نشان دادهقدرت را بر هویتّ اکولوژیکی شخصیّت گفتمان

گفتمان استبدادی قدرت و دهد عبارتند از:  مقولات پرداخته شده در این پژوهش که تفاوت آن را با مقالات دیگر نشان می

آن همراه  سیاسی  طبیعت  اقتصاد  نابودی  و  آلودگی  آن  پی  در  توسعه،  و  تکنیکگفتمان  اعمال  و  جوامع  یافتگی  انضباطی  های 

-داری و شکلگفتمان سرمایهو  گونه  زندان  ها و جامعهگفتمان استبدادی و برساختگی سوژه،  بروژوازی برای شهرسازی  یافتهتوسعه

 های افراد و در پی آن آسیب به طبیعت. دهی به کنش

 فوکو نگاهی به مفهوم قدرت در اندیشه. 2

هر قدر  ،  سطوح جامعه نمود دارد و هر عنصری  دهد. قدرت در کلیهقدرت بافت جامعه را شکل میای شکلی از روابط  در هر جامعه

ای چه با خود چه با دیگری نه تنها »هر رابطه  فوکواز نظر    .(158- 160الف:    1387،  فوکو)  خود مولّد قدرت است،  ناتوان فرض شود

از نظر او بدن در معرض نظارت سراسربین است و به همین سبب محمل شود.  واجد قدرت است؛ بلکه از طریق بدن سوژه اعمال می

ها را شکل  های قدرت با ابزارها و بردارهای خاص بدن سوژه»تکنولوژی  فوکو در واقع در نظر    .(379ب:    1387،  فوکو)  قدرت است«

خواهیم پیکربندی بدن سوژه توسط قدرت و ابژه شدن وی  گوید: »اگر میمی فوکوروست که  از این  .( 43:  1378،  فوکو)  دهند«می

 . ( 362- 343:  1378،  ر.ک فوکو)  باید تکنولوژی سیاسی جامعه را واکاوی کنیم«،  را بر اثر مصلحت دولتی در عصر جدید درک کنیم

آشکارند و هدفشان تر از قبل  ای است که در عصر مدرنیته بیشهای طردکننده»فرایند پیکربندی سوژه حاصل دستگاه  فوکواز نظر  

، فوکو)  انگارند«های بشری خارج از این وضعیّت را نادیده میبخشی به سخن و گفتار نهاد اجتماعی و تداوم آن است و حقیقت نظم

البته بررسی »خود« در بستر اجتماعی جامعه قابل بررسی است؛ زیرا در بستر اجتماعی است که »خود« به کنش دست   .(19:  1384

گری و کند »بدون مناسبات اجتماعی کنشنیز مطرح می  جنکینزطور که  سازد. همان ای که هویتّ وی را برمیگریکنش،  زندمی

در واقع »سوژه در برخورد اجتماعی است که خویشتن خویش را شناسایی   .(76:  1391،  جنکینز)  یابی ممکن نخواهد بود«هویتّ

انسانیتّ و  ،  های استبدادی بر جامعه در آن وجود دارد تا خودسایه افکندن دولت  امروزی که خطر  های جامعهکند و به گرفتاریمی

کند مطرح می تئاتر فلسفه«نیز در کتاب » فوکوطور که همان  .(22: 1391، یونگ) دهد«واکنش نشان می، خویشتنی را از بین برد

  سازی شده نیست؛ بلکه ضروری است شرایط تاریخی و بافتار چنین فرآیند را بشناسیم.«ابژه شده و مفهوم   »کانون بررسی فقط سوژه

 های قدرت باید به پیامدهای آن توجّه کرد.« این است که »به جای بررسی سرچشمه  فوکو( اصل اساسی در نظر  409:  1389،  فوکو)

 آفرین«نظام   نظریه  ( زیرا »هدف تحلیل فوکو بازیافتن و نجات معرفت دربند است نه برساختن دستگاهی از160  :1389،  فوکو)

با رویکردی زیست19:  1385،  بری) محیطی که نقش مؤثری در  ( که ما نیز در این پژوهش به تحلیل چنین پیامدهای قدرتی 

  ایم.پایداری جوامع دارد در آثار داستانی عدنان غریفی پرداخته
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 انسان با محیط زیست در آثار داستانی عدنان غریفی بر اساس گفتمان قدرت فوکو رابطه. 3

، سیاسی، اقتصادی، فردی، اجتماعی، اند و تأثیرات نامطلوبی بر زندگی زیستیهایی که جهان ما را محاصره کردهآگاهی از گفتمان

هایی و تواند راهی باشد در به چالش کشیدن چنین گفتمانمی، گذاردهای زندگی فرد و جامعه بر جای میاخلاقی و در تمام جنبه

هایی به رو ما برای آگاهی از چنین گفتمانشود. از اینای که طبیعت جزئی از آن محسوب میهمچنین اصلاح ساختاری جامعه

ای در فرد و  پردازیم تا گامی هر چند اندک در ایجاد چنین آگاهیمحیطی میبا رویکردی زیست عدنان غریفیهای تحلیل داستان

مجموعه در  قدرت  و  دانش  نسبت  از  فوکویی  تحلیل  با  باشیم.  برداشته  در جامعه  حقیقت  هژمونی  غریفی  عدنان  داستانی  های 

داری باعث شده که عدنان غریفی  استبدادی و سرمایه، طلبیهای توسعه های گفتمانشود؛ زیرا گزارهآشکار می 50و  40های دهه

تاریخی خاص سخن بگوید و دانش مربوط به آن گفتمان را بازنمایی کند که ما نمود به تصویر    ی خاص در لحظهموضوع  درباره

مادر  در آثار داستانی وی از جمله  ،  گذاردها بر جای میمحیط زیست و انسان  هایی را که تأثیرات نامطلوبی برکشیدن چنین گفتمان 

 گوید:  طور که فوکو میبینیم. همانبه وضوح می پوش در مهپارس و شنلتهرانچهار آپارتماس در ، مرغ عشق، نخل

ای از دانش مربوطه وجود قدرتی بدون تشکیل حوزه  قدرت و دانش مستقیماً متضمّن یکدیگرند؛ هیچ رابطه

            . (foucault, 1979: 27 )  ندارد و هیچ دانشی هم نیست که ضمناً متضمّن و موجد روابط قدرت نباشد

 فوکو محیطی بر اساس مفهوم قدرت در اندیشهبا رویکردی زیستمادر نخل داستانی  تحلیل مجموعه .  1. 3

سرشار ، های شرجی؛ شطی که دیگر سرشار از بالِ سپید و پرِ پروازتصویرگر شهری است در کنار شط با تابستان مادر نخلداستان 

ریزند؛ شطی که اکنون زایر  وار گندِ راکدِ آن می شکم   است که نهرهای فاضلاب شهر در حفرهاز تکامل و زایش نیست؛ بلکه شطی  

بازها  خواران و سفتههای داستان بعد از از دست دادن باغ سیّد به آن پناه برده است؛ باغی که به سبب فریب زمینیکی از شخصیتّ

  اند. چنین عملی فقر خانواده سازی پرداختهیکی قطع شده و اکنون به جایش به خانههایش یکینخل،  و افراد رأس قدرت ویران شده

ی آن را در گفتمان استبدادی قدرت  توان ریشههایی که میشده؛ بحرانهایی در زندگی آنان  زده و باعث ایجاد بحرانسیّد را رقم  

 :گویدمی فوکوطور که و اقتصاد سیاسی همراه آن جستجو کرد زیرا همان

ای اصیل و با ظهور اقتصاد سیاسی مفهوم طبیعت دگرگون خواهد شد. برای اقتصاد سیاسی طبیعت منطقه

اندازی کند. طبیعت چیزی است که  حفاظت شده نیست که قدرت از بیم نامشروع شدن نباید به آن دست

 . (29: 1391، فوکو) یابدمداری جریان میدر چارچوب و از طریق و درون اِعمال حکومت

زند  مداری است که دگرگونی مفهوم طبیعت را رقم میجریان طبیعت در چارچوب اعمال حکومت  مادر نخلبنابراین در داستان  

-ای شخصیتّنگرد. قدرت انضباطی چنین نظام سلطهکشد که به طبیعت به عنوان شیء میای را به تصویر میو گفتمان استبدادی

شرف انسانی نیز ،  بر طبیعتای علاوهکند. در کل در چنین نظام سلطهسیّد و فرزندانش را طرد می،  علویه،  عطیه،  هایی چون زایر

 زند: ها رقم میها را گفتماناند که سرنوشت آنای تبدیل شدهچنین گفتمان استبدادی به شی  ها در دایره مهم نیست؛ زیرا انسان

، های زایر طراوت بودنزار دید گویی هر چه پیش از آن در چشم، نزار باز گفت: سلام زایر./ وقتی نگاه کرد

ها هاش را از سرفرازی نخل ها از بین رفته بود. گویی طراوت چشماکنون با سقوط پیوسته و تدریجی نخل

دانست از چیست./ نزار به او نگاه نکرد. باغ کرد و نزار این را میسلام/ غریبی می،  گرفته بود. سلام بوا

داد مردانه به درون خودش پاسخ بگوید و ساکت ترجیح می، زبان زایر بود و حالا که زبان او را بریده بودند
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انست که باغ شرف داند؟ و میمگر شرافتت را از تو گرفته،  باشد و نگاه نکند و دوری گزیند./ .../ آه زایر

 .( 23: 1386، غریفی) بزرگ زایر بود

های داستان شده است که اکنون گفتمان استبدادی  از روابط میان شخصیتّ ای  مکان در این داستان یعنی باغ باعث ایجاد شبکه

بندی گفتمان استبدادی حاکم بر جامعه با اعمال قدرت با ویرانی باغ گسستی را در این روابط رقم زده است. در این داستان با مفصل

گذاری را تعریف کنند و زمین و باغ روستائیان را با  توانند درست و غلط و قانونبازها میخواران و سفتهاست که افرادی چون زمین

ای از کردارها مشخص شده است؛ گفتمانی بندی نوع خاصی از گفتمان مجموعهفریب و زور از چنگشان درآورند؛ زیرا »با مفصل

ها بر حسب معیار  ر مورد آنسازد و از سوی دیگر دای دارای پیوندهایی قابل فهم میمجموعه  که از یک سو این کردارها را به منزله

های مهم پیوند  در کل مکان یکی از مؤلّفه  .(32:  1391،  فوکو)  گذاری کند«تواند قانونکند و میگذاری میدرست و غلط قانون

ها با یکدیگر ایجاد اختلالاتی در پیوند انسان،  شودها با یکدیگر است که در این داستان در اثر تشویشی که در آن ایجاد میانسان

 زند: های داستان رقم مییکی از شخصیّت کند و سرگردانی در حس تنهایی و مرگ ابدی را برای عطیهمی

نزار ،  پیوندی که باغ ساخته بود و حسی که عطیه داشت. وقتی که پیوند بود،  شاید تنها آن پیوند عجیب بود

اکنون در تشویشی که آمده  اما    آن حس مرگ ابدی نبود،  پسر عطیه بود و در نگاه عطیه چندان آن مرگ

  حس تنهایی و مرگ ابدی سرگردان شده بود،  های عطیه در آن حسپیوند از بین رفته بود و چشم،  بود

 ( 12: 1386، غریفی)

های جدیدی از رفتار را به بار کند؛ یعنی »چیزی که رخدادها و شکلطور که فوکو مولّد بودن قدرت را بیان می درواقع همان 

-گیری رفتارهایی در شخصیّتداستانی باعث شکل  طلبی و استعمار نیز در این مجموعهگفتمان توسعه  .(64:  1397،  میلز)  آورد«می

توان در  به هم خوردن پیوند و سرگردانی در حس تنهایی و مرگ ابدی را در عطیه می  ای این داستان شده است؛ مثلاً ریشهه

 های داستان را به هم زده است:بازها آرامش بین شخصیتّای دید که با اعمال قدرت از طریق سفتهگفتمان استبدادی

ها کسانی آمده بودند که آن آرامش موزون را به هم زده بودند. آن  میان زایر و خانواده،  سیّد( و زایر)  میان او

غنی. میان نزار و عطیه نیز زمین بود   ها و خاک زایندهسبزی بود و خربزه، پیوند او و زایر زمین بود و نخل

 . (23: 1397، میلز) ها بیگانه شده بودند دیگر آن، پوش بودبازهای کلاهو زمین که اکنون در دست سفته

جمعی این خانواده باقی مانده است؛    بریم که مکان فیزیکی با تبدیل شدن به مکان ذهنی در خاطرهداستان پی می  با مطالعه   

ای که عاملی اساسی در پیوند آنان با دیگر افراد جامعه و رفع نیازهای اساسی آنان بوده است. معنای هر فرد ریشه  مکان فیزیکی

در این    انست.کند نیز دتوان محیط و مکانی که فرد در آن رشد میدر روابط وی با دیگری دارد که این دیگری را در معنای عام می

عقل شهریار    دهندهای را که قبلاً سازمانها و افراد رأس قدرت ما »عدالت منصفانهسازی توسط شرکت داستان با نابودی باغ و خانه

 اند«بینیم که »از طریق اقتصاد سیاسی وارد خرد حکومتی شدهبینیم؛ بلکه رژیمی از حقیقت را می( نمی31:  1391،  فوکو)  بود«

داند. اگر ما بخواهیم تأثیر گفتمان استبدادی را بر محیط و  آن را ویژگی بارز عصر سیاست می فوکوچیزی که   .( 31: 1391، وفوک)

 داستانی در خشک کردن رودخانه نمودار است:   نیز از این مجموعه میهمانیساکنان آن در نظر بگیریم در داستان 

، آب   این شاخه  اند در دهانه ها را گذاشتهتمام لنج،  اندای که خشک شده؛ یعنی خشکش کردهکنار رودخانه

ها شدگی. لجنکنم بوی ماهی مرده است و تجزیهای از رودخانه./ بو. بوی غلیظ عفونت. فکر میشاخه
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هاشان. چشم اوّل  های مرده. مخصوصاً چشماند./ همیشه صدا هست. صدای ترکیدن ماهیحالا غلیظ شده

باد کردشد و رگترکد. کبود که  می دادهترکد./ لنجمی،  هایش که  بعضی روی ساحل ،  ها. بعضی تکیه 

دهد./ آشپزخانه از داخل  دهد. بوی سیفه نمیهاشان کدر شده است و دیگری بوی تازگی نمیخشک. تخته

کنند یی درست میهایی که دارند حصیر نیفروشی یا دکّانهای نیلنج کشیده شده روی آسفالت کنار دکّان

لولند. مشت آدم دستار به سر توی هم مینه مشت،  ها. یک مشتتل چندل،  هایا کنار انبارهای کاه. نزدیکی

 .( 57: ) اندهای کثیف دراز کشیدههاشان پیداست روی لحافهایی که دندهاند./ بچهچندتا به نماز ایستاده

های کدر و  اند، تختهرودخانه رها شدهۀ  هایی که در دهانها، لنجاگر به تصویرهای خشک شدن رودخانه، بوی عفونت ماهی

هایشان نمایان است دقت کنیم، با تصویری کلی از تخریب طبیعت و نقش آن در بیکاری ها، و کودکانی که دندهطراوت لنجبی

داری های حاکم بر جهان سرمایهتوان در گفتمانآن را میۀ  شویم؛ فقری که ریشها مواجه میها و در پی آن، گرسنگی و فقر آنانسان

 نفت   به   آلوده  هایچمن  و رودخانه  شدن  خشک   با  داستان   این  در  که  گفتمانی—برداری سودجویانه از محیط زیست دیدبرای بهره 

 .است یافته نمود

این   60ۀ  های آلوده به نفت که در صفحاند« در متن دقت کنیم و همچنین به چمنطور کلی، اگر به فعل »خشکش کردهبه

 در  که—محیطی و انسانی راتمامی مشکلات زیست ۀ  توان هم علت خشک شدن رودخانه و هم ریشداستان ذکر شده است، می

 بره،  ورود  با  داستان  در  گرسنگی  این.  کرد  مشخص—است  یافته  نمود  هاانسان  گرسنگی  آن،  پی  در  و  مرده  هایماهی  عفونت  بوی

 .شودمی بازنمایی حرکت، در او ناتوانی و کودک گلوی  در بره استخوان  کردن گیر  نهایت، در و آن، کشتن

ها، هم ریشه در آسیبی  ها و عدم تأمین نیازهای اساسی آنطور نمادین بیانگر این باشد که گرسنگی انسان تواند بهاین مسئله می 

—ها باشد های بیشتر به طبیعت و انسانساز آسیبتواند زمینهاند و هم خود میهای مخرب به طبیعت وارد کردهدارد که گفتمان

 ویرانگر ۀ  چرخ  این  از  نمودی  گلویشان  در  استخوان  کردن  گیر  با  افراد  دیدن  آسیب  و  آن،  کشتن  بره،  ورود  داستان،  این  در  کهچنان

  انسان   زیرا  کند؛می   تشدید  را  طبیعت  به  آسیب  نیز   هاانسان   به  آسیب  و  زندمی  رقم  را  هاانسان   به  آسیب  طبیعت،  به  آسیب  یعنی.  است

مادر    داستان  در  که  طورهمان—ز سوی دیگر، طبیعت جزئی از وجود انسان استا  و  شودمی  محسوب  طبیعت  از  جزئی  سو   یک  از

 ( نیز نمودار است.  23: 1386، غریفی) گوید: »باغ، زبان زایر بود و حالا که زبان او را بریده بودند، غریفی مینخل
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 فوکو   محیطی بر اساس مفهوم قدرت در اندیشهبا رویکردی زیست  مادر نخلداستانی  (: تحلیل مجموعه1) نمودار

 فوکو بر اساس مفهوم قدرت در اندیشه مرغ عشقداستانی  فرد با محیط زیست در مجموعه ی رابطهبررس. 2. 3

مطرح    فوکوشناسی نفس که  بر اساس نوعی هستی  عدنان غریفی  مرغ عشقداستانی    محیطی به مجموعهاگر با رویکردی زیست

اینمی ما  که  است  شده  باعث  چیزی  چه  و  داریم  وجود  شرایطی  چه  تحت  افراد  عنوان  به  ما  که  باشیم کند  هستیم  که    گونه 

(foucault, 1988 a: 95بنگریم )  ،های  گیری کنشها که در شکلاعمال قدرت ناشی از گفتمان بینیم حاکی از  هایی را میپدیده

« و  مرغ عشقافراد با یکدیگر و در سطحی وسیعتر با محیط زیست تأثیراتی بر جای گذاشته است که ما نمود آن را در داستان »

سپردن آن دو مرغ به همسایه هنگام رفتن به مسافرت و تغییراتی که در این دو مرغ با تغییر غذای آنان توسط پسر خانواده ایجاد  

شان با تغییر غذای آنان و دادن انسان را بر طبیعت با دور کردن پرندگان از طبیعت اصلی  بینیم. در این داستان ما سلطهمی،  شودمی

حتی روابط  ها و  آواز خواندن آن،  بینیم؛ دور کردنی که در شکل ظاهری پرندگانکالباس و گوشت به جای دانه می،  پلو،  سبزیقورمه

 گردد:این دو پرنده با هم نمودار می

بعدی   ها هم با ولع آن را خوردند./ روی تکهها یک تکه کالباس داد و آنیکی دو روز بعد پسرم به آن

ها با ولع بیشتر خوردند./ .../ در یکی دو روز بعد من متوجّه تغییرات کالباس مایونز هم مالید و این بار پرنده

هم کمی خصمانه شده بود./ در روزهای اوّل   ها بارسید که حالا روابط آنها شدم. به نظرم میجزئی در آن

افتادم که وقتی مان در ایران میکردم. به یاد باغ جنوبیعشق می،  کردندوقتی که شروع به آواز خواندن می 

شدیم./ .../ ها بیدار میها با صدای آواز پرندهصبح،  رفتیمجا میبرای گذراندن تعطیلات عید از تهران به آن

گوشت خردکنی   ای زد. او یک تکه گوشت خام را از روی تختهباز پسرم دست به کار تازهدو سه روز بعد  

ها بسهکنی بچه؟/ .../ گوشت خام این زبونهای درهم گفت: چه کار میمادرش برداشت./ زنم با سگرمه

ا اتّفاق افتاد. هشش روز بعد از ورود گوشت خام به رژیم غذایی آنکنه./ .../ تغییرات جدّی پنجرو نفله می

ها هر روز  رسید که پر و بال رنگارنگ پرندهتغییرات حالا دیگر کاملاً محسوس و مشهود بودند./ به نظر می

ریخت و کم می شان کمشد و پرهایها داشت عضلانی می کرد. بدن آنبیشتر به سمت تیرگی میل می

ها به علت بالا گرفتن جنگ و و گردن آن  شد. پرهای لطیف سرشان پیدا میای تندانهگوشت کبود دانه
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دعوا بین خودشان روز به روز بیشتر ریخته بود. آن دعواها بعد از پیاده کردن رژیم جدید غذایی توسط پسرم 

 . (90-95: 1384، غریفی) شروع شده بود

داری بر رفتار آنان با یکدیگر تأثیرات  کشد که گفتمان حاکم سرمایهبه تصویر میای را  خانواده  مرغ عشقداستانی    مجموعه

ها و رفتارهایی  شان را شکل داده است؛ کنشها و رفتارهایهایی تبدیل کرده که کنشنامطلوبی بر جای گذاشته و آنان را به سوژه

پرندگان با یکدیگر و تغییراتی در صدا و شکل ظاهری پرندگان به علتّ    که تنها به خودشان محدود نبوده؛ بلکه در رفتار خصمانه

ها مملو از  گویند زندانکه »به ما می میسی به نقل از فوکوشان نیز نمودار گردیده است. اگر ما به بررسی این استدلال تغییر غذای

 مرغ عشقداستانی    در مجموعه(  Macey,  2019: 258 )   مان مملو از زندان شده باشد چه؟«جمعیّت شده است اما اگر جمعیّت

بلکه رفتاری برساخته است ، بینیم مملو از زندان؛ یعنی رفتار افراد این خانواده با هم رفتاری درونی نیستای را میخانواده ، بپردازیم

آن را رقم ،  ای که نویسنده به آن مهاجرت کردهبه تأثیرپذیری از گفتمان حاکم بر جامعه  که تغییر مکان و زندگی در فرهنگی دیگر

بلکه ،  نه انسان،  آنچه وجود دارد،  یابیمجایی که اکنون انسان را میگوید در عصر تجدّد در آن طور که فوکو میزده است؛ زیرا همان 

ها تماناعمال قدرت ناشی از گف  یعنی انسان در دایره   ،( 96-160:  1382،  ر. ک کچویان)  باشد«قدرت خاص گفتمان و نظم لفظی می

، نهادی افتاد »وقتی علم و قدرت در گردونه :کوشید آن را نشان دهد؛ زیرا معتقد بودشود. چیزی که فوکو نیز میبه شی تیدیل می

مثلاً شخصیّت پسر خانواده    ؛( 6الف:    1387،  فوکو)  شوند«ها در این راستا به شیء بدل مییابد و انسانذات میماهیّتی عینی و برون

شدگی وی است؛ داری و شیهای سرمایهداستانی که در بالا نیز به آن پرداخته شد معلول انقیادی متأثر از گفتمان در این مجموعه

های پدر خانواده نیز نمودار است؛ زیرا پدر خانواده علتّ ایجاد تغییرات در پرندگان و دور شدن آنان از طبیعت ای که در صحبتمقوله

 داند:داری و غربی میرهاورد فرهنگ سرمایه، بر تغییر غذاشان را علاوهاصلی

پرنده بود که صدای  این  اتّفاق وحشتناک  باغ و  آن  یاد  به  مرا  زیبایی که  بود. آن صدای  ها عوض شده 

-ای داد. کاملاً معلوم بود که دیگر نمیجای خود را به صدای کلفت گرفته، انداختمان میبوستان جنوبی

-دادند که آدم را به وحشت می توانند چهچهه بزنند و فقط صدای بم و زشت ممتدی از خود بیرون می

کثافت؟/ پسرم با همان لجاجت سابق گفت:/  ،  انداخت./ زنم با حالت خشم و نفرت گفت:/ حالا خوب شد

داری فحش نده. این حرف هیچ دلیل علمی نداره!/ .../ و این چیزها همه عوارض تمدّن سرمایه،  فحش نده

 .( 95-97: 1384، غریفی ) و غربی است...

 داری باشد که به صورت نرم در تمام پیکرهسرمایه  های متکثر روابط قدرت ناشی از گفتمانتواند دلالتی بر شکلاین خود می   

ای گذارد؛ مقولهها نیز با یکدیگر تأثیرات نامطلوبی بر جای میکند و نه تنها بر محیط اطراف بلکه بر رفتار انساناجتماع رسوخ می

  شود:نیز بر آن تأکید می  فوکو که در اندیشه

اجتماع   زنم؛ یعنی چیزی که عقلانیتّ خود را بر تمامی پیکرهحرف نمی Pبا حرف بزرگ   powerمن از  

ها متکثرند؛ روابط قدرت است. اینای از  چه هست مجموعهیابد. در واقع آنکند و بر آن تسلّط میتحمیل می

خانوادگیشکل روابط  در  و  دارند  مختلفی  اداره،  های  یا  نهادها  میدر  ایفا  بسزایی  نقش   کنند ها 

(Foucault, 1988 b: 38) . 
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پدر خانواده نه تنها باعث از دست دادن وطن بلکه باعث    نمود چنین روابط قدرتی را ما در مهاجرت این خانواده به هلند که به گفته

  هایم را هم از دست داده بودم من نه تنها وطنم که دوتا از بچه، با این مهاجرت نحس بینیم:می،  هایش نیز شدهاز دست دادن بچه

 . (86: 1384، غریفی)

بنابراین مکان در علتّ چنین از دست دادنی را پدر در طرز حرف زدن پسر و زندگی در هلند و سیستم آموزش غربی می بیند. 

ها را  ( رشد فردی شخصیّت24) گیری هویتّ فرد تأثیر بسزایی دارد که در این داستان به دلیل مهاجرت از ترس رژیم پهلویشکل

ای از روابط قدرت به تأثیرپذیری از فرهنگ ها با قرار گرفتن در شبکههایی مواجه کرده است. در این داستان شخصیتّبا بحران

رانی و خاموش کردن شوند که »دیگری« را طرد و سعی در واپسهایی تبدیل میهداری است که به سوژ غربی و جهان سرمایه

کند که چنین صداهایی باید  در آثارش مطرح می   فوکونش دارد.  بارز آن پسر است و رفتاری که نسبت به والدی  دارند که نمونه  هاآن

های زندگی حتی نوع رفتار افراد ترین لایهشنیده شود و با شنیدن چنین صداهایی است که به پیامدهای گفتمانی که در زیرین

گوید ما در ماشین سراسربینی  می  فوکوطور که  بریم. همانپی می،  کندها را به شیء تبدیل میگذارد و آنخانواده با یکدیگر تأثیر می

  . (269-270:  1378،  فوکو)  بخش آن هستیمهای آن و تداومدندهاثرهای قدرتی هستیم که خودمان چرخ   ایم و در محاصره جا گرفته

ا در مقابل گفتمان  ها رالبته باید به این مقوله نیز توجّه کنیم که رفتار پدر و مادر خانواده به نوعی ضدّ قدرت بودن این شخصیتّ

نشان  ، فوکو است منفعل قدرت نیستند که خود نمودی از مقاومت در برابر قدرت در اندیشه که این افراد پذیرندهداری و اینسرمایه

ها  دهد؛ زیرا »ایندهد. ضدّ قدرت بودن این افراد در نظام فکری فوکو شکلی از مبارزه است که متفاوت بودن آنان را نشان میمی

تواند ها بر حق تفاوت و بر هر آن چیزی تأکید دارند که می برند: از یکسو این مبارزهاند که جایگاه فرد را زیر سؤال میهاییمبارزه

ارتباط او را ، تواند فرد را منفرد و مجزّا کندبرند که میها بر هر آن چیزی حمله میقیقتاً فرد کند. از سوی دیگر این مبارزهفرد را ح

اندیشه   .(413:  1389،  فوکو)  با دیگران بگسلد«    سلطه و استثمار به هم ربط دارند: ،  منقادسازی  سوژه   بارزه علیه فوکو م  البته در 

منقادسازی را بدون در نظر گرفتن مناسبتشان با سازوکارهای استثمار و سلطه مطالعه    توان سازوکارهای سوژه»آشکار است که نمی

توان آن را پسر  جا میمنقادسازی شده که در این  (؛ مثلاً تن ندادن پدر و مادر خانواده به انقیاد از سوژه 415:  1389،  فوکو)  کرد«

دانست بر جوامع سرمایه ،  خانواده  مبارزه علیه گفتمان حاکم  نوعی  از  مبارزهخود نشان  را علیه سوژه داری است. فوکو چنین    ای 

شکل  ،  ما تحمیل شده استداند که در آن »باید با ردّ آن نوع فردیّتی که طی چندین قرن بر  ای حقیقی میمبارزه،  شدهمنقادسازی

 . (420: 1389، فوکو) مندی را ایجاد کنیم«جدیدی از سوژه

تفاوتی نسبت به تغییر پرندگان که توسط وی با نداشتن نگرانی در آسیب به طبیعت که در این داستان در پسر و لبخندش و بی

« کوسهکند. در داستان » داستانی نیز به نوعی دیگر ظهور می  در جای دیگر این مجموعه،  گیردتغییر دادن غذای پرندگان صورت می

نیز ما شاهد آزار رساندن به کوسه هنگام شکار آن و با چوب و چماق به جان کوسه افتادن و با تریلی از روی کوسه رد شدن و 

جا که نگران  بینیم. آننیز می  کبوترهامحیطی را ما در پدر خانواده در داستان  زیست  خوشحالی کردن افرادی هستیم. البته دغدغه

که طبیعت اصلی مرغ عشق  رود یا در مادر خانواده در داستان  اش است و مادام با خود کلنجار میرفتن کبوتر زیر چرخ دوچرخه

 گردند: در نظرش برابر با هیچ می،  شودپرنده برایش از هر چیزی بیشتر اهمیتّ دارد و هنگامی که این طبیعت از پرندگان گرفته می

پسرم. آواز خوش. آواز مرغ عشق. ،  زنم با خستگی و بدون هیچ مقاومتی مثل یک مادر دلسوز گفت: آواز

  نه هیچ. این صدای هیچه ،  نه کرکسه،  نه کلاغه،  این آواز مرغ عشق نیست. آواز حیوونیه که نه مرغ عشقه

  .( 105: 1384، غریفی)
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این داستان    گردد. در کل با مطالعهناپذیر است و عواقب آن به خود انسان برمیجبران،  شودبنابراین تغییراتی که در طبیعت ایجاد می

ای که در عصر حاضر نیز نمود بارزی دارد و بریم؛ مقولهها بر طبیعت با دخل و تصرّف در محیط زیست پی میانسان  ما به سلطه

آموز  ها به حیواناتی دستبلکه در حیوانات دیگر و تبدیل آن،  و...  ما آن را نه تنها در تغییر ژنتیکی سگان و نگهداری گربه در خانه

 زند.  که نزدیک کردن حیوانات به خوهای انسانی خود به نوعی آسیب به طبیعت را رقم میبینیم؛ در صورتی می

 

 فوکو   بر اساس مفهوم قدرت در اندیشه مرغ عشق داستانی   فرد با محیط زیست در مجموعه  ی رابطهبررس(: 2) نمودار

بر اساس مفهوم قدرت  پارس چهار آپارتمان در تهرانداستانی  محیطی در مجموعهتحلیل مسائل زیست . 3. 3

 فوکو در اندیشه

چهار آپارتمان  داستانی    مجموعه  از  عدنان غریفیة  جاد  شود که ما در داستانفرد با مکان فیزیکی پرداخته می  گرا به رابطهدر نقد بوم

بروژوازی   یافتههای انضباطی جوامع توسعهیافتگی و اعمال تکنیکبه بررسی این رابطه که در اثر گفتمان توسعهپارس  در تهران

  پردازیم. در داستان »جاده« قدرت در ارتباط با مکانی خاص و ساکنان آن یعنی محله می،  هایی گردیدهبرای شهرسازی دچار اختلال

شود. در این داستان روابط نیرو به تأثیرپذیری از فضای توسعه که با کشیدن جاده و استخراج  ها و تغییرات آن تحلیل میکپرنشین

تصویرگر مکانی است که از دو    جادههایی کرده. داستان  ارتباط بین فرد و مکان را دچار بحران،  ها نمودار استنفت از بستر رودخانه

 طرف محاصره شده؛ یکی نهری متعفّن: 

آمد؛ شطی که چندان هایش از شط بزرگ میگذشت؛ جویی که آبپشت کپرها جوی نه چندان باریکی می

، قدر خانه و آدم بود که آب آن،  چرکین نداشت. با این وجود میان شط و این جوی  ای از این حاشیهفاصله

از دست می را  به تدریج زلالی و سبکی خود  از زیر آن،  داددر طول یک سفر زیرزمینی  قدر از بس که 

،  کردراه بر آن جوی نه چندان باریک باز می،  شد که وقتی در پایانهای چرکاب بر آن گشوده میباریکه

 . (58: 1385، غریفی) زلالی و سبکی خود را از دست داده بود و کدر و سنگین شده بود

 گیرد:ها را نیز میبر آلودگی صوتی جان کودکان آنای که علاوهو دیگر جاده

ای از شوند و خیابان خود تکّهکپرها بر آن گشوده می  خیابانی است که درهای همه،  سوی دیگر محاصره

اگر جاده در این  ،  راستیاما    گذشتکمربندی است که هر چه کامیون هجده چرخ خدا بود از آن میای  جاده
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های غبار ها مثل ذرّههای کپرنشینبچه  شد؟ همهچه می،  شد باریک نمی  -بخش شهری خود-بخش خود

 ( 59: 1385، غریفی) کردندرفتند و تمام میها میهای راه زیر چرخ کامیونسنگیا قلوه

قابل بررسی است. از ،  گذاردای که بر جای میروابط نیرو و اثرهای مادی  از جنبهفوکو    بررسی قدرت در این داستان از دیدگاه

 گوید:  می فوکو روست کهاین

ها را در زیربناهای آن  ریشه،  ترین چیزهایی را که در روابط قدرت جریان دارد بکاویمبر ماست که پنهان

های درون حکومتی های حکومتی بلکه در هیأت شکلها را نه تنها در قالب شکلاقتصادی بجوئیم؛ رد آن

  .(Foucault, 1988c: 119)  شان کشف کنیمها را در نقش مادییا پیرا حکومتی نیز دنبال کنیم و آن

مکان و سوژگی ،  قدرتعنصری مهم برای بررسی نقش مادی روابط  ،  کشدبنابراین این داستان با فضائی که به تصویر می

ها بلکه بستر رودخانه نیز با اعمال قدرت از طرف صاحبان توسعه برای استخراج نفت از ابژگی  است. در این داستان نه تنها انسان 

  اندازد:ها را نیز به خطر میشود؛ بلکه سلامتی انسانشود؛ دور شدنی که نه تنها آسیبی محیطی محسوب میخود دور می

های نفت هم بود که گاه همراه ماهی،  ریختهای کوه نمیهای پاک آسمان و قلّهشط فقط آباما در  

سو در آن آمدند و چند صباحی در اینها و نفت می هایی که به بوی مرموزی با آبآمد؛ ماهیبخت میسیاه

آمدند و کرد و به سطح جوی میهایشان باد میمردند و لاشهدادند و بعد... میگنداب بال و دمی تکان می

ها را نفت آن چرکی  ترکیدند. در این جوی راکد همهگندیدند و میمی  گرفتند و در معرض آفتاب قرار می

شد و از فضای زا میساخت که فرودگاه حشرات بیماریگندیده می پیوست و هزاران جزیره سیاه به هم می

ها آمدند و اگر کودکان کپرنشین انبوه به پرواز درمیهای  ها مگس در گروهمیلیون،  نزدیک این جزایر شوم

های آفتاب از میان صدای فاخته یا کبوتری یا به سبب تابش باریکه،  از سر کنجکاوی یا شنیدن صدایی

چیزی جز  ،  کردندهای غالباً بیمار خود را به درزها نزدیک میچشم،  های پشت کپرهادرزهای حصیرها و نی

مرگ را به خود  ،  آرامآرام،  های حاشیه را هم که به سبب سترگی خویشدیدند و نخل جوی آب گندیده نمی

 . (58-59: 1385، غریفی) دادند...راه می

اند و  و از حقیقت اصلی خود دور شده تبدیل شده ها در گفتمان توسعه به شیدهد که محیط زیست و انسانمثال بالا نشان می

بینیم که کپرهای آنان  کپرنشینانی را می،  تر شدن جادههمین دور شدن از حقیقت اصلی خود است که در پایان داستان برای عریض

 گردند:ویران و خودشان نیز طرد می

کردند. داشتند آن را  باریک را عریض می موقعی بود که داشتند آن جاده ،  ها را دیده بودمبار دیگری که آن

شد شهر می   های حاشیهآمد و در نزدیکیساختند که از بیرون شهر میکمربندی می  به عرض همان جاده

ها از ترس آمده بودند توی خیابان و هنوز کپرنشین  همین خیابان باریک. من موقعی رسیده بودم که همه

خواهند با بولدوزر کپرهاشان را خراب کنند؛ چون به نظرشان این کار خیلی اورشان نشده بود که میهم ب

پیکر روی اولّین کپر رفت و شد. تنها وقتی باورشان شد که بولدوزر غولآمد و باورشان نمیمعنی میبی

 . (64: 1385، غریفی ) اش کرد...له

ها و رفتارهایشان هدف  ای که افراد را تا بدنساز قدرت« یعنی »تکنولوژییافتگی که نوعی »تکنولوژی فردیتّگفتمان توسعه

نوعی   و  است  سیاسی«گرفته  داستان  ،  شود( محسوب می190:  1389،  فوکو)   کالبدشناسی  یعنی   جادهدر  از جامعه  فقیر  قشری 
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ای دانست که باعث تغییر نمای نظمیتوان در بیکپرنشینان را می  کپرنشینان را هدف قرار داده است. یکی از علل ویرانی محله

 شهرها کمتر تهدیدآمیز شدند«،  ها به طور مشخص نظم داده شدشهر شده است. بر اساس این نگرش فِرار »زمانی که فضاها و بدن

( farrar, 2000: 8اگر ما به محله )  بینیم که از لحاظ بهداشتی به دلیل آلودگی زیستای را میمنطقه،  ها بنگریمکپرنشین-

های ها در اثر پشهها و شرایط نامطلوبی که برای محیط زیست و انسانحیطی حاصل از وجود نفت در آب رودخانه و مردن ماهیم

رو در معرض دید و تنظیم قدرت در وضعیّت مساعدی قرار ندارد. از این  ،آیدپیش می،  طور که در بالا نیز ذکر گردیدزا همان بیماری 

های کپرنشیان نیز با طرد و دفع آنان  گیرد. البته این قدرت انضباطی نه تنها بر مکان بلکه بر بدنانضباطی ناشی از شهرها قرار می

فقط ایجاد قدرت انضباطی در مدیریت محیطی   توان گفت که هدف اصلی عاملان توسعه و شهرسازیگردد. بنابراین میاعمال می

نه افراد و همین ناسازگاری در ایجاد قدرت انضباطی بین افراد و مکان آنان است که جوامع در حال توسعه را با ، و شهرسازی بوده

هایی  شهرسازی به سوژهگفتمانی    دیگری نیز دقتّ کرد که این افراد در دایره  کند. البته باید به نکته چنین مشکلاتی مواجه می

 ها توجّه نشده است:گونه و به انسانیتّ آناند شیتبدیل شده

خواستم یک جور خاص خیلی زیاد گریه  کردم اما میخواستم خیلی زیاد گریه کنم و داشتم گریه میمن می

، غریفی )  ها هم آدم هستندها هم... آنهو دیدم که آنیک،  ها نگاه کردمکنم... چون وقتی به صورت آن

1385 :65) . 

سازی را داشته باشیم  و تحلیل این داستان بر اساس این رویکرد انتظار جذب و همگن  فوکوما باید با توجّه به رویکرد انضباطی  

شان هستیم؟ آیا چنین طرد و دفعی شکلی افتد و ما شاهد طرد و دفع افراد از مکان زندگیاما چرا چنین اتّفاقی در این داستان نمی

دهد؟ برای پاسخگویی به این سؤالات باید به گفتمانی فراتر ی های بروژوازی رخ مآلاز نظارت است که در شهرهای مبنی بر ایده

ای  کند؛ یعنی »مذاکرهشناختی سوژه« که یونگ آن را مطرح میاز گفتمان انضباطی فوکو برویم؛ یعنی گفتمان »حس تمامیتّ هستی

( که در این  farrar, 2002: 48 ) دهد«بدون تأمل و ناآگاهانه رخ می، هایی که از بدن ما متفاوت هستندکه بین خود ما و بدن

 ها نمود بارزی دارد:داستان و حس مردم نسبت به این کپرنشین

شان عرب بودند؟ نه. دیگران مال کجا کولی نبودند. همه،  ها از کجا آمده بودند؟ کولی بودند؟ نهآخر این

چیزی ،  دیگر  اغلب به عربی و گاهی هم به یک لهجه  زدند؟ دانیم. آخر به چه زبانی حرف میبودند؟ نمی

از هیچ جا. باید ، هاشان از کجا آمده بودند؟ از هیچ جاعرب، هاها آمده بودند؟ شاید. عربشبیه لری. از کوه

ها بد است؟ ظاهراً هیچ کس ها خوب است؟ هیچ کس. چه کسی با اینجایی بوده باشند. چه کسی با اینآن

رفت. ها به مدرسه نمیهای این کپرنشینهیچی. حتی یکی از بچهها چی هستند؟  و عملاً همه. آخر این

از  ،  جااز همان،  رفتندهایی که به آن مدرسه میمدرسه بود اما بچه  یک،  آن طرف خیابان،  روی کپرهاروبه

به طرف خانهکنار مدرسه،  روپیاده از کپرنشینهاشان میشان مستقیم  نه. از ها خوششان میرفتند.  آمد؟ 

 ( 59-60: 1385، غریفی) ها داشتنداما عملاً نفرتی خاموش از آن آمد؟ ظاهراً نهها بدشان میکپرنشین

ها را زشت یا ترسناک معرفی شناسی بدن دانست که برخی گروهتوان این عوامل را مبتنی بر نوعی درک زیباییدر واقع می   

 ,Young )  کندهای غیرارادی و ناخودآگاه از زشتی و نفرت ایجاد میها و داوریهای بدی را نسبت به آن گروهکند و واکنش می

سیاست بدن از طریق سرکوب این افراد  ،  آل یک ملتّ در روند توسعه نیستندایده،  جا که این مناطقبنابراین از آن  .(45 :1990

شهر مبتنی  های آرمانکند؛ زیرا آنان آرمانبه طرد آنان مبادرت می،  که در تضاد با پارامترهای آنان برای یک شهروند مناسب است
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های  اند. در کل »پتانسیل این مناطق برای به چالش کشیدن شهر زیبا از طریق ایجاد چالشهای بروژوازی را زیر پا گذاشتهآلبر ایده

جاست که ما  در این .(Farrar, 2002: 50-51 ) شود«بنیادی در وحدت نمادین سیاست بدن باعث طرد و دفع این مناطق می

بینیم »بدن با بدل شدن به آماج سازوکارهای نوین قدرت در  با مهاجرت افراد کپرنشین بعد از ویرانی کپرهایشان با بولدوزر می

شود و در مقاومتی که در برابر این تمرین از خود  گیرد... و در تمرینی که به آن تحمیل میهای نوین دانش قرار میمعرض شکل

کند طور که فوکو مطرح می( که این خود همان194:  1378،  فوکو)  «کند اش را آشکار میهای اساسیپیوستگیهم،  دهدینشان م

: 1388،  فوکو)  ها... تحت انضباط ناشی از تنبیه قدرت سیاسی و نظارت مستمر قرار دارند«نشان از این دارد که »در عصر مدرن بدن

73).       

 

پارس بر اساس مفهوم قدرت در  داستانی چهار آپارتمان در تهران محیطی در مجموعهمسائل زیستتحلیل   (: 3) نمودار

 فوکو  اندیشه

 گفتمان قدرت  از دریچه پوش در مهشنلداستانی  محیطی در مجموعهزیست نگاهی به دغدغه . 4. 3

های انضباطی سعی سازد که با تکنیکحقیقت را برمیداند که در سراسر جامعه گسترده است و رژیمی از  قدرت را عنصری می  فوکو

 گوید:می فوکوروست که سازی افراد دارد. از ایندر همگن

ها برساخته سوژه  ها را به منزلهآن،  ای را مطالعه کنیم که آثار قدرتهای پیرامونی چندگانهبایست بدنمی

 (  70ب:  1390، فوکو) است

، کنیم  عدنان غریفی بررسی پوش در مهشنلداستانی  محیطی در مجموعهرا با رویکردی زیستها اگر ما این برساختگی سوژه

ها شده است زیرا قدرت حاکم  گونه باعث برساختگی سوژهزندان  قدرت و جامعه  مسئله  بینیم که در آنو محیط زیستی را می  جامعه

نفوذ قدرت را در تمامی سطوح   پوش در مهشنلنه تنها در پی سیطره بر زندگی افراد بلکه بر محیط آنان نیز بوده؛ مثلاً در داستان 

 بینیم:زندگی مردم به وضوح می

در هر  ،  با هر شفقتّ،  های سرخ هر دللای ورقه،  بر سر هر خیابان،  بر هر پوشش،  بر هر دکل،  زیر هر بوته

مادرم و    پشت فوطه،  درختان وحشی جنگل  همه  بر تنه ،  دیوارها  روی همه،  لای تمام حروف چاپی،  آواز
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های فضا در مسیر پرواز هر  در طرح،  پدرم  لای تارهای خاکستری سبیل و خطوط چهره،  نزدیک مغزش 

های درشت و چشم، دیدمش: ایستاده با لبخندی محو و انگشتانی چنگالی و کشیده و رنگ پریدهکلاغ می

 . (91: 1386، غریفی) پوش استشنل، مرموز و مات

در تمام ابعاد زندگی مردم رسوخ کرده است؛ ،  دهدطور که مثال بالا نشان میپوش در این داستان شاه است که همانشنل

در تصویری که در این داستان بین ،  نگردها میکه فقط به سطح پدیده  فوکو  بودگیرسوخی که ما آن را اگر بر اساس اصل برون

 نمایاند. بنابراین بر اساس اندیشه گونه را به ما میای زندانتصویری از جامعه،  بررسی کنیم،  دهدگاو و کودک رخ می،  پوش شنل

ای که ما آن را در این داستان  ( سلطه76  ب:  1390،  فوکو)  های سلطه آغاز کنیم.« ها و تاکتیک»ما باید قدرت را از تکنیک  فوکو

عدنان غریفی   بینیم.می،  جای این داستان شدهگونه در جایزندان  گیری جامعهپوش که همان شاه است و باعث شکلتوسط شنل

دارند که ما نمود آن را در داستان  کند که با خودکامگی عرصه را بر مردم تنگ میهایی انتقاد میآن  داستانی از همه  در این مجموعه

کنند و از خستگی اندیشیدن به حقارت  مرگ درو می های مهتابی قبیله« در زندگی افرادی که گندمشان را در سکوت تشنه»شراع

 بینیم:می، برندزبان و به شط مواج از نور پناه میبی آن غرور مانده، هارّنده به نخل آرامش در کنار شهر د

مرگ درو   شان را در سکوت تشنهرفتند. گندمسر کارهای خود می،  که سخنی به هم بگویندآنروزها بی

آن ،  هابه نخل،  از خستگی اندیشیدن به حقارت آرامش در کنار شهر درّنده،  خستگی کار کردند و نه از  می

 کردند دادند و به شط اکنون موّاج از نور و جاری و غنی از ماهیان درّنده نگاه می تکیه می،  زبانبی  غرور مانده 

 . ( 76  ب: 1390، فوکو)

طبیعت و شفا دارد و التیامی است برای تسکین دردهای    بینیم پناه بردن به طبیعت از دست شهر درّنده اشاره به مقولهپس ما می

توان در مقولات زیادی از جمله افراد در کنار شهر؛ زیرا این شهر آرامش روستائیان را حقیر شمرده و نادیده گرفته که علتّ آن را می

جستجو کرد. در این داستان شهری به ، آلودگی صوتی و تصویری که در آثار ادبی معاصر ما نیز نمود بارزی دارد،  ایجاد آلودگی هوا

 شود: هایش از هم بیشتر میخانه شود و دهی که روز به روز فاصلههایش افزوده میروز بر خانه شود که روز بهتصویر کشیده می

های ها زیادتر. سپس رنگ خانهخانه  شد و شمارهشهر رنگارنگ بود که پیوسته بیشتر می  تر همهمهطرفآن

  فاصله،  کردیایستادی و به ده نگاه میهای شهر میشهر به خاکستری گرائید. اگر روی یکی از ساختمان

، داشتی دیدی و اگر گاهی گذرت به آن ده افتاده بود و خبری از مسابقه میتر میها را روز به روز بیشخیمه

ها باز نگشته  گاهیان همه به جدال ماهیان وحشی شط رفته بودند و هیچ کس از آندانستی که خیمهمی

 . (79 ب: 1390، فوکو) بود

ها و عدم  نابرابری،  هابندیتقسیم  واسطهبی   کند »نتیجهنیز در آثارش مطرح می  فوکو  طور کهروابط قدرت در مثال بالا همان

بر نادیده گرفتن  ( که ما چنین عدم توازنی را در روستا علاوه109الف:    1390،  فوکو)  دهد«ها روی میهایی است که در آنتوازن

بینیم؛ طبیعتی که انسان نیز می،  ای که باعث شده افراد در جدال با طبیعت قرار گیرنددر عدم توسعه،  آرامش روستائیان توسط شهر

شود اما نه  طبیعت امری ضرور قلمداد می  در برابر آن عاجز و مقهور قدرت آن است. بنابراین امر توسعه برای رهایی انسان از سلطه

انسان    سلطه،  طبیعت بر انسان عواقب زیانباری به دنبال دارد  طور که سلطهانسان را بر طبیعت رقم بزند. همان  جا که سلطهتا آن

متوجّه چنین  ،  داستانی بنگریم  بر طبیعت نیز دارای چنین عواقبی است که اگر ما به داستان »مسلول در اسکله« در این مجموعه

 گیرد:ها و طبیعت میای که روح شادی را از انسانسلطه، شویمای میسلطه
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دیگر بوی تولّد و مرجان نیست. دیگر بوی خون سبز علف ،  شودآب کثیف می،  شودوقتی که غروب می 

ها هم همه اش کثافت. ماهی روغن است و بوی پیشاب و مدفوع و نفت... همه،  نیست و هر چه هست

   . (68-70:  1386،  غریفی)  امگناه نکرده،  خورمگیرم و می پس اگر چندتاشان را می،  مثل من،  اندمسلول شده

بینید که دان است تا یک اقتصاددان میدارد که »در نزد کانت که بیشتر یک حقوقبیان می تولد زیست سیاستدر کتاب  فوکو  

تواند طبیعت مسلول می،  گونهای زندان( آیا در جامعه92:  1391،  فوکو)  کند«صلح جاویدان را نه قانون بلکه طبیعت تضمین می

ها  طبیعت بر انسان؛ بلکه ما انسان  انسان بر طبیعت مطلوب است و نه سلطه  چنین صلحی را برقرار کند؟ مسلماً نه. بنابراین نه سلطه

در مثال بالا  طور که  طلبانه همانسلطه  طلبانه با طبیعت برسیم؛ زیرا رابطه پذیر و نه سلطهجویانه و آشتیصلح  باید به نوعی رابطه

ها نیز پیامدهای مخرّبی  نه تنها برای محیط زیست بلکه برای انسان،  ها نمودار استهیدر مسلول شدن طبیعت و به عنوان نمونه ما

 گاو و شهر کاهگلیداستانی در داستان  به دنبال دارد. البته محصور بودن طبیعت را که در شهر بیشتر نمود دارد ما در این مجموعه 

زند و بعد از آن  بیند که پر میای سفید را در افقی مثل وحشت میتنها پرنده،  بینیم؛ گاوی که با آمدن به شهر از شط دورنیز می

تواند یادآور طبیعت و شود. البته گاومیش میهای شهر سست و نابود میشنود که در کوچهسم گاوی را می  نویسنده صدای ضربه 

شود از جمله »کشیده شدن تمام مردم  رائه میداستان اکند. تصویرهایی که در این  ای او را رها نمیزادگاه نویسنده باشد که لحظه

گاومیش و تنها یک شاخ داشتن و افتادن شاخ   آلود بودن پوزه( »خون45)  شان«شهر با بوی خود روی سطح سیاه رود و نابود شدن

( و در پایان داستان »به طرف شط رفتن گاومیش؛ چون کسی 46)  دیگرش آن طرف جوی خشک و خون آمدن از دهان گشادش«

تواند نادیده گرفتن طبیعت را در شهر نیز تداعی کند؛ طبیعتی که به نوعی به  ( با تحلیلی روساختی می48)  بیند«را در شهر نمی

بینیم. در کل  نیز می  نهنگ  لحظهشود که ما نمود آن را به طور نمادین در داستان  گونه نابود میای زندان دلیل اسیر بودن در جامعه

ها  نقش مهمیّ در پیوند انسان، شودداستانی تصویر می نیز از این مجموعه درختی موجودات سفیدکه در داستان  طورطبیعت همان

 با یکدیگر دارد: 

، مرا در آن شعوری برد که مادربزرگ ،  رسیدبزرگ خرما که اکنون شسته به نظر می  خوشه،  اتاق  در گوشه 

 . (24: 1391، فوکو)  دادپدربزرگ و مرا به هم پیوند می

الف:    1390،  فوکو)  »در بنیان متغیّر مناسبات نیرو جستجو کنیم«  فوکو   اگر ما اعمال قدرت را در این داستان بر اساس اندیشه

های انضباطی در فضاسازی شهری از طریق قطع درخت نخل که معتقد است بینیم که با اعمال تکنیکای را می( شهرداری108

اندازد؛ زیرا این درخت  گیرد مادربزرگ را نیز به یاد شوهرش میکه فضای سبز خانه را از آن میبر اینعلاوه،  برای شهر خطر دارد

توان چنین تحلیل کرد که  مادربزرگ و پدربزرگش بوده است؛ یعنی می،  طور که در بالا نیز بیان گردیده عامل پیوند نویسندههمان

 میرد:ن پیوند را نگه داشته؛ پیوندی که به دستور شهرداری میکه پدربزرگ مرده اما این درخت نخل هنوز ایبا وجود این

ما به دستور شهرداری   که نخل حیاط خانهتقصیر شهرداریه که گفت نخل بلند برا شهر خطر داره... بعد از آن

بزرگ سبزی در آسمانش   ما که همیشه تکّه  افتاد... فضای خانهگاه به یاد شوهرش میمادربزرگ گه،  مرد

  نخل فقط چند وجب از زمین فاصله داشت و هزاران موریانه در فاصله  اکنون خالی بود. کنده،  در نوسان بود

 . ( 18-23: 1386، غریفی) ای افتاده بودجنبیدند. مثل استخوان خشک حیوان دیر مردهتارهایش می

»به صورت  ،  آوردقدرت مینیز در تعریف زیست  فوکو طور که  داستانی است که همان  در مثال بالا زیست قدرتی حاکم بر جامعه

 ( 357ب:  1390، فوکو) زندگی و موجودات زنده اعمال شده است.«، عمومی بر جمعیتّ
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 گفتمان قدرت  از دریچه  پوش در مهشنلداستانی  محیطی در مجموعهزیست نگاهی به دغدغه(: 4) نمودار

 گیرینتیجه

گذارد، در راستای بهسازی زندگی  های زندگی فرد و جامعه بر جای میهایی که تأثیراتی بر تمام جنبهبه چالش کشیدن گفتمان

ایم. محیطی نشان داده های عدنان غریفی با رویکردی زیستزیستی و انسانی از ضروریات است؛ ضرورتی که آن را با تحلیل داستان

هایی در زندگی زیستی و انسانی شده ، گفتمان استبدادی قدرت و اقتصاد سیاسی همراه آن، باعث ایجاد بحرانمادر نخلدر داستان  

هایی با جهانی  ها از مکان تأثیر گذاشته است. در این داستان، تقابل سوژه شخصیتۀ  تجربة  و با تبدیل کردن طبیعت به شیء، بر شیو

 میان  در  خانوادگی  هنجارهای  و  هاارزش   گرفتن  نادیده  و  خواران،زمین  سازیخانه  نخلستان،  ویرانی  در  را  آن  نمود  که_استبدادگرایانه

 دلیل،  همین  به.  ندارد  اهمیتی  انسانی  شرف  آن  در  که  کندمی  تعریف  را  ایانضباطی  قدرت_بینیممی  زایر  و  سیّدة  خانواد  اعضای

ۀ  زیستۀ  سیّد و فرزندانش را طرد کرده و باعث ایجاد اختلالاتی در تجرب  علویه،  عطیه،  زایر،  چون  هایی شخصیت  ایسلطه  نظام  چنین

 .ها شده استآن

کنیم؛ در خشک نیز بر محیط زیست طبیعی و انسانی مشاهده می  میهمانیای را در داستان  تأثیرات چنین گفتمان استبدادی

نیز،    مرغ عشقها. در داستان  های مرده و در پی آن، گرسنگی انسانهای آلوده به نفت، بوی عفونت ماهیشدن رودخانه، چمن

گیرد، تنها با خودشان بلکه با طبیعت شکل میها و رفتارهایشان نههایی که کنشداری با تبدیل کردن افراد به سوژه گفتمان سرمایه

پرندگان با یکدیگر و تغییر صدا و  ۀ به نمایش درآمده است. نمود آن را هم در رفتار پسر خانواده با پدر و مادر و هم در رفتار خصمان

 .بینیممی_است خانواده پسر طتوس هاآن غذای تغییر از ناشی که_شکل ظاهری پرندگان

  که —بورژوازی برای شهرسازیۀ  یافتهای انضباطی جوامع توسعهیافتگی و اعمال تکنیکنیز، گفتمان توسعه  جاده در داستان  

 اینۀ  ریش.  است  کرده  اختلال  دچار  فیزیکی  مکان  با  را  فردۀ  رابط —دارد  نمود  هارودخانه  بستر  از   نفت  استخراج  و  جاده  کشیدن  در

 .دانست قدرتزیست اعتبار واژگونی و انضباطی قدرت گرفتن  نادیده میان ناسازگاری  در توانمی را اختلالات

ها شده است. نمود گونه باعث برساختگی سوژه زندانۀ  قدرت و جامعۀ  عدنان غریفی، مسئل  پوش در مهشنلداستانی  در مجموعه

پوش شنلة  درختان نخل، و سیطرهای انضباطی در فضاسازی شهری از طریق قطع  آن را در مسلول شدن طبیعت، اعمال تکنیک

 .ای که گسست فرد را با طبیعت رقم زده استبینیم؛ سیطرهبر تمامی سطوح زندگی زیستی و انسانی می

ة  ها نیز در چنبرتنها افراد، بلکه محیط زیست طبیعی آنکنیم که نههایی را مشاهده میها مکانطور کلی، در این داستانبه

ۀ  ها و محیط زیست منجر شده است. ریشگونه، به شیءشدگی انسان زندانۀ  اند؛ اسارتی که در جامعهای مخرب اسیر شده گفتمان
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  بدون _یافته در سیاست بدنهای انضباطی جوامع توسعههای مخرب و اعمال تکنیکتوان از یک سو در گفتمانها را میاین بحران

 محیط  پایداری  گرفتن  نظر  در  بدون_بیشتر  سود  به  رسیدن  و  توسعه  به   صرف   توجه  در  دیگر،  سوی  از  و_  هاانسان   انسانیت  به  توجه

ها، به چالش رفت از این بحران های برونها، یکی از راهجه به این داستانتو  با   بنابراین،.  کرد  جستجو_انسانی  جوامع  تداوم  و  زیست

بعدی به توسعه، بدون یافته است که با نگاهی تکتوسعههای انضباطی جوامع  های مخرب و همچنین نقد تکنیککشیدن گفتمان

 .کنندتوجه به محیط زیست و انسانیت افراد ساکن در یک منطقه، اهداف خود را دنبال می 

 منابع

 اختران. تهران: ، حسن چاوشیان، لیلا جوافشانیترجمۀ ، میشل فوکو(. 1385. ) اسمارت، بری

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی  ،  حسین فتحعلی،  عبدالله نوروزیترجمۀ  ،  مقدمه و ویرایش ،  گرا/ گردآورینقد بوم  درباره(.  1392. )  زهرا،  پارساپور

 و مطالعات فرهنگی.

 مطالعات فرهنگی.تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و ، (ادبیات و محیط زیست) گرانقد بوم(. 1392. ) زهرا، پارساپور

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.، ادبیات فارسی گرایانهادبیات سبز/ مجموعه مقالات در نقد بوم(. 1395. ) زهرا، پارساپور

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ،  (محیطینقد متون عرفانی و ادبی با رویکرد اخلاق زیست )  اخلاق زمین (.  1400. )  زهرا،  پارساپور

 فرهنگی. 

 تهران: انتشارات علمی و فنی. ، الله ترجمانترجمه امان ، های محیط زیستآلودگی فاجعه(. 1367. ) گی، تاراد

 تهران: پردیس دانش. ، تورج یاراحمدی  ترجمه، هویت اجتماعی(. 1391. ) ریچارد، جنکینز

نقد و تحلیل اکوسایکولوژی در رمان جای خالی سلوچ محمود  (.  1402. )  اسد،  محمدحسن؛ آبشیرینی،  زاده نیریفاطمه؛ حسن،  داوودیحیات

 .217-235صص ، 247 شماره،  76سال ، مجله زبان و ادب فارسی تبریز، ساختار شخصیّت فروید آبادی با نگاهی به نظریه دولت
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در دست  ،  پایدار  آموزش محیط زیست و توسعه   مجله،  فوکو  پسرک بومی و تأثیر آن بر محیط زیست بر اساس مفهوم قدرت در اندیشه

 انتشار. 
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 داد نو. تهران: رخ، زادهرضا نجف ترجمه،  1976-1975باید از جامعه دفاع کرد: درس گفتارهای کلژ دوفرانس (. ب 1390. ) میشل، فوکو

 چاپ دوم. ، تهران: نی، (1978-1979گفتارهای کلُژدوفرانس درس) تولد زیست سیاست(. 1391. ) میشل، فوکو

 تهران: آهنگ دیگر. ،  مرغ عشق(. 1384. ) عدنان،  غریفی
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